
1
www.navideshahed.com

يادمان‌شهيد حجت الاسلام و المسلمین عبدا... میثمی / شماره  113 / اسفند ماه ‌1393   

www.navideshahed.com

www.navideshahed.com...ديباچه

ميثم ولايت
جنگ هشت ساله‌اي كه بر ايران اسلامي تحميل شد و 
انقلاب نوپاي خميني كبير)ره( و يارانش را با مسائل 
و مشكلاتي رويارو ساخت، اگرچه دست اندازهايي 
در مسير پراميد و آينده‌داري كه پيش رو داشتيم ايجاد 
كرد اما حقيقتــاً )و با يادآوري فرمودة آن پيشــواي 
عظيم الشــأن( براي همه ما يك نعمت بود. در همين 
جنگ و دفاع جانانه بود كــه انقلاب نورس ما ياران 
راستينش را شناخت و ملتي در قالب يك روحِ واحد 
ديني و ميهني، هالة وجود نازنين حضرت امام)ره( را 
فراگرفتند و »يا ليتنا كنا معك«گويان، فرزند راســتين 
حسين)ع( را ياري كردند. در آن دفاع مقدس هشت 
ساله، خيل دلاوراني از مرد و زن و كودك و نوجوان، 
خود را بازشناساندند و حماسه‌ها به ثبت رساندند. از 
حسين فهميده سيزده ســاله كه اماممان او را رهبر ما 
نام نهاد تا پيرزني كه از آن روســتاي دوردست، همه 
دارايي‌اش را در طبق اخلاص نهاد و راهي مكان رزم 
فرزندانش در خطوط مقدم جبهه و جنگ ســاخت. 
شهيد حجت الاسلام والمسلمين شيخ عبدالله ميثمي 
نيز يـكي از هــــمين رزم آوران و جهادگران عرصه 
دفاع مقدس بود. با نقشــي كه حتي تا پايان جنگ و 
نزديك به يك ســال و نيم پس از شهادتش نيز فقط 
برازنده او مي‌نمود و لباســي فاخــر كه انگار فقط بر 
قامت ايشان دوخته شده بود... ميثمي از خيل انقلابيون 
قبل از انقلاب به وادي دفاع مقدس گام نهاده بود. او 
سي ماه زندان رژيم ستم شاهي را تحمل كرده بود و 
بــه كف باكفايت مردمي كه خميني)ره( را بر ديدگان 
خود نشانده و حرف‌شان حرف او بود و راه‌شان نيز راه 
او از زندان رهايي يافت و به سرعت خود را به صف 
نخست ياران و پيروان مراد و راهبرش رساند. ميثمي 
در نخستين منازل، با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 
اين نهاد برآمده از خون شهداي اسلام و انقلاب، همراه 
شد و سپس با برافروخته شدن آتش جنگ، مسير جهاد 

با دشمن غدار را در پيش گرفت... 
از رابطه و ديدار نزديك و احتمالي شــهيد ميثمي با 
حضرت امام)ره( كمتر نشــانه يا سندي وجود دارد. 
طبق اطلاع، متن حكم مســئوليت دفتر نمايندگي آن 
عزيز در قــرارگاه خاتم الانبيا)ص( نيز به قلم مبارك 
شــهيد آيت الله فضل الله محلاتي صادر شده بود. اما 
همــه چيز حكايت از آن دارد كه اين روحاني برومند 
و فاضل نورســته، با آن عبا و لباده‌اي كه مي‌پوشيد و 
چفيه‌ ســاده‌اي كه كتاب‌ها و مختصر وسائل زيست 
ساده را در آن حمل مي‌كرد، چونان كوهي سترگ در 
قلب فرماندهي جنگ، به ترســيم‌كنندگان مسير دفاع 
مقدس همواره قوت قلب مي‌بخشيد. جداي از آن نيز 
سراغ يكايك بسيجي‌ها از اقصي نقاط اين مرز و بوم 

مي‌رفت و آن عزيزان را تهييج مي‌كرد.
ياران و همراهانش نقل مي‌كنند كه در ســخت‌ترين 
شرايط، وقتي ديگر حتي كورسوي اميدي براي گذر از 
بحران، زير باران آتش بمب و گلوله، به ذهن نمي‌رسيد 
او به سرعت خود را به نقطه اوج درگيري‌ها و جايي 
كه دشمن با آتش بازي‌هايش آن را شديداً ناامن ساخته 
بود مي‌رساند. سپس با ســكينه وقاري كه از ژرفاي 
ايمان قوي و نفس مطمئنه‌اش برمي‌آمد نگاهي به همه 
ما مي‌انداخت، آرامشي الهي را به همه ما منتقل مي‌كرد 
و در عرض زمان كوتاهي به يكباره مي‌ديديم كه ورق 

برگشته و دشمن رو به هزيمت گذاشته است. 
في الواقع، مرور زندگي، مجاهدت‌ها و ســيره پربار 
حيات جاويد ميثمي، اســم رمز و مفتاح گشــاينده 
پايداري و عقب راندن دشــمن بعثي صهيونيستي در 
آن مقطع باشــكوه هشت ساله از ايران اسلامي است. 
فقط با تدقيق در رفتارهــاي معنوي و الهي ميثمي و 
ميثمي‌هاســت كه مي‌توانيم آن حماســه آفريني‌ها را 
توجيه، تبيين و تفســير كنيم و آن مسير طلايي را كه 
باقري، همت، باكــري، خرازي، بروجردي، صياد، در 

همان راستا گشودند بازشناسيم.
در اين شــماره از شاهد ياران كوشــيده‌ايم نقبي به 
زندگي آن رادمرد يگانه و دلاوري كه غرش هيچ پمب 
و خمپاره‌اي كوچكترين خللي در حركت مقدســش 
به وجود نمــي‌آورد بزنيم. با او در كوچه‌هاي قديمي 
اصفهانِ شــهيدپرور و »ميثمي و خرازي و كاظمي و 
رداني‌پور«پــرور كه همگي مردان مــرد روزگارمان 
لقــب گرفتند و صفحــات زرين تاريــخ را در برابر 
جان‌فشاني‌هاي‌شان به كرنش و تعظيم واداشتند همراه 
مي‌شويم و داستان بزرگ زندگي اين بزرگمرد را ورق 

مي‌زنيم.
ســام بر تو اي عبدِ الله، اي بنــده خوب خدا. تويي 
كه براي خميني)ره( چونان ميثم بودي براي علي)ع(. 
آزادمردي سروقامت كه تا هنگامة ديدار يار بر فراز دار، 
نام علي و ذكر علي و راه علي را غريو كرد و سرانجام 
ســر بر آستان سعادت نشان شهادت ساييد. تو نيز در 
عمر كوتاه اما پرعــرض و با بركتت به قلم و زبان و 
عمل، فقط حق را نشان دادي و فرياد كردي. وقتي هم 
كه نزديك به شــش سال از آن دفاع جانانه گذشت و 
يارانت يك به يك به لقاي حضرت دوست شتافتند، 
بي‌تابي نشــان دادي كه پس كي نوبت من فرا خواهد 
رســيد. آن گاه، در »كربلاي پنج« به آرزوي ديرينه‌ات 
رســيدي و ميثم‌وار، خود را تا آستان نوراني حضرت 

دوست بالا كشاندي.
سلام بر تو اي ميثم ولايت. اي عبد خدا، با تو همراه 
مي‌شويم تا داستان راستانت را مروري دوباره كنيم و 

حديثت را بازگوييم.
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»اين روحاني شهيد كه عضو دفتر نمايندگي حضرت 
امام - مد ظله - در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود، 
تلاش و مجاهدتي بزرگ و دشــوار را در ميدان‌هاي 
نبرد بر عهده داشــت و آن را به وجهي عاشقانه انجام 
مي‌داد و شــهادت، پــاداش ســعادت‌مندانه‌اي براي 
آن زندگيِ فرشــته گونه بود.« آنچه مي‌خوانيد پيام 
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامي 
که در زمان ریاســت جمهوری، اندكي پس از وصل 
رشــك برانگيز شهيد بزرگوار شــيخ عبدالله ميثمي 
صادر فرمودند و در جرايد روز به چاپ رســيد. اين 
پيام كوتاه ولي پربار همواره زينت‌ بخش يادنامه‌ها و 
كتاب‌هايي كه درباره شهيد منتشر مي‌شود بوده است. 

متن كامل اين پيام ارزنده و گويا را بخوانيد:

شهید ميثمی به روایت مقام معظم رهبري

عالـمِ  عـامل...

روحاني عالي‌قــدر و عالم عامل، 
حجت الاسلام آقاي شيخ عبدالله 
ميثمي - رضوان الله تعالي عليه - ... 
حقاً از افتخارات نيروهاي رزمنده به 

شمار مي‌رفت...

بسم الله الرحمن الرحيم
شهادت پرافتخار روحاني عالي‌قدر و عالم عامل، حجت الاسلام آقاي شيخ عبدالله 
ميثمي - رضوان الله تعالي عليه - را كه حقاً از افتخارات نيروهاي رزمنده به شمار 
مي‌رفت، به مردم مؤمن و شجاع اصفهان، مخصوصاً به رزمندگان دشمن شكن آن 

سامان و نيز به خانوادة شهيدپرور و پرگذشت او، تبريك و تسليت عرض مي‌كنم.
اين روحاني شــهيد كــه عضو دفتر نمايندگي حضرت امام - مد ظله - در ســپاه 
پاســداران انقلاب اسلامي بود، تلاش و مجاهدتي بزرگ و دشوار را در ميدان‌هاي 
نبرد بر عهده داشــت و آن را به وجهي عاشــقانه انجام مي‌داد و شــهادت، پاداش 

سعادت‌مندانه‌اي براي آن زندگيِ فرشته گونه بود.
رحمت خدا بر او و بر همه بندگان صالح خدا

سيدعلي خامنه‌اي
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حضرت امام خميني)ره( در فراز مشهور وصيت نامه سياسي، عبادي، 
الهي‌شان فرمودند: »با دلي آرام و قلبي مطمئن و روحي شاد و ضميري 
اميدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوي 
جايگاه ابدي سفر مي‌كنم...« همه ما به خوبي مي‌دانيم كه آن بزرگوار 
و آن يار ســفركرده، با بينش عرفاني و سيره عملي والاي‌شان همواره 
داراي دلــي آرام و قلبي مطمئن بودند و اصولاً چيزي جز رضاي خدا 
براي‌شان مطرح نبود. اين‌گونه بود كه ساعت چهار بعد از ظهر 21 بهمن 
57 را كه ســاواك حكومت نظامي اعلام كــرده بود به جهنمي براي 
حكومت 2500 ساله و ننگين شاهنشاهي بدل نمودند. يا مثلاً هنگامي كه 
بسياري از نيروهاي مخلص و بلندپايه انقلاب در حادثه هفتم تير 60 به 
شهادت رسيدند نيز ايشان به فضل خدا چونان كوهي استوار نشان دادند 
و پشــتوانه‌اي قوي براي ملت مسلمان و مبارز ايران در راه سترگي كه 
در پيش گرفته بودند شدند. شهيد ميثمي نيز همچون پيشوا و مقتدايش 
حضرت امام)ره( در تمامي مراحل زندگي ثابت قدم و اســتوار نشان 
مــي‌داد، چــه در دوران مبارزه و زندان، چــه در اوايل انقلاب و روي 
كار آمدن نظام و سرانجام در دفاع مقدس كه سنگ صبور و تكيه‌گاه 
رزمندگان و فرماندهان جنگ محســوب مي‌شد. ميثمي همواره با دلي 
آرام و قلبي مطمئن ســلوكش را ادامه مي‌داد و پيوســته براي شهادت 

لحظه شماري مي‌كرد.
نوشته ذيل مي‌كوشد به سير زندگي، مجاهدات و بررسي شخصيت و 
ويژگي‌هاي آن عالم رباني بپردازد كه يكي از برجسته‌ترين ويژگي‌هايش 
تحمل سختي‌ها و شدائد و آمادگي باورنكردني در مواجهه با ميدان‌هاي 
ســخت و عبور سرافرازانه از آن‌ها و ســرانجام رسيدن به فوز عظماي 
شــهادت در راه حق و حقيقت بود. مطالب و اطلاعات موجود در اين 
زندگي‌نامه، با تكيه بر كتاب »شمع محفل خاتم« گردآوري، تدوين و 

بازنويسي شده است.
نگاهي به سير زندگي، مجاهدات و شخصيت شهيد ميثمي

با دلي آرام و قلبي مطمئن...

ميلاد عبدِ خدا  
شهيدپرور  و  باستاني  شهر  در  شمسي   1334 سال 
اصفهان، در خانواده‌اي كه تك تك اهالي‌اش همگي 
ـ  اجمعين  عليهم  الله  سلام  ـ  بيت  اهل  مُحبان  از 
بودند، كودكي چشم به دنيا گشود كه نام و آوازه‌اش 
روحانيون  از  يكي  و  درنورديد  را  آينده  مرزهاي 
شاخص و تأثيرگذار سال‌هاي دفاع مقدس و انقلاب 
اسلامي لقب گرفت. او همان كسي بود كه امروز با 
ميثمي  الاسلام شهيد شيخ عبدالله  نام گرامي حجت 
محله  در  در  ميثمي  شهيد  ولادت  مي‌شناسيمش. 
مذهبي مسجد حكيم، در ماه مبارك رجب المرجب 
و دقيقاً مصادف با شب ولادت حضرت امير ـ سلام 
الله عليه ـ اتفاق افتاد. مادر مكرمه‌اش مي‌گفت: »من 
از آن روزهايي كه بچه‌هاي مؤمن را در مسجد حكيم 
بزرگ  خداي  از  نداشتم،  فرزندي  هنوز  و  مي‌ديدم 
مي‌خواستم كه چنين بچه‌هاي مؤمني را به من هم عطا 
كند تا همواره خدا را عبادت كنند. چون روحانيون 
را خيلي دوست مي‌داشتم از خدا مي‌خواستم فرزندم 
معمم و روحاني شود و الحمدلله دعايم مستجاب شد. 
زيرا كه ما خانواده‌اي روحاني هستيم و پدربزرگ شيخ 
از  عمامه  كه  رضاخان  زمان  و  بود  روحاني  عبدالله، 
سر روحانيون برمي‌داشتند او عمامه‌اش را برنداشت. 
به علاوه، پدرشوهرم نيز متدين بود و هميشه دعاي 
قرآن  قرائت  جلسه  هميشه  ايشان  مي‌خواند.  سمات 
داشتند. پدر شهيد هم به جلسه قرائت قرآن مي‌رفتند 

به خاطر  نيز درس طلبگي خواندم ولي  و خود من 
ضعف بينايي، منصرف شدم ولي كلًا اين‌بچه‌ها اهل 

قرائت قرآن شدند.
اصلًا عجيب بود، از وقتي كه شيخ عبدالله به دنيا آمد 
هر كدام از فاميل كه اين بچه را مي‌ديدند، مي‌گفتند 
خيلي جذاب است. از وقتي كه به دنيا آمد من خودم 
حتي  نگذاشتم.  دهانش  الله  بسم  گفتن  بدون  شير 
مطمئن  ولي  باشم  وضو  با  مي‌كردم  سعي  المقدور 
نيستم كه بگويم هميشه با وضو بوده‌ام ولي مطمئنم 
دادن  شير  موقع  در  گفته‌ام.  را  الله«  »بسم  ذكر  كه 
»ياحسين مظلوم« هم مي‌گفتم. همان شبي كه به دنيا 
آمد و از بيمارستان به خانه آمديم، پدربزرگش، نامي 
اصرار  شهيد  پدر  ولي  بود،  كرده  انتخاب  قبل  از  را 
داشت اسم پسرانش به كلمة »الله« ختم شود. باري، 
هيچ‌كدام حاضر نبودند كوتاه بيايند تا اينكه قرار شد با 
استخاره از قرآن كسب تكليف كنيم. استخاره كرديم، 

اين آيه آمد. »اني عبدالله اتاني الكتاب و جعلني نبيا« 
قرآن  كه  همان طور  بنابراين  مريم(.  )آيه 32، سوره 
گذاشتيم.  عبدالله  را  نامش  بود  كرده  راهنمايي‌مان 
گريه كه مي‌كرد، تا به طرفش مي‌رفتم و مرا مي‌ديد، 
گريه‌اش بند مي‌آمد. اين بچة بيست روزه، به خوبي 

مادرش را مي‌شناخت.« 
ارجمندش  برادران  درباره  ميثمي  شهيدان  خواهر 
مي‌گويد: »آقاعبدالله و آقا رحمت الله، واقعاً بچه‌هاي 
خيلي خوبي بودند. از همان اول شيرشان پاك بود، 
يعني طبق اخلاقي كه مادر ما داشتند بدون گفتن بسم 
حسين  يا  ذكر  گفتن  بار  سه  و  الرحيم  الرحمن  الله 
بچه‌هاي‌شان  از   كدام  هيچ  دهان  شير  مظلوم)ع(، 
اين  مي‌گفتند  وضو.  داشتن  با  هم  آن  نمي‌گذاشتند؛ 
يادم  بيايند.  بار  پاك و مطهر  بايد همه جوره  بچه‌ها 
است ما بچه بوديم كه آقاعبدالله و آقارحمت عمامه 
سرشان مي‌گذاشتند و توي هشتي، روضه مي‌خواندند. 
و  مي‌گرفتيم  دست‌مان  كوچكي  بيرق‌هاي  ما  همه 
آقاعبدالله روي منبر روضه مي‌خواندند. يك عمامه را 
هم كه در واقع چادر بود روي سرشان مي‌بستند. ما 
هم در همان عوالم بچگي‌مان مي‌نشستيم و با شنيدن 
روضة ايشان گريه مي‌كرديم. بعد هم آن‌ها بيرق‌هايي 
مي‌گرداندند  بود  منقش  آن‌ها  روي  حسين  يا  كه  را 
و سينه مي‌زدند. اين‌ها همه در هشتيِ كوچك خانه 
اتفاق  ما  عموهاي  پسر  و  عموها  دختر  با حضور  و 

مي‌افتاد.«

مادر شهید:

اصلاً عجيب بود، از وقتي كه شيخ عبدالله 
به دنيا آمد هر كدام از فاميل كه اين بچه را 
مي‌ديدند، مي‌گفتند خيلي جذاب است. از 
وقتي كه به دنيا آمد من خودم شير بدون 
گفـتن بســـم الله دهـانش نگـذاشتم. 
حـتي المقـدور سعي مي‌كردم با وضو باشم
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مادرش گفته است: »خلاصه، بزرگ و بزرگ‌تر شد. 
بهترين  با  هميشه  و  خواند  درس  رفت،  مدرسه  به 
نمره‌ها قبول شد. هر بار كه نگاهش مي‌كردم، دلم پر 
مي‌شد از شادي و خدا را شكر مي‌كردم كه عبدالله 
را به من عنايت كرده است. شيخ عبدالله از كودكي 
مي‌خواند  قرآن  سالگي  از شش  و حتي  بود  متدين 
و قرآن را حفظ مي‌كرد و به دبستان مي‌رفت و در 
موقع امتحانات براي اطمينان قلب آيت الكرسي را 
كه حفظ كرده بود مي‌خواند. من هميشه او را از زير 
قرآن رد مي‌كردم و برايش دعا مي‌كردم و آية مباركه 
هم  بعداًً  و  مي‌خواندم  را  صدري...  لي  اشرح  رب 
الحمدلله موفق ‌شد و دبستان ابتدايي را تمام كرد. بعد 

از دبستان ابتدايي دو سال هم شبانه درس خواند.«
كه  بود  دبيرستان  در  تحصيل  هنگام  ميثمي  شهيد 
بعضي از سال‌ها را به طور شبانه درس خواند، چون 
و  از دوستان  يكي  كار مي‌كرد.  پدر  پيش  را  روزها 
سال‌هاي  در  مي‌كند  نقل  او  قديم  همكلاسي‌هاي 
بوديم،  دبيرستان  يك  در  هم  با  كه   1347 و   1346
ايشان از نظر مقيد بودن به صفات پسنديده و اخلاق 
خوب، فردي ممتاز بود. و دوست ديگري هم داشت 
هيچ  تقريباً  و  بودند  صميمي  خيلي  يكديگر  با  كه 
فرق  افراد  بقيه  با  اين‌ها  نمي‌شدند.  از هم جدا  گاه 
مي‌كردند و دنبال آموختن درس و يا مسائل ديني و 
اسلامي بودند. شهيد ميثمي از همان زمان معروف و 
مشهور بود به »آشيخ«. اين لقب را به خاطر اين‌كه 
خصوصيات ديني و عرق مذهبي در سيمايش هويدا 
ايام خيلي  از همان  بودند.  ايشان گذاشته  بود روي 
برخورد  دانش‌آموزان  با  گرمي  به  و  صميميت  با 
مي‌كردند و مهر و محبت ايشان در دل همه بچه‌ها 

بود و سعي در هدايت بچه‌ها داشتند«.
شهيد ميثمي از همان سنين نوجواني شور و علاقه 
همين  خاطر  به  داشت.  مذهبي  مسائل  به  خاصي 
عشق و علاقه بود كه به اتفاق چند نفر از دوستانش 
آموزش  كلاس‌هاي  همراه  به  مذهبي  هيأت  يك 
را در محل خود  الحسنه‌اي  قرآن و صندوق قرض 
پايه‌گذاري كرد. به شاگردانش مي‌گفت: هر چقدر كه 
استطاعت داريد براي قرض الحسنه پول بگذاريد و 
هر وقت هم كه ‌خواستيد پول‌تان را پس بگيريد. پدر 
روزي  نوجواني،  دوران  همان  »در  مي‌گفت:  شهيد 
بچه‌هاي  براي  هيأت  يك  مي‌خواهم  گفت:  و  آمد 
هم‌سن و سال خودم درست كنم تا بتوانيم عزاداري 
قرار  كنيم. خوشحال شدم و تشويقش كردم. چون 
بود هيأت براي كودكان و نوجوانان باشد، نامش را 
ابتدا، تعداد  گذاشتيم: »هيأت رقيه خاتون)س(«. در 
اين‌كه  براي  عبدالله  بود.  كم  مي‌آمدند  كه  بچه‌هايي 
بتواند تعداد بيشتري را جذب كند، قرار گذاشت تا 
هر كس مي‌خواهد به هيأت بيايد، يك نفر ديگر را 
زيادتر  بچه‌ها  تعداد  مرور  به  بياورد.  با خودش  هم 
حكم  در  هيأت  آن  در  حضور  حقيقت،  در  شد. 
محله  نوجوانان  و  بچه‌ها  از  بسياري  طلبگي  شروع 
بود. عبدالله، برادرش و شهيد مصطفي رداني‌پور از 
به حوزه علميه  با هم  همين هيأت شروع كردند و 
بيشتر شد.  عبدالله  فعاليت  دامنة  مرور  به  رفتند.  قم 

را جمع  بچه‌ها  هر جمعه، 
جمعه  نماز  به  و  مي‌كرد 
از  بعد  مي‌برد.  »گورتان« 
ما  ميهمان  همه  هم،  نماز 
تهيه  ساده  غذايي  بودند. 
مي‌شد و دور هم، در كمال 
مي‌خورديم.  ناهار  سادگي، 
اصلي  مشوق  و  محرك 
فقط  برنامه‌ها،  اين  تمام 

عبدالله بود.
مي‌گفتند  زمان،  آن  در 
سياست  وارد  كه  طلبه‌اي 
كم  عبادت  از  شود، 

مي‌آورد. عده‌اي هم بودند كه فقط به عبادت و راز و 
نياز توجه داشتند و به كلي خود را از مسايل سياسي 
كنار نگه مي‌داشتند. ولي او، با رفتار و اعمالش، الگو 
و سرمشقي براي هر دو دسته بود. الگو و سرمشقي 
كه نشان مي‌داد مبارزه و تعبد، منافاتي با هم ندارند 

و دقيقاً مكمل يكديگر هستند.«
آن  و  شد  سالش  ده  وقتي  مي‌گويد:  شهيد  خواهر 
هيأت عزاداري را به راه انداخت،  به من مي‌گفت: 
»خواهر؛ شما مي‌آييد آشپزي اين هيأت را بكنيد؟« 
مي‌آيم!  كه  بله  مي‌گفتم  علاقه  و  رغبت  با  هم  من 
حالا در نظر بگيريد كه من هم ازدواج كرده بودم و 
مسئوليت‌هاي زيادي داشتم ولي آقاعبدالله هم علاقه 
و  مي‌داد  نشان  معنوي  كارهاي  گونه  اين  به  زيادي 
آقا  بچه‌هاي محب  اين  براي  دارم  مي‌گفت دوست 
سيدالشهدا)ع( آشپزي كنيد. از بچه‌هاي 6 و 7 ساله 
بودند تا ده و دوازده ساله... همه چيز ما در مسجد 
كودكي  شادابي  و  طراوت  و  مي‌شد  حكيم خلاصه 
هيأت  در  حضور  و  دعا  و  نماز  در  ما  نوجواني  و 
خانه  به  همديگر  با  كه  هم  وقتي  مي‌كرد.  پيدا  معنا 
براي  پدرمان  و  مي‌نشستيم  هم  برمي‌گشتيم، ‌دور 
قرائت  را  كريم  قرآن  آنكه  يا  مي‌خواندند،  شعر  ما 
مي‌كردند و سپس معناي آيات شريفة خوانده شده 
كاري  آيينه  داشتيم،  كه  خانه‌اي  مي‌گفتند.  ما  به  را 
شده بود. من از همان كودكي، شيشه‌ها و آيينه‌هاي 
اتاق‌هاي خانه را تميز مي‌كردم. آقاعبدالله مي‌رفت و 
مي‌آمد و مي‌گفت: خواهر؛ اينقدر به خودت سختي 
نده، من دارم به جلسه قرآن مي‌روم، تو هم بيا تا دو 
تا آيه از كلام الله مجيد ياد بگيري، بهتر از شيشه پاك 
كردن است... من هم مي‌گفتم شما برو، بنده مي‌آيم. 
آن وقت مي‌رفتم به مسجد جورجير و خودم را به 

كلاس‌هاي شهيد مي‌رساندم...«
يكي از دوستان هم‌محلي شهيد مي‌گويد توي محله 
ايشان را مي‌ديديم كه بسيار بي‌آلايش، با دوچرخه‌اي 
هر  امر  بدو  در  مي‌كند.  آمد  و  رفت  ساده  خيلي 
ظاهر  روي  از  و  مي‌ديد  را  بزرگوار  اين  كه  كسي 
ايشان قضاوت مي‌كرد فكر مي‌كرد كه يك آدم ساده 
خودشان  زندگي  و  كار  دنبال  كه  هستند  بازاري  و 
برخورد  عبدالله  آقا  با  انسان  كه  هنگامي  اما  هستند 
با  كه  مي‌شد  متوجه  يكدفعه  مي‌كرد،  صحبت  و 
روبرو  استثنايي  واقعاً  انسان  يك  و  بلند  روح  يك 

ايشان داشتيم  با  اولين برخوردي كه  مثلًا در  است. 
يك بار در سال‌هاي 1353 – 1352، درست موقعي 
كه از نماز جمعه برمي‌گشتيم، ديديمش كه اتفاقاً آن 
عزيز هم از نماز جمعه مي‌آمد. وقتي احساس كرد 
به  شروع  ما  با  هستيم  جمعه  نماز  اهل  ما  همه  كه 
صحبت كرد و در اولين تماس با آن اخلاق خدايي 
و جذابش ما را مجذوب خود كرد. ما با آن‌كه قبلًا 
خيلي ايشان را توي محله ديده بودم ولي هيچ وقت 
گمان نمي‌كرديم كه اين‌قدر جذاب و خوش اخلاق 

و خوش ‌بينش باشد.«
ايمان  غيب  به  واقعاً  »ايشان  مي‌گفت:  شهيد  پدر 
مي‌كردم  سير  حركاتش  در  من  چه  هر  داشت. 
و  كارها  و  چيزها  تمام  در  روزه،  نماز،  از  مي‌ديدم 
از  او  بود.  دين  به  پايبند  همه  كردارش،  و  صفات 
خود گذشته بود. هيچ وقت در برابر من و مادرش 
احترام دور  نهايت گذاشتن عزت و  از  نبود  ممكن 
بشود. اين‌قدر نسبت به والدينش رعايت مي‌كرد كه 
گفتم:  او  به  روزي  مي‌شديم.  شرمنده  هم  خودمان 
من.  نزد  بخوابي،  اين‌جا  كمي  كه  مي‌خواهد  دلم 
گفت: چشم. ولي هر كاري كردم نخوابيد، در جاي 
دنيا  در  او  بود...  مؤدب  كه  اين‌قدر  خوابيد،  ديگر 
عاقبت  نمي‌خواست.  خودش  براي  را  چيزي  هيچ 
هم جانش را فداي دين كرد. وقتي شهيد شد خدا 
مي‌داند چيزي نداشت، مگر پانزده هزار تومان بدهي 
و قرض كه ده هزار تومان از آن مبلغ را به تازگي ادا 
كرده و پنج هزار تومان ديگرش را گفته بود به پدرم 

بگوييد ادا كند.«
ديگر  همكاري  با  را  رقيه)س(  حضرت  هيأت  او 
شهيد حجت  قبيل  از  مخلصي  نوجوانان  و  جوانان 
الاسلام مصطفي رداني‌پور، شهيد حجازي و همچنين 
اخوي شهيدش حجت الاسلام شيخ رحمت الله، در 

بزرگ‌تر كه شــد، به مدرسه رفت، درس 
خواند و هميشه با بهترين نمره‌ها قبول شد. 
هر بار كه نگاهش مي‌كردم، دلم پر مي‌شد 
از شادي و خدا را شكر مي‌كردم كه عبدالله 
را به من عنايت كرده است. شيخ عبدالله از 
كودكي متدين بود و از شش سالگي قرآن 

مي‌خواند
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اين  به  كرد.  تأسيس  خيريه  و  ديني  انجمني  قالب 
ترتيب عملًا هم ارشاد همسالان خويش را برعهده 
گرفت و هم در جلساتي كه در كنار مسجد حكيم 
»مسجد  نام  به  مشهور  كوچكي  مسجد  در  اصفهان 
جوجه« تشكيل مي‌شد قرآن و مسائل سياسي روز را 
به افراد و بچه‌هاي محل تعليم مي‌داد و اين جوانان 
آينده‌دار را با خيانت‌هاي رژيم ستم‌شاهي نسبت به 
با  نيز  محله  در  مي‌ساخت.  آشنا  مسلمين  و  اسلام 
با  و  داشت  تماس  و  طبقات، ‌ارتباط  و  اقشار  همه 
صحبت  خودشان  بضاعت  حد  در  آن‌ها  از  هريك 
بار كه كسي وارد مسجد مي‌شد، آقاي  مي‌كرد. هر 
حرف  افراد  با  دارد  و  نشسته  كه  مي‌ديد  را  ميثمي 
مي‌زند. حرف‌هايي‌كه - چنان كه گفتيم - براي هر 
از  بود؛  او  آگاهي خود  و  بينش  فهم،  درخور  كس 
امام جماعت مسجد گرفته تا مردم بازاري كه آن‌جا 
بودند. با همه افراد اعم از مرد و جوان و كودك و 
ميان‌سال ارتباط و تماس داشت و همه را به سمت 

خودش جذب مي‌كرد. 
يكي از خصوصيات شهيد اين بود كه مطالب مهم 
و عمده را در جملاتي ساده بيان مي‌كرد. همين امر 
ايشان  به سمت  طبقات  همه  از  تا  بود  شده  باعث 
جذب شوند. به علاوه، در برپا داشتن كارهاي خيرِ 
همواره  اما  مي‌كرد  را صرف  زيادي  تلاش  عمومي 
سعي مي‌كرد كارها به دست ديگران انجام گيرد تا 
در  نباشد.  ميان  در  از خودش  نامي  احياناً  و  پا  رد 
و  راهنمايي‌ها  همه  مسجد،  در  جاري  برنامه‌هاي 
صورت  ايشان  ناحيه  از  برنامه‌ريزي‌ها  و  ارشادها 
كارها  »ميدانيِ«  دست‌اندركاران  منتها  مي‌گرفت 
آن  وقتي  كه  چرا  بودند.  ديگري  كسان  هميشه 
مجلس برپا و آن برنامه برگزار مي‌شد در حقيقت او 
به هدف خودش رسيده و در نتيجه رشد و آگاهي 
مردم نسبت به تعاليم و اهداف اسلامي بالا رفته بود. 
نه  بود؛  عاليه  اهداف  همين  به  رسيدن  مهم  برايش 

آنكه نام و ناني براي خودش دست و پا كند. 
قبيل  از  آشكار  و  عمومي  فعاليت‌هاي  از  گذشته   
بردن  و  قرآن  قرائت  و  روضه  جلسات  برپايي 
و  تعليم  و  »گورتان«  در  جمعه  نماز  به  نوجوانان 
آموزش آن‌ها يك سري جلسات مخفي نيز با شهيد 
رداني‌پور و شهيد حجازي و ديگران برگزار مي‌كرد. 
و  اهداف  كه  مي‌شد  تلاش  نشست‌ها  اينگونه  در 
اعلاميه‌ها و كتاب‌هاي حضرت امام)ره( مطالعه شود 
و كيفيت گسترش و آموزش آن‌ها در سطح ديگران 
مورد بررسي قرار گيرد. شهيد ميثمي مسئول و مربي 
اين جلسات بود. او خيلي طبيعي و عادي و ساده، 

مخفي‌كاري مي‌كرد. مثلًا ‌مقبره‌اي كنار مسجد حكيم 
به نام مقبره مرحوم كلباسي است )ايشان از علماي 
بزرگ اصفهان بوده و آن‌جا مدفون هستند( كه شهيد 
ميثمي كليد اين مقبره را به عنوان اين‌كه متولي باشد 
و آن‌جا را نظافت و آب و جارويي بكند در اختيار 
گرفته بود. در واقع تحت عنوان متولي مقبره پوشش 
بسيار خوبي درست كرده بود و استفاده‌هاي زيادي 

از اين موقعيت مي‌برد.
اين مقبره قرار داشت كه آن   خانه خرابه‌اي پشت 
و  ملزومات  ايشان  بود.  مقبره  متعلقات  جزو  هم 
چيزهاي زيادي را در آن‌جا مخفي كرده بود و گاهي 
تشكيل  خرابه  خانه  همين  توي  جلسات،  اوقات 
بود  بسته  مقبره  درِ  اوقات  اغلب  طرفي  از  مي‌شد. 
در  مي‌آمد،  ميثمي  شهيد  جمعه  عصرهاي  فقط  و 
عده‌اي هم  مي‌زد.  و جارويي  و آب  مي‌كرد  باز  را 
چون روز جمعه و تعطيلي بود مي‌آمدند زيارت و 
به  مقبره  اين  از  كه  نمي‌كرد  تصور  هم  كسي  هيچ 
عنوان مركزي براي اعلاميه و چيزهاي ديگر استفاده 
مي‌شود. با آنكه همه اهل محله مي‌دانستند كه متولي 
مقبره آشيخ عبدالله ميثمي است ولي هيچ‌كس فكر 
مي‌شود.  سياسي  استفاده  مكان  اين  از  كه  نمي‌كرد 
خوشبختانه بعدها بسياري از شاگردان آن جلسات 
به بركت روح مصفاي شهيد از خدمتگزاران واقعي 
جمهوري اسلامي شدند و بسياري از آن‌ها به فيض 
آن كلاس‌ها،  شاگردان  گفته  طبق  رسيدند.  شهادت 
همه صحبت‌ها و مطالبي كه شهيد ميثمي مي‌فرمود 
حكمت‌آميز بود. ديگر نكته بارزي كه از همان اول 
تا آن اواخر كه شهيد شدند با ايشان قرين بود، اين 
بود كه سخن نمي‌گفتند مگر آن‌كه در سخن‌شان يك 
داشته  وجود  آموزنده‌اي  نكته  و  موعظه  و  حكمت 
آن‌ها  كه  موقع  هر  شهيد،  شاگردان  گفته  به  باشد. 
سر كلاس‌هاي استاد مي‌رفتند، پس از صحبت‌ها و 
درس‌هاي ايشان، احساس مي‌كردند كه در كنار عالمِ 
در  است.  تجربه  با  دنياديده‌و  كه  هستند  كهن‌سالي 
واقع با وجود آنكه استاد سن زيادي نداشت اما از 
لحاظ تجربه و مشاهدات، شخصي سالخورده به نظر 

مي‌رسيد.
خواهر مكرمه شهيد مي‌گويد: »ايشان مي‌گذاشت تا 
محاسنش به خوبي بلند شود - هيچ وقت ريشش را 

شلوارش  روي  هم  كتي   - نمي‌تراشيد 
پوشيده بود و دوچرخه‌اي داشت كه با 
آن رفت و آمد مي‌كرد. يك بار درست 
اصفهان جلويش  دولت  دروازه  جلوي 
را گرفته بودند. به هر حال مأمور رژيم 
ستم‌شاهي او را آزار و اذيت كرده بود. 
پرسيده  و  شده  ناراحت  هم  آقاعبدالله 
بود: من كه چيزي همراهم ندارم، چي 
به  هنوز  مي‌خواهي؟...  من  جان  از 
بود  با رژيم نرسيده  مبارزه  نقطه‌اي در 
آن  بكند. خلاصه،  بخواهد حركتي  كه 
گفت  مادرمان  به  و  آمد  خانه  به  روز 
گفتند:  مادرم  مي‌كنند.  اذيت‌مان  خيلي 
و  باش  خدا  "با  نباش.  دل‌نگران  شما 

و هرچه خواهي كن!-  باش  بي‌خدا  كن/  پادشاهي 
اين بود كه وقتي نظرت فقط به خدا  منظور مادرم 

باشد، هيچ كس نمي‌تواند با شما كاري بكند...«
تحصيل در حوزه علميه

عبدالله از سنين نوجواني، وقتي كه در مساجد و معابر 
و كوچه‌ها و خيابان‌هاي شهر اصفهان به دوستداران 
اهل بيت)ع( و مبلّغان سيره حضرت رسول)ص( و 
خاندانش برخورد مي‌كرد و كلام آن‌ها را مي‌شنيد، 
خيلي مشتاق بود ببيند كه اين‌ها كجا و چگونه درس 
برود كه  به همان جايي  خوانده‌اند؟ دوست داشت 
اينان  كه  كند  طي  را  راهي  همان  و  هستند  اين‌ها 
اين  به  تلاش  و  جستجو  از  پس  لذا  مي‌كنند.  طي 
نتيجه رسيد كه عازم شهر قم شود. چون قم را مركز 
آموختن معارف اهل بيت)ع( مي‌دانست و آن‌جا را  
تشخيص  دوستان  و  براي رشد خود  مناسبي  محل 
داده بود. بنابراين با روحي پاك و دلي عاشق براي 
به دست آوردن رضايت پدر و مادر به زيارت مقبره 
زيارتگاه  كه  ـ  عليه  الله  رحمت  ـ  مجلسي  علامه 
روح  به  متوسل  و  رفت  است  اصفهان  مؤمن  مردم 
پرفتوح اين علامه بزرگ شد تا خداوند وسايل سفر 
به قم را برايش فراهم كند. عاقبت همين طور شد 
و خداوند خواسته ‌او را اجابت كرد. وقتي موضوع 
را با پدر و مادرش مطرح كرد و به آن‌ها گفت كه 
من سر مزار علامه مجلسي رفته‌ام و دعا كرده‌ام كه 
شما و پدرم راضي شويد كه من به قم بروم، آن دو 
بزرگوار موافقت كردند. لذا همـراه برادر شهـيدش 
شهيد  و  ميثمي  الله  رحـمت  الاسلام  حــجــت 
هجرت  قم  به  رداني‌پور  مصطفي  الاسلام  حجت 
علميه  در حوزه  دانش  بيكران  درياي  از  تا  نمودند 
بهره گيرد. آن سه يار هم‌داستان و همراه نيز با هم 
در  هم  با  سه  هر  و  شدند  وارد  حقاني  مدرسه  به 
حجره‌اي سكني گزيدند. حجره‌ها دو نفره بود و با 
وجود آنكه آيت الله شهيد قدوسي ـ رحمت الله عليه 
به حجره ديگري  از آن‌ها  ـ اصرار داشت كه يكي 
منتقل شود اما آن سه با هم عهد كرده بودند همه جا 
با هم باشند. به گفته يكي از دوستان حوزوي شهيد:
»از سالي كه اين برادر بزرگوارمان وارد حوزه علميه 
قم و مدرسه حقاني شدند در خدمت ايشان بودم. 
در توصيف شهيد عزيزمان ميثمي بايد اين جمله را 

شهيد ميثمي از همان سنين نوجواني شور 
و علاقه خاصي به مسائل مذهبي داشت. به 
خاطر همين عشق و علاقه بود كه به اتفاق 
چند نفر از دوستانش يك هيأت مذهبي به 
همراه كلاس‌هاي آموزش قرآن و صندوق 
قرض الحسنه‌اي را در محل خود پايه‌گذاري 

كرد
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گفت اگر ما صبوري و استقامت افراد را به كوه تشبيه 
كنيم، به خدا قسم او صلابتش از كوه هم بيشتر بود. 
از سال اولي كه وارد مدرسه شد از همان روز اول، 
انتخاب دقيق وارد اين عرصه شد. آن  با  فهميده و 
سه ستاره قدسي، يعني شهيد شيخ عبدالله ميثمي و 
شهيد شيخ رحمت الله ميثمي و شهيد شيخ مصطفي 
رداني‌پور، مثل سه دوست و سه برادر در يك حجره 
با هم شروع به زندگي كردند و چه زندگي باصفايي 
كه  ميثمي  آقاعبدالله  بزرگوارمان  برادر  داشتند.  هم 
تقريباً سمت سرپرستي اين سه نفر را عهده دار بود، 
از همان روزهاي اول مقام جمع الجمعي داشت و 
اين مقام را تا روزهاي آخر حفظ كرد. شايد برخي 
هنوز به ياد دارند آن روزها طلاب و كساني كه مبارزه 
مي‌كردند نوعاً از مسائل معنوي غافل مي‌شدند، يا به 
تعبيري ديگر كمتر فرصت مي‌كردند توجه به مسائل 
معنوي داشته باشند يعني كمتر مي‌توانستيم طلبه‌اي 
را پيدا كنيم كه هم نماز شب و تهجد و راز و نيازش 
سر جاي خود باشد و هم كار مبارزه و تشكيلاتي 
او. در حالي كه برادر بزرگوارمان آقاعبدالله ميثمي از 
همان روزهاي اول اين فضيلت و مقام را داشتند كه 
به خوبي به همه امور رسيدگي كنند. معمول چنين 
بود كه عمدةً ‌برادران مبارز، تا پاسي از شب روزنامه 
خارجي  راديوهاي  به  و  مي‌خواندند  را  مجلات  و 
گوش مي‌دادند. به طوري كه اين مسأله در حوزه در 
همان سال‌ها يك مقدار زبانزد شده بود كه طلبه‌هايي 
چنداني  توجه  عبادي  مسائل  به  مبارزه‌اند  اهل  كه 
ندارند. از آن طرف هم چنين رسمي جا افتاده بود 
كه كساني كه مشغول تهجد و راز و نياز و عبادت 
و مسائل معنوي بودند، توجهي به مسائل مبارزاتي 
نداشتند ولي اين شهيد بزرگوارمان به هر دو مسأله 
اهميت مي‌داد. هم اهل تهجد و نماز اول وقت و نماز 
جماعت و نماز شب بود و هم به مبارزه بها مي‌داد. 
كار  مسجد حكيم  در  نيز  اصفهان  در  زمان حضور 
تشكيلاتي مي‌كرد و با گروهي از مبارزين و رهروان 
همان  اثر  در  هم  بعد  كه  بود  مرتبط  امام  حضرت 
در طول درس  ايشان  دستگير شد...  فعاليت‌ها  نوع 
خواندن و طلبگي نيز شور درس خواندن داشت و 
بسيار جالب و منظم درس مي‌خواند. هميشه مقيد 
بسيار  برخوردهايش  و  اخلاقي  اصول  رعايت  به 
ياد  ديگران  به  ياد مي‌گرفت  بود. هرآن‌چه  آموزنده 
مي‌داد. در اصفهان جلساتي داشت و مطالب اسلامي 
افراد  شب  يك  مي‌كرد.  منتقل  دوستان  بقيه  به  را 

ساواك منحله به مدرسه حقاني هجوم آوردند و 
تعدادي از مبارزين را دستگير كردند. هنوز فرياد 
آن پليس مخفي در گوش ما طنين‌انداز است كه 

مي‌گفت عبدالله ميثمي بيايد...« 
دستگيري

مادر شهيد گفته است: »تازه از قم برگشته بود. 
تا به حمام  يك روز صبح، از خانه خارج شد 
برود. در حمام به او خبر دادند كه لو رفته است. 
چه  پرسيديم:  بود.  ناراحت  آمد،  كه  خانه  به 
مرا  و  كرده‌اند  دستگير  را  بچه‌ها  گفت:  شده؟ 
هم لو داده‌اند. حتماً براي اين‌كه مرا پيدا كنند، 
آن‌ها را شكنجه مي‌كنند. بايد بروم و خودم را 
معرفي كنم. هر چه اصرار كرديم اين كار را نكند، 
قبول نكرد. در آخر گفتيم: با قرآن استخاره كن. اگر 
خوب آمد، برو و خودت را معرفي كن. قبول كرد. 
ناچار به قم برگشت.  به  استخاره كرديم و بد آمد. 
تا  مي‌گشت،  او  دنبال  به  اصفهان  در  مدتي  ساواك 
عاقبت  است.  قم  در  عبدالله  كه  شد  باخبر  بالاخره 
محاصره  را  حقاني  مدرسة  رژيم،  عوامل  يك شب 
مي‌كنند و يك‌راست به حجرة او مي‌روند. مي‌پرسند: 
اسمت چيست؟ مي‌گويد: عبدالله ميثمي. همان‌جا او 
را با هم‌اتاقي‌هايش دستگير مي‌كنند. بعدها ديگران 
را آزاد كردند، ولي تا چند ماه از او خبري نداشتيم. 
به  است.  قم  در  مي‌رفتيم، ‌مي‌گفتند  كه  اصفهان  به 
قم كه مي‌رفتيم، مي‌گفتند تهران است. به تهران كه 
مي‌رفتيم، مي‌گفتند اين‌جا نيست. تا اين‌كه مادرم در 
اولين كسي كه عبدالله را  پيدايش كرد.  زندان قصر 
بعد از دستگيري ديد، مادرم – يعني مادربزرگ شهيد 
ديدم؛ شما  را  عبدالله  تلفن زد و گفت: من  بود.   -
بياييد. شناسنامه  هم اگر مي‌خواهيد ملاقاتش كنيد، 
تهران.  سمت  به  كرديم  حركت  نشود.  فراموش‌تان 
روز ملاقات، پدرش را به داخل زندان راه دادند ولي 
اثر سهل  بر  ندادند. اسم عبدالله  به من اجازة ورود 
نوشته  من  شناسنامة  در  احوال  ثبت  مأمور  انگاري 
نشده نبود. هر چه گفتم مادرش هستم، قبول نكردند. 
طور  همين  اين‌ها  گفت:  گفتم،  مادرم  به  را  جريان 
هستند. اگر حرفي زدند، ديگر جاي چانه زدن ندارد. 
قبول نمي‌كنند. مگر دلم راضي مي‌شد كه عبدالله را 
نديده، برگردم اصفهان؟! توكل كردم به خدا و يك 
بار ديگر مراجعه كردم. اين‌بار شماره شناسنامة مرا 
عبدالله  شناسنامة  در  شده  ذكر  شناسنامة  شماره  با 
مقايسه كردند و اجازه دادند. صورتش نوراني شده 
استخوان.  تكه  چند  بود  شده  و ضعيف،  لاغر  بود؛ 
گردنش را با پارچة سفيدي بسته بود و لبخند مثل 

هميشه روي صورتش بود...«
خاطرات اسارت در زندان

دنبال  به  دوستانش  و  ميثمي  شهيد  دستگيري 
رخ  آن‌ها  سياسي  و  مذهبي  فعاليت‌هاي  گسترش 
كه  نفوذي  نفر  يك  مي‌شود  معلوم  بعدها  مي‌دهد. 
نيز  بودنش  منافق  اسلامي  انقلاب  پيروزي  از  بعد 
اثبات مي‌شود، شهيد ميثمي و تعدادي از برادران از 
جمله شهيد حجازي را لو ‌داده بود. به گفته يكي از 
افرادي كه در آن ماجرا به اتفاق شهيد اسير ساواك 

شده بود: »ما قبل از ايشان دستگير شديم ولي شهيد 
ميثمي كه موفق شده بود از چنگ ساواك بگريزد. 
البته در پي اعترافات آن فرد منافق، ساواك در تلاش 
بود كه ايشان را دستگير كند. لذا شهيد ميثمي مدتي 
اما  مي‌كرد  تحصيل  قم  در  و  داشت  مخفي  زندگي 
طرف  اين  به  مستعار  نام  با  و  نداشت  ثابتي  جاي 
و آن طرف مي‌رفت. ساواك هم به شدت دنبال او 
بود ولي خودم مي‌ديدم كه چه وحشتي از نام شهيد 
كه  مي‌كردند  دنبال  عجيبي  ولع  با  و  داشتند  ميثمي 
ما  بار  كنند. طبعاً هر چند وقت يك  پيدا  را  ايشان 
شيخ  كه  مي‌كردند  سؤال  و  مي‌كردند  بازجويي  را 
عبدالله را كجا مي‌توانيم پيدا كنيم؟ به انحاء مختلف 
تحت فشارمان مي‌گذاشتند و مي‌خواستند او را پيدا 
كنند ولي ما طفره مي‌رفتيم. تا اين‌كه بنده از زندان 
آزاد شدم و يك روز صبح زود او را در راه ديدم. 
گفتند كه چه خبر؟ به ايشان عرض كردم كه اين‌جا 
بعد به صورت مجزا رفتيم  نمي‌شود صحبت كنيم. 
حمام جارچي و آن‌جا داخل حمام چند كلمه‌اي با 
ايشان صحبت كرديم و مطالبي را كه لو رفته بود به 
نرفته  لو  منتقل كرديم و مسائلي را كه هنوز  ايشان 
بود نيز گفتم. مدتي گذشت - نمي‌دانم شش ماه يا 
يك سال بعد - كه در قم دستگير شد و بعداً براي ما 
پيغام فرستاد كه آن مطالبي كه گفتي خيلي به دردم 

خورد.« 
پاياني  هفته‌هاي  در  ساواك  چندبارة  يورش  با 
تايخ  در  سرانجام  حقاني  مدرسه  به  تحصيلي  سال 
11/3/1354 شهيد ميثمي به همراه عده‌اي از طلاب 
به  مبارز دستگير شد و متعاقبش در كميته مشترك 
تحت  و  بازداشت  تهران  ضدخرابكاري  اصطلاح 
تمام  با  ساواك  گرفت.  قرار  بازجويي  و  شكنجه 
وضعيت  از  تازه‌اي  اطلاعات  تا  مي‌كرد  سعي  قوا 
مبارزين مسلمان كشف كند وليكن مقاومت دليرانه 
نتوانند  كه  شد  سبب  صبور  و  مقاوم  روحاني  اين 
كوچك‌ترين اطلاعاتي به دست آورند. بعدها خود 
قرار  شديد  فشار  تحت  مرا  »وقتي  مي‌گفت:  شهيد 
و  مي‌كردم  پيدا  توسل  زمان)عج(  امام  به  مي‌دادند 
از  و  پيدا  تازه‌اي  قدرت  و  نيرو  يك  توسل  اين  با 
اعتراف خودداري مي‌كردم. در بازجويي‌ها خودم را 
با يك  نوشته‌هايم  بودم، در  ناداني و جهالت‌زده  به 
خط كج و معوج بازجويي‌هايم را پاسخ مي‌دادم. آن 
مأمور شكنجه‌گر و بازپرس نيز به خوبي گمراه شده 
بر سرت  مي‌گفت خاك  و  توي سرم  مي‌زد  و  بود 
او  نفهم جزء طرفداران  و  بي‌سواد، جاهل  توي  كه 
بود - شما  امام  او حضرت  از  منظورش  هستي. - 

در بدو امر هر كســي كه اين بزرگوار را 
مي‌ديد روي ظاهر ايشان فكر مي‌كرد كه 
يك آدم ساده و بازاري هستند كه دنبال 
كار و زندگي خودشان هستند اما هنگامي 
كه انسان با آقا عبدالله برخورد و صحبت 
مي‌كرد، يكدفعه متوجه مي‌شد كه با يك 
روح بلند و يك انسان واقعاً استثنايي روبرو 

است
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در  وقتي  مي‌زند!  گول  و  مي‌آورد  گير  را  جاهل‌ها 
يك  با  نيامد،  گيرشان  مطلبي  هيچ  من  تجاهل  اثر 
كمونيست هم‌سلولم كردند. خب، آن فرد كمونيست 
هم بي‌خدا و نجس بود، اتفاقاً لج مي‌كرد و اگر آب 
مي‌آوردند توي اين سلول، او اول از آن مي‌خورد تا 
من نتوانم آب بخورم. اگر غذا مي‌آوردند نيز دست 
نتوانم  و  شود  نجس  غذا  تا  آن  روي  مي‌گذاشت 
نياز مي‌كردم  اگر من عبادت و راز و  استفاده كنم. 
او مرا مسخره مي‌كرد و بارها اين كار را تكرار كرد. 
كمونيست خواب  زنداني  اين  كه  يك شب جمعه‌ 
بود، من بلند شدم تا دعاي كميل بخوانم. وقتي دعا 
مي‌خواندم، رسيدم به اين جمله كه مي‌گويد خدايا؛ 
اگر در قيامت بين من و دوستانت جدايي بيندازي 
و بين من و دشمنانت جمع كني چه خواهم كرد؟ 
وقتي به اين‌جا رسيدم نتوانستم خودم را كنترل كنم. 
دلم شكست و ناله‌ام بلند شد. هر چه تلاش كردم 
نتوانستم خودم را كنترل كنم و گريه شدت گرفت. 
وقتي سرم را بلند كردم ديدم همان كمونيست هم 
سرش را گذاشته روي خاك‌ها و دارد گريه مي‌كند 
مرا  زندان  در  است... خلاصه،  متوجه خدا شده  و 
زمان)عج(  امام  به  اين‌كه  تا  كردند  شكنجه  خيلي 
متوسل شدم و از آن پس مرا به زندان ديگري منتقل 

كردند.« 
شهيد ميثمي به پيروي از امام  هفتم حضرت موسي 
بن جعفر)ع( زندان و شكنجه را براي اسلام تحمل 
باره  اين  در  نپذيرفت.  را  سازش  هيچ‌گاه  و  كرد 
مي‌توانند  كاظم)ع(  موسي  امام  »حضرت  مي‌گفت: 
شد  لازم  گاهي  اگر  تا  باشند  الگو  ما   همه  براي 
انسان چندين سال زنداني بكشد و تحمل مشقات و 
مشكلات را بكند. چه بسا اگر امام هفتم)ع( يك ذره 
ولي  مي‌كردند  آزاد  را  ايشان  مي‌دادند  نشان  نرمش 
است  اين  به  دين خدا  ياري  كردند  احساس  وقتي 
با كمال صلابت  كنند،  را تحمل  زندان  آن‌گونه  كه 
فراوان  شكنجه‌هاي  از  پس  كردند.«  ايستادگي 
سرانجام شهيد ميثمي را به پنج سال زندان محكوم 
كردند كه يك و نيم سال از آن مدت را در زندان 

قصر بود و سپس به زندان اصفهان منتقل شد. 
زندان و درس‌هاي جديد

استقامت  و  ثبات  داشت  اهميت  زندان  در  آن‌چه 
در عقيده بود و ميثمي والاترين مظهر اين پايداري 

محسوب مي‌شد. در زندان، منافقين و كمونيست‌ها 
به طور  با هم  بودند،  اشتراكي تشكيل داده  زندگي 
افكار  و  داشتند  معاشرت  غذا مي‌خوردند،  مشترك 
از  عده‌اي  مي‌كردند.  تبليغ  را  مادي  و  التقاطي 
منافقين، ماركسيست شده و عده‌اي هم بريده بودند 
و جو وحشتناك ضد اسلامي در زندان حاكم ساخته 
هر  يعني  بودند؛  كرده  ايجاد  زندان«  در  »زندان  و 
كسي كه تسليم افكار انحرافي آن‌ها نمي‌شد با مارك 
ارتجاعي و غيرمبارز با او به مبارزه برمي‌خواستند و 
بايكوتش مي‌كردند. شهيد ميثمي علاوه بر مقاومت 
در برابر دستگاه جبار ستم‌شاهي، در مقابل گروه‌هاي 
به دست  براي  كه  منافقين  و  اسلامي  مختلف ضد 
آوردن حكومت دنيايي به زندان افتاده بودند و در 
زندان نيز تصميم جدي براي محو اسلام و منحرف 
ساختن بچه‌هاي مذهبي گرفته بودند مقاومت كرد. 
ايشان ضمن اطلاع دقيق از كارها و خط مشي آن‌ها 
انحراف  و  گروه  اين  سران  بودن  منافق  به  نسبت 
آن‌ها يقين داشت. لذا سخت در مقابل آنان ايستاد 
تا  و شماتت‌ها و سختي‌هاي زيادي را تحمل كرد 
و  سازد  آگاه  را  گروه  اين  منحرف  اعضاي  شايد 
بساط تشكيلاتي آن‌ها را در زندان برهم بزند ولي 
به  راه  اين  در  چنداني  موفقيت  نتوانست  متأسفانه 
دست بياورد. هرچند كه خوشبختانه بعد از پيروزي 
صدا  به  منافقين  رسوايي  كوس  اسلامي  انقلاب 

درآمد و اين گروهك ضاله نابود شدند.
شهيد ميثمي مي‌گفت: »من در زندان احساس كردم 
كه با هر كدام از اين نيروها و دستجات كه ارتباط 
برقرار بكنم در خسران هستم. آن‌جا يك پيرمردي را 
پيدا كردم - آن پيرمرد الان از علماي مدرسه مروي 
است و درس مي‌گويد - كه يار و ياور من بود و 
نصيحتم مي‌كرد و مي‌گفت كه عمرت را با نشست 
نكن.  تلف  خائنين  اين  با  برخاست  و 
موفق  زياد  تلاش  با  خانواده‌ام  وقتي 
من  با  زندان  ميله‌هاي  پشت  از  شدند 
خود  با  ملاقات  از  قبل  كنند،  ملاقات 
مي‌انديشيدم، به احتمال خيلي ضعيف، 
به  چشمش  كه  هنگامي  مادرم  شايد 
فرزند شكنجه شده‌اش بيفتد، به انگيزه 
و  گريه  با  مادرانه  احساس  پشتوانه  و 
و  سازش  راه  بخواهد  من  از  اشك 
مسالمت را در پيش گيرم تا آزادم سازند. 
اما هنگامي كه با مادرم مواجه شدم با 
لحني گرم و رسا گفت: مادر جان؛ مبادا 
ناراحت باشي؛ تو سرباز امام زماني و 

به خاطر امام زمان)عج( به زندان افتاده‌اي، ‌استقامت 
كن، امام زمان)عج( كمك مي‌كند و تو حتماً موفق 
مي‌شوي؛ انگار كه در دانشگاهت تحصيل مي‌كني. 
در  شد،  تازه  روحيه‌ام  مادرم  سخنان  شنيدن  از  لذا 
زندان دوباره فعال شدم و شروع به درس خواندن 
تلاوت  خيلي  را  يوسف  مباركه  سوره  آنجا  كردم. 
مي‌كردم، اين سوره مباركه تسلي‌بخش و آرام‌بخش 
من بود. ضمناً توسلات فراواني هم به حضرت امام 
زمان)عج( داشتم.« روايت مادر مكرمه ايشان نيز با 
...« است:  چنين  شهيد  به خود  شبيه  توصيف‌هايي 
پرسيدم: چه شده عبدالله؟ گفت: مرا محاكمه‌كردند 
ناراحت  گفتم:  بريدند.  برايم  زندان  سال  پنج  و 
نباش! تو اگر سرباز امام زمان)ع( هستي، همان امام 
زمان)عج( به تو كمك مي‌كند. فكر كن كه داري در 

دانشگاه تحصيل مي‌كني.«
شهيد ميثمي وقتي‌ ديد منافقين با آنكه دم از اسلام 
پايبند  شرع  ضوابط  به  وجه  هيچ  به  ولي  مي‌زنند 
نيستند، به درستي و با آگاهي از آن‌ها كناره گرفت. 
هرچند كه به خاطر پايداري در اين عقيده از منافقين 
زبان‌هايي  زخم  و  تهمت‌ها  و  آزارها  زندان  درون 
وحشتناك‌تر  هم  ساواك  شكنجه  از  بعضاً  كه  ديد 
بود. خود شهيد تعريف مي‌كرد: »من دو عاشورا را 
در زندان بودم، سال اول را با منافقين و در زندان 
بد  و  روشنفكرانه  برخورد  خاطر  به  بودم.  سياسي 
منافقين از ترس سرم را به زير پتو بردم و تا صبح 
مي‌ريختم.  اشك  الحسين)ع(  اباعبدالله  عزاي  در 
و  به جمع لات‌ها  و  عادي  زندان  به  مرا  بعد  سال 
كردند. شب عاشورا همان لات‌ها  منتقل  بزهكاران 
آن‌چنان نوحه‌خواني كردند و سينه زدند كه جگر مرا 
حال آوردند. من لات‌ها را بهتر از منافقين مي‌دانم.«

ادامه تحصيل علم در زندان
شهيد ميثمي در زندان هم به آموختن علم پرداخت 
تحصيلات ديني را ادامه داد و كتب حوزوي را به 
خوبي نزد اساتيدي كه زنداني بودند خواند و دوره 
كرد. با قرآن كريم نيز چونان هميشه مأنوس بود. با 
البلاغه  نهج  در  تدقيق  مطالعه و  به  تداوم بخشيدن 
از اين يادگار ارزنده مولاي متقيان علي)ع( درس‌ها 
گرفت. بسياري از كتب روايي نظير اصول كافي را 
تا آخر مطالعه كرد و در زمينه احاديث آل  از اول 
محمد)ص( تبحر زيادي يافت. او چه در زندان و 
و  مي‌كرد  مطالعه  به خوبي  را  قرآن  بيرون،  در  چه 
ضمن تدبر در آيات آن از عمق مفاهيم والاي قرآني 
اين كتاب آسماني عبرت  مندرج در  داستان‌هاي  و 
مي‌گرفت. شهيد همچنين مدتي را هم در زندان نزد 
پزشكي  علم  فراگرفتن  به  متخصص،  پزشك  يك 

مشغول شده بود.             
تداوم خودسازي در زندان اصفهان

پس از يك سال و نيم زنداني بودن در زندان مشهور 
زندان  به  را  ميثمي  به قصر، شهيد  پايتخت موسوم 
اصفهان منتقل كردند. يكي از دوستان شهيد كه با او 
هم‌بند بوده خاطرات خود را از آن بزرگوار در زمان 

اسارت در زندان اصفهان چنين شرح مي‌دهد:
آشنايي من با حاج آقا ميثمي در قبل از انقلاب به 

پدر شهيد مي‌گفت: ايشان واقعاً به غيب 
ايمان داشت. هر چه من در حركاتش سير 
مي‌كردم مي‌ديــدم از نماز، روزه، در تمام 
چيزها و كارهــا و صفات و كردارش، همه 
پايبند به دين بود. او از خود گذشته بود. 
هيچ وقت در برابر من و مادرش ممكن نبود 
از نهايت گذاشتن عزت و احترام دور بشود
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تهران  زندان  از  را  ايشان  وقتي  كه  بود  ترتيب  اين 
رفتيم  اول  روزهاي  كردند  منتقل  اصفهان  زندان  به 
خدمت‌شان. بعد از احوالپرسي، مقداري از احوال اين 
عزيز جويا شدم و پي بردم كه ايشان هر حركتي را كه 
انجام داده يا در حال انجامش بود، شديداً ابِا داشت از 
آنكه خودش را در خصوص كارهاي مهمي كه انجام 
حجب،  و  تواضع  عين  در  لذا  كند.  معرفي  مي‌دهد 
مختصري از مسائل مبارزاتي خود را گفت. بعد هم 
آقا در زندان اصفهان اسير بود و  تا زماني كه حاج 
ما نيز كم و بيش با ايشان ارتباط داشتيم، در فضاي 
ايجاد  زندان  در  گروهك‌ها  و  منافقين  كه  آلوده‌اي 
نامساعد و فشاري كه روي  كرده بودند و وضعيت 
بچه‌هاي مسلمان و آن‌هايي كه ملاك خودشان را فقه 
و رساله قرار داده بودند وارد مي‌شد، شاهد بوديم كه 
امام  و  انقلاب  راستين  پيروان  و  مذهبي  مبارزين  به 
خيلي سخت مي‌گذرد. در اين فضا آقاي ميثمي دقيقاً 
در جهت تزكيه و تقوا روي خودش كار مي‌كرد و 
مي‌كوشيد تا هيچ‌كدام از مسائلي كه در فضاي زندان 
به  مثلًا  آن‌جا  تا  نگذارد،  تأثيري  رويش  بود  جاري 
هيچ وجه از غذاي آلوده و نجس و گوشت‌هاي غير 
ذبح شرعي استفاده نمي‌كرد. يعني در حالي كه نوعاً 
استفاده  غذا‌ها  آن  از  بي‌تفاوت  و  عادي  افراد خيلي 
غير  و  زاهدانه  بسيار  زندگي  ايشان  ولي  مي‌كردند 
خيلي  براي  باورش  شايد  كه  داشت  وصفي  قابل 
آن  در  برومندي  جوان  اينكه  باشد؛  مشكل  افراد  از 
سنين و با آن شكل بتواند زندگي كند. به اين معني 
كه در طي هر بيست و چهار ساعتي كه مي‌گذشت 
شايد من شاهد و ناظر زندگي زاهدانه و ساده آقاي 
ميثمي بودم و مي‌ديدم كه هر وعده غذايش يك تكه 
نان خشك بود و از مابقي وقتش به نحو شايسته‌اي 

استفاده مي‌كرد. 
به  زندان  دوران  آن  در  هيچ‌كس  شايد  معنا  يك  به 
استفاده  خودش  اوقات  از  ميثمي  آقاي  حاج  اندازه 
مثبت نمي‌كرد. ايشان هميشه يا در حال مطالعه كتب 
اسلامي بود، يا در حال عبادت و نماز و خودسازي، و 
ذره‌اي هم نسبت به منافقين و ديگر گروهك‌هايي كه 
فضاي زندان را آلوده كرده بودند وقعي نمي‌گذاشت 
زندگي  اعتنا  بدون  و  سنگين  و  بزرگوارانه  بسيار  و 
را در زندان طي مي‌كرد.  معنوي و سياسي خودش 
در  من  كه  بود  زاهدانه  آن‌قدر  ميثمي  آقاي  زندگي 
روزهاي آخر حيات رژيم طاغوت و نزديكي آزادي 
حال  در  را  ايشان  بدن  روزي  سياسي،  زندانيان 
استحمام ديدم و متوجه شدم كه به اصطلاح چيزي از 
آن نمانده است، به قدري كه مي‌شد دنده‌هاي بدنش 
را شمرد، فقط يك پوست و يك استخوان مانده بود 
ولي برعكس، از لحاظ روحي بسيار قوي و نيرومند 
نشان مي‌داد. اصولاً اين نوع زندگي كردن - اگر در 
رابطه با خدا و زندگيِ مؤمنانه نباشد - به هيچ وجه 
امكان پذير نيست و او يكي از معدود افراد و شايد 
تنها كسي بود كه حتي در مجموعه زندانيان مذهبي 

مي‌توانست اين‌گونه زندگي كند.

پايان اسارت در زندان رژيم
قهرمانانه  مبارزات  دنبال  به 
كشورمان  مسلمان  ملت 
امام  حضرت  رهبري  به 
خميني)ره(، وقتي كه به حول 
و قوه الهي و به دست بندگان 
سياسي  زندانيان  خدا  مخلص 
نيز  ميثمي  شهيد  شدند،  آزاد 
در تاريخ 1357/8/1 به نعمت 
آزادي دست يافت. خود شهيد 
مي‌گويد: »من به دست همين 
شده‌ام  آزاد  پيروز  انقلاب 
انقلاب  اين  به  سال  چند  و 
بدهكارم، چون آن دو سالي را 
كه از مدت زندانم باقي مانده 

بود و آزاد شدم اين مردم از من طلبكارند. من هم 
هيچ طلبي از اين مردم ندارم و بايد شبانه‌روز براي 

اين مردم كار بكنم.«
زندان  عبدالله  شيخ  كه  »زماني  شهيد:  مادر  گفته  به 
بود، شنيدم كه در زندان چاقوكشي شده و چند نفر 
هم زخمي شده‌اند. ما همراه ديگر مادران زندانيان به 
مقابل در زندان رفتيم تا جوياي احوال فرزندان‌مان 
قهقهه  ساواكي‌ها  ولي  مي‌كرديم  گريه  ما  شويم. 
مي‌گفتيم  پيش خود  هم  ما  مي‌خنديدند.  و  مي‌زدند 
اين‌كه  تا  بخنديم،  به شما  ما  كه  روزي هم مي‌شود 
و  كردند  قيام  مسلمان  مردم  بعد  ماه  چند  الحمدالله 
لمس  را  آزادي  فرزندم  و  شد  باز  زندان‌ها  همه  در 
كرد. من كه روز آزادي عبدالله عمل قلب انجام داده 
بودم، با آمدنش خوشحال شدم و سجده شكر به جا 

آوردم.«
فعاليت‌هاي ايام قبل از پيروزي انقلاب

ميثمي  شهيد  فعاليت‌هاي  زندان  از  آزادي  از  بعد 
شهرت  و  نام  از  دور  كرد  سعي  او  يافت.  گسترش 
عازم  تبليغ  براي  لذا  كند،  تلاش  عاشقانه  آوازه  و 
ناآگاه  يكي از روستاهاي بختياري شد. برخي مردم 
روستا بر اثر تبليغات سوء رژيم ستمشاهي و تحريك 
و  كرده  اهانت  او  به  استقبال،  جاي  به  ژاندارمري، 
سنگ زده بودند اما ميثمي با بزرگواري همچنان بر 
هدايت‌شان اصرار داشت. وقتي رئيس پاسگاه براي 
جلب و دستگيري‌اش آمده بود، با لحني قاطع به او 
گفته بود من همين جا مي‌مانم تا براي مردم احكام 
دين را بگويم. برخورد قاطعانه شهيد ميثمي موجب 
شده بود تا مردم هم تحت تأثير قرار بگيرند و زمينه 
اين  درباره  بعدها  ايشان  شود.  فراهم  او  تبليغ  براي 

مرا  دوباره  داشتم  آرزو  روزها  »آن  مي‌گفت:  واقعه 
يك  يا  كنم،  فرار  به  وادار  را  سرباز  چند  تا  بگيرند 

نفوذي مؤمن در ارتش پيدا كنم.«
از روستاهاي شهركُرد  به يكي  تبليغ  بار جهت  يك 
رساله حضرت  و  كتاب  مقداري  خود  همراه  رفت. 
بود.  برده  هم  ضبط صوت  دستگاه  يك  و  امام)ره( 
را شروع  كارش خود  روستا شد،  وارد  شبانه  وقتي 
و  مي‌رسند  سر  طاغوت  مأمورين  زمان،  همان  كرد. 
تا  شو  آماده  آمده‌اي؟  اين‌جا  به  چه  براي  مي‌گويند 
تو را به زندان ببريم. شهيد ميثمي اينجا هم با همان 
ضبط  و  كتاب‌ها  هميشگي،  قلب  قوت  و  طمأنينه 
صوت و رساله امام را برمي‌دارد، نمازش را به آرامي 
مي‌خواند و با آن‌ها به بحث مي‌پردازد. سرانجام پس 
از دستگيري‌اش او را  به بياباني كه سگ‌هاي زيادي 

داشت مي‌برند و آنجا رهايش مي‌كنند.
در حوزه علميه قم بعد از زندان

آقا  كه  زماني  »از  شهيد:  دوستان  از  يكي  گفته  به 
عبدالله از زندان آزاد شد، درس‌ها و مباحثات خود 
و  درس‌ها  نوبت،  يك  كرد:  تقسيم  دسته  دو  به  را 
مباحثات بامدادي كه در آن طرف رودخانه )مدرسه 
مباحثات عصر  و  درس‌ها  هم  نوبته  يك  و  حقاني( 
فاطميه و حرم(  )مسجد  اين طرف رودخانه  در  كه 
برگزار مي‌شد. شهيد هميشه مي‌گفت: ما بايد از تمام 
است  اينگونه  كنيم.  استفاده  خود  عمر  فرصت‌هاي 
رفتن  اضافي  كارهاي  صرف  را  خود  وقت  من  كه 
نمي‌كنم. ايشان روزانه كارهاي خود را از نيم ساعت 
برپاداري  به  و  مي‌كرد  شروع  صبح  اذان  به  مانده 
زيارت  جماعت،  نماز  حرم،  در  زيارت  شب،  نماز 
عاشورا، دعاي عهد و بعد از آن هم تا ظهر به درس 
و مباحثات مشغول مي‌شد. بعد از ظهرها درس منطق 
تحصيل خودش  كنار  در  برنامه  اين  باز  و  مي‌گفت 
به  كه  هنگام ساعت 10 - 11  تا شب  داشت  ادامه 

حجره برمي‌گشت.
اساتيد  محضر  از  قم  علميه  حوزه  در  ميثمي  شهيد 
الله  آيت  قدوسي،  شهيد  الله  آيت  چون  بزرگواري 
او  برد.  بهره‌ها  شيرازي  حائري  الله  آيت  و  خزعلي 
در هر يك سال تحصيلي به اندازه دو سال پيشرفت 

علمي داشت.

عبدالله از ســنين نوجوانــي، وقتي به 
اهل بيت)ع( و مبلّغان سيره  دوستداران 
حضرت رســول)ص( و خاندانش برخورد 
مي‌كرد و كلام آن‌ها را مي‌شــنيد، خيلي 
مشتاق بود ببيند كه اين‌ها كجا و چگونه 
درس خوانده‌اند؟ دوست داشت به همان 

جايي برود كه اين‌ها هستند...
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عزيمت به ياسوج
مدتي  همچنان  اسلامي  انقلاب  پيروزي  از  پس 
به حوزه علميه قم رفت  ادامه تحصيل  براي  كوتاه 
و مدتي را نيز در كردستان گذراند. با تشكيل سپاه 
يار  توسط  ياسوج  در  اسلامي  انقلاب  پاسداران 
رداني‌پور  الاسلام مصطفي  ديرينه‌اش شهيد حجت 
پاسدار  عزيزان  كنار  در  تا  كرد  هجرت  ياسوج  به 
او  بپردازد.  ارشاد  و  سازندگي  به  محروم  عشاير  و 
سابقه  داشتن  با  و  زندان  از  آزادي  از  بعد  آنكه  با 
نقاط  از  بسياري  در  مي‌توانست  سياسي  مبارزات 
حساس مملكت نيرويي كارآمد باشد، ولي گمنامي 
را دوست مي‌داشت و مي‌خواست بدون دنبال كردن 
نام و شهرت و آوازه، فقط به اعتلا و رشد اسلام و 
انقلاب و نظام كمك كند. بنابراين سرزمين محروم 
ياسوج و كهگيلويه و بوير احمد را انتخاب كرد. در 
ضمن كار در سپاه از تبليغ و ابلاغ رسالات خدا نيز 
به منبر مي‌رفت  غافل نشد و در آن منطقه محروم 
روستاهاي  به  شب‌ها  مي‌كرد.  ارشاد  را  ديگران  و 
و  مي‌كرد  جمع  را  جوان‌ها  و  مي‌رفت  ياسوج 
براي‌شان سخنراني مي‌كرد، با آن‌ها گرم مي‌گرفت و 

مفاهيم اسلامي را بين آن‌ها گسترش مي‌داد.
يكي از طلابي كه سال‌هاي 1359-1358 براي تبليغ 
به ياسوج رفته و آنجا با شهيد ميثمي برخورد داشته 
»اولين  مي‌دهد:  شرح  اين‌گونه  را  خود  خاطرات 
مرتبه كه جهت اداي نماز وارد مسجد ياسوج شدم 
شهيد ميثمي را بعد از نماز ملاقات كردم. با تبسم 
شيفته  همان‌جا  من  و  كرد  برخورد  ما  با  گرمي  و 
اخلاق ايشان شدم. آن صفاي معنوي كه در وجود 
آقاي ميثمي ديدم، باعث شد كه تا لحظه شهادت با 
او همراه و همكار باقي بمانم، زيرا چهره و حالت 
و جاذبه او را فوق العاده يافتم. آقاي ميثمي ما را به 
مسئول  موقع  آن  در  كه  برد  ياسوج  پاسداران  سپاه 

روابط عمومي آنجا بود. بعد از گذشت چند 
عهده ‌ايشان  به  را  سپاه  كلي  مسئوليت  ماه، 
زيادي  كارهاي  سپاه  روزها  آن  گذاشتند. 
هم  با  شب‌ها  ما  مي‌داد.  انجام  مردم  براي 
فعاليت‌هاي  روزها  و  سپاه  مقر  به  مي‌رفتيم 
تبليغي در شهر و روستاها را پي مي‌گرفتيم. 
در طول اين مدت، بيش از همه، شخصيت 
خود شهيد ميثمي بود كه ما را جذب مي‌كرد 

و به همه ما انرژي مي‌داد. 
يادم هست آن موقع آقاي ميثمي شب‌ها در 
موقع  مي‌خواند.  شب  نماز  پاسداران  سپاه 
اذان صبح نيز اذان مي‌گفت و نماز جماعت 
برگزار مي‌كرد. بعد از اقامه نماز هم دوستان 
هر  و  مي‌نشستند  هم  كنار  مي‌شدند،  جمع 
كدام چند آيه از قرآن كريم مي‌خواندند. آقاي 
بعد  و  مي‌خواند  قرآن  صوت  با  هم  ميثمي 
موقع صبحگاه،  مي‌كرد.  ترجمه  را  آيه  چند 
توي  مي‌رفت  كه  بود  افرادي  اولين  جزء 
صف و كنار بچه‌ها مي‌ايستاد. مي‌گفت: اگر 
ما منظم باشيم بقيه‌هم به نظم عادت مي‌كنند. 
آن زمان، بچه‌هاي ياسوج نوعاً تحصيل‌كرده 
عزيزان  آن  رفتار  بر  ميثمي چنان  آقاي  ولي  نبودند 
افراد  با  مقايسه  قابل  چندان  كه  بود  گذاشته  تأثير 
تحصيلكرده نبودند. از حق نگذريم؛ از نظر داشتن 
معرفت و فهم و شعور نيز در سطح بالايي بودند و 
به علت  بودند.  رفتارشان  اعمال و  همواره مواظب 
تأثيري كه شهيد ميثمي بر نيروهاي مذهبي و انقلابي 
آنجا گذاشت، در مدت كمي حوزه عمليه منطقه فعال 
شد و طلبه‌هاي خوبي را پرورش داد. چه شهدايي 
كه مسير شهادت را از آقاي ميثمي آموختند. ايشان 
با اخلاص و به صورت عاشقانه و بدون هيچگونه 
سهم  ميثمي  مي‌كرد.  كار  اسلام  براي  چشمداشتي 
و  داشت  منطقه  نظامي  و  سياسي  ثبات  در  بزرگي 
شرح خدماتش را روستاييان و عشاير بوير احمد به 
خوبي مي‌دانند. در كمك به مستمندان و رسيدگي 
خوابگاه  طرح  بود.  بي‌نظير  شهدا  خانواده‌هاي  به 
براي دانش‌آموزان مستمند از فكر او نشأت گرفت. 
انقلاب اسلامي در  نهادهاي  از  بسياري  در تشكيل 
استان سهم اساسي داشت. به علاوه، نقش مهمي در 
وحدت ميان نيروها ايفا كرد و مسئولين منطقه براي 
مشاوره، او را امين و بهترينِ ناصحان مي‌شناختند. 
نفوذ او در قلب‌هاي مردم اين منطقه به گونه‌اي بود 
كه بعد از شهادتش بدون اغراق تمامي خانواده‌ها در 

تمامي روستاها داغدار شدند.«
است:  گفته  او  دربارة  ياسوج  سپاه  وقت  فرمانده 
»در اين ديار كه تهديدهاي زيادي در كمين جوانان 
پاك‌مان بود، به لطف خداي بزرگ، او براي هدايت 
واسعه  رحمت  خدايش  كرد.  هجرت  سامان  اين 
عمده  از  كه  را  رداني‌پور  بزرگوارمان  شهيد  بدهد 
يعني  ما،  شاهد  شهيد  هجرت  در  مؤثر  عوامل 
ميثمي، دوستي ديرينه با او بود. در آن تب و تاب، 
امروز  الحق  و  آمد  سپاه  به  و  شد  ياسوج  وارد  او 

بعد از گذشت سال‌ها از عمر سپاه ياسوج به بعضي 
و  قداست  و  صيانت  حفظ  مسير  در  خدماتش  از 

گسترش محبوبيت سپاه در بين مردم پي مي‌بريم...
تشكيل كلاس‌هاي عقيدتي و سياسي و اخلاقي و 
بود.  ميثمي  شهيد  اقدامات  اولين  از  عملي  احكام 
مي‌شد.  رنجي  و  مشكلي  هر  متحمل  راه  اين  در 
مجموعه كساني كه آن روزها به طور عام در صحنه 
 - پاسداران  خصوص  به   - داشتند  حضور  مبارزه 
انجام داده و مي‌دهند  نيك و صالحي كه  هر عمل 
به واسطه گرفتن فيض از وجود شهيد ميثمي و به 
تبع تعاليم عملي و نظري ايشان بود. او بود كه در 
اين ديار سنگ نخستينِ بنا را استوار بنا كرد. وقتي 
از  مي‌كرد، چون  را شروع  بحثي  در كلاس درس، 
پاك سخن مي‌راند، سخنش سخت  و  دلي خالص 
بر دل‌ها مي‌نشست. در آن منطقه، جريانات انحرافي 
را از خط اصيل و رهبري تميز مي‌داد و جامعه را 
از مهلكه آن‌ها نجات مي‌بخشيد و در شرايطي كه 
طيف‌هاي وسيعي در گوشه و كنار و در بين جامعه 
در تلاش براي تحريف و انحراف انقلاب از مسير 
اصلي بودند، خط صحيح را تبيين مي‌كرد و جامعه 
در  آن سمت رهنمون مي‌شد.  به  اين سامان  در  را 
خصوص ايجاد وحدت و همدلي ميان نيروها سعي 

بليغي داشت و در اين راه متحمل رنج‌ها شد.
شهيد ميثمي خود اسوه تقوا و اخلاص، زهد، محبت 
و اميد بود و توصيه‌اش به همراهان نيز پيوسته در 
مسئوليت‌هاي  سپاه  در  تنها  نه  او  بود.  جهات  اين 
بود،  اداره‌ كننده و هدايتگر سپاه  سنگيني داشت و 
را عملًا  استان  اجتماعي  و  امور سياسي  تمام  بلكه 
امور  ساده‌ترين  در  اين‌ها  بر  علاوه  مي‌كرد.  اداره 
زندگي مردم - علي الخصوص پاسداران - راهنمايي 
دلسوز و ياوري با همت بود. علاوه بر شركت در 
مجالس بزرگداشت شهدا در مجالس عقد و ازدواج 
پاسداران شركت مي‌كرد و سعي فراوان در تشويق 
دوستان به امر مقدس ازدواج داشت. پاسداران وقتي 
خطبه عقد را از زبان او مي‌شنيدند، مطمئن مي‌شدند 
آنان  محبت  با  آميخته  پيوند  بر  الهي  تأئيد  مُهر  كه 
حك شده است. او حتي در تعيين اسم نوزادان هم 
كه  ارداتي  و  محبت  براساس  و  مي‌گماشت  همت 
ـ  اجمعين  عليهم  الله  ـ صلوات  معصومين  ائمه  به 
آن‌  مبارك  اسامي  گذاشتن  بر  فراوان  سعي  داشت 

بزرگواران بر نوزدان مي‌كرد.
به ديگران سلام  ابتدا خودش  ميثمي هميشه  شهيد 
مؤمن  برادران  دعوت  درخواست  هيچگاه  مي‌كرد. 
را رد نمي‌كردف يعني هرقدر هم كه برنامه ساعات 

پس از جستجو قم را  محل مناسبي براي 
رشد خود و دوستان تشخيص داد. بنابراين 
با روحي پاك و دلي عاشق براي به دست 
آوردن رضايت پدر و مادر به زيارت مقبره 
علامه مجلسي رفت و متوسل به روح علامه 
بزرگ شد تا خدا وسايل سفرش را فراهم 
كند. عاقبت هم خدا خواسته‌‌اش را اجابت 

كرد
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كاري‌اش پر بود وقتي را تعيين مي‌كرد و حتماً سر 
موقع به وعده خود عمل مي‌كرد. در زمان حضورش 
در ياسوج علي‌رغم مشغله فراوان به تمام خانواده‌ها 
شهدا  مكرمه  مادران  كنار  در  مي‌كرد،  سركشي 
مي‌نشست و آن‌ها را به ياد حضرت زينب)س( در 
هر  مي‌داد.  تسلي  و  امام حسين)ع( ‌دلداري  سوگ 
گاه به منبر مي‌رفت نام تمام شهدا را به ترتيب تاريخ 
شهادت بر زبان مي‌آورد و اين عمل چه تأثير مهمي 
داشت بر روحيه خانواده شهدا. هر گاه عظيم‌ترين 
مشكلات براي دوستانش پيش مي‌آمد او به آساني 
آن را حل مي‌كرد، زماني كه بار مشكلات و هزينه 
را  مشكلات  مي‌نمود  سنگين  پاسداران  بر  زندگي 
ايجاد  مانند  بود؛  خيري  هر  منشأ  او  مي‌كرد.  حل 
نماز وحدت در ياسوج قبل از آنكه نماز جمعه دائر 
شود، تا وسيله‌اي باشد براي تحبيب قلوب مؤمنين 
و معرفت يافتن عموم به مسائل روز و احكام دين. 
و چه تلاش‌ها كرد تا نماز جمعه دائر شد و شخصاً 
پيگيري‌هاي مستقيم كرد تا امام جمعه ياسوج تعيين 

شد.
با حضور  بدهد  آگاهي  بايد  وقتي احساس مي‌كرد 
مستقيم خود در مدارس، ادارات، روستاها، مساجد 
و حسينيه‌ها شب‌و روز از خود تلاش نشان مي‌داد. 
دانش‌آموزان آن روزهاي ياسوج و عموم مردم اين 
شهيد  هستند.  آشنا  به خوبي  مطلب  اين  با  سامان، 
بزرگوار ميثمي حدود دويست كتابخانه در بويراحمد 
دائر كرد. كتاب‌فروشي شهيد مطهري ياسوج را كه 
تا مدت‌ها تنها كتاب‌فروشي شهر بود او دائر كرد، 
بهره‌مند  گنجينه  اين  از  اسلامي  معارف  تشنگان  تا 
شوند. به خواست و با تلاش او كتاب‌ها با تخفيف 

سي درصدي در اختيار علاقمندان گذاشته مي‌شد.
در  شده  ذوب  جنگ  با  ارتباط  در  ميثمي  شهيد 
بود و چه شيوا و  امام)ره(  اعتقاد و سيره حضرت 
كه  است  آن كسي  امروز سعادتمند  مي‌فرمود:  رسا 
ترغيب  جنگ  در  شركت  به  را  ديگري  سعادتمند 
خواهد  پاياني  را  جنگ  مي‌فرمود:  او  هم  و  كند 
آن  پايان  إن‌شاءالله  و  بود  آغازي  كه  هم‌چنان  بود، 
ما  براي  آن‌چه  ليكن  است.  كفر  بر  اسلام  پيروزي 
مهم است اين است كه بدانيم قبل از اين‌كه پرونده 
جنگ بسته شود، پرونده سعادت يا شقاوت ما بسته 
خواهد شد. و چه زيبا پرونده سعادت خود را با نثار 
خون مطهرش بعد از شانزده سال تلاش و كوشش 
و تحمل رنج در مسير انقلاب و نهضت اسلامي و 
زمان)عج(  امام  دست  به  سربلندي  با  مقدس  دفاع 

سپرد؛ خوشا به سعادتش«
عزيمت به شيراز 

و  اسلام  به  شبانه‌روزي  خدمت  ماه  سي  از  بعد 
نماينده  سوي  از  ميثمي  شهيد  ياسوج،  در  انقلاب 
نمايندگي  به مسئوليت دفتر  امام در سپاه،  حضرت 
معظمٌ له در منطقه نهُ سابق )شامل استان‌هاي فارس 
شد.  منصوب  احمد(  بوير  و  كهگيلويه  ـ  بوشهر  ـ 
از  اين‌كه  از  قبل  كه  بود  كرده  نقل  شهيد  خود 
دفتر  مسئوليت  سِمت  و  بيايند  شيراز  به  ياسوج 

نمايندگي امام براي ايشان مطرح شود، شب قبلش 
كه  بودند  ديده  را  الله)عج(  بقــيه  خواب حضرت 
در جلسه‌اي با حضور يكي از علما پيشنهاد كاري 
وجود  با  باري،  بود.  شده  شهيد(  )يعني  ايشان  به 
شيراز  به  را  او  تقدير  دست  خالصانه‌‌اش  خدمات 
حضرت  نمايندگي  دفتر  خطير  مسئوليت  و  كشاند 
امام را به ايشان سپردند و در سپاه شيراز هم منشأ 
بسياري شد. هميشه در صحنه مجاهدت  تحولات 
حاضر بود و سپاه اين مركز را در راه اصلي خود به 
نهادي پرتحرك و فعال بدل كرد و انسجام مطلوبي 
بين همه اقشار سپاه ايجاد كرد. به علاوه، زمينه‌هاي 
تقويت  ارتش را  پيوند سپاه و روحانيت و سپاه و 
كرد. او دستور داده بود كه حتماً شوراي منطقه بايد 
هر هفته‌اي يا حداكثر هر ده روزي يك جلسه در 
حضور امام جمعه تشكيل بدهد. مخصوصاً اين كار 
پيوندي  سپاه  و  روحانيت  بين  تا  مي‌داد  انجام  را 
معنوي برقرار شود. بدين ترتيب نيروهاي انقلابي با 
حضور مؤثر در آن جلسات، مسائل و صحبت‌هاي 

خود را مطرح مي‌كردند.
بين  بود كه هفته‌اي يك روز  اين  پيشنهاد ديگرش 
ارتش و سپاه، صبحگاه مشتركي موسوم به »وحدت« 
تشكيل شود. اين برنامه اجرا شد، در اولين صبحگاه 
هفته‌هاي  و  كرد  سخنراني  شهيد  خود  نيز  مشترك 
بعد هم اين جريان ادامه داشت. پيوسته در شوراي 
يوسف  سوره  و  مي‌جست  شركت  سپاه  فرماندهي 
ايشان  مي‌كرد. خود  تفسير  اسلام  سپاهيان  براي  را 
ياد  به  هميشه  بودم  كه  زندان  »در  مي‌كرد:  تعريف 

يوسف بودم و لذا چندين مرتبه تفسير كامل سوره 
يوسف را مطالعه كردم و اين سوره مباركه را حفظ 
شدم. هميشه نكات عجيب و ظريف و آموزنده‌اي را 
از سوره يوسف نقل مي‌كرد.« زمان اقامت و خدمت 
در شيراز به مسائل معنوي و نماز شب مقيد بود و 
بسياري از اوقات كه احساس مي‌كرد ممكن است 
دوازه  ساعت  از  بعد  شب  آخر  نشود،  بيدار  شب 
نماز شبش را مي‌خواند و سپس مي‌خوابيد. ارتباط 
معنوي‌اش با خداي متعال خيلي قوي بود، هميشه با 
قرآن انس داشت و هر موقع كه فرصتي پيش مي‌آمد 
زيارت عاشورا و دعاي توسل مي‌خواند. گاهي هم 
ديگران را صدا مي‌كرد و مي‌گفت بياييد با هم دعا 

و قرآن بخوانيم.
آمد،  شيراز  به  ميثمي  شهيد  كه  زماني  از  شايد 
مسئولين و افراد بيشتري با او آشنا و متوجه شدند 
و  است  مفيد  و  ارزنده  بسيار  ايشان  شخصيت  كه 
اين عالم رباني در سطوحي ارزنده‌تر و گسترده‌تر، 

مي‌تواند منشأ خدمات بسياري باشد.
بسيار خوب  بود،  آن‌جا  ميثمي  شهيد  كه  مدتي  در 
نيروهاي شهر  عمل كرد و موفق بود. هم توانست 
را تا اندازه‌اي از مسائل مورد اختلاف خارج كند و 
هم به خوبي نشان داد كه نيت قلبي‌اش همواره در 
جهت تحقّق دستورات امام است. مخصوصاً اينكه با 
اعمالش به همگان ياد داد كه مي‌شود دقيقاً با ديگران 
با تفاهم برخورد كرد، يعني با همه كساني كه متعهد 
به انقلاب و اسلام و ولايت هستند. از يك طرف 
سپاه  نيروهاي  بين  انسجام  و  وحدت  تحقق  براي 
مي‌كوشيد و از طرف ديگر براي وحدت و انسجام 
نيروهاي مسلح تلاش مي‌كرد. اصولاً يكي از افرادي 
گفتار  به  عمل  و  امام  گفتار  عينيت  و  تجسم  كه 
حضرت امام بود، شهيد ميثمي بود. هرگاه حضرت 
امام)ص( پيامي مي‌كردند، به ديگران توصيه مي‌كرد 
بنشينند  ايشان،  پيام  كه علاوه بر شنيدن و خواندن 
إن‌شاءالله  تا  بنويسند  بار  چند  پيام  آن  روي  از  و 
بتوانند در عمل موفق شوند. خيلي از مواقع از روي 
به  راجع  پيش‌بيني‌هايي  امام،  صبحت‌هاي حضرت 
مسائل آينده مي‌كرد. اگر در خلال صحبت‌هاي امام 
هشداري وجود داشت، افراد را به خوبي آن  هشدار 
جهت  از  آسيبي  ناكرده  خداي  كه  مي‌كرد  متوجه 
رعايت نكردن بعضي از دستورات حضرت امام به 

نيروها وارد نشود.
مسائلي  شيراز،  در  ميثمي  شهيد  حضور  مدت  در 
جدي  معضلي  به صورت  كه  شد  ايجاد  آبادان  در 
نمايندگي  دفتر  خوشبختانه  كشيد.  رخ  به  را  خود 
ميثمي  آقاي  به  مأموريتي  مركز،  در  امام  حضرت 
داد كه با رفتنش به آبادان به خوبي توانست مسائل 
شهيد  كند.  حل  را  آن‌جا  پيچده  و  اختلاف  مورد 
اختلافات  از  ناشي  گره‌هاي  گشايندة  واقعاً  ميثمي 
قلوب  ميان  پيوند  و  حقيقي  وحدت  ايجاد  در  و 
آقاي  مي‌خواستند.  امام  كه  همان‌گونه  بود؛  استاد 
ميثمي شخصيتي الگو و نمونه و يكي از حجت‌هاي 
متقن در برقراري وحدت كلمه بود. يقيناً اگر شهيد 

تازه از قم برگشــته بود. يك روز صبح، از 
خانه خارج شد تا به حمام برود. در حمام 
خبر دادند كه لو رفته اســت. به خانه كه 
آمد، ناراحت بود. پرســيديم: چه شده؟ 
گفت: بچه‌ها را دستگير كرده‌اند و مرا هم 
لو داده‌اند. حتماً براي اين‌كه مرا پيدا كنند، 
آن‌ها را شكنجه مي‌كنند. بايد بروم و خودم 

را معرفي كنم...
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موفق  وحدت  ايجاد  و  اختلاف‌ها  رفع  در  ميثمي 
بود كه همواره ملاك‌ها و  اين  عمل مي‌كرد، دليلش 
معيارهاي حضرت امام را مد نظر داشت. ضمن اينكه 
طرفين  به  نسبت  پدرانه‌اش  نصايح  و  خيرخواهي‌ها 
نيروها  همه  كه  نحوي  به  بود،  اندازه  يك  به  حالت 
امين  ناصحي  طرفين  براي  و  داشتند  قبول  را  ايشان 
مي‌ديد  كه  موارد  از  خيلي  در  الخصوص  علي  بود؛ 
اختلافات، اختلاف در اصول كلي اسلام نيست و به 
منزله اختلاف در نظر و سليقه‌است و برفرض، فلان 
اختلاف نمي‌تواند مانع تحقق اهداف عاليه و اجراي 
شركت  از  مانع   - و خصوصاً   - اسلامي  دستورات 

فعال در ميدان دفاع مقدس باشد. 
شهيد ميثمي هميشه و در همه حال مراقب خويشتن 
نهايت سعي  المال  بيت  به ويژه در نگهداري  بود و 
اين  در  شهيد  پدر  مي‌انداخت.  كار  به  را  توانش  و 
از  مي‌كرد.  قناعت  خيلي  »عبدالله  است:  گفته  باره 
درآمدش  نمي‌كرد.  قبول  را  چيزي  هيچ  المال  بيت 
جمعه  ائمة  وقت‌ها  بعضي  مثلًا  بود؛  جزئي  واقعاً 
پولي به او مي‌دادند يا منبر مي‌رفت و با همين درآمد 
مي‌ساخت. يك روز گفتم: باباجان؛ نمي‌شود كه شما 
بساز.  خودت  براي  خانه‌اي  باشي،  بي‌خانه  هميشه 
گفت: پدرجان؛ خدا نكند من در اين دنيا براي خودم 
خانه‌اي بسازم... بنده آن موقع نفهميدم كه منظورش 
از اين حرف چيست. فكر كردم چون بناّيي زحمت 
دارد و مشكل است، اين حرف را مي‌زند ولي موقعي 
كه شهيد شد همه چيز را فهميدم. عبداللهِ من، از دارِ 

دنيا فقط سه فرزند باقي گذاشت و بس...«
تصادف در جاده بندرعباس

جهت  كلاهدوزان  شهيد  و  ميثمي  شهيد  روزي 
فارس  خليج  مسائل  خاطر  به  نظامي  مأموريت  يك 
با   1363/2/17 تاريخ  در  كه  بودند  بندرعباس  عازم 

اين حادثه  تريلر تصادف مي‌كنند. و در  يك 
آقاي كلاهدوزان و راننده اتومبيل يعني آقاي 
صمد بازرگان به شهادت مي‌رسند ولي آقاي 
ميثمي مجروح و به بيمارستان منتقل مي‌شود 
خود  مي‌دهد.  خدمت  ادامه  بهبود  از  پس  و 
اين جريان  مقاله‌اي درباره  شهيد همان زمان 
نوشت كه در مقدمه يادواره شهيد كلاهدوزان 
به چاپ رسيد. در زماني كه شهيد ميثمي در 
شيراز بود ارتباط فراواني با جبهه داشت و در 
علميات فتح المبين، كردستان و محرم و غيره 
يار و هم‌رزم  يافت. در همان روزها  حضور 
الاسلام  حجت  اسلام  رشيد  سردار  عزيزش 
نائل  شهادت  فيض  به  رداني‌پور  مصطفي 
شد. پس از چندي برادر دانشمند و فاضلش 
حجت الاسلام شيخ رحمت الله ميثمي نيز در 
رسيد.  شهادت  به  جبهه  در  چشمانش  پيش 
ديدار  به  يارانش  از  بسياري  آنكه  وجود  با 
حضرت حق شتافته بودند، او همچنان مصمم 

به ادامه راه آن‌ها بود.
خاطره‌اي از زبان خود شهيد

از  سپاه  ماشين  با  زمستان  فصل  در  »روزي 
تهران به طرف شيراز حركت كرديم. در جاده 
برخورد  بلندي  يك  به  بلندي‌ها  و  پستي  بين  شيراز 
كرديم كه ماشين ما نتوانست از آن بگذرد و بالا بيايد.  
جاده هم لغزنده و برفي بود. باري، ماشين‌هاي ديگر 
يكي يكي مي‌آمدند و موفق مي‌شدند و مي‌رفتند بالا 
و رد مي‌شدند ولي ماشين ما با اين‌كه قوي هم بود 
همچنان گير كرده بود. ما چندين بار پايين آمديم و با 
اندكي نقل مكان ماشين به سمت عقب مي‌خواستيم 
آن  از  كردن  گذر  توان  ماشين  ولي  بگيريم  سرعت 
پيكان‌ها  حتي  ديگر  ماشين‌هاي  نداشت.  را  بلندي 
سريعاً  و  راحتي  به  همچنان  كوچك  ماشين‌هاي  و 
نمي‌رفت  ما  ماشين  ولي  مي‌رفتند  و  مي‌شدند  رد 
گيركردن  اين  سرّ  چه؟  يعني  گفتيم  نمي‌رفت!  كه 
چيست؟ كه اگر بنا باشد لغزنده باشد، چرا براي آن‌ها 

لغزنده نيست؟
را  رهگذري  يا  چوپاني  برادر  نزديكي‌ها،  آن  رفتيم 
ديديم و به او گفتيم ماشين ما بالا نمي‌رود. او گفت 
راه فرعي ديگري هست كه مي‌توانيد از آن راه فرعيِ 
خاكي برويد. ما هم از همان راه رفتيم. مقداري از راه 
را كه رفتيم ديديم ميانة راه و در وسط برف‌ها ماشين 
پيكاني گير كرده و ماشين هم خاموش شده است و 
با  بودند؛  خانواده‌اي  نمي‌شود.  روشن  وجه  هيچ  به 
چند فرزند كوچك و خردسال در دل آن همه برف‌. 
بچه‌هاي بي‌گناه همين طور داشتند گريه مي‌كردند، از 
سرما مي‌لرزيدند و خدا خدا مي‌كردند. در آن شرايط، 
هم دست‌ والدين و هم دست بچه‌هاي‌شان از شدت 
سرما قرمز شده بود. خوشبختانه تا ما به آنجا رسيديم 
خيلي خوشحال شدند و دعا و شكرگزاري كردند كه 
شما را خدا براي ما فرستاده است، ما از خدا استمداد 
مي‌كرديم كه اين‌جا نمانيم چون ماشين‌ها هم معمولاً 
از اين راه نمي‌آيند و شما فرستاده خدا هستيد و...«   

و  تعريف  دوستان  براي  را  ماجرا  اين  ميثمي  شهيد 
اظهار خوشحالي مي‌كرد كه خداوند آن‌ها را وسيله 
خيري قرار داده بود؛ براي نجات آن بندگان خدا كه 
اگر  خداوند  مي‌‌گفت  و  بودند  كرده  گير  برف  توي 
بخواهد اسبابي را فراهم كند مي‌داند كه چگونه فراهم 

كند.  
تشكيل خانواده

به  ميثمي  شهيد  شيراز  در  فعاليت  و  اقامت  هنگام 
از  مقدس  مشهد  به  سفري  در  و  افتاد  ازدواج  فكر 
عليه  ـ  الرضا  موسي  بن  علي  هشتم  امام  حضرت 
ـ راهنمايي خواست. حضرت)ع( در خواب  السلام 
به او فرمودند: با فلان خانواده وصلت كن. ايشان نيز 
به اصفهان برگشت و مراسم خواستگاري و ازدواج به 
خوبي انجام شد. امروز از آن شهيد والامقام تعداد سه 
فرزند به يادگار مانده است كه سومين آن‌ها زماني كه 
حجت الاسلام ميثمي به فيض شهادت نائل شد هنوز 
در راه بود و هرگز روي پدر را نديد. خوشبختانه اين 
يافتند  پرورش  قهرمان‌شان  مادر  دامان  فرزند در  سه 
دل  در  خود  به  نسبت  را  زيادي  اميدهاي  امروز  و 

بستگان و ياران شهيد برانگيخته‌اند.
از جبهه تا شهادت

از آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران اسلامي، شهيد 
ميثمي دفاع مقدس را يك امتحان بزرگ و يك سفره 
بود  الهي مي‌دانست كه پهن شده و معتقد  و نعمت 
هركس كه بيشتر بتواند در اين جنگ شركت كند از 
الهي بيشترين بهره را برده است، فلذا در  اين سفره 
بسياري از عمليات‌ها شركت كرد؛ از جمله عمليات 
فتح المبين و محرم. اتفاقاً برادر ارجمندش رحمت الله 
در يكي از همين عمليات‌ها در تپه‌هاي شهيد صدر 
درست جلوي چشمانش به شهادت رسيد و بسياري 
از دوستان و ياران قديمي او از قبيل شهيد رداني‌پور 
او  و  رسيدند  به شهادت  جبهه‌ها  در  نيز  و حجازي 
در فراق آن‌ها مي‌سوخت. با تأسي از امامش خميني 
كبير)ره( معتقد بود كه جنگ در رأس تمام امور است 
و بقيه مسائل در مراحل بعدي قرار دارند، فلذا بسيار 
مشتاق بود كه هميشه در جبهه باشد تا اين‌كه از طرف 
نماينده حضرت امام در سپاه يعني حضرت آيت الله 
شهيد فضل الله محلاتي به مسئوليت دفتر نمايندگي 

امام در قرارگاه خاتم الانبياء)ص( منصوب شد.
انسان هر  اين‌كه معتقد بود  به  با توجه  شهيد ميثمي 
كاري را كه به او واگذار مي‌شود بايد به نحو احسن 
به اتمام برساند و مسئوليت جديدي نپذيرد، ولي در 
و  نداد  راه  خود  به  ترديدي  و  هيچ شك  مورد  اين 
فلذا  مي‌دانست،  در جبهه  را شركت  كار  صالح‌ترين 

هيچ‌كس در آن دوران زندان به اندازه حاج 
آقاي ميثمي از اوقات خودش استفاده مثبت 
نمي‌كرد. ايشان هميشه يا در حال مطالعه 
كتب اسلامي بود، يا در حال عبادت و نماز و 
خودسازي، و ذره‌اي هم نسبت به منافقين و 
ديگر گروهك‌هايي كه فضاي زندان را آلوده 

كرده بودند وقعي نمي‌گذاشت...
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است:  گفته  شهيد  خود  پذيرفت.  را  مسئوليت  اين 
فقط  و  نداشته‌ام  ترديد  آمدن  جبهه  براي  »هيچگاه 
بهتر  غرب  جبهه  در  آيا  كه  مي‌گفتم  با خود  گاهي 
تا آنكه  يا در جبهه جنوب...«  مي‌توان خدمت كرد 
سرانجام جبهه جنوب را انتخاب كرد و راهي جنوب 

شد.
خاطرات درس‌ها و برخوردهاي مثبت شهيد ميثمي 
در جبهه‌هاي جنوب و غرب بسيار است كه قلم و 
بيان از ذكر آن عاجز است. مگر قلم مي‌تواند خلوص 
و شجاعت و عظمت اين شهدا را به نگارش درآورد 
و حركت امثال شهيد ميثمي‌ها را كه نماينده حضرت 

امام در قرارگاه خاتم)ص( بود ثبت كند؟
را  كار  نمي‌توان  قدمي  و  قلم  هيچ  با  زمينه  اين  در 

يكسره و تمام كرد، كه گفته‌اند:
»يك قصه بيش نيست غم عشق و اين عجب

كز هر زبان كه مي‌شنوم نامكرر است«
اما بنا به مصداق مشهورِ:

»آب دريا را اگر نتوان كشيد
هم به قدر تشنگي بايد چشيد«.

گفتارهاي  برخي  كردن  بازگو  طريق  از  مي‌كوشيم 
ميثمي  شهيد  دوستان  و  همسنگران  از  عده‌اي 
مجاهدات  از  و كوچك  مختصر  هر چند  تصويري 

ايشان در جبهه ارائه كنيم:
كه  افرادي  يا  فرد  مقدس،  دفاع  در سال‌هاي  اساساً 
تقبل  را  امام)ره(  نمايندگي حضرت  دفتر  مسئوليت 
مي‌كردند بايد جلوه‌اي از ابعاد وجودي حضرت امام 
را در خودشان مي‌داشتند تا بتوانند نيروهاي حاضر 
در عرصه جنگ را به سمت وحدت و هماهنگي و 

رشد و مقاومت سوق دهند. به جرأت مي‌توان گفت 
يكي از بهترين انتخاب‌ها شهيد شيخ عبدالله ميثمي 
بود. او هر چه مي‌كرد در مسير همان خط و الگويي 
در  همواره  ميثمي  شهيد  مي‌گرفت.  امام  از  كه  بود 
تلاش بود كه فرماندهان، رزمندگان و اقشار حاضر 
از  كه  بكند  چيزي  آن  متوجه  دائماً  را  جنگ  در 
منويات امام مي‌فهميد. تمام كتاب‌هايي را كه سخنان 
حضرت امام در آن‌ها جمع‌آوري شده بود مو به مو 
مي‌خواند و به خصوص مواردي را كه در رابطه با 
هم  گاهي  مي‌كرد،  دقت  آن‌ها  در  بسيار  بود  جنگ 
يادداشت برمي‌داشت. هيچگاه سخن  از روي آن‌ها 
و كلامي از اين شهيد عزيز شنيده نشد؛ مگر آن‌كه 
حال و هواي سخنان حضرت امام را به خود گرفته 
اقشار  تمام  براي راهنمايي  ميثمي  مبناي شهيد  بود. 
بيانات  و  سيره  مقدس،  دفاع  ميدان‌هاي  در  حاضر 
حضرت امام بود و حق ولايت و رهبري را آن‌چنان 

كه شايسته بود ادا مي‌كرد.
شهيد ميثمي در تمام چند سال حضورش در قرارگاه، 
در خانه خود در اهواز و همچنين در محل كارش 
دست‌اندركاران  بود.  گذاشته  باز  همه  روي  به  را 
جنگ، چه آن‌هايي كه در كردستان و غرب بودند و 
چه آن‌هايي كه در اهواز كارمي‌كردند، همواره به او 
به مشكلات آن‌ها رسيدگي  او  مراجعه مي‌كردند و 
صرفاً  مي‌شد  ارائه  ايشان  به  كه  مشكلاتي  مي‌كرد. 
مسائل مربوط به جنگ نبود، بلكه به معضلات فرديِ 
نيز رسيدگي  برادراني كه مي‌آمدند و مسأله داشتند 
پيش‌كسوت:  رزمندگان  از  يكي  قول  به  مي‌كرد. 
امام  حضرت  شخص  حضور  تجسم  واقعاً  »ايشان 
خميني)ره( در قرارگاه خاتم)ص( بودند. هر مسأله‌اي 
كه راجع به جنگ پيش مي‌آمد، وقتي نظرات‌ شهيد 
ميثمي را مي‌پرسيديم، كمي بعد - مثلًا دو سه روز 
سخنراني  امام  حضرت  مي‌ديديم   - مي‌گذشت  كه 
فرمودند و عيناً همان نظرات را ايراد مي‌كردند. شهيد 
كه هميشه  بود  از جمله كساني  قرارگاه،  در  ميثمي 
و  شايستگي  در  واقعاً  كه  كرد  حركت  موضعي  از 
امام  حضرت  نمايندگي  دفتر  مسئوليت  صلاحيت 
قرار داشت. كمتر مي‌ديديم كه خود را در يك جبهه 
و يا جناحي قرار بدهد، چرا كه بسياري از مسائلي 
كه به وجود مي‌آمد، ناشي از دسته‌بندي‌هاي سياسي 
اگر  و  مي‌شد  منتقل  يگان‌ها  به  كه  بود  شهرها  در 
به  نبود، خودش  ايشان  مثل  حضور شخصيت‌هايي 
يكي از مسائل و مشكلات جنگ بدل مي‌شد. شهيد 
ميثمي هيچ‌گاه از موضعي حركت نكرد كه خودش 
را درگير با مسائل مربوط به جناج‌هاي سياسي قرار 
دهد. ايشان فراتر از اين دسته‌بندي‌ها نظر مي‌داد و 
برخورد مي‌كرد و همواره هم با جناح‌هاي مختلف 
ارتباطش را حفظ مي‌كرد. به طوري كه همه افراد او 
را قبول داشتند و به حرفش عمل مي‌كردند؛ هم به 
دليل مسئوليتش در دفتر نمايندگي امام و هم به دليل 
ارتباط و شيفتگي كه نسبت به او پيدا كرده بودند. 
در  افراد  تا همه  بود  ميثمي  كاري شهيد  اين، شيوه 
ارتباط با دفاع مقدس فعال شوند و جنگ با قوت و 

قدرت بيشتري پيدا كند.«

برآورده  سرانجام  كه  بود  ديرينه  آروزيي  شهادتش 
الهي  درگاه  در  سعادتمندان  بين  در  نامش  و  شد 
و  ياران  وصل  از  همواره  او  گرفت.  درخشيدن 
نهايت،  در  آنكه  تا  مي‌كرد  گله  خودش  ماندن  جا 
از يكي  مباركش پس  به سر  با اصابت تركش‌هايي 
كما  حالت  به  بيمارستان  در  بودن  بستري  روز  دو 
ميثمي خواهر  به سوي دلدار پركشيد. خانم طاهره 
شهيد گفته است: »شهيد ميثمي شب پيش از آخرين 
اعزام به جبهه كه منجر به شهادتش شد، به خانه ما 
آمد و ساعتي را با بچه‌هاي من بازي كرد. هر چند 
به  دير  خيلي  را  برادرم  شهادت  خبر  مادرم  و  پدر 
سيد  پاسدار  سردار سرلشكر  گفته  به  دادند...«  بنده 
يحيي )رحيم( صفوي: »گاهي كه ايشان به خط مقدم 
مي‌آمد، هر چه التماس مي‌كرديم حاج آقا برگرديد، 
مي‌گفتند نه، بگذاريد من كنار اين بچه‌ها باشم، دلم 

نمي‌خواهد آن‌ها را رها كنم...« 
پسر  شهادت  درباره  را  گفته‌ها  اين  نيز  شهيد  مادر 
برومندش به يادگار گذاشته است: »من به فراق او 
نبودم زيرا از چهار فرزندم يكي شهيد شده  راضي 
كار  تو  راه  در  پسرم  راضي‌ام  مي‌گفتم: خدايا؛  بود. 
از خدا  كنم.  تحمل  نمي‌توانم  را  فراقش  ولي  بكند 
اسلام.  براي  باشند  زنده  بچه‌هايم  كه  مي‌خواستم 
همیشه ارزنده‌ترين چيز در زندگي من همين اولاد 
من بود و من خيلي به او علاقه داشتم، نمي‌توانستم 
از او دل بكنم. يك شب خوابيدم و در خواب، سوره 
قيامت جلو چشمانم آمد و در وقت بيداري گفتم: 
عبداللهِ  هم  بعد  و  توست  رضاي  به  رضايم  خدا 
رفتم  جنازه‌اش  سر  بالاي  اهواز  در  شد.  شهيد  من 
در  زينب)س(  حضرت  كه  كربلا  واقعه  مانند  و 
مواجهه با شهادت برادرش گفت: خدايا؛ رضايم به 
رضاي توست. من هم گفتم اين ماية افتخار ما بوده 
دادم. گفتم كه  به رضاي خداوند رضايت  است، و 
بعد  بوده و  افتخار  ماية  تاكنون  از زمان كودكي‌اش 
را  ماست. جنازه‌اش  افتخار  ماية  بعد هم  به  اين  از 
بوسيدم. در زير چادر با او درد دل كردم، بعد گفتم 
مي‌خواهم كف پايش را ببوسم. پايش را بوسيدم و 
كف پايش را روي چشمانم گذاشتم و گفتم: سلام 
مرا به حضرت سيدالشهداء)ع( و چهارده معصوم)ع( 
برسان. سلام مرا به برادرت آقا رحمت و ديگر شهدا 
سخت  خيلي  نبردي؟  را  ما  چرا  رفتي  اگر  برسان. 
گذاشته  ما  براي  را  اين سختي‌ها  خداوند  ولي  بود 
و پل صراط را براي‌مان آسان خواهد كرد. خداوند 
شهيد  انتشار خبر شهادت  با  كند.«  شاد  را  روحش 
به  خطاب  روحانيون  از  يكي  ميثمي  عبدالله  شيخ 
خانواده شهيد گفت: »برويد شكر كنيد كه لياقت پيدا 
كه  همچنين  باشيد.  شهيدي  چنين  خانواده  كرديد 
هر كسي لياقت ندارد شهيد بشود، هر كسي لياقت 
ندارد خانوادة شهيد باشد، اين‌ها يك اتصالات، يك 
معنويات، يك حالت‌هاي عرفاني مي‌خواهد تا انسان 
به اين حد از خلوص برسد و به اين لياقت دست 
پيدا كند و چنين افتخاري نصيب او بشود.« عبدالله 
هم با خلوصش به چنين جايگاهي رسيد. راهش تا 

هميشه پررهرو باد...                                   

هميشه شب‌ها در سپاه پاسداران نماز شب 
مي‌خواند. موقع اذان صبح نيز اذان مي‌گفت 
و نماز جماعت برگزار مي‌كرد. بعد از اقامه 
نماز هم دوستان جمع مي‌شدند، كنار هم 
مي‌نشستند و هر كدام چند آيه از قرآن 
مي‌خواندند. آقاي ميثمي هم با صوت قرآن 

مي‌خواند و بعد چند آيه را ترجمه مي‌كرد
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درآمد

»شهيد ميثمي توانست ]با ايجاد همدلي و اتفاق[ ارتش و سپاه را گرد 
هم آوَرَد. اين كار هنر اســت وگرنه دعوا ايجادكردن كه هنر نيست. 
البته مقصود من اين نيست كه بايد كساني را كه ضدانقلاب هستند زير 
پوشش خود قرار دهيم ]بلكه بايد به اتحاد ميان خودمان بينديشيم[. از 
سوي ديگر، كساني كه داخل ]نيروهاي[ اين انقلاب هستند ممكن است 
مسئوليت‌هاي‌شان با همديگر متفاوت باشد. بنابراين اگر طرفدار ولايتيم 
بايد تا جايي كه مي‌توانيم جذب حداكثري داشــته باشيم. همچنان كه 
شــهيد ميثمي اهل صداقت، صفا و صميميت بود و بي كينه و حقد و 
حسد به كارش مشغول بود و به هدف مقدسش مي‌انديشيد. در بهشت، 
دل‌هاي عقده‌اي را راه نمي‌دهند؛ چرا كه بهشــتيان اهل كينه و حســد 
نيســتند.« مرحوم حضرت آيت الله شيخ محمدرضا مهدوي كني)ره( 
شــناخت خوبي از شهيد ميثمي داشت. گزيده‌هايي از سخنان آن عالم 
رباني را كه در كنگره يادواره شهيدان عبدالله و رحمت الله ميثمي ايراد 
كردند و فیلم آن توســط ستاد کنگره در اختیار ما قرار گرفته و پیاده 

شده است. )با ويرايش و تلخيص شاهد ياران(  از نظر مي‌گذرانيد:

شهيد ميثمي در آيينه كلام مرحوم آيت الله محمدرضا مهدوي كني)ره(

بسم الله الرحمن الرحيم
به  شهدا  خانواده  حضور  از  مي‌كنم  خرسندي  اظهار 
خصوص خانواده محترم شهيدان ميثمي كه اين توفيق را 
پيدا كردم تا چند دقيقه‌اي صحبت كنم. من اين جمله را 
از امام)ره( درباره مرحوم صدرالمتألهين به ياد دارم كه 
وقتي در حين درس، اسم ملاصدرا مي‌آمد مي‌فرمودند: 
اقتباس  امروز  ما ملاصدرا.« من  ادَراكَ  ما  »ملاصدرا و 
مي‌كنم و الهام مي‌گيرم از كلام امام)ره( و مي‌گويم كه 
»شهيد ميثمي و ما ادَراكَ ما شهيد ميثمي«... ]كنايه از اين 

است كه: تو چه مي‌داني شهيد ميثمي كيست؟[ 
يك گروه را هم خداوند متعال تعريف كردند و فرمودند: 
»من المؤمنين رجالٌ صدقوآ ما عاهدوا الله عليه فمنهم 
مَن قضي نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوّا تبديلًا؛ يعني 
از مؤمنان مرداني هستند كه به عهد و پيماني كه با خدا 
پيمان خويش  بر سر  بعضي  ماندند  وفادار  بودند  بسته 
جان دادند و بعضي چشم به راه هستند و به هيچ روي 
پيمان خود دگرگون نكردند.« ]سوره مباركه احزاب، آيه 

شريفه 23[
و  كردند  وفا  خود  عهد  به  بعضي  كه  است  اين  مهم 
گروهي هم منتظر وفاي به عهد هستند ولي امتيازشان 
يعني راه‌شان را عوض  تبديلًا«  بدلوّا  »ما  اين است كه 
نكردند و هر روز رنگ تازه‌اي نگرفتند. راه امام)ره( را 
پذيرفته‌اند و تا به آخر، ادامه خواهند داد. ثابت قدمان 
در راه انقلاب در قبل و بعد از انقلاب، چه آن‌هايي كه 
رفتند و چه آن‌هايي كه ماندند مشمول اين آيه شريفه‌اند. 
باز لازم است بگويم كه اين »شيخانِ« بزرگوار ]برادران 
شهيد ميثمي[، مخصوصاً شهيد عبدالله ميثمي، مشمول 
اين آيه هستند كه: »رجالٌ لا تلهيهم تجارهٌ ولا بيَعٌْ عن 
ذكِْر الله واقام الصلاه و ايتاء الزّكاه يخََافُونَ يوماً تتقلب 
فيه القلوبٌ والابصارُ؛ يعني مرداني كه نه تجارت و نه 
داد و ستدي آنان را از ياد خدا و بر پا داشتن نماز و دادن 
زكات به خود مشغول نمي‌دارد و از روزي كه دل‌ها و 
ديده‌ها در آن زير و رو مي‌شود مي‌هراسند]سوره مباركه 

النور، آيه شريفه 37[. 
بازنداشته  خدا  ياد  و  خدا  راه  از  را  آن‌ها  چيزي  هيچ 
است - در هيچ حالي - و از آن روزي كه دل‌ها و ابصار 
هراس  و  بيم  در  هميشه  مي‌شوند،  منقلب  ]چشم‌ها[ 

آيات هستند.  اين  بزرگ  اين شهيدان مصاديق  هستند. 
بعضي گمان مي‌كردند و باز هم گمان مي‌كنند كه فقط 
سازش و سكوت و مدارا و تقيه مي‌تواند دين و حقيقت 
انقلاب هم ما  از  و اسلام و ولايت را حفظ كند. قبل 
مدارا  و  به سكوت  دعوت  كه  كساني  با  بوديم  روبرو 
كساني  هستند  و  بودند  هم  انقلاب  از  بعد  مي‌كردند. 
ولي  كنيم.  سكوت  بايد  كه  مي‌كنند  فكر  طور  اين  كه 
مجاهدان  و  مدافعان  شهدا،  اگر  كه  مي‌فرمايد  خداوند 
الهي - حتي آن‌هايي كه مربوط به  نبودند، تمام مراكز 
مسلمين نيستند مثل كنيسه‌ها و كليساها و نمازخانه‌هاي 
در  نمازي  ديگر  و  مي‌شوند[  ]تعطيل   - غيرمسلمانان 
ساختن  و  مدارا  بحث  فقط  اگر  نمي‌ماند؛  باقي  آن‌ها 
كه  نيست  اين  معنايش  دفاع  كنيم.  مطرح  را  ]سازش[ 
و  بالظالمين  الظالمين  اشغل  اللهم  مي‌گفتند  بعضي‌ها 
اجعلنا بينهم سالمين؛ خدايا دشمنان ما را به هم مشغول 
كن تا ما هم در اين ميانه خوش و راحت باشيم. آيه را 
اين‌طوري تفسير مي‌كردند كه يك عده از اهل دنيا آن 
طرف و يك عده هم اين طرف، با همديگر مي‌جنگند 

و ما هم راحتيم...!
 من اين حديث را شنيده ولي - جايي - نديده‌ام به اين 
مضمون كه مي‌گويد: هر مسجدي كه در هر جا ساخته 
مي‌شود قطره خون شهيدي در آنجا ريخته شده است. 
اين قسمت را به دو صورت مي‌توان معني كرد: معناي 
اول اينكه؛ قطره خون شهيد منشأ ساختن مسجدهاست. 
معناي ديگرش اين است كه در همان جا خون شهيد 
ريخته شده است. ]از قضا[ هر دوي اين تعبيرها صحيح 
است، چرا كه اگر خون شهدا نبود ]هيچ[ مسجدي باقي 
نمي‌ماند. اگر مردانِ ]خدا[ در راه خدا نباشند هيچ چيز 
باقي نخواهد ماند و اين مجاهدان و مبارزان در راه خدا 

هستند كه دين را حفظ مي‌كنند. 
كه  دارد  وجود  هم  ديگري  چيز  مجاهدان،  مقابل  در 
گاهي با جهاد، توأم مي‌شود و گاهي راه جهاد را ادامه 
مي‌دهد و آن مسأله علم دين و بيان آن براي مردم است. 
شهدا و مجاهدان، ابتدا راه را باز مي‌كنند و ]اين[ علما 
و مبلّغين و انبياء)ع( هستند كه بايد رسالت الهي را به 
مردم برسانند. كساني كه تنها خشيت الهي دارند  »علما« 
هستند و منظور از علما، عالمان دين است. چرا كه در 

اسلام، تمام علوم واجب است و محترم، و هر علمي 
كه براي رشد و اداره بشر باشد واجب كفايي و گاهي 
احترام  برايش  اسلام  كه  علمي  آن  است.  عيني  واجب 
قائل شده و به آن تكيه مي‌كند »علم دين« است و در 
ابزار هواي نفساني  صورت نبود آن، تمام علوم ديگر، 

انسان‌ها قرار مي‌گيرند.
من  افضل  العلماء  »مداد  مي‌فرمايد:  كه  داريم  حديثي 
دماء الشهدا«. اما چرا مداد علما، افضل از خون شهيدان 
است؟ چون زحمات شهدا را علما و مبلّغان دين بايد 
حفظ، برنامه‌ريزي و هدايت كنند. آمار مي‌گويند بيش از 
چهارهزار نفر از روحانيون در ايام انقلاب و دفاع مقدس 
و  مقدس  دفاع  در طول سال‌هاي  رسيدند.  به شهادت 
انقلاب شاهد بوديم كه از ميان هر يك‌هزار نفر از مردم 
عادي، تعداد چهار نفر به شهادت رسيدند. در حالي كه 
از بين هر يك‌هزار تن روحاني تعداد چهل نفر به فيض 
نام‌هاي شهيداني مثل محلاتي،  نائل شدند كه  شهادت 
]محراب  شهداي  و  ميثمي  شاه‌آبادي،  مطهري،  مفتح، 
در  آمار هستند.  اين  ائمه جمعه مصداق‌هاي  يا همان[ 
تنها  بوده و  اين شهدا يك حضور عملي  واقع حضور 
يك حضور از نوع »مداد العلمايي« نبوده است. در واقع 

حضور اين عزيزان »دماء العلمايي« نيز بوده است.
شهيد ميثمي توانست ]با ايجاد همدلي و اتفاق[ ارتش 
و سپاه را گرد هم آوَرَد. اين كار هنر است وگرنه دعوا 
البته مقصود من اين نيست  ايجادكردن كه هنر نيست. 
كه بايد كساني را كه ضدانقلاب هستند زير پوشش خود 
قرار دهيم ]بلكه بايد به اتحاد ميان خودمان بينديشيم[. 
از سوي ديگر، كساني كه داخل ]نيروهاي[ اين انقلاب 
همديگر  با  مسئوليت‌هاي‌شان  است  ممكن  هستند 
متفاوت باشد. بنابراين اگر طرفدار ولايتيم بايد تا جايي 
كه مي‌توانيم جذب حداكثري داشته باشيم. همچنان كه 
شهيد ميثمي اهل صداقت، صفا و صميميت بود و بي 
كينه و حقد و حسد به كارش مشغول بود و به هدف 
مقدسش مي‌انديشيد. در بهشت، دل‌هاي عقده‌اي را راه 
نيستند.  حسد  و  كينه  اهل  بهشتيان  كه  چرا  نمي‌دهند؛ 

روحش شاد.

»و ما ادَراكَ ما شهيد ميثمي؟...«
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»شهيد ميثمي متعبد، فروتن و ‌متواضع بود... آن شب‌هايي كه 
من با او بودم، يادم است كه يك ساعت قبل از اذان صبح بيدار 
بود. نماز شب خواندنش، دعايش قرآن خواندنش، توجه او به 
خدا، همه مرا جذب كرده بود و بعداً هر چه بيشتر با او آشنا 
مي‌شدم، اين حالات بيشتر مي‌شد.« آنچه مي‌خوانيد شمه‌اي 
از احوالات شهيد بزرگوارمان ميثمي است در كلام بزرگان و 
ياران انقلاب و دفاع مقدس كه برگرفته از كتاب »شمع محفل 

خاتم« )با اندكي تلخيص و ويرايش( تقديم مي‌شود: شهيد ميثمي در كلام بزرگان و ياران

ميثمي؛ معلم اخلاق و ايثار بود 
درآمدو عاشق شهادت...

آيت الله شهيد فضل الله محلاتي

آيت الله حاج شيخ غلامحسين جمي)ره(

آیت الله سیدمحمدعلی موسوی جزایریآيت الله ابوالقاسم خزعلي 

نود  كه  مي‌ماندَ  اين‌  مثل  ميثمي  آقاي  ]شخصيتِ[ 
به  دوباره  و  رفته  دنيا  از  بار  يك  كرده،  عمر  سال 
دنيا آمده است و دارد مسائل گذشته‌اش را تجربه 

مي‌كند؛ اينقدر كه پخته و باتجربه عمل مي‌كند...
)اين تعبير شهيد محلاتي، نماينده حضرت امام)ره( 
در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، در زمان حيات 
شهيد ميثمي بيان شده بود. آيت الله شهيد محلاتي، 
سال 1364، كمتر از يازده ماه قبل از عروج خونين 

شهيد ميثمي، به فيض شهادت نايل شدند.(

در عمليات كربلاي 5 ايشان به شهادت رسيد ولي 
]قبلش هميشه[ به تمام فرمانده لشكرها سر مي‌زد 
و در عمليات والفجر 8 و همين طور در عمليات 
شرق  در  كه  هست  يادم  بدر  عمليات  در  بدر... 
بزنند،  خاكريزي  مي‌خواستند  جايي  يك  دجله 
سنگري درست كنند. خلاصه، در كنار بعضي از 
برادران كه مسئوليتي داشتند او هم بيل را برداشته 
كه  هم  روزي  چند  و  مي‌كرد  كار  داشت  و  بود 
بودم،  ايشان  با  زياد  من  بودند  بصره  شرق  در 
يا  بمباران‌ها آرامش خاصي داشت،  ]هميشه[ زير 
در همين عمليات كربلاي 5 روحيه خاصي داشت. 

آتش  اين‌قدر  كه  ضلعي  پنج  ]محدودة[  همه  در 
مي‌ريختند، ايشان مي‌آمد و مي‌رفت و عاقبت هم 
به دنبال همين تلاشش به مقام شهادت رسيد، يا 
در عمليات والفجر 8، زير آن بمباران‌هاي كذايي 

فاو، دائماً در رفت و آمد بود. 
يادم هست كه تازه دو سه روز بعد از فتح فاو با 
هم در يك اتاقكي در آن‌جا بوديم. يك هواپيماي 
توپولفي آمد - اين توپولف‌ها هم زياد بار حمل 
مي‌كنند - بمب‌ها را ]روي[ اين خيابان وسطي را 
گرفت، يك بمب اين طرف مي‌زد، يك بمب آن 

طرف مي‌زد، زياد هم بمب حمل كرده بود. 

عبدالله ميثمي، متعلق به پدر ميثمي و پدر همسر او 
نيست، متعلق به ملت اسلام است و متعلق به اين 
امت به پاخاسته. البته از پدر و مادري كه بي‌وضو 
به او شير ندادند و به فرزندشان مي‌گويند: مباركت 
اين فيض سهم  اين شهادت، من مادر هم در  باد 
دارم، چون بي‌وضو به تو شير ندادم. از اين مادر 
از  مي‌كنم،  تشكر  پدرزن  اين  از  و  پدر  اين  از  و 
مادري كه شير داده. اين سيرة قرآن و تجويد قرآن 
و انس به قرآن را پدر همسر شهيد به ايشان ]منتقل 
كرده كه[ قبلًا خودش دو فرزند شهيد در اين واقعه 

داده است...

)بيانات در مراسم اربعين شهيد در سال 1365 ايراد 
شده بود(

انتظاري را كه از يك روحاني جوان دارم  واقعاً من 
اخلاص  تقوا،  لحاظ  از  مي‌شد،  برآورده  ايشان  در 
فوق العاده، و هر وقت ايشان را مي‌ديدم يا به ديدن 
او مشاهده  ايماني در  آرامش  ما مي‌آمد، يك حالت 
ايشان.  ديدن  از  مي‌كرديم  پيدا  دلگرمي  و  مي‌شد 
اخلاص و توكلي فوق العاده‌اي داشت. كسي كه او را 
نمي‌شناخت از برخوردهاي اوليه نمي‌توانست بفهمد 
است.  كاره  چه  و  است  سطحي  چه  در  ايشان  كه 
همة اين چند سال را در جبهه‌ها بود و من هم او را 
بودم، تعريف مي‌كرد كه  او مأنوس  با  مي‌شناختم و 
هميشه جايش خطوط مقدم است، هيچ وقت ترس 
به دلش راه پيدا نمي‌كرد، روح تعبد و عبادت در او 
بسيار قوي بود. آن‌چه را كه ما از يك روحاني انتظار 
داشتيم  ارادت  او  به  او مي‌ديديم و  داريم در وجود 
خداوند ما راهم در راه او قرار دهد و با او و امثال او 

محشور بفرمايد.

)نماینده ولی فقیه در خوزستان و نماینده 
مجلس خبرگان رهبری(

)امام جمعة فقيد آبادان(
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ولي  رسيد  شهادت  به  ايشان   5 كربلاي  عمليات  در 
]قبلش هميشه[ به تمام فرمانده لشكرها سر مي‌زد و در 
عمليات والفجر 8 و همين طور در عمليات بدر... در 
عمليات بدر يادم هست كه در شرق دجله يك جايي 
كنند.  درست  سنگري  بزنند،  خاكريزي  مي‌خواستند 
خلاصه، در كنار بعضي از برادران كه مسئوليتي داشتند 
او هم بيل را برداشته بود و داشت كار مي‌كرد و چند 
روزي هم كه در شرق بصره بودند من زياد با ايشان 
بودم، ]هميشه[ زير بمباران‌ها آرامش خاصي داشت، يا 
در همين عمليات كربلاي 5 روحيه خاصي داشت. در 

همه ]محدودة[ پنج ضلعي كه اين‌قدر آتش مي‌ريختند، 
ايشان مي‌آمد و مي‌رفت و عاقبت هم به دنبال همين 
تلاشش به مقام شهادت رسيد، يا در عمليات والفجر 8، 
زير آن بمباران‌هاي كذايي فاو، دائماً در رفت و آمد بود. 
يادم هست كه تازه دو سه روز بعد از فتح فاو با هم در 
يك اتاقكي در آن‌جا بوديم. يك هواپيماي توپولفي آمد 
- اين توپولف‌ها هم زياد بار حمل مي‌كنند - بمب‌ها را 
]روي[ اين خيابان وسطي را گرفت، يك بمب اين طرف 
مي‌زد، يك بمب آن طرف مي‌زد، زياد هم بمب حمل 
كرده بود. سرتاسر اين خيابان را بمباران كرد. منِ‌جمله 

آن جايي هم كه ما بوديم روبروي آن را بمباران كرد كه 
نتيجتاً آن چوب‌ها و در و پنجره‌ها ريخت روي سر من 
و آقاي ميثمي كه آن‌جا نشسته بوديم، منتها همه آن‌ها 
خراب نشد.  ايشان تا بلند شد و خاك و آشغال را از 
روي سر و لباسش ريخت و اثاث‌مان را جمع كرديم 
و بيرون آمديم، دوباره بلافاصله شروع كرد به برنامه 
]قبليِ[ خودش و مي‌گفت برويد ببينيد كسي زير اين 
يا اين‌كه دوباره شروع كرد  ساختمان‌ها نمانده باشد، 
به سركشي به اين و آن و خلاصه خستگي براي او، 

مفهومي نداشت.

سردار شهيد نورعلي شوشتريسردار شهيد حاج حسين خرازي 

بود كه  ميثمي، عالم مجاهدي  حجت الاسلام 
جهاد خويش را با قلم و قدم و زبان گويايش 
دفاع  جرم  به  و  كرد  آغاز  مسجد  محراب  از 
نشر  و  اسلام  فرهنگ  نشر  و  اسلام  حريم  از 
عمر  از  سال  چند  قرآن،  انسان‌ساز  فرهنگ 
او  شد...  سپري  طاغوت  زندان  در  پربركتش 
بسته  را  آخرت  سفر  زندگي،‌كوله‌بار  آغاز  از 
ارزش‌هاي  پاي  در  را  دنيايي  و خويشتن  بود 
الهي قرباني كرده و فاتح جهاد با نفس گشته 
و قلبش آرام به مقام رضا ]رسيده بود[ و در 
سيماي نوراني و ملكوتي‌اش تواضع، اخلاص 
نفس،  تزكية  پرتو  در  مي‌زد.  موج  پاكي  و 

وجودش يكپارچه نور و صفا بود...

)از  ميثمي  آقاي  نام  به  بود  بزرگواري  روحاني  يك 
روحانيون سرشناس اصفهاني كه از طرف شهيد آيت 
خاتم  قرارگاه  در  امام  نمايندة  سمت  به  محلاتي  الله 
بزرگوار  شهيد  اين  بود(.  شده  منصوب  الانبياء)ص( 
همه تشكيلاتش درون يك بقچه ]قرار گرفته[ بود. يك 
بقچه  همان  داخل  هم  را  لباس‌هايش  و  داشت  كتاب 
تحويل  هم  را  ديگر  چيز  هيچ  و  ماشين  مي‌گذاشت. 
در  مي‌گرفت.  روزه  نيز  تابستان  فصل  و  نمي‌گرفت 
كه  يادم هست  هم  تابستان  اثناي  در  و  يك،  كربلاي 
يا جاي ديگر  روزه داشت، شامش را زير يك گوني 
خنك نگه مي‌داشت؛ براي سحري‌اش و با همان روزه 

مي‌گرفت.
آقاي  بوديم،  كرده  گير  اين عمليات يك جايي  در  ما 

سليماني بود،‌آقاي قرباني بود، آقاي كوثري و من؛ شهيد 
غلامرضا  و  قاليباف  آقاي  داشت،  حضور  هم  ميثمي 
شهيد  بود.  كوچكي  سنگر  يك  بودند.  هم  جعفري 
ميثمي عباي سياهي داشت كه كشيده بود روي سر ما، 
باور كنيد فكر مي‌كرديم كه زير يك سقف بتن آرمه 
نشسته‌ايم. او - كه بعدها شهيد ‌شد - اين‌گونه روي ما 
اثر مي‌گذاشت. وقتي دستي به پشت شانه ما مي‌كشيد يا 
ما را بغل مي‌كرد، همه ناراحتي‌ها و ناملايمت‌هاي‌مان 
از بين مي‌رفت، آدم را تسكين مي‌داد. يعني اگر همه 
نه  به آن روزها، مشكلات‌مان حل است،  ما برگرديم 
اتاق، نه ماشين، نه جايگاه و نه درجه و هيچ چيز ديگر، 

مشكل جنگ ما را حل نمي‌كرد...

سردار محسن رشيد

از  بعد  و  بود  زندان[  ]در  هنگام خاموشي  نه شب،  ساعت 
حق  نه  نداشتيم؛  حركتي  كوچك‌ترين  اجازه  ساعت  اين 
سربازي  پتوهاي  ماندن.  بيدار  نه  و  سلول  از  آمدن  بيرون 
را چهارلا مي‌كرديم و كنار هم پهلو به پهلو، هر كس روي 
يك پتو مي‌خوابيد. ]آن وقت[ در شرايطي كه بسياري حتي 
نمي‌توانستند درست استراحت كنند، عبادت شبانه ميثمي قطع 

نمي‌شد. ايشان جايش را كنار ديوار انتخاب كرده بود. قبل از 
خاموشي، وضو مي‌گرفت. زنگ خاموشي كه زده مي‌شد، رو 
به ديوار مي‌كرد و پارچه‌اي روي صورتش مي‌انداخت. اوايل 
فكر مي‌كردم اين كار را مي‌كند تا راحت بخوابد. يك شب 
كه خوابم نمي‌برد، متوجه لرزش شانه‌هايش شدم. گوش تيز 
كردم و شنيدم با چه سوزي دعا و نماز مي‌خواند. اين در 
شرايطي بود كه اگر مأمورين متوجه مي‌شدند كسي بعد از 
خاموشي نماز مي‌خواند، گزارش رد مي‌كردند و فردا صبح 

اين شخص بايد مي‌رفت تا مأمورين از او پذيرايي كنند!
مسألة ديگري كه شهيد ميثمي بسيار از آن مراقبت مي‌كرد 
آن  در  بود.  شرعي  مسايل  رعايت  داشت،  مدنظر  را  آن  و 

بود  زندان، گوشت وارداتي  سال‌ها، عمده گوشت مصرفي 
به  دليل،  همين  به  بود.  شده  ذبح  غيرشرعي  طريق  به  كه 
با چه  نمي‌دانستم  تا مدت‌ها  ما  غذاي زندان لب نمي‌زد و 
زندان؛  بوفة  از  مي‌كردم  فكر  اوايل  مي‌كند.  ارتزاق  چيزي 
نديدم  ولي هيچگاه  مي‌گيرد؛  ارده‌اي، چيزي،  ماستي، حلوا 
به فروشگاه برود. تا اين‌كه يك روز، برحسب اتفاق، صداي 
از  كيسه‌اي  كردم.  نگاه  شنيدم.  سلول  در  را  چيزي  افتادن 
روي تخت او به زمين افتاد. داخل كيسه، نان خشك بود. او 
سهمية نان هر روزه‌اش را خشك مي‌كرد و غذايش در زندان 

همان نان خشك‌ها بود... 

»فرمانده لشكر امام حسين)ع(«

)از فرماندهان دفاع مقدس(

)جانشين نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي(
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درآمد

»در آن شــرايط ســخت، يكباره حاج آقاي 
ميثمي را ديدم كه با همان تبســم هميشگي و 
دلپذير، در كنار من است. سلام و احوالپرسي 
كرديــم. ديــدن او باعث شــد تــا در خودم 
احســاس قوّت كنم و بــه فرماندهان حاضر 
در جلســه بگويم: برويد و براي امشب آماده 
باشيد. با هر وســيله‌اي كه در اختيار داريد به 
دشمن حمله مي‌كنيم. درست است كه دشمن 
وضعيت خوبي دارد، ولي إن‌شاءالله امشب تار 
و مــارش مي‌كنيم. بعد از اين‌كه صحبت‌هاي 
من تمــام شــد او بلافاصله گفت: مــن دارم 
پيروزي را مي‌بينم...« آنچه مي‌خوانيد شمّه‌اي 
است از توصيف‌هاي شخصيت شهيد ميثمي در 
آيينه كلام معطر امير سپهبد شهيد علي صياد 
شيرازي كه با اندكي تلخيص و ويرايش تقديم 

مي‌شود:

شهيد ميثمي در آيينه كلام معطر امير سپهبد شهيد علي صياد شيرازي

اين  پيرامون  متعال،  خداوند  بر  توكل  با  را  عرايضم  من 
شخصيت ارجمند و روحاني مبارز در پنج محور كه متناسب 

با شناختي است كه از او پيدا كرده‌ام بيان مي‌كنم.
ميثمي  عبدالله  اولين محور صحبت، جنبه روحانيِ شيخ   -1
است كه در اين بعد مي‌توان او را چنين ارزيابي كرد »او يك 
روحاني مبارز و پيشتاز نهضت بود و هر چند كه سن و سال 
كمي داشت ولي مهم اين بود كه از همان زماني كه خودش 
او مي‌دانيم و آن‌چه در صحنه  از خاطرات  ما  را شناخت و 
عمل و انقلاب از او به ياد داريم، دلالت بر اين مي‌كند كه 
به معني واقعي يك روحاني مبارز بود. مبارزه و تفكر مبارزه 
داشتن، چيزي نيست كه بتوان آن را با فشار و حرف بيان كرد، 
بايستي در صحنه‌هاي سخت و دشوار، انسان مورد آزمايش 
قرار گيرد تا فهميده شود چقدر روي تفكر مبارزه پايبند است 
و چقدر در راه مبارزه استقامت دارد و مبارزه او تا چه حد 
اصالت دارد. اين موضوع، به طور دقيق درباره اين شهيد عزيز 

صدق مي‌كند.
عرفاني،  چهره‌هاي  بود.  عرفاني  جنبه  محور،  دومين   -2
انسان‌هاي واقعاً پيشرفته‌اي هستند كه در درون‌شان غوغايي 
را جست‌وجو  تلاطم‌هاي وجودشان خدا  تمام  در  كه  است 
هميشه  هم  خدا  و  نيستند  غافل  خدا  ياد  از  آني  و  مي‌كنند 

يار آن‌هاست و مشخص بود كه ايشان در اين مسير حركت 
كه  مي‌كرد  ايجاب  ما  سربازي  زندگي  صحنه‌هاي  مي‌كنند. 
ايشان گاهگاهي اين مراتب را براي ما نمودار كند و به همين 
جهت بود كه او يك روز صبح به واسطه محبتي كه داشت 
به ما سركشي كرد و شعري از پروين اعتصامي را كه واقعاً 
سخن از توحيد مي‌گويد و ما را به هيبت و قدرت خدا آشنا 
مي‌كند به من دادند... ]شاهد ياران: متن كامل اين شعر از زبان 
شهيد صياد شيرازي در ادامه همين مطلب به استحضار شما 

عزيزان خواهد رسيد.[
ايشان با اين شعرهايي كه مي‌خواندْ، دل‌هايي را كه در سختي‌ها 
و مشكلات جنگ و حكومت نوپاي جمهوري اسلامي - طبعاً 
دشواري‌‌هايي پيش مي‌آمد كه برخي دل‌ها سست و بي‌توجه 
مي‌شد - زنده مي‌كرد و به ياد خدا مي‌انداخت و اين‌كه اين 
فراز و نشيبي كه مي‌بينيد، اين، چيزي نيست كه به دست تو 
و طرح تو و برنامه تو بشود در كنترلش درآورد، بلكه حساب 
و كتاب آن در دست خدا است، پس بايد بر كلام خدا تكيه 

كنيم.
3- سومين مطلب، بعُد اخلاقي ايشان است كه به پيروي از 
كه  بودم  »من  فرمود  او  مورد  در  خدا  كه  اكرم)ص(  رسول 
به تو اين خوي نرم و ملايم را دادم و اگر غير از اين بود، 
امام عزيز و  از  مردم از اطرافت پراكنده مي‌شدند« و پيروي 
بزرگوارمان كه شيوه‌هاي رهبريش شيوه‌هاي پيامبرگونه است، 
بود  خدا  براي  صرفاً  كه  را  خداگونه‌اش  محبت‌هاي  پيوسته 
كه  بدان‌گونه  مي‌كرد،  منتشر  سپاهي‌ها  و  ارتشي‌ها  ميان  در 
و  مي‌كرد  جذب  را  محبت  آن  ظرفيتش  اندازة  به  كس  هر 
دوستدار ايشان مي‌شد. ]البته[ اين جور نبود كه به همه يك 

جور محبت داشته باشد...
4 - محور چهارم شخصيت آن شهيد، جنبه وحدت و عامل 
وحدت]بخشيِ وجود ايشان[ بود. بنده به عنوان كسي كه اين 
توفيق الهي نصيبم شده بود كه مسئولانه و به صورت قانوني 

انقلاب و چه  پيروزي را چه در  راز  در جبهه خدمت كنم، 
بعد از آن و مهم‌تر از همه موفقيت و پيروزي در جنگ را در 
وحدت مي‌دانم. وحدت يعني آميخته شدن روحيات ارتشيان، 
سپاهيان، بسيجيان، نيروهاي انتظامي و مزينّ شدن اين صف 
آهنين به چهره‌هاي روحاني مثل شهيد ارجمند عبدالله ميثمي. 
او وقتي به ميان ما مي‌آمد، نمي‌آمد تا فقط موعظه كند، بلكه 
با روش‌ها و تاكتيك‌ها و تدابيري كه اتخاذ مي‌كرد، زمينه‌هاي 
اظهار علاقه‌اي  با  و  مي‌كرد  فراهم  را  بيشتر  تحكيم وحدتِ 
كه از طرف برادر ارجمندم آقاي محسن رضايي به من ابلاغ 
مي‌كرد و از طرف من به او و عدالتي كه در تعداد ديدار با من 
و با برادر محسن رضايي نشان مي‌داد و با عملي نمودن اين 
پيوند در تمام سطوح فرماندهي و پيوسته بر چيزهاي مثبت و 
جنبه‌هاي مثبت تكيه كردن پيوسته در جهت شكوفا كردن راز 

پيروزي كوشش مي‌كرد.
5-پنجمين عامل، استقامت ايشان است. اين شهيد عزيز، مثل 
اين‌كه پيماني با خدا بسته بود كه تا زنده است بايد در جبهه 
به  دنبال خودش  به  را  خانواده‌اش  كه  بود  باشد. حتي شده 
انگشت ‌شمار  تعداد  چهره‌ها  اين  از  البته  و  مي‌كشيد  جبهه 
در جبهه‌ها داريم. ‌جبهة ايشان هم با جبهه‌هاي ديگران فرق 
بسيار داشت، معمولاً جبهه‌اش جلوتر از ديگران بود و به مقر 
فرماندهي و مركز قناعت نمي‌كرد و با اين‌كه مسئوليتش در 
سپاه بود ولي يك احساس مسئوليتي نسبت به برادران ارتش 
هم داشت و از هر فرصت و زمينه‌اي استفاده مي‌كرد و در 

بين آن‌ها نفوذ مي‌كرد. 
يك  به خودشان  مربوط  و  فردي  استقامت  در  ميثمي  شهيد 
چهره نمونه و واقعاً كم نظير بودند، اگر او استقامت در مقابل 
مشكلات و سختي‌هاي جبهه داشت، نتيجه تحمل و استقامت 
در برابر مشكلات خودش بود. هر جا مشكلي پيش مي‌آمد، 
انگار موي ايشان را آتش زده بودند كه سريعاً براي حل آن 
مشكل آن‌جا حاضر مي‌شدند، استقامت ايشان در صحنه‌هاي 

او به خدا وصل بود...

اين شهيد عزيز، مثل اينكه پيماني با خدا 
بســته بود كه تا زنده است بايد در جبهه 
باشد. حتي شده بود كه خانواده اش را به 
دنبال خودش به جبهه ميكشــيد و البته 
از اين چهره ها تعـداد انگـشت شمار در 

جبهه ها داشتيم ...
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سخت واقعاً الگو بود، نمونه بود. آن‌چه در اين‌جا گفتم، در 
يك كلمه‌اش مبالغه نكردم، و مطمئناً بسياري از مطالب را 
نتوانستم بگويم و بسياري از مطالب را هم خوب نگفتم. و 

اين مطالب چكيده‌اي است از شخصيت اين بزرگوار...
***

قبل از عمليات بدر، در قرارگاه خاتم الانبياء)ص( بودم. دلم 
گفت:  شد.  وارد  ميثمي  آقاي  حاج  زدند،...  در  بود.  گرفته 
»اجازه مي‌دهي چند دقيقه‌اي خدمت شما باشم؟«، گفتم: »از 
خدا مي‌خواهم. بفرماييد!«. گفت: »شعري برايت نوشته‌ام و 
آورده‌ام تا بخوانم. خوب گوش كن!«، گفتم: »گوش مي‌كنم.« 

و خواند:
مادر موسي)ع( چو موسي را به نيل 

در فكِند از گفته رب جليل 
خود ز ساحل كرد با حسرت نگاه

گفت كاي فرزند خُرد بي‌گناه
گر فراموشت كند لطف خدا

چون رهي زين كشتي بي‌ناخداي
وحي آمد كاين چه فكر باطل است

رهرو ما اينك اندر منزل است
ما گرفتيم آن‌چه را انداختي

دست حق را ديدي و نشناختي
ما به دريا حكم طوفان مي‌دهيم

ما به سيل و موج، فرمان مي‌دهيم
نسبت نسيان به ذات حق مده

بار كفر است اين، به دوش خود منه
نقش هستي، نقشي از ايوان ماست
خاك و باد و آب، سرگردان ماست

قطره‌اي كز جويباري مي‌رود
از پي انجام كاري مي‌رود

اين‌كه چه حالي به من دست و بر من چه گذشت، نمي‌توانم 
بگويم. همان شعر را با دست‌خط شهيد ميثمي هنوز دارم. 
كاغذش پاره شده، آن را چسبانده‌ام و تاريخ آن روز را در 
گوشه‌اش نوشته‌ام؛ 1363/11/18. هر وقت دلم تنگ مي‌شود 
و مشكلات بر من هجوم مي‌آورند، اين شعر را مي‌خوانم...

***
به هر كس در لباس خودش و متناسب با شأن و منزلتش 
و  خيرات  منشأ  بود  خدا  براي  كار  اين  و  مي‌كرد  محبت 
جذب  كه  جمله   از  مي‌شد.  زيادي  دوستي‌هاي  و  بركات 
بودم كه واقعاً جذب محبت و  بنده  بود  محبت خود كرده 
در  كه  است  مهم  خيلي  بودم.  شده  ايشان  محبت  شرمندة 
صحنه پرفراز و نشيب جبهه و با آن مسئوليت‌هاي سختي كه 
آن موقع ]همه ما[ بر دوش داشتيم او در آن گيرودار تلفن 
مي‌زد كه فلاني؛ مي‌خواهم يك چند دقيقه‌اي پيش شما بيايم 
و چون اين ديدارها زياد بود من اولين جمله‌اي كه مي‌گفتم 

اين بود كه حاج آقا من شرمنده‌ات هستم.
را پس  بازديدهاي شما  نمي‌توانم  مي‌گفت: چرا؟ مي‌گفتم: 
بدهم. او از همان اولي كه مي‌آمد با تبسمي كه داشت و با آن 
حالي كه نشانة بارز رضايت از خدا و كليه مقدرات او بود ما 
را از فضاي زندگي‌مان براي همان چند لحظه‌اي هم كه شده 
بود خارج مي‌كرد و ما به او وصل مي‌شديم. چون او به خدا 
او بهره مي‌برديم. من اين مطلب را تذكر  از  وصل بود، ما 
از  بسياري  و  مي‌كنند  برخورد  سياسي  بسياري  كه  مي‌دهم 
روي حساب و كتاب، اخلاقيات خودشان را نشان مي‌دهند، 
]به نوعي[ مي‌خواهند اعمال‌شان ضبط و ثبت شود اما ايشان 

از ثبت و ضبط فرار مي‌كرد، اصلًا عاشق اين بود كه كار را 
ساكت و آرام انجام بدهد و احساس مي‌كرد بيشتر به دلش 
مي‌چسبد و بيشتر برايش محسوب بود چون در دفتر خدا 

ثبت مي‌شد كه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره...
***

در عمليات بدر، در منطقة هورالهويزه، تا هوري در داخل 
خاك عراق كه اتوبان العماره ـ بصره از كنار آن مي‌گذشت، 
پيشروي كرده و به رودخانة دجله رسيده بوديم؛ ولي خدا 
نخواست از دجله عبور كنيم و سرپل را بگيريم. حالتي پيش 
آمده بود كه دشمن از مقابل چشمان ما، هزار دستگاه تانك 
العماره عبور مي‌داد و ما  را از منطقة شرق بصره به طرف 
مي‌كردند،  عبور  تانك‌ها  اگر  بكنيم.  نمي‌توانستيم  كار  هيچ 
دشمن از دو طرف ما را مورد حملة گازانبري قرار مي‌داد 
و چون عقبة ما به آب ]مرتبط[ بود و تنها راه ارتباطي‌مان 
قايق‌ها؛ در آن صورت دشمن مي‌توانست تلفات زيادي بر 

ما وارد كند.
به  به راحتي  بتوانند  ما  نيروهاي  اين‌كه قسمت عمدة  براي 
جزاير  از  را  نيروهايي  شبانه،  بوديم  ناچار  برگردند،  عقب 
آن‌جا  در  و  كنيم  منتقل  دجله  كنار  به  هلي‌كوپتر  با  مجنون 
تانك‌هاي  با  دشمن  كه  صبح  تا  بدهيم  تشكيل  قرارگاهي 
آرايش يافته حمله كرد، در مقابلش ايستادگي كنيم. شرايط 
را براي فرماندهان ارتش و سپاه توضيح داديم و طرح عقب 
داديم.  شرح  كامل  طور  به  را  تجهيزات  و  نيروها  كشيدن 
دشمن، منطقه را به شدت بمباران مي‌كرد و اين، در حالي 

بود كه تنها وسيلة ارتباطي ما پل شناور بود.
با  كه  ديدم  را  ميثمي  آقاي  حاج  يكباره  شرايط،  آن  در 
همان تبسم هميشگي و دلپذير، در كنار من است. سلام و 
احوالپرسي كرديم. ديدن او باعث شد تا در خودم احساس 
قوّت كنم و به فرماندهان حاضر در جلسه بگويم: برويد و 
براي امشب آماده باشيد. با هر وسيله‌اي كه در اختيار داريد 
به دشمن حمله مي‌كنيم. درست است كه دشمن وضعيت 
خوبي دارد، ولي إن‌شاءالله امشب تار و مارش مي‌كنيم. بعد 
از اين‌كه صحبت‌هاي من تمام شد او بلافاصله گفت: »من 

دارم پيروزي را مي‌بينم.«
كنم.  وضو  تجديد  تا  رفتم  من  شديم.  رفتن  آمادة  همه 
هواپيماهاي دشمن كه حمله كردند، به گوشه‌اي پناه بردم. 
بمباران كه تمام شد، عده‌اي از نيروها مجروح شده بودند. 
يك‌دفعه ديدم شهيد ميثمي، من و برادر رحيم صفوي را بغل 
كرد، برد داخل يك قايق گذاشت و گفت: »برويد عقب و 
از آن‌جا عمليات را هدايت كنيد. اين‌جا جاي شما نيست.« 
بيايم، قايق از ساحل دور شده بود. نگاه  تا آمدم به خودم 
كردم به ساحل. چشمم افتاد به او. طاقت نياوردم. خودم را 
با تجهيزات و لباس انداختم داخل آب و شروع كردم به شنا 
به طرف ساحل. خيس شدن لباس‌ها باعث شد كه حركتم 
كند شود. بچه‌ها آمدند و مرا به ساحل كشيدند. اولين كسي 
كه جلو آمد، او بود. با همان تبسم گفت: »خدا خيرت بدهد 
رفت.«  بالا  روحيه‌ها  و  آوردي  به وجود  را  اين صحنه  كه 
مي‌خواستم به او بگويم حضور شما باعث خلق اين صحنه 

شد، اما نمي‌دانم چرا نگفتم...«

اصلاً انگار شهيد ميثمي عاشق اين بود كه 
كار را ساكت و آرام انجام بدهد و احساس 
ميكرد بيشتر به دلش ميچسبد و بيشتر 
برايش محسوب بود چون در دفتر خدا ثبت 

ميشد كه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره...
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قرارگاه  در  خميني)ره(  امام  حضرت  نماينده  ميثمي  شهيد 
زمان  تا  مقدس  دفاع  سال‌هاي  اواسط  از  الانبياء)ص(  خاتم 
شهادتش ]12 بهمن 1365[ بود. ما هرچه خاطره از اين شهيد 
و  ساعات  و  شرايط  سخت‌ترين  به  مربوط  داريم  بزرگوار 
لحظات دوران دفاع مقدس است. شرايطي كه براي خيلي‌ها 
غير قابل تحمل بود و دشمن با همه توان و امكاناتش عليه 
رزمندگان اسلام بسيج مي‌شد. ايشان چون نماينده حضرت 
دنبال مي‌‌كرد  دائماً  بود  قرارگاه مركزيِ ]جنگ[  امام)ره( در 
كه در زمان عمليات‌ها كدام منطقة جنگ مشكل دارد و كجا 
نقطه  آن  به  بلافاصله  را  خود  و  است  فشار  بيشترين  ]زيرِ[ 
مي‌رساند و به افراد مختلف، سنگرهاي مختلف از فرماندهان 
گرفته تا يگان‌ها سر مي‌زد و روحيه و اميد مي‌داد و توصيه 
به صبر، استقامت و پايداري مي‌كرد و انصافاً هم تأثير داشت. 
بر دوش خود  اكثر فرماندهان  ايشان را  پرتوان  جاي دستان 
به محكمي  حس مي‌كنند. وقتي ما را در آغوش مي‌گرفت، 
دستي بر پشت كمر ]ما[ فرماندهان و ]بقية[ نيروها مي‌زد و 
در گوش همه زمزمه‌هايي مي‌كرد كه انصافاً همه سختي‌هاي 
در  بزرگوار  روحاني  اين  كار  مي‌برد.  انسان  ياد  از  را  جبهه 
جبهه‌ها نظير نداشت و خدا مي‌داند كه بعد از شهادت ايشان 
چقدر جاي‌شان در جبهه خالي بود. عمليات‌هاي پس از فتح 
خرمشهر، عمليات رمضان، والفجر هشت، خيبر، كربلاي پنج، 
در  كه  بود  عمليات‌هايي  ديگر، جزو سخت‌ترين  بسياري  و 
دور  به  عادي  شرايط  از  چون  داشتيم،  مقدس  دفاع  دوران 
بوديم. دشمن، تمام توان و فكر و قدرت نظامي خود را به 
كار گرفته بود تا جلوي پيشروي رزمندگان اسلام را بگيرد  

ما مجبور بوديم زمين‌ها و شرايطي خاص را براي عمليات 
دجله،  رودخانه  سواحل  يا  خيبر  جزاير  مثل  كنيم،  انتخاب 
را  پشتيباني  و  عبور  سختي‌هاي  تا[  بوديم  مجبور  ]همچنين 
نتواند از توان خود در مقابل نيروهاي ما  براي آنكه دشمن 
استفاده كند تحمل كنيم و بتوانيم ضربه‌اي به دشمن بزنيم و 

عمليات موفقي را به انجام برسانيم.
در عمليات خيبر، در جزاير جنوبي، در محدوده كوچكي در 
داخل يك سنگر، فرماندهان شهيدي مثل باكري، همت و زين 
الدين، در كنار هم مي‌نشستند و با روحيه‌اي كه به همديگر و 
]نيز[ به رزمندگان مي‌دادند، خطوط اول را در مقابل فشارهاي 
از  نقطه  دشمن، حفظ مي‌كردند و در چنين لحظاتي كه هر 
شهيد  و  محلاتي  شهيد  مي‌پوشاند،  دشمن  گلوله  را  زمين 
ميثمي در اين شرايط سخت، حاضر بودند. و اين بود رسالتي 
كه يك روحاني مي‌توانست در جبهه‌ها ايفا كند. درود خدا 
بر اين شهيد بزرگوار كه اين رسالت را به خوبي انجام داد. 
شهيد ميثمي يك عارف واقعي بود كه انقلابي بودن و عشق 
بالا  بود. معنويت  به شهادت سراپاي وجودش را فرا گرفته 
نيكو  اخلاق  با  همراه   - ويژگي  دو  اين   - بودن  انقلابي  و 
از  بود،  جبهه  در  فرماندهان  همه  زبان  ورد  كه  حسنه  و 

خصوصيات بارز اين شهيد به شمار مي‌رفت.
جمله‌اي را از ايشان ذكر كنم كه گفتند: »پايان مأموريت ما 
زماني است كه پيماني را كه با خدا بسته‌ايم، به مرحله صدق 
برسانيم.« تمامي آيات قرآن در وجود شهيد ميثمي تحقق پيدا 
كرده بود و تجسم همه معنويات و ارزش‌هاي والاي اسلام 
]محسوب مي‌شد[. ايشان انقلابي بودن را اين گونه تعريف 
مي‌كرد كه افراد انقلابي دو دسته اند: يك دسته قبل از اينكه 
متدين شوند سياست‌مدار مي‌شوند؛ اين گروه متأثر از شرق 
و  مي‌كنند  نفس  تزكيه  سال‌ها  ديگر  دسته  هستند.  غرب  و 
سياست‌شان از تدين‌شان مي‌جوشد؛ اين افراد هيچ گاه تسليم 
بزرگوار  شهيد  از  را  عبارت  اين  نمي‌شوند.  غرب  و  شرق 
از  چقدر  خودمان.  امروز  شرايط  با  بدهيد  تطبيق  ميثمي 
انقلابيون و كساني كه ادعاي انقلابي بودن و يار امام)ره( بودن 
و همراه انقلاب بودن را دارند ]مي‌بينيم كه[ امروز مي‌لغزند و 
توجهي به اين بحث ندارند؛ آن‌هايي كه در مقابل فشارهاي 
دشمن تسليم مي‌شوند و اين فشارها روي‌شان اثر مي‌گذارد.

اين  هرچه  هم  آينده  در  و  دارد  وجود  امروز  فشارها  اين 
]ممكن  داشت و چون  برود وجود خواهد  پيش  به  انقلاب 
به  احتياج  شود،  كم  فشارها  اين  برابر  در  ما  تحمل  است[ 
از  بايد  سياست  داريم.  ميثمي[  شهيد  ]نگاه  نگاهي  چنين 
متكي  اگر  بودن،  انقلابي  يا  سياست  بگيرد.  سرچشمه  دين 
بر دين و ارزش‌هاي ديني نباشد، نمي‌تواند دوام بياورد. اين، 
پاسخِ سؤالي است كه امروز براي خيلي‌از افراد وجود دارد 
يا مردم عادي  انقلاب، مسئولين  نيروهاي  از  كه چرا بعضي 
برابر  در  امروز  جانبازان،  و  رزمندگان  برخي  شايد  حتي  و 
فشارهاي دشمن يا سختي‌هاي داخلي و مسائل و مشكلات 
ندارند و  اسلامي، تحمل  انقلاب  الهيِ  بزرگ  امتحان‌هاي  يا 
چرا به مسيرهاي ديگر غير از مسير راستين و درست انقلاب 
كنند؛  حركت  ولايت  عظماي  مقام  سر  پشت  بايد  مي‌روند. 
از موازين و ارزش‌هاي  ندارند؟ ولايت  اين حركت را  چرا 
انقلابي ماست و اين درس بزرگي است كه شهدا به ما دادند 
و شهيد ميثمي در رأس آن‌ها با اين نگرش عميق و اطلاعات 

و آگاهي از مباني ديني، اين درس را به ما داده است. 
من وصيت‌نامه هيچ شهيدي را نديدم كه ما را به حمايت از 
باشد. يك  نكرده  توصيه  اسلام و ولايت  امام)ره(،  حضرت 
از آن  اين ]مسأله[ است كه شهدا  حكمت و يك دانش در 
مربوط  اين‌ها  مي‌كنند.  توصيه  هم  را  ما  و  بودند  برخوردار 
بلكه  نيست،  امروز  به  مربوط  هم  فقط  و  نبوده  زمان  آن  به 
آينده را هم شامل مي‌شود. بايد به اين نكته اساسي، محوري 
ما  به  عزيزمان  ديگر شهداي  و  ميثمي  شهيد  كه  آموزشي  و 
آموختند توجه كنيم؛ به توصيه‌هايي كه تعيين كننده سرنوشت 

ما براي ادامه مسير انقلاب شكوهمند اسلامي است.
قهرمان، ولايي و شهيدپرور  به همت مردم  به لطف خدا و 
امروز،  به بركت خون همه شهدا،  ايران اسلامي و همچنين 
دوران  به  نسبت  خود  وضعيت  بهترين  در  اسلامي  انقلاب 
نتيجه و حاصل خون شهدا و تلاش‌هاي  دارد.  قرار  گذشته 
همه جانبازان، ايثارگران و علماي راستين، مجاهد و انقلابي، 
]كه[ چه بعد و چه قبل از انقلاب براي حفظ دين و نشاط 
و روحيه جهادي و مبارزه با ظلم و ستم ]حاصل شده[ و در 
اين جامعه حفظ شده ]و پايدار مانده است[؛ همه را مديون 

اين عزيزان هستيم...

شــهيد ميثمي يك عارف واقعي بود كه 
انقلابي بودن و عشق به شهادت سراپاي 
وجــودش را فرا گرفته بود. معنويت بالا و 
انقلابي بودن - ايــن دو ويژگي - همراه 
با اخلاق نيكو و حســنه كه ورد زبان همه 
فرماندهان در جبهه بود، از خصوصيات بارز 

اين شهيد به شمار ميرفت.

درآمد

شــهيد ميثمــي چــون نماينــده حضــرت امــام 
خميني)ره( در قرارگاه مركزيِ ]جنگ يعني خاتم 
الانبياء)ص([ بود؛ دائماً دنبال مي‌‌كرد كه در زمان 
عمليات‌ها كدام منطقة جنگ مشــكل دارد و كجا 
]زيرِ[ بيشترين فشار است و خود را بلافاصله به آن 
نقطه مي‌رساند و به افراد مختلف، سنگرهاي مختلف 
از فرماندهان گرفته تا يگان‌ها سر مي‌زد و روحيه و 
اميد مي‌داد و توصيه به صبر، استقامت و پايداري 
مي‌كرد و انصافاً هم تأثير داشت.« سردار سرلشكر 
پاسدار محمدعلي )عزيز( جعفري، فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي و از فرماندهان سال‌هاي 
دفاع مقدس، در ســخنانش از ويژگي‌هاي برجسته 
آن روحاني بزرگوار مي‌گويد. اين ســخنراني در 
15 دي‌ماه 1390 در شهر قم ايراد شده و با تلخيص 

و ويرايش تقديم شما عزيزان مي‌شود:

درسي كه شهيد ميثمي به ما داد...شهيد ميثمي در كلام سردار سرلشكر پاسدار محمدعلي )عزيز( جعفري
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»در دوران عدم موفقيت‌ها كه شرايط سختي 
بر جبهه‌ها حاكم بود، هر چه ما به طرف سختي 
مي‌رفتيم، چهره اين شهيد گرامي بيشتر ظاهر 
و نقش‌شان در جبهه فعال‌تر مي‌شد. در حقيقت 
زمانه جنــگ، روح پرتلاطم و ظاهر با آرامش 
ايشان را بيشتر براي رزمندگان آشكار ‌كرد.« 
اين‌ها شمه‌هايي است از يادكرد دكتر محسن 
رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
فرمانده پيشين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
از نماينده حضرت امام در قرارگاه خاتم)ص(. 
اين مصاحبه منتشرنشده توسط ستاد كنگره 
شهدا و ايثارگران روحاني در اختيار شاهد ياران 
قرار گرفته و با قدري ويرايش و تلخيص براي 

نخستين بار تقديم شما عزيزان مي‌شود.

شهيد ميثمي در گفتگو با دكتر محسن رضايي

هيچگاه او را افسرده و ناراحت نديديم...
درآمد

ميثمي  شهيد  با  آشنايي‌تان  چگونگي  از  دكتر؛  آقاي 
بگوييد.

سپاه  در  شدم  آشنا  ميثمي  آقاي  با  بنده  كه  اولين‌بار 
شكل  به  ما  آشنايي  البته  بود،  فارس  استان  پاسداران 
سطحي و در حد يك ديدار و آشنايي ظاهري رخ داد. 
بود؛  داراي دو مرحله  ما در جبهه و  اصلي  آشنايي  اما 
يك مرحله در دوران پيروزي‌ها كه سختي‌ها و مشقات 
جنگ كم بود و يكي هم در دوران عدم موفقيت‌ها كه 
شرايط سختي بر جبهه‌ها حاكم بود و هر چه ما به طرف 
ظاهر  بيشتر  گرامي  شهيد  اين  چهره  مي‌رفتيم  سختي 
زمانه  فعال‌تر مي‌شد. در حقيقت  نقش‌شان در جبهه  و 
جنگ، روح پرتلاطم و ظاهر با آرامش ايشان را بيشتر 

براي رزمندگان آشكار ‌كرد.
معنوي  خصوصيات  و  اخلاقي  صفات  از  شمه‌هايي 

ايشان را بيان بفرماييد.
و  بودند  خود  خاص  ويژگي‌هاي  داراي  بزرگوار  اين 
كم  شايد  كه  داشتند  اخلاقي  برجستگي‌هاي  يك‌سري 
در  چه  بودند؛  متواضع  بسيار  انساني  ايشان  بود.  نظير 
مشكلات،  در  چه  و  بحث‌ها  در  چه  اخلاقي،  آداب 
سختي‌ها و كمبودها... به صورتي كه هر كسي در برابر 
اين  ايشان  ديگر  ويژگي  مي‌شد.  نرم  عزيز  شهيد  اين 
بود كه بسيار شاد، با نشاط و با روحيه بودند و هميشه 
لبخند بر گوشه لب‌شان ديده مي‌شد. من هيچگاه آقاي 
ميثمي را در حالت ناراحتي، غم و غصه نديدم. ويژگي 
ديگر ايشان نوع رفتارشان با فرماندهان جنگ بود. اين 
رابطه  آن‌قدر  و  بودند  خودماني  بسيار  گران‌قدر  شهيد 
تمام  كه  داشتند  يگانگي  و  يكرنگي  با  توأم  و  خودي 
فرماندهان تيپ‌ها، لشكرها و يگان‌ها درد دل و مسائل 
و  مي‌كردند  مطرح  ميثمي  شهيد  با  را  خصوصي‌شان 
مطمئن بودند كه ايشان دريايي از آرامش است. در كنار 
شكست  يا  مي‌شد  محاصره  لشكري  اگر  رابطه،  همين 

فرمانده  نزديك  را  خود  بزرگوار  شهيد  مي‌خورد، 
مي‌رساندند و سعي مي‌كردند به او روحيه بدهند. حتي 
گاهي كه كل جبهه دچار مشكل مي‌شد، آقاي ميثمي از 
در كه وارد مي‌شدند با حرف و شوخي سعي مي‌كردند 
آثار فشار جنگ را در رفتار و روحيات ما كاهش دهند. 
بزرگوار  روحانيون  از  مثال‌هايي  مواقع  گونه  اين  در 
مي‌زدند كه در شرايط بروز سختي و فشار چه ‌كرده‌اند. 
مجموعه اين ويژگي‌ها، اين شهيد عزيز را در مقام و علو 
روحي و معنويِ بالايي قرار داده بود كه فرماندهان ما 

هيچگاه ايشان را فراموش نمي‌كنند.
مقدم  خط  در  ايشان  حضور  زمان  از  خاطراتي  اگر 

داريد بازگو كنيد.
»والفجر  عمليات  در  دشمن  فشار  ميزان  است  يادم 
خاطر  به  بنده  اوقات  گاهي  بود.  زياد  خيلي  مقدماتي« 
با  ـ  بي‌سيم  وسيله  به  ـ  مستقيماً  عمليات، خودم  فشار 
فرمانده گردان‌ها صحبت و سعي مي‌كردم به آن‌ها روحيه 
لشكر اصفهان  از لشكرها ـ كه احتمالاً  بدهم. در يكي 
بود ـ وقتي با بي‌سيم با فرمانده يكي از گردان‌ها صحبت 
مي‌كردم، يك نفر گوشي بي‌سيم را گرفت و با من شروع 
به صحبت كرد. من متوجه شدم كه شهيد ميثمي است - 
خود ايشان در خط مقدم بودند - در حالي كه درگيري 
به  بزرگوار  آن  بود.  شده  آغاز  نزديك  خيلي  شعاع  از 
نيرو‌ها  كه  باشيد  مطمئن  شما  محسن!  برادر  گفت  من 
مي‌مانند و نبرد را ادامه مي‌دهند. ايشان اين‌گونه باعث 
روحيه گرفتن نيروها مي‌شدند. يادم هست يك بار ديگر 
ما  براي  ميثمي  آقاي  بود  زياد شده  باز فشار جنگ  كه 
روحاني  يك  سابق،  رژيم  زمان  در  كه  كردند  تعريف 
مسمومي  جو  ايشان  عليه  كه  بود  آبادان  در  ارجمند 
روزي  اين‌كه  تا  مي‌كردند.  اذيتش  بسيار  و  كرده  ايجاد 
آن روحاني، مردم را جمع كرده و به منبر رفته بود. همه 
گمان كردند كه مي‌خواهد خداحافظي كند، ولي ايشان 

گفت به كوري چشم دشمنان من مي‌مانم و كارم را ادامه 
مي‌دهم. آن شهيد عزيز مي‌خواست با بيان اين مطلب به 
ما بگويد كه شما بايد بايستيد، مقاومت كنيد و در مقابل 

مشكلات عقب‌نشيني نكنيد.
كمي هم از ماجراي عمليات »بدر« براي ما بگوييد.

در عمليات بدر به دليل فشار جنگ موقع عقب‌ نشيني 
شرايط بعضي از جبهه‌ها طوري بود كه اول بايد آن‌ها 
و بعد جبهه‌هاي ديگر تخليه مي‌شدند، منتها اين نكته را 
نيروها نمي‌دانستند. در آن نقاط، چون تنها يك پل وجود 
داشت حتماً بايد با يك برنامه دقيق، ده يا بيست هزار 
نيرو را بر اساس يك توالي خاص عقب مي‌آورديم. در 
آن‌جا لازم بود كه يك نفر از نظر روحي به فرماندهان 
و  يگان  كدام  اول  كه  كند  قانع  را  آن‌ها  و  كند  كمك 
بعد هم به ترتيب كدام يگان‌هاي ديگر، بايستي به عقب 
نظر  اين  از  ميثمي  شهيد  نقش  موقعيت،  آن  در  بيايند. 
ترتيب  هم  و  قانع شوند  افراد  روحي  لحاظ  از  هم  كه 
آن  بود.  تعيين‌كننده  بسيار  كنند،  رعايت  را  عقب‌نشيني 
دست  به  نفر  هزار  چندين  شايد  نبود  ايشان  اگر  روز 

دشمن اسير مي‌شدند.
از ساده زيستي ايشان براي ما بگوييد.

من خودم از نزديك نديدم، ولي شنيده‌ام كه آقاي ميثمي 
با وجود امكانات وسيعي كه در اختيارشان بود زندگي 

اين بزرگوار داراي ويژگي‌هاي خاص خود 
بودند و يك‌سري برجستگي‌هاي اخلاقي 
داشتند كه شــايد كم نظير بود. ايشان 
انساني بسيار متواضع بودند؛ چه در آداب 
اخلاقي، چه در بحث‌ها و چه در مشكلات، 
ســختي‌ها و كمبودها... به صورتي كه هر 

كسي در برابر اين شهيد عزيز نرم مي‌شد
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مصرف  در  و  داشتند  فقيرانه‌اي  و  عادي  سـاده،  بسيار 
بيت ‌المال بسيار محتاط بودند.

استوار  محوري  چه  اساس  بر  را  ايشان  مديريت 
مي‌ديديد؟

و  تواضع  بزرگوار،  شهيد  اين  مديريت  اساسي  محور 
محبت بود. آقاي ميثمي معتقد بودند با محبت مي‌توان 
كمبود  ايشان  نديدم  هيچگاه  بنده  داد.  انجام  كار  همه 
و  كنند  عنوان  وظيفه  به  نكردن  عمل  بهانة  را  امكانات 
يا  اتومبيل  پول،  تقاضاي  من  از  نيست  يادم  هيچگاه 
بر  هميشه  گران‌قدر  شهيد  اين  باشند.  كرده  امكانات 
مي‌كردند. سخت‌ترين  تواضع حركت  و  محبت  اساس 
فرماندهان هم در مقابل تواضع و محبت ايشان تسليم 
نتوانست  عزيز  شهيد  اين  اندازه  به  هيچ‌كس  مي‌شدند. 
گفتم  كه  همان‌طور  و  آورد  دست  به  را  موفقيت  اين 
افراد، مسائل بسيار خصوصي خود را هم با ايشان مطرح 

مي‌كردند. 
از قدرت نفوذ كلام، طراحي و ابتكار ايشان بگوييد.

كم  شايد  بود؛  مؤثر  خيلي  كلام‌شان  نفوذ  ميثمي  آقاي 
سخن  كه  كمي  مدت  همان  ولي  مي‌كردند،  سخنراني 
زبان  بر  جمله  دو  يكي  جلسه‌اي  هر  در  و  مي‌گفتند 
مي‌آوردند، خيلي تعيين‌كننده بود. شايد بعضي افراد براي 
بايد يك ساعت، نيم  آن‌كه روي ديگران تأثير بگذارند 
ساعت يا چهل و پنج دقيقه صحبت كنند، ولي ايشان اين 
كار را در مدت كوتاه و با حداقل صحبت انجام مي‌داد. 
علتش هم اين بود كه كلام از دل‌شان برمي‌خاست و بر 

دل مي‌نشست.
راجع به شجاعت شهيد چه چيزهايي به ياد داريد؟

شهيد عزيزمان بسيار شجاع بودند و از مرگ نمي‌ترسيدند. 
به محض اين‌كه يك عمليات شروع مي‌شد هيچ نقطه‌اي 
نباشد.  ممكن  براي‌شان  آن  به  رفتن  كه  نبود  جبهه  از 
ميثمي  آقاي  مي‌گرفت  قرار  محاصره  در  لشكري  اگر 
در  زماني  معمولاً  مي‌رساندند.  آن‌جا  به  را  خود  فوراً 
مي‌افتاد  ميثمي[  اتفاق ]حضور شهيد  اين  بحراني  نقاط 
بر آن منطقه شعله‌ور بود و  از آتش دشمن  انبوهي  كه 
در  مخصوصاً  ايشان  بود.  شده  بسيار ضعيف  روحيه‌ها 
و  شجاعت  نشانه  اين  كه  مي‌شدند  حاضر  نقاط  همان 
شهامت اين بزرگوار بود. براي مثال در عمليات بدر كه 
دچار  نصر«   5« لشكر  و  ابي‌طالب)ع(«  بن  »علي  لشكر 
سختي و مشكلات شدند، شهيد ميثمي خودشان را به 

آن‌جا رساندند.
چه عواملي را در موفقيت ايشان دخيل مي‌دانيد؟

چيزي  اين‌كه  به  برمي‌گشت  ميثمي  شهيد  موفقيت 
عُجب  تكبر،  نوع  هيچ  و  نمي‌خواستند  خودشان  براي 
و خودبيني نداشتند. همين باعث شده بود كه از تواضع 
عزيز  شهيد  اين  باشند.  برخوردار  ديگران  محبت  و 
كوچك  خيلي  بزرگ  خداي  مقابل  در  را  خودشان 
مي‌دانستند و اين، باعث اخلاق جوشان اسلامي در اين 

عزيز شده بود تا به عنصري شايسته تبديل شوند.
ايشان  توسط  بيت ‌المال  از  مراقبت  شيوه‌هاي  از 

بفرماييد.
شهيد ميثمي از غذا خوردن گرفته تا استفاده از اتومبيل 
و  مي‌كردند  امسام  امكان  حد  تا  و  رعايت  بيت ‌المال، 
هيچگاه حرص و ولع در گرفتن امكانات از خود نشان 
دقت  اموال  نگهداري  در  اين‌كه  بر  علاوه  نمي‌دادند، 
به  خلق  حسن  با  بزرگوار  شهيد  اين  داشتند.  زيادي 
دوستان‌شان توصيه مي‌كردند كه اسراف نكنند. زندگي 
بسيار ساده ايشان هم حكايت از اين موضوع داشت كه 
حتي در اموال شخصي تا چه رسد به بيت ‌المال، سعي 

در جلوگيري از اسراف داشتند.
شيوه‌هاي امر به معروف و نهي از منكر توسط شهيد 

ميثمي چگونه بود؟
كسي  از  اشكالي  اگر  ميثمي  آقاي  كه  بود  معروف 
مي‌ديدند بسيار با حسن خلق، ملايمت و محبت تذكر 
مي‌دادند، طوري كه فقط خود آن فرد متوجه مي‌شد. بنده 
هيچگاه در جلسه‌اي نديدم كه فردي را مورد انتقاد قرار 
دهند و بسيار توجه داشتند كه به طور خصوصي، آن هم 
با لبخند، مثال و داستان، البته با سبك خاص خودشان 

به افراد تذكر بدهند.
چه  اطهار)ع(  ائمه  به  نسبت  ايشان  محبت  به  راجع 

نكاتي را به ياد داريد؟
بودند  حساسي  بسيار  انسان  ميثمي  گران‌قدر  شهيد 
و  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  اسم  اين‌كه  محض  به  و 
به شدت  تغيير مي‌كرد و  اباعبدالله)ع( مي‌آمد حال‌شان 
و  بي‌تابي  نوع  يك  مواقعي  چنين  در  مي‌گريستند؛ 
بي‌قراري بر ايشان حاكم مي‌شد، به صورتي كه من هر 
و  بروند  دنيا  از  گريه،  اثر  بر  كه  مي‌دادم  امكان  لحظه 

شهيد شوند.
نمايندگي  نهاد  تكامل  در  ايشان  نقش  با  رابطه  در 
ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بفرماييد 
مقدس  دفاع  عرصه  در  ميثمي  شهيد  نقش  اين‌كه  و 

چه بود؟
نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران دو بخش داشت؛ 
يكي در سپاه قديم كه زحمت آن را بيشتر شهيد محلاتي 
مي‌كشيدند و يكي در سپاه زمان جنگ كه زحمت آن 
با شهيد ميثمي بود. ايشان بحث نمايندگي در لشكرها 
موفق  و  كردند  مطرح  را  خاتم ‌الانبياء)ص(  قرارگاه  و 
صفر  از  را  كار  اين  تقريباً  عزيز  شهيد  اين  بودند.  هم 
كه  بود  منعطف‌‌شان  روحيه  خاطر  به  و  كردند  شروع 
و  داشتند  كامل  همكاري  ايشان  با  لشكرها  فرماندهان 

كارها به سرعت پيشرفت كرد. در زمان جنگ با آن همه 
فشار سنگين و هجوم‌هاي پياپي دشمن از نظر شيميايي، 
ويژه  به  و  افراد  روحيه  تقويت  بمباران،  و  موشكي 
فرماندهان، كار بسيار مهمي بود كه شايد هيچ سلاحي 
نمي‌توانست آن را انجام دهد، اما شهيد ميثمي و شهيد 
محلاتي اين كار را به خوبي انجام دادند. اين بزرگوار 

الگوي تقويت روحيه رزمندگان بودند.
سپاه  در  تأثيري  چه  خود  شهادت  با  ميثمي  شهيد 

پاسداران گذاشتند؟
شهادت ايشان همه ما را متأثر كرد و مانند اين‌ بود كه 
از  باكري  قبيل شهيد  از  از فرماندهان بزرگ سپاه  يكي 

دست رفته باشد.
رزمنده  دوستان  به  توصيه‌هايي  چه  بيشتر  ايشان 

داشتند؟
در  داشتند،  تأكيد  بر خدا  توكل  به  ميثمي عمدتاً‌  شهيد 
گوش  و  مي‌نشستند  گوشه‌اي  در  عملياتي  بحث‌هاي 
مي‌شود  قانع  كمتر  برادري  مي‌ديدند  اگر  و  مي‌كردند 
قانع  را  ايشان  دادن،  روحيه  با  و  مي‌رفتند  او  دنبال  به 
ما  كه  را  كاري  كه  مي‌فهميديم  بعداً‌  ما  مي‌كردند. خود 
انجام  انجام دهيم شهيد گران‌قدر به خوبي  نتوانسته‌ايم 
بر  توكل  توصيه مي‌كرد شما  ايشان هميشه  است.  داده 

خدا داشته باشيد، خدا كمك‌تان مي‌كند.
شما كداميك از خصوصيات شخصيتي شهيد را بيشتر 

از ساير آن‌ها دوست داشتيد و داريد؟
من به شدت از تواضع ايشان تحت تأثير قرار مي‌گرفتم. 
تواضع، اين بزرگوار را در علوّ معنوي خاصي قرار داده 
اين روحاني شهيد و  براي  احترامي خاص  بنده  بود و 

بزرگ منش قائل بودم.
از آخرين ديداري كه با ايشان داشتيد بگوييد.

تاريخ آن را به ياد ندارم، ولي يادم است با هم خداحافظي 
كه كرديم آقاي ميثمي فرمود برادر محسن؛ شما بايستيد 
و مقاومت كنيد. من فكر مي‌كردم كه اين هم مانند ساير 
صحبت‌هاي ايشان است و اصلًا فكر نمي‌كردم آخرين 
با يك حكمت و  فهميدم كه  بعد  باشد، ولي  ديدارمان 

ديد الهي آن صحبت را بيان فرموده بودند.
اگر خاطره و مطلب ديگري داريد بيان بفرماييد.

است.  بودم خاطره  عزيز شهيد  آن  با  كه  لحظاتي  تمام 
لحظه  لحظه  بر  و  بود  خدا  راه  در  سراسر  زندگي‌شان 
از  ما  همه  اميدوارم  مي‌كردند.  حكومت  خود  زندگي 

زندگي پربار شهيد ميثمي درس بگيريم. 

اين شهيد گران‌قدر بسيار خودماني بودند 
و آن‌قدر رابطــه خودي و توأم با يكرنگي 
و يگانگي داشــتند كه تمام فرماندهان 
تيپ‌ها، لشكرها و يگان‌ها درد دل و مسائل 
مطرح  ميثمي  با شهيد  را  خصوصي‌شان 
مي‌كردند و مطمئن بودند كه ايشان دريايي 

از آرامش است
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بسم الله الرحمن الرحيم
خداي سبحان را شاكريم كه توفيق برگزاري يادوارة 
عبدالله  والمسلمين  الاسلام  والامقام حجت  شهيد 
خاتم  قرارگاه  در  امام  حضرت  نمايندة  ميثمي، 
بزرگوارش  برادر  و  جنگ  زمان  در  الانبياء)ص( 
رحمت الله ميثمي را به ما هم‌رزمان اين شهيدان 
كه جاماندة از قافلة شهيدان هستيم عنايت فرمود...
شهيد ميثمي، عبد مخلص خدا بود. او درانديشه و 
تفكر اسلامي‌اش انساني جامع نگر بود. اسلام را با 
تمام ابعادش شناخته بود. به تفسير قرآن و مفاهيم 
داشت.  آگاهي  قرآن،  معرفت  و  نورانيت  و  قرآن 
خداوند.  وحدانيت  و  توحيد  به  بود؛  عارف  او 
و  خدا)ص(  رسول  به  عشق  از  مالامال  قلبش  و 
عترت طاهرينش )عليهم السلام( بود. شهيد ميثمي 
]كربلاي  عمليات  اين  در  ان‌شاءالله  بود  فرموده 
پنج[، اجر خودم را از خدا مي‌گيرم. شهيد ميثمي 
به  سالگي  يك  و  سي  سن  در  و   1365 سال  در 
هميشگي  عزت  به  و  شهادت  عظماي  شرف 
شهادت رسيد. اين شهيد عزيز، از بندگان خاص 
خداوند، مجاهدي مخلص و از دنيا برده بود و در 
خودسازي به مرحله بالايي از رشد و كمال انساني 

رسيده بود. 
در  امام)ره(  نماينده حضرت  عنوان  به  حضورش 
نيروهاي  همه  بر  كلمه  واقعي  معناي  به  جبهه‌ها 
تأثيرگذار  سازندگي  جهاد  و  بسيج  سپاه،  ارتش، 

بيشتر  سال  يك  و  سي  شهادت[  ]هنگام  او  بود. 
عارف  سالة  پيرمردهاي شصت  مثل  ولي  نداشت 
و سالك الي الله زندگي مي‌كرد - خدا مي‌داند كه 
حقيقت را مي‌گويم و درباره او غلو نمي‌كنم – در 
خدمت  من  نماز،  از  بعد  صبح،  دوشنبه‌ها  جبهه، 
از  را  قرآن  از[  ]آياتي  تفسير  و  مي‌رسيدم  ايشان 
من  معلم  او  مي‌شنيدم.  ميثمي  شهيد  مبارك  زبان 
و  رزمندگان  روحيه  بر  توجهي  قابل  تأثير  و  بود 
تسلط  تفسيرها عمق  اين  در  گذاشت.  فرماندهان 
بود  كرامت  صاحب  او  بودم.  شاهد  را  ايشان 
كه  معلمي  چنين  وجود  به  مي‌كنم  افتخار  من  و 
اسلام،  فداييِ  و  ايمانش  راه  در  را  خودش  جان 
اين  كرد.  امام)ره(  حضرت  و  اسلامي  جمهوري 
شهيد والامقام، عارفي عامل بود. ]يعني[ عرفان او 
بلكه صاحب عرفان  نبود،  نظري  نوع[ عرفان  ]از 

عملي ]نيز[ بود.
***

اين بنده مخلص خدا هيچ‌گاه عشق شهرت نداشت 
و همواره به دنبال انجام وظيفه بود. من در اين باره 
غلو نمي‌كنم، زندگي اين شهيد عزيز، بسيار عجيب 
بود. او سي ماه در زندان‌هاي رژيم ستم شاهي زير 
شكنجه بود. ]پس از پيروزي انقلاب شمكوهمند 
اسلامي[ سي ماه در ياسوج خدمت كرد. سي ماه 
در فارس و سي ماه ]نيز[ در جبهه‌هاي نبرد مقدس 

]حق عليه باطل[ و بعد از آن به شهادت رسيد.  
شهيد ميثمي ]به واسطة[ عمق معرفت و تسلطش 
فهم  عقل،  البلاغه، صاحب  نهج  و  كريم  قرآن  بر 
به  در 12 خردادماه 1334  ايشان  بود.  و حكمت 
دنيا آمد و 12 بهمن ماه 1365 در سن 31 سالگي 
كم  سن  وجود  با  اما  شد  نائل  شهادت  فيض  به 
در عقل، حكمت و معرفت همچون افراد باتجربه 

عمل مي‌كرد...
والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته

»شهيد ميثمي، عبد مخلص خدا بود. او درانديشه و تفكر اسلامي‌اش 
انســاني جامع نگر بود. اسلام را با تمام ابعادش شناخته بود. به تفسير 
قرآن و مفاهيم قرآن و نورانيت و معرفت قرآن، آگاهي داشت. او عارف 
بود؛ به توحيد و وحدانيت خداوند. و قلبش مالامال از عشــق به رسول 
خدا)ص( و عترت طاهرينش )عليهم الســام( بــود.« آنچه خوانديد 
گزيده‌اي از سخنراني سردار سرلشكر سيد يحيي )رحيم( صفوي دستيار 
و مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا و فرمانده سابق سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامي اســت، كه بهمن ماه 1390 در يادواره شهيد ميثمي در 
تهران ايراد شد. متن نسبتاً كامل اين سخنراني كه از سوي ستاد كنگره 
شهدا و ايثارگران روحاني در اختيار شاهد ياران قرار گرفته، نخستين بار 
است كه منتشر مي‌شود؛ البته با برخي حذف‌ها )از جمله شامل گزارشي 
از چگونگي فعاليت ســتاد يادواره شهيد، خوش آمدگويي به حضار و 
سپاسگزاري از برگزاركنندگان كنگره( و اندكي ويرايش و تلخيص، كه 
ضرورتِ تبديل متن‌هاي گفتاري به نوشــتاري را در خود دارد، تقديم 

مي‌شود: شــهيد ميثمي از نگاه سردار سرلشكر 
دكتر سيد يحيي )رحيم( صفوي

عبدِ مخلص خدا

حضور شــهيد ميثمي به عنوان نماينده 
حضرت امــام)ره( در جبهه‌ها به معناي 
واقعي كلمه بر همه نيروهاي ارتش، سپاه، 
بسيج و جهاد ســازندگي تأثيرگذار بود. 
او هنگام شهادت سي و يك سال بيشتر 
نداشت ولي مثل پيرمردهاي شصت سالة 

عارف و سالك الي الله زندگي مي‌كرد

درآمد
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سردار علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي و يكي از فرماندهان 
برجسته سال‌هاي دفاع مقدس دل‌نوشته‌اي از سردار علي شمخاني، در 
رثاي شهيد ميثمي به يادگار گذاشته‌اند كه تاريخ سال 1366 را بر خود 
دارد. يعني زماني كه حدود يك سال از عروج خونين آن يار سفركرده 

مي‌گذشت. اين متن پراحساس را با اندكي ويرايش مي‌خوانيد:

دل‌نوشته‌اي از سردار علي شمخاني، در رثاي 
شهيد  ميثمي ميثمي اينچنين بود...

دوست، برادر، مرشد، استاد، همرزم عزيزي را آن روز 
ما به ابديت سپرديم. سبكُي تابوت او نشاني از روح 
بي‌گناه و جسم بي‌آلايشش بود. شايد هيچ سطر و برگي 
از كتاب تاريخ به نام مبارك ايشان مزين نشود و اين 
خصلت طبيعي جفاكار تاريخ و تاريخ نويسي است و 
اين ]رسم[ هماره ]جاري[ بوده است كه قهرمانان كتب 
با قهرمان و اساطير واقعي و اصلي فاصله‌اي  تاريخي 
همچون كذب و راستي حاكم بوده است. و تاريخ يا از 
قهرمانان نامي نبرده، يا كه همة آن‌ها را به ياد نسپرده 
است، يا آنكه ]اصلًا[ قهرمانان واقعي را در حاشية خود 
جاي داده است. اما همانگونه كه همة قهرمانان واقعي 
اما همانگونه كه  داده است،  را در حاشية خود جايي 

همة قهرمانان تاريخْ مقرب خدا نيستند، گمنامان فراوان 
رزقي  حق  نزد حضرت  در  كه  هستند  نيز  بسياري  و 

دائمي دارند و ميثمي از آن معدود افرادي است كه: 
تعريف راستين و عملي ]از[ زيِ ‌طلبگي بود.

فاعل به خير ]آن‌هم[ به دست برادر مؤمنش بود.
خواهندة خير نه براي خودش كه براي ديگران بود.

با نام و لقب و شهرت همواره دشمني سرسختي داشت.
هرگز به كسي برويد نگفت، و من كلامي به جز بياييد 

از او نشنيدم.
او را هرگز شهيد نكردند، بلكه ميثمي ]خودش[ شهيد 

شد.
بايد  مقام  اين  و  باشد  امام  نمايندة  بايد  ميثمي  والحق 
از آن ميثمي باشد. و ما با ريسمان ميثمي به روحانيت 
متصليم. و پيوند بدين ريسمان تنها راه چنگ زدن به 

سعادت است.
آخرين باري كه هيكل نوراني و سبكبال ميثمي را ديدم، 
در »پنج ضلعي« بود. آتش دشمن از همه سو مي‌باريد. 
آسمان، ‌زمين، بالا، چپ، راست، شرق و غرب. ايشان 
وضو داشت و من مشغول وضو شدم. از او خواستم 
كه منتظر من نماند و به سنگر پناه ببرد. اما هرگز عزت 
نفس و شهامتش بدو اجازه نداد كه مرا تنها ترك كند. 

تا اين‌كه با هم در حالي كه جمع كثيري از رزمندگان 
در اطراف كانال‌ها به سر مي‌بردند، به كانال‌هاي اطراف 

پناه برديم. اما او رفت و ما...
خسته از جلسات و بحث و بررسي‌ها. به گوشه‌اي از 
در  كه  در حالي  وارد شد  او  كه  بودم  قرارگاه خزيده 

دفترش حامل سه حديث بود.
شمخاني؛ خدا قوت.

اين‌ها را بخوان.
خستگي‌ات تمام مي‌شود.

قال رسول الله)ص(: ولولا ان اشق علي امتي ما فعمدت 
خلف سريه؛ و اگر بر امت من سخت و دشوار نبود، 
بعد از هر عمليات، عمليات ديگري را شروع مي‌كردم.

و ميثمي خود اينچنين بود.
خستگي را مرخصي داده و مرگ را ترسانده بود.

روحش شاد.
مقامش عالي‌تر.

وجودش در ركاب رسول خدا)ص( باد.
والسلام

شمخاني، شنبه شب، ساعت 9 بعد از ظهر 
1366/9/21

آخرين باري كه ميثمي را ديدم، در »پنج 
ضلعي« بود. آتش دشــمن از همه ســو 
مي‌باريد. آسمان، ‌زمين، بالا، چپ، راست، 
شرق و غرب. ايشــان وضو داشت و من 
مشغول وضو شدم. از او خواستم كه منتظر 
من نماند و به ســنگر پناه ببرد. اما هرگز 
عزت نفس و شهامتش بدو اجازه نداد كه 

مرا تنها ترك كند

درآمد
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»وقتي بنده امام جمعه شيراز شدم آقاي ميثمي نماينده ولي‌ فقيه در 
سپاه پاسداران منطقه بودند. خداوند شهيد ميثمي را در غلبه بر نفس 
خودش كمك كرد و بر معايب خودش بصيرت بخشــيد. او به راحتي 
چيزي را كه خدا دوست مي‌داشت بر چيزي كه خودش دوست مي‌داشت 

ترجيح مي‌داد، به همين دليل هم موفق ‌شد.«
حضرت آيت الله محي‌ الدين حائري ‌شيرازي ـ دامت افاضاته ـ استاد و 
معلم شهيد با استناد به احاديث و آيات، به زيبايي تمام اوصاف شاگرد 

عروج كرده‌شان را برمي‌شمرند.
بررسي سيره و شخصيت شهيد ميثمي در گفت ‌و 
شنود شاهد ياران با آيت الله محي ‌الدين حائري 

‌شيرازي، استاد و معلم شهيد

راه را هموار كرد...

ميثمي  شهيد  با  آشنايي‌تان  چگونگي  به  راجع 
بفرماييد.

دوره‌اي  به  برمي‌گردد  ميثمي  شهيد  با  من  آشنايي 
مي‌كرد.  تحصيل  »حقاني«  مدرسه  در  ايشان  كه 
بود كه حرف‌هايي  قرار  اين  از  آشنايي  اين  ماجراي 
روشنفكرانه در دانشگاه‌ها مطرح شد و در حوزه هم 
مشترياني داشت. اين نگراني پيش آمد كه اين حالت 
پيدا  گسترش  آمده  پيش  طلاب  در  كه  روشنفكري 
مدتي  بودم و  زندان  در  كه  اول  در مرحله  كند. من 
پيش  تحقيقاتي  كار  يك  آزادي  از  پس  كشيد،  طول 
آمد كه آيت الله هاشمي ‌رفسنجاني متصدي آن بود. 
در ضمن اين كار، بعضي برادران هم از من خواستند 
در مقابل آن عقايد روشنفكرانه مطلبي بنويسم. بنده 
چند تا از اين بحث‌ها را نوشتم كه در اختيار آيت الله 
شهيد علي قدوسي گذاشته شد. آيت الله شهيد دكتر 
حضرت  بعداً  مي‌آمدند.  قم  به  گاهي  بهشتي  محمد 
وقتي  يك  كه  كردند  نقل  اين‌طور  قدوسي  الله  آيت 
موقع استراحت، آيت الله بهشتي از آيت الله قدوسي 
پرسيده بودند چيزي دم دست داريد تا من بخوانم؟ 
ايشان هم چند تا از آن جزوه‌ها را داده بودند مرور 
كند كه آيت الله بهشتي اظهارنظري هم در مورد آن 
جزوه‌ها داشتند. من پيش از آن آيت الله قدوسي را 
آمد  ما  منزل  به  روحاني  يك  روز  يك  بودم.  نديده 
كه من گمان كردم آقاي باهنر است. به ايشان عرض 
كردم آقاي باهنر؛ بفرماييد بالا كه فرمودند من قدوسي 
به  ارتباطي  هيچ  حقاني  مدرسه  به  من  ورود  هستم. 
اين رابطه نداشت و وقتي آيت الله قدوسي به منزل ما 
آمدند فرمودند مطالب موجود در همين جزوه‌هايي را 
كه نوشته‌ايد در مدرسه حقاني بيان كنيد. بدين ترتيب 
استادي  مقام  به  و  يافتم  راه  حقاني  مدرسه  به  بنده 

رسيدم. 
با شهيد ميثمي همان جا آشنا شديد؟

بحث‌هاي  در  كه  اول  دور  در  را  ميثمي  آقاي  البته 
ايشان  اين‌كه  تا  نمي‌آوردم.  جا  به  داشت  ما حضور 
همراه گروهي به زندان افتاد و چند سال بعد كه آزاد 
ظاهراً  بود.  ما  برنامه‌هاي  آخر  سال‌هاي  ديگر  شد، 

را  ما  بحث‌هاي  اوايل،  همان  كه  شنيدم  از خودشان 
شنيده بود و چهار ماه در آن جلسه حضور داشت. 
يادم  از آقاي ميثمي  اولين ديدار رسمي كه  در واقع 
ايشان بود و آن‌طور كه عنوان  از آزادي  هست پس 
بودند.  كرده  استفاده  زندان  در  آن بحث‌ها  از  كردند 
من تصحيح جزوه »صد سؤال، صد پاسخ« را كه الان 
نمونه‌اش موجود است و در آن؛ تمثيلات، نكته‌ها و 
بحث‌هاي اجتماعي، تربيتي و اخلاقي مطرح شده بود 
بر عهده آقاي ميثمي گذاشتم و ايشان با آن‌كه چندين 
كاملاً‌  بحث  محتواي  به  نسبت  اما  بود،  زندان  سال 
زندان  در مدت  بود  پيدا  داشت.  تسلط  و  استحضار 

روي موارد آن فكر ‌كرده است.
 در واقع نقل قول مشهوري هم از شما درباره آن 

شهيد عزيز وجود دارد...
بله، يادم است يك وقتي از من راجع به ايشان سؤال 
كردند كه گفتم آقاي ميثمي از سن خودش مسن‌تر 

است و يك جوان پيرمرد است. ايشان از نظر اخلاقي 
دليل  به  مي‌ماند  ساله  يا شصت  پنجاه  انسان  به يك 
با  با پختگي، معقولانه  اين‌كه بدون حدت جواني و 
سن  زمان  آن  كه  حالي  در  مي‌كرد،  برخورد  مسائل 
كه  بعدها  بود.  سال  سي  و  بيست  بين  ميثمي  آقاي 
ايشان مسئوليت پيدا كرد و پس از انقلاب كه ازدواج 
سي  زير  به  سالگي  پنجاه  از  انگار  يكباره  به  كرد، 
سالگي رسيد و خيلي بانشاط شد! من در سال 1354 
به مدت يك سال به زندان رفتم و وقتي بازگشتم در 

دور بعد كلاس‌ها مجدداً آقاي ميثمي را ديدم.
حاج آقا؛ اين شهيد بزرگوار چه درس‌هايي را نزد 

شما مي‌خواند؟
بنده در مدرسه حقاني اصول عقايد و نهج‌البلاغه را 

مي‌گفتم و درس جامعه‌شناسي هم داشتم.  
به  و  ميثمي چگونه روي خودش كار كرده  آقاي 
اين درجه رسيده بود؟ زيرا همه از پختگي ايشان 

يك وقتي از من راجع به ايشــان سؤال 
كردند كه گفتم آقاي ميثمي از سن خودش 
مسن‌تر است و يك جوان پيرمرد است. 
ايشان از نظر اخلاقي به يك انسان پنجاه 
يا شصت ساله مي‌ماند به دليل اين‌كه بدون 
حدت جواني و با پختگي، معقولانه با مسائل 

برخورد مي‌كرد...

درآمد
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حتي  همه  بر  عميقي  تأثير  كه  مي‌كنند  صحبت 
علماي سن و سال‌دار مي‌گذاشت.

آقاي ميثمي هميشه با تأمل حرف مي‌زد و انديشه‌اش 
بر ايشان احاطه داشت. مثالي مي‌زنم؛ اگر ميخي را 
صاف و ساده روي چوبي بكوبيم دو سانتش مستقيم 
رفته، شايد روي سر ميخ بزنيد مستقيم پيش ‌برود، به 
دليل اين‌كه كارش از پايه درست بوده است. انسان 
بايد اول ميخ را بگيرد و با دقت ضربات سبكي بر آن 
وارد كند كه ميخ در دستش نلرزد و نچرخد. ميخ كه 
محكم مي‌شود نجارهايي كه كاركشته هستند چكش 
را بالا و پايين مي‌برند و ميخ درست در مغز چكش 
مي‌نشيند و حلقه وسط لب چكش به آن نمي‌خورد، 
چرا كه با قدرت و جرأت به آن ضربه مي‌زنند. اگر 
ضربه درست وارد نشود ضربات بعدي را كه بزنند 

ميخ يا جايش را كج مي‌كند...
ميثمي  شهيد  با  فرموديد  كه  تمثيلي  اين  نسبت 

چيست؟
مصيبت‌هايي كه بر انسان وارد مي‌شود، چكش است. 
اگر انسان ظرفيت‌سازي كرده باشد مصيبت‌هاي وارد 
شده بر او ارتباطش را با خدا محكم‌تر مي‌كند. ميخ 
كه عميق‌تر مي‌رود ريشه انسان هم پايين‌تر مي‌رود 
تا به خدا برسد. از بالا كتك مي‌خورد و ضربه‌هاي 
روزگار و زندگي را تحمل مي‌كند تا در پايين به خدا 
ستون  يك  روي  مي‌زنند  كه  شمع‌كوبي  مثل  برسد، 
بتني تا پايين برود، چرا كه مي‌خواهند ساختمان صد 
طبقه رويش بگذارند، پس بايد تحمل زيادي داشته 

باشد. 
اثر چكش‌هايي كه  در دوره زندان، شهيد ميثمي بر 
خورد كج نشد. منظور اين‌كه بازجويي‌ها و شكنجه‌ها 
اثري بر ايشان نگذاشت. درس هم كه خواند باعث 
ظرفيت‌سازي ايشان شد. هر مصيبت وارده بر آقاي 
شد  تمام  ايشان  نفع  به  ظرفيت‌سازي  اثر  بر  ميثمي 
مقابله‌اش  حتي  روشن‌تر ‌كرد.  و  محكم‌تر  را  او  و 
با اشخاص هم چون از روي تقوا بود باز پايه او را 
محكم‌تر ‌كرد. ايشان با دوست يا دشمن كه برخورد 
كردن  پيدا  قوام  در حال  و  مي‌شد  محكم‌تر  مي‌كرد 
بود. دوست و دشمن، آقاي ميثمي را به مقصودش 

نزديك‌تر مي‌كرد. 
يادتان است كه ايشان چگونه در قم دستگير شدند 

و به زندان رفتند؟
بود.  من  شاگرد  دستگيري  از  پيش  ميثمي  آقاي 
اين‌طور  استاد  اما  مي‌بيند،  را  استاد  هميشه  شاگرد 
نيست چون كه شاگردان زياد هستند. ايشان از زندان 
كه  كردم  عرض  شد.  بيشتر  ارتباطش  شد  آزاد  كه 
پيري جوان  نظرم  به  بود،  شده  رها  زندان  از  وقتي 
تا  بود  شناخته  را  همه  آمد.  سالخورده  و خردسالي 
توانست راه خود را بشناسد و آن‌چه را كه در كلاس 
زمينة  عمل،  و  علم  بود.  يافته  تجربه  به  بود،  نديده 
با  آورد و جهاد  به وجود  او  در  خودسازي عميقي 
نفس را بر عمق مبارزات و مجاهدات خود به كار 
گرفت و به همين دليل، بر تمامي امتحاناتِ زندگي 
روز  به  روز  نيست،  فاتح  آن  در  دائماً  هيچ‌كس  كه 

او  وجود  از  مي‌آمد. وحشت  در  پخته‌تر  و  موفق‌تر 
رفته بود و آرامش، سال‌ها در او منزل كرده بود. در 
سخت‌ترين آتش‌ها با توكل به خداوند، جدّاً آرام بود 
امام جمعه  بنده  وقتي  بعدها  باري،  آرامش‌بخش.  و 
سپاه  در  ولي ‌فقيه  نماينده  ميثمي  آقاي  شدم  شيراز 
كلاهدوزان  مجتبي  شهيد  و  بودند  منطقه  پاسداران 
هم فرمانده سپاه پاسداران شیراز شد. اين دو نماينده، 
سپاه را خيلي رشد دادند و با هم هماهنگ و مأنوس 

بودند. 
بيشتري  تعهد  چه  هر  ميثمي  شهيد  واقع  در 
مي‌پذيرفت مسئوليت بيشتري از خود نشان مي‌داد. 
ظرفيت‌سازي  انجامِ  ميثمي  آقاي  در  چيز  مهم‌ترين 
بود. وقتي رودخانه ظرفيت دارد باران كه زيادتر ببارد 
بالعكس  اما  نمي‌رود،  سر  و  مي‌شود  بيشتر  آن  آب 
و  مي‌رود  سر  مي‌شود،  كه  زياد  آب  كم  ظرفيت  با 
انسان  بر  وقتي  دليل  اين  به  مي‌كند.  ايجاد  بيماري 
مصيبت و بلا وارد مي‌شود گاهي اوج پيدا مي‌كند. 
را  انسان  فوق ‌العاده  رفتن  پياده  يك  يا  نماز  گاهي 
نبود.  اين‌گونه  ابداً  ميثمي  شهيد  اما  مي‌كند،  مغرور 
نمايندگي حضرت امام در قرارگاه خاتم ‌الانبياء)ص( 
مقام بالايي است. ايشان بر سپاه پاسداران و ارتش 
نظارت داشت كه كار بسيار سختي بود؛ وقتي آن‌ها 
در حفظ  ميثمي  آقاي  بودند  به خوبي همراه  با هم 
وحدت‌شان نهايت تلاش را مي‌كرد. وقتي احتمالش 
مي‌رفت كه ممكن است خداي ناكرده از هم فاصله 
بگيرند فشار مي‌آورد كه با هم باشند و حجم مسائل 
و اختلاف‌ها را كم مي‌كرد. بنده هم به ايشان كمك 
مي‌كردم، چون حفظ وحدت و همدلي ميان دوستان 

هميشه زحمت دارد. 
گويا ايشان در سامان‌دهي و هماهنگي ميان طلاب 

و روحانيون اعزامي به جبهه هم نقش داشت...
آقاي ميثمي مي‌خواست به مبلّغ‌هايي كه آن‌جا بودند 
جا و مكان بدهد. ايشان از محل پول‌هايي كه مردم 
براي جبهه مي‌دادند در اهواز يك هتل اجاره كرده 

با در اختيار  تا باعث زحمت فرماندهان نشود.  بود 
فرزند  و  همسر  با  كه  طلبه‌هايي  هتل،  آن  گرفتن 

مي‌آمدند به آن‌جا اعزام مي‌شدند.
شما مديريت شهيد ميثمي را بر پايه چه عواملي 
استوار مي‌ديديد و عوامل موفقيت ايشان را در چه 

چيزي مي‌دانيد؟
يعني  نداشت،  تعصبي  خودش  براي  ميثمي  آقاي 
نبود و حتي  رياست  دنبال عزت‌ طلبي و طالب  به 
كساني را كه بعضاً در حق ايشان كوتاهي مي‌كردند 
اساس  بر  ميثمي  آقاي  موضع‌گيري  مي‌بخشيد. 
بود.  با خودش  افراد  ارتباطات  نه  و  افراد،  تفكرات 
با آن‌ها دوست شود  با هر كسي كه  بعضي‌ معمولاً 
دوست هستند و با هر كسي كه  دشمن آن‌ها باشد 
دشمن مي‌شوند، هر كسي به آن‌ها احترام بگذارد به 
او احترام مي‌گذارند و هر كسي به آن‌ها بي‌اعتنايي 
كند نسبت به او بي‌احترام هستند. اگر اين‌طور باشد، 
بين  از  اتقيكم«  عندالله  اكرمكم  »ان  ناكرده  خداي 
مخالفش  اگر  ميثمي  آقاي  كه  صورتي  در  مي‌رود. 
فردي باتقوا بود نزد ايشان محترم بود و اگر موافقش 

بي‌تقوا بود پيش ايشان كم‌ارزش بود... 
يعني اشخاص در نزد ايشان از موضع ارزش‌گذاري 

پيش خداوند، ارزش پيدا مي‌كردند. 
بله، اين خيلي معناي بزرگي است كه دوستان انسان 
دوستي  اساس  بر  نه  و  خدا،  با  دوستي  اساس  بر 
شهيد  جلوبودن  باشند.  شده  انتخاب  خودش  با 
نفس خودش  بر  ايشان  كه  بود  دليل  اين  به  ميثمي 

در دوره زندان، شــهيد ميثمــي بر اثر 
ضربه‌‌هايي كه خورد كج نشــد. منظور 
اين‌كه بازجويي‌ها و شــكنجه‌ها اثري بر 
ايشان نگذاشت. درس هم كه خواند باعث 
ظرفيت‌سازي ايشان شد. هر مصيبت وارده 
بر آقاي ميثمي بر اثر ظرفيت‌سازي به نفع 
ايشان تمام شد و او را محكم‌تر و روشن‌تر 

‌كرد. 

تمثال شهيدان رحمت الله و عبدالله ميثمي
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اليه  عباداِلله  احَبّ  مَن  انِّ  »عبادالله  بود:  شده  مسلط 
اعانه الله علي نفسه...؛ يعني اي بندگان خدا از  عبداً 
او  كه  است  نزد خداوند كسي  بندگان  محبوب‌ترين 
را در راه پيروزي بر )هواهاي سركشِ( نفسش ياري 
كرده است...« ]مأخوذ از نهج البلاغه[. خداوند ايشان 
را در غلبه بر نفس خودش كمك كرد و بر معايب 
كه  را  چيزي  راحتي  به  او  بخشيد.  بصيرت  خودش 
خدا دوست مي‌داشت بر چيزي كه خودش دوست 
مي‌داشت ترجيح مي‌داد، به همين دليل هم موفق ‌شد. 
ايشان  كه  بود  اين  نتيجه  مديريت  در  ايشان  توفيق 
جناحي قدم برنمي‌داشت و با هيچ‌كس برخورد خطي 
ميثمي  آقاي  بود.  تقوا  و  اسلام  ايشان  نمي‌كرد؛ خط 
با  ولي  است،  مخالف  ايشان  با  كسي  مي‌ديد  وقتي 
اسلام مخالف نيست، با او انس مي‌گرفت تا غبارها 
فرونشيند و آن فرد بهتر موضع بگيرد. فكر مي‌كنم در 
بعضي جا‌ها بود كه توهين شديدي به ايشان شد، اما 
عكس‌العمل شديدي نشان نداد و نكته‌اي كه به ذهنم 
مي‌آيد اين است كه نمي‌شد ايشان را عصباني كرد تا 
هم  با  ميثمي  آقاي  اعمال  بدهد.  نشان  عكس‌العملي 
هماهنگ بود. مثلًا ده سال در جايي كار مي‌كرد آن ده 
سال با هم ارتباط منطقي داشت و رفت و برگشت 
افراد را  سريع نداشت. ايشان بر اساس صلاحيت‌ها 
شهيد  اين  اعمال  مجموعه  مي‌كرد.  تقويت  و  تأييد 
و  شيراز  جبهه،  در  كه  سالي  چند  طي  در  بزرگوار 
حوزه بود با هم ارتباط منطقي داشت. سال دومِ ايشان 
به هيچ وجه كارهاي سال اول را خنثي نمي‌كرد، بلكه 
اين‌كه  نتيجه  بود و  پايه و اساس  از روي  كارهايش 
كارهاي سال اول در سال‌هاي آخر به ثمر مي‌نشست 
و – مثلًا - دفتر نمايندگي امام سپاه پاسداران بهتر در 
دستان باكفايت ايشان اداره مي‌شد. وقتي هم كه آقاي 
ميثمي شهيد شد، شهادت ايشان موجي در داخل سپاه 
پاسداران ايجاد و اخلاص را در نيرو‌ها تشديد كرد. 
خون ايشان به منزلة امضايي بود كه كسي در پايين 

مقاله‌اي بزند و آن مقاله سنديت پيدا كند.
در  ايشان  مجاهدت  و  فداكاري  درباره  حاج ‌آقا؛ 
حفظ نظام، احترام به والدين و بي‌توجهي به دنيا 

بفرماييد.
نسبت به احترام به والدين، پدر و مادر آقاي ميثمي 

مي‌كردند.  ياد  او  از  و  داشتند  ايشان عشق  به  خيلي 
به پدر و مادر داشت  ايشان، هم خيرخواهي نسبت 
و هم مرشد آن‌ها بود و اگر احتياج به تذكر داشتند 
فردي  هم  نظام  به  نسبت  مي‌داد.  تذكر  احترام  با 
گفتم شهيد  اين  از  پيش  كه  بود. همان‌طور  صميمي 
كلاهدوزان هم همين‌طور بود و در دفتر نمايندگي با 
هم هماهنگ بودند، طوري كه هيچ ‌وقت بين اين دو 
نيامد؛ هر دو هم اهل اصفهان بودند.  كدورتي پيش 
دادند و  نظم  زيبا  پاسداران خيلي  مقر سپاه  به  آن‌ها 
سپاه  پايه‌هاي  كه  بود  اين‌  خدمت‌شان  بزرگ‌ترين 
پاسداران را در هر جا كه بودند محكم كردند. آقاي 
ميثمي در حوزه هم خيلي سالم برخورد كردند. ايشان 
سپاه پاسداران در كهگيلويه و بويراحمد را هم ياري 
از معركه‌ها سالم  تا در عبور  دادند و اصلاح كردند 
كهگيلويه  در  عده‌اي  انقلاب  پيروزي  بدو  در  بماند. 
و بويراحمد قصد حذف روحانيون محلي را داشتند 
كه ايشان موفق شد بين سپاه پاسداران و روحانيون 
محلي ارتباط و انس برقرار كند تا از هم جدا نشوند. 
در حقيقت اين‌ها برايش در حكم يك دوره تمرين 
امتحان بود. وقتي در آن‌جا به اين موفقيت رسيد  و 
باعث شد نمايندگي حضرت امام خميني)ره( را در 
خون  و  آورد  دست  به  خاتم ‌الانبياء)ص(  قرارگاه 
ايشان موجب شد كه حركت تداوم پيدا كند و گروه 
ديگري اين ارتباط بين روحانيت و سپاه پاسداران را 
ادامه دهند. البته شهيد بزرگوار اين ارتباط را به وجود 

آورد و راه را هموار كرد.
حضرت  نماينده  اين‌كه  از  پيش  ميثمي  آقاي 
در  باشند  خاتم ‌الانبياء)ص(  قرارگاه  در  امام)ره( 
آن‌جا  كارهايي  چه  ايشان  بودند.  مستقر  شيراز 

صورت دادند؟
همان‌طور كه گفتم ارتباط آقاي كلاهدوزان با شهيد 
هيچ‌گاه  خوشبختانه  و  بود  ‌المثل  ضرب  ميثمي 
پخته  و  عاقل  دو  هر  نيامد.  پيش  اختلافي  بين‌شان 
پخته  شريف،  بسيار  فردي  كلاهدوزان  آقاي  بودند. 
و انسان پاكباخته‌اي بود كه در تصادف از دنيا رفتند 
و در حين مأموريت شهيد شدند. ايشان در آموزش 
تيــمسار  آقـاي  و  بـودند  دبـير  هـم  پـــرورش  و 
سيف ‌اللهي از دانش‌آموزان دوره دبيرستان در كلاس 

آقاي كلاهدوزان بود. 
شهيد مصطفي رداني‌پور هم با آن‌ها در شيراز بود؟

آقاي رداني‌پور در قم از نزديك‌ترين طلبه‌ها به ما بود. 
خانواده  در  داشت.  خانوادگي  روابط  بنده  با  ايشان 
من كسي نبود كه به ما كمك كند. فرزندانم كوچك 
بودند،  تنها  آن‌ها  مي‌رفتم  مدرسه  به  كه  من  بودند. 
آقاي رداني‌پور براي آن‌ها قصه مي‌گفت تا بازگردم. 
ايشان اين فداكاري را مي‌كرد و خريد‌هاي ما را نيز 
انجام مي‌داد. شهيد رداني‌پور با برادرِ آقا عبدالله، يعني 
شهيد رحمت ‌الله ميثمي هم‌دوره بودند. خانواده شهيد 
ميثمي داراي چهار فرزند پسر بودند. آقاي رداني‌پور 
و شهيد رحمت ‌الله ميثمي هر دو در مدرسه حقاني و 

از شاگردان آيت الله مصباح بودند.
خانوادگي  ارتباط  هم  ميثمي  شهيد  با  شما  آيا 

داشتيد؟
سوغات  و  مي‌آمد  من  نزد  ايشان  پدر  گاهي  بله، 
من ‌هم‌صحبت  با  ايشان  اخوي‌هاي  بيشتر  مي‌آورد. 

بودند و گاهي به منزل‌شان در اصفهان مي‌رفتم.
شهيد عبدالله ميثمي هم شاگرد آقاي مصباح بود؟

خير، همان‌طور كه گفتم اخوي ايشان ـ شيخ رحمت 
الله  آيت  شاگردان  جزو  حقاني  مدرسه  در  ـ  ‌الله 
براي  كتاب‌ها  بعضي  ترويج  از  ايشان  بود.  مصباح 
كه  بودند  هم  گروهي  مي‌كردند.  جلوگيري  طلاب 
كتاب‌ها را ترويج مي‌دادند. آقا رحمت ‌الله بر مبناي 
نظر آقاي مصباح موضع داشت و آقا عبدالله هم در 
عالم اين‌ها نبود و مستقل بود. يك بار كشمكشي بين 
مصباح  الله  آيت  شاگردان  و  داد  روي  گروه‌‌ها  اين 
كتاب‌ها  اين  ترويج  جلوي  اگر  كه  كردند  تهديد 
گرفته نشود از مدرسه خواهند رفت. شهيد قدوسي 
آقاي  كتاب‌هاي  مطالعه  به  طلاب  تشويق  وسيله  به 
شريعتي، نهي از منكر مي‌كردند. به نظر ايشان طلبه 
نه  اجتهاداً  تا خودش  مي‌خواند  را  كتاب‌ها  اين  بايد 
تلويحاً آن‌ها را بفهمد. انسان‌هاي ضعيف ممكن است 
مغلوب بعضي مسائل شوند؛ شهيد قدوسي نسبت به 
ترويج  به  نسبت  بلكه  نداشتند  مشكلي  خواندن‌شان 
آن كتب حساس بودند. ظاهراً آن‌ها سيزده نفر بودند 
‌ـ كه مديريت مدرسه را برعهده  كه به شهيد قدوسي 
ترويج  كتاب‌ها  اين  اگر  كه  نوشتند  نامه  ـ   داشتند 
شود ما از مدرسه مي‌رويم. شهيد رحمت ‌الله ميثمي 
و شهيد رداني‌پور آن را امضاء‌ كردند ولي آقا عبدالله 
اولتيماتوم‌شان را  اين كار را نكرد. آيت الله قدوسي 
نپذيرفت و آن‌ها از مدرسه رفتند. آيت الله مصباح هم 
منزلي براي آن‌ها تهيه كرد كه من هم بحثم را در آن 
منزل مي‌گفتم. شيخ رحمت ‌الله عضو سپاه پاسداران 

حتي مقابله‌اش با اشخاص هم چون از روي 
تقوا بود باز پايه او را محكم‌تر ‌كرد. ايشان 
با دوست يا دشــمن كه برخورد مي‌كرد 
محكم‌تر مي‌شد و در حال قوام پيدا كردن 
بود. دوســت و دشمن، آقاي ميثمي را به 

مقصودش نزديك‌تر مي‌كرد. 
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نبود، ولي به جبهه رفت و زودتر از آقا عبدالله شهيد 
شد. خدا همه‌شان را رحمت كند. 
شهيد ميثمي به آن‌ها سر مي‌زد؟	

پس از شهادت شهيد رداني‌پور يك نفر خواب ايشان 
رحمت ‌الله  آشيخ  و  شما  موقعيت‌  كه  بود  ديده  را 
ايشان  ـ  بودند  شده  شهيد  دو  هر  ـ  است؟  چگونه 
گفته بودند از نظر شهادت مرتبه ما يكي است، اما 
موضوعي بود ـ همان موضوع امضاي سيزده نفر ـ 
نظرم از آن برگشت و ثواب آن را به بنده  كه بعداً 
بر  علاوه  و  ماند  آخر  تا  رحمت ‌الله  آشيخ  ندادند. 

شهادت، ثواب آن كار را هم گرفت. 
شما هيچ‌وقت با آقا عبدالله در جبهه بوديد؟

وقتي آقا عبدالله در سپاه پاسداران شيراز بودند، سر 
آقاي كلاهدوزان  كه  زماني  تا  بود،  ما  با  كارشان  و 
مجروح  تصادف  آن  در  هم  ايشان  شهيد شد. خود 
ديگري  فرد  با  پاسداران  سپاه  فرماندهي  چون  شد. 
پاسداران  ميثمي فرصت حضور در سپاه  آقاي  بود، 
به  آن  از  را هم داشت. پس  بويراحمد  و  كهگيلويه 
امام)ره(  نماينده  و  قرارگاه  مسئول  و  رفت  جبهه 
آن‌جا  در  ايشان  شد.  خاتم ‌الانبياء)ص(  قرارگاه  در 
داشت و هميشه  برعهده  را  مبلّغين  اعزام  مسئوليت 
در جلسات، حلقه واسط بين سپاه پاسداران و ارتش 
بود. نيروهاي ارتشي و سپاهي آقاي ميثمي را قبول 
داشتند و ايشان را دوست داشتند. آقاي ميثمي درباره 
هدف و اتحاد صحبت مي‌كرد و مي‌گفت اختلاف، 
روحانيون  اطرافيان  به  نسبت  ايشان  است.  شيطاني 
حساس بود و اعتقاد داشت روحانيون بايد مواظب 

فعاليت‌شان باشند. 
از صفات و روحيات اخلاقي شهيد ميثمي بفرماييد.
من مدتي از ايشان خبري نداشتم تا اين‌كه وقتي امام 
نماينده  هم  ميثمي  شهيد  ديدم  شدم،  شيراز  جمعه 
با  ما  ارتباط  و  است  خطه  آن  سپاه  در  ولي‌فقيه 
در  تفسير  جلسه  بنده  شد.  زيادتر  شيراز  در  ايشان 
نوارهاي  ـ  داشتم  قرآن  با  برخورد  چگونگي  مورد 
آن موجود است ـ كه عنصر اصلي آن جلسه ايشان 
بودند و طبيعتاً در فواصل جلسه در رابطه با مسائل 

شيراز نيز با هم صحبت مي‌كرديم. آقاي ميثمي خيلي 
كه  گروه‌هايي  مقابل  در  مي‌كرد  سعي  و  بود  صبور 
با  را  دوستانه  رابطه  مي‌گرفتند  موضع  برابرشان  در 
طرف  اشتباهات  و  نكند  خراب  متقابل  خشونت 
و خطوط  به خط  نسبت  اما  نكند،  بزرگ  را  مقابل 
افراد هوشيار بود تا زماني كه آن دو عزيز ـ آقايان 
استان‌هاي  به  راه سفري  در  ـ  ميثمي  و  كلاهدوزان 
كردم  عرض  كه  طور  همان  كردند؛  تصادف  ديگر 
به‌شدت  ميثمي  آقاي  آقاي كلاهدوزان شهيد شد و 
شد  تمام  ايشان  نقاهت  دوره  وقتي  شدند.  مجروح 
نماينده ولي‌فقيه  بروند و  به خوزستان  مأمور شدند 
و  من  بين  ارتباط  هم  آن‌جا  در  باشند.  لشكرها  در 

ايشان برقرار بود. 
آن زمان چه كارهايي را صورت دادند؟

انجام  ميثمي  آقاي  كه  خوبي  كارهاي  جمله  از 
دادند اين بود كه در اهواز مركزي برقرار كردند كه 
روحانيون لشكر بدون اتكا به كمك‌هاي ديگران يك 
محل و مقر خانوادگي داشته باشند. ايشان از همان‌جا 
خودشان  نظر  تحت  را  پاسداران  سپاه  روحانيون 
پاسداران  سپاه  نيرو‌هاي  براي  كار  اين  كه  داشتند 
خيلي مهم بود. دعوت‌هايي كه از روحانيون صورت 
مي‌گرفت – از جمله خود من كه به جبهه مي‌رفتم 
كه  هست  يادم  بود.  ميثمي  آقاي  اتكاي  به  همه   -
ايشان جلسه‌اي تشكيل دادند كه تعداد  در مقطعي، 
روحانيون آن جلسه پانصد يا ششصد نفر بود. شهيد 
بار  يك  است.  حساس  موقعيت  الان  من ‌گفتند  به 
ديگر آقاي ميثمي نزد من آمد و گفت در داخل سپاه، 
اين  كه  مي‌كنند  ارتش صحبت  عليه  معدودي  افراد 
بسيار خطرناك است. من توصيه كردم كه امام به اين 
كار راضي نيستند و ايشان روي اين سخن ايستاد كه 
درون سپاه پاسداران و ارتش عليه هم تبليغي نشود 
برادري  هيچ‌وقت  كه  بود  مُصرّ  و  داشت  توجه  و 
ايشان  استناد  نرود.  بين  از  پاسداران  سپاه  و  ارتش 
هم به فرمايشات حضرت امام)ره( بود كه اگر ارتش 
از هم جدا شوند هر دو شكست  پاسداران  و سپاه 

مي‌خورند. 

اعتماد  ايجاد  و  كردن  نزديك  ديگر،  نكته‌هاي  از 
روحانيون و فرماندهان به همديگر بود. ايشان معتقد 
بود كه فرماندهان را بايد تشويق كرد و در مقابل‌شان 
نبايد موضع گرفت و بايد دوستي، الفت و انس را 
حفظ كرد. بين آقاي ميثمي و فرماندهان حالتي بود 
از  بعضي  داشتند.  دوست  را  ايشان  فرماندهان،  كه 
بايد  ولي‌فقيه  نمايندگي  كه  بودند  معتقد  فرماندهان 
ولي  باشد،  فرماندهي  فرهنگي  بازوي  عنوان  به 
بايد  ولي‌فقيه  نمايندگي  كه  بود  معتقد  ميثمي  آقاي 
استقلال اقتصادي و در ميان نيرو‌ها پايگاهي جداگانه 
داشته باشد، اما نبايد يك كلمه كه موجب تضعيف 
فرماندهان شود گفته شود. ايشان اين دو مطلب را با 
هم جمع مي‌كرد و عزت و استقلال روحاني و اعتبار 
و اقتدار فرمانده، هيچ‌كدام را قرباني ديگري نمي‌كرد؛ 
برجسته  كارهاي  از  يكي  بود.  معتدل  فردي  يعني 
آقاي ميثمي ارتباط مردمي ايشان با نيروهاي بسيجي 
بود كه در برخوردها بشّاش و بانشاط نشان مي‌داد 
همه  با  و  نمي‌كرد  دوري  فرماندهان  از  گاه  هيچ  و 
صميمي بود. آقاي ميثمي در مقابل سردي، مقابله به 
مثل نمي‌كرد و در حفظ ارتباط با فرماندهان و حفظ 
نمي‌شد  را  كار  اين  و  بود  موفق  استقلال روحانيت 
كرد مگر اين‌كه خود شخص خالص و مخلص باشد.

با توجه به اين‌كه شما مدتي در جبهه‌هاي جنگ و 
در كنار نيروهاي بسيجي‌ و شهيد ميثمي بوديد، اگر 

خاطراتي از آن دوران داريد بيان بفرماييد.
نقش  بيشتر  نكردم،  شركت  عملياتي  هيچ  در  من 
پشت‌ جبهه‌اي داشتم و كمتر به خط مقدم مي‌رفتم. 
جلسات هم هميشه يا در سنگرها بود يا در مناطقي 
شهيد  بيشتر  شرايط  آن  در  نداشت.  آتش  خط  كه 
براي صحبت  و من  تعيين مي‌كرد  را  مكاني  ميثمي 
به  جلسات  دعوت  بيشتر،  ايشان  مي‌رفتم.  آن‌جا  به 
مقر »گُلف« در اهواز را انجام مي‌دادند و فرماندهان، 
دعوت ‌كنندة جلسات ديگر بودند. گاهي روحانيون 
هم بودند، اما سكينه و وقار ايشان خيلي جلب توجه 
اين  ميثمي  آقاي  خصوصيت  برجسته‌ترين  مي‌كرد. 
ايشان  ترس  نه  نبود؛  مضطرب  هيچ‌وقت  كه  بود 
و  بي‌مهري‌ها  برخوردها،  نه  مي‌كرد،  مضطرب  را 
نمي‌شد  حل  ميثمي  آقاي  در  حوادث،  دلسردي‌ها. 
روحانيوني  به  من  توصيه  نمي‌كرد.  ايجاد  موج  و 
بگيرند  الگو  و  خط  ميثمي  آقاي  از  مي‌خواهند  كه 
ايشان  به  مضطرب  افراد  وقتي  است.  سكينه  همين 
همين  دليل  به  و  مي‌كردند  پيدا  سكينه  مي‌رسيدند 
سكينه، ايشان بشّاش بود و به حالت افسرده با كسي 
بود،  ميثمي خون  آقاي  نمي‌كرد. گاهي دل  برخورد 
ولي لب ايشان خندان بود. اين اواخر مشكل ايشان 
كمتر شده بود، در كارش به خوبي جا افتاده بود و 

شهید میثمی در كنار مرحوم آيت الله صدرالدين حائري شيرازي

از جمله كارهــاي خوب آقاي ميثمي اين 
بود كه در اهــواز مركزي برقرار كردند كه 
روحانيون لشكر بدون اتكا به كمك‌هاي 
ديگران يك محل و مقر خانوادگي داشته 
باشند. ايشان از همان‌جا روحانيون سپاه 
پاسداران را تحت نظر خودشان داشتند كه 
اين كار براي نيرو‌هاي سپاه پاسداران خيلي 

مهم بود



27
www.navideshahed.com

يادمان‌شهيد حجت الاسلام و المسلمین عبدا... میثمی / شماره  113 / اسفند ماه ‌1393   

www.navideshahed.com

به عنوان كسي كه در صحبت‌هايش خدا را مد نظر 
سن  از  بيشتر  ميثمي  آقاي  مي‌شد.  شناخته  داشت 
مسن‌تر  ايشان  از  كه  افرادي  و  بود  موفق  خودش 

بودند از او كسب آرامش مي‌كردند.
چنانچه خاطراتي از ايشان راجع به عشق به اهل 

بيت)ع( و ائمه اطهار)ع( داريد بيان بفرماييد.
و  تولي  مسأله  در  كه  است  مهم  خيلي  مسأله  اين 
زهرا)س(  حضرت  مخالفين  با  مواضع‌مان  تبري 
چگونه است، با برادران اهل سنت چگونه ارتباط 
داشته باشيم و چه وظايفي در قبال اين فشارهايي 
كه به ائمه)ع( وارد آمده داريم. بعضي مصائب اهل 
مي‌كنند  مسئولانه  برخورد  و  مي‌دانند  را  ‌بيت)ع( 
با  ارتباط  اما  نشود،  گرفته  ناديده  ضرورت‌ها  كه 
ممكن  و  مي‌گيرند  دست‌كم  را  سنت  اهل  جامعه 
است اغيار سوءاستفاده كنند. بعضي‌ هم بالعكس به 
دليل اين‌كه اجانب از جريانات سوءاستفاده نكنند 
طرفين  جدايي  موجب  كه  سخني  مي‌كنند  سعي 
باشد گفته نشود، اما در برابر مصائب ائمه ‌اطهار)ع( 
كم‌رنگ برخورد مي‌كنند كه اين‌ها با مشكل رو به 
مسائل  قسمت  اين  در  ميثمي  شهيد  مي‌شوند.  رو 
را خوب درك كرده بود و حساب مسائل را جدا 
مي‌كرد. ايشان اگر مي‌خواست با اهل سنت صحبت 
كند، طوري برخورد مي‌كرد كه آن‌ها را جذب كند، 
اهل‌  مصائب  كه  هم  وقتي  بود.  خوش‌برخورد  و 
بيت)ع( مطرح مي‌شد آن را يك مسأله جدي تلقي 
جاي  در  توسل  و  اشك  گداز،  و  سوز  و  مي‌كرد 
به  انسان  كه  است  اين  توسل،  بود.  محفوظ  خود 
با اهل ‌بيت)ع( شده است  خاطر برخوردهايي كه 

در خودش احساس بغض كند. اين بغض، بغضي 
مقدس است و اساس حب است. ايشان اهل بغض 
با مخالفين اهل ‌بيت)ع(  بود و به همين دليل حب 
او پذيرفته بود. لعن و سلام، واقعيت است و تقدم 
اين‌كه  است. علت  واقعيت  بر سلام هم يك  لعن 
ايشان محبتش به حضرت فاطمه)س( مقبول واقع 
مي‌شد، اين بود كه حُبشّ در پوسته بغضش بود و 
هر كسي اين بغض را نداشته باشد اميد به حب او 
نيست و ما بايستي نسبت به كساني كه وقايعي مانند 
عاشورا را به وجود آوردند بغض داشته باشيم. به 
يك معنا ايشان برخورد روشنفكرانه در قبال بغض 

دشمنان اهل‌بيت)ع( نداشت.
از  كداميك  ميثمي،  آقاي  استادِ  عنوان  به  شما 
خصوصيات اخلاقي ايشان را بيشتر مي‌پسنديد؟

در حقيقت، پختگي‌اي كه ايشان بر اساس آن سكينه 
و وقار پيدا كرده بود. هيچ‌گاه پيش نيامد كه آقاي 
ايشان  بيايد؛  من  نزد  مسائل شخصي  براي  ميثمي 
مورد  در  گاهي  نداشت.  خواسته‌اي  خودش  براي 
گروه‌هايي كه منزوي شدند ما را نصيحت مي‌كرد. 
يك بار نزد من آمد و گفت كساني كه روحانيت را 
در مقابل روحانيت قرار داده‌اند و از يك دسته دفاع 
مي‌كنند، در حقيقت نه عضو اين دسته هستند و نه 
عضو آن دسته، بلكه مخالف هر دو دسته هستند. 
ايشان اين را زماني گفتند كه هنوز به قرارگاه نرفته 
بودند. چند سال بعد كه حضرت امام)ره(، آيت الله 
فارس  استان  به  مسائل  برخي  براي حل  را  جنتي 
فرستادند، آقاي جنتي هم در توصيف همان گروه، 
اين‌ها  كه  گفت  و  كرد  بيان  را  مطلب  همين  عين 
دشمن  حقيقت،  در  و  نيستند  دسته‌اي  هيچ  عضو 
همة روحانيون هستند. شهيد ميثمي از كساني بود 
كه در مسائل اگرچه بازيگر نبود، اما بازي‌خور هم 
نبود. اين طبقه از افراد، بسيار كم‌تعداد هستند. زيرا 
معمولاً كساني كه بازي‌خور نيستند بازيگر هستند 
و كساني كه بازي‌خور هستند بازيگر نيستند. ايشان 
دوست  خيلي  فوق‌العادگي‌شان  اين  مورد  در  را 

مي‌داشتم.

اگر در رابطه شهيد ميثمي نكته يا خاطره خاصي 
داريد بفرماييد.

جلسه  همان  نمي‌آيد.  ذهنم  به  خاصي  چيز  الان 
رنگ‌پريده  ديدم  زندان  از  پس  را  ايشان  كه  اولي 
ميثمي  آقاي  نداشت.  هواخوري  امكان  چون  بود، 
را  بود و خطوط  نشده  مغلوب حوادث  زندان  در 
شناخته و سالم مانده بود. چيزي كه من از شهيد 
ميثمي شنيدم و خوشحال شدم، اين بود كه ايشان 
گفت من صحبت‌هاي شما را در زندان به كار بردم 
و نتيجه گرفتم. آن روز اين نكته به نظرم رسيد كه 
گوينده  ولي ‌نعمت  مستمع،  موارد  از  بسياري  در 

است. 
آيت  اخوي مرحوم‌تان  با  ميثمي هم  گويا شهيد 
الله صدرالدين حائري شيرازي ارتباط داشتند – 
مانده  يادگار  به  بزرگوار  دو  آن  از  هايي  عكس 
شهيد  شهادت  از  چگونه  شما  راستي   – اس 

ميثمي باخبر شديد؟
ابتدا آشيخ رحمت ‌الله و پس از ايشان آشيخ عبدالله 
از  شهادتش  زمان  عبدالله  آقا  شنيدم  شدند.  شهيد 
بيرون آمده بود تا وضو بگيرد كه تركش  مقرشان 
به سر ايشان مي‌خورَد و يكي دو روز در كما بوده 

و به شهادت مي‌رسد. عاش سعيداً و مات سعيداً.
حاج آقا؛ چه احساسي داشتيد وقتي شاگردان‌تان 
يكي يكي شهيد مي‌شدند؟ شاگرداني كه هر كدام‌ 

به اعلي درجه و فوز عظما رسيده بودند. 
بنده راضي‌ام. همان‌طور كه پيش از اين گفتم شهيد 
و  مي‌داد  تشكيل  گلف  در  مهمي  جلسات  ميثمي 
جبهه  تبليغات  مي‌كرديم.  روحانيت صحبت  براي 
و جنگ و تيراژ صدهزار تايي كتاب‌هايي كه پخش 
مي‌شد بيشتر به دليل همكاري‌هاي آقا عبدالله بود. 
مرا  صحبت‌هاي  كه  جنگ  و  جبهه  تبليغات  ستاد 
پياده و منتشر مي‌كرد زير نظر روحانيون بود. يعني 
آن‌ها هر تلاشي كه از دست‌شان برآمد انجام دادند 

و در نهايت مزد زحمات و لياقت‌شان را گرفتند.
آشيخ  از شخصيت شهيد  شما چه جمع‌بندي‌‌اي 

عبدالله ميثمي داريد.
و  كرد  ظرفيت‌سازي  و  بود  دريادل  عبدالله  آشيخ 
ظرفيت ايشان از آقا رحمت ‌الله و آقاي رداني‌پور 
بيشتر بود؛ آن‌ها به عنوان رزمنده و ايشان به عنوان 
نماينده امام)ره( شهيد شدند. آقاعبدالله با خدماتي 
كه براي وحدت بين سپاه پاسداران انجام داد و آن 
را از خيلي توطئه‌ها حفظ كرد به خدا وصل شد و 
كار ناتمامي باقي نگذاشت. به نظرم آقا عبدالله براي 
جامع  طور  به  چون  است،  شاخصه  يك  خودش 
وارد  جايي  هر  به  ايشان  كرد.  كار  خودش  روي 
را  مسائل  و  كرد  كار  خالص  و  پخته  جامع،  شد 
همه‌جانبه ديد. آقاي ميثمي درباره برخي روحانيون 
خاص، به بنده توصيه مي‌كرد عيب اين دوستان را 
نبينيد، آن‌ها خودشان مشكلي ندارند،  از خودشان 
بلكه اطرافيان‌شان مشكل دارند و اين‌چنين قلب‌ها 
را به هم نزديك كرد. شهيد ميثمي از موضع بالا به 
مسائل نگاه مي‌كرد، نه از موضع پايين و افق ديد 

وسيعي داشت كه اختلافات به چشمش نمي‌آمد.

شهيد ميثمي از كساني بود كه در مسائل 
اگرچه بازيگر نبود، اما بازي‌خور هم نبود. 
اين طبقه از افراد، بسيار كم‌تعداد هستند. 
زيرا معمولاً كساني كه بازي‌خور نيستند 
بازي‌خور  بازيگر هستند و كســاني كه 
هســتند بازيگر نيستند. ايشــان را در 
مورد اين فوق‌العادگي‌شان خيلي دوست 

مي‌داشتم
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شهيد ميثمي، داراي خصوصيات اخلاقي 
خاص بودند، از اين جهت ايشان واقعاً در 
مجموعة طلاب و روحانيوني كه در سپاه 
پاسداران بودند برجستگي داشتند. واقع 
قضيه اين است كه بنده هميشه نسبت به 
حالات، روحيات و خصلت‌هاي خاص اين 

بزرگوار غبطه مي‌خوردم

حضرت آيت الله عبدالنبي نمازي نماینده مقام معظم رهبری 
و امام جمعه کاشان است كه مناصبي همچون نمایندگـــی 
حضرت امام خمینی و فرماندهی سپاه منطقه دو کشوری را 
به همراه رياست آموزش عقيدتي و سياسي سپاه پاسداران 

انقلاب اسلامي در كارنامه دارد.
اين مصاحبة منتشرنشده توسط ستاد كنگره شهدا و ايثارگران 
روحاني در اختيار شاهد ياران قرار گرفته و با قدري ويرايش و 

تلخيص براي نخستين بار تقديم شما عزيزان مي‌شود.

نگاهي به كارنامه شهيد ميثمي در گفت و گو با آيت الله عبدالنبي نمازي

متواضع، خاكي و خودماني بود...

درآمد

ميثمي  شهيد  با  را  خود  آشنايي  زمان  و  چگونگي 
بيان بفرماييد.

بسم الله الرحمن الرحيم.
حضرت  عالم،  شهيدانِ  سالار  و  سرور  به  سلام  با 
اباعبدالله الحسين)ع(، با درود به روان مطهر و تابناك 
بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني 
طيبه  ارواح  به  با سلام  و  ـ  عليه  تعالي  الله  ـ رضوان 
همه انبياء، اولياء، صلحا و شهدا، بالاخص شهداي دفاع 
مقدس و شهداي عزيز جبهة علم و اجتهاد. آشنايي بنده 
با مرحوم شهيد عزيز و بزرگوار آقاي ميثمي برمي‌گردد 
به دوران مسئوليتم در سپاه پاسداران اصفهان، به اين 
جوان،  طلاب  از  و  اصفهان  اهل  هم  ايشان  كه  دليل 
اصفهان  علميه  حوزه  مخلص  و  متعهد  آگاه،  روشن، 
آن‌جا  در  ما  بودند.  كرده  تحصيل  قم  در  البته  بودند؛ 
از  بعضي  در  بزرگوار  اين  و  شديم  آشنا  يكديگر  با 
من  و  مي‌آوردند  تشريف  مي‌شد  تشكيل  كه  جلساتي 

از نزديك با ايشان مأنوس بودم. 
پس از آن، ملاقات‌هاي ما موكول شد به هر زمان كه 
آن  مي‌آوردند، چون  تشريف  اصفهان  به  ميثمي  آقاي 
مقطع مسئوليت‌شان خارج از اصفهان بود و در استان 
كهگيلويه و بوير احمد، استان فارس و در جبهه‌هاي 
اصفهان  به  كه  هرگاه  عزيز  شهيد  اين  بودند.  جنگ 
تشريف مي‌آوردند آن‌قدر لطف و مرحمت داشتند كه 
نمي‌شد به ما سر نزنند. ايشان يا به محل كار و دفتر 
در سپاه پاسداران يا اگر خارج از ساعت اداري بود به 
منزل تشريف مي‌آوردند. در واقع ارتباط و آشنايي بنده 
با شهيد ميثمي به سال‌هاي 1360 و 1361 برمي‌گردد.

شهيد  معنوي  و  اخلاقي  خصوصيات  و  صفات  از 
بگوييد.

اخلاقي  خصوصيات  داراي  ميثمي،  آقاي  عزيز  شهيد 
مجموعة  در  واقعاً  ايشان  اين جهت  از  بودند،  خاص 
بودند  پاسداران  سپاه  در  كه  روحانيوني  و  طلاب 
برجستگي داشتند. واقع قضيه، بنده با اين‌كه آن زمان 
خودم هم نماينده حضرت امام)ره( بودم، اما نسبت به 
بزرگوار  اين  حالات، روحيات و خصلت‌هاي خاص 
غبطه مي‌خوردم. يكي از خصوصيات شهيد ميثمي اين 
بود كه انساني متواضع و به اصطلاح خودماني، خاكي 
بودند و يكي از عوامل موفقيت و محبوبيت ايشان در 
جبهه و ميان رزمندگان همين بود كه با برادران سپاه، 

بسيجي‌ها، رزمنده‌ها و فرماندهان نشست و برخاست 
بود.  عزيز  شهيد  اين  خوشرويي  دوم  مورد  داشتند. 
را  ميثمي  آقاي  نمي‌شد  بشود گفت كه هيچگاه  شايد 
بدون لبخند ملاقات كرد و ما هرگاه با ايشان ملاقات 
خندان  و  خوشرو  بشّاش،  كه  مي‌ديديم  مي‌كرديم، 
را  فرماندهان  و  رزمنده‌ها  كه  وقتي  بالاخص  هستند، 
نوازش  و  مي‌گرفتند  آغوش  در  را  آن‌ها  مي‌ديدند، 
مي‌كردند، مگر در شرايط استثنايي جنگ كه با شهادت 
اين  سومين خصوصيت‌شان  مي‌شدند.  مواجه  عزيزان 
غير خدا  براي  و  بودند  مخلص  انساني  واقعاً  كه  بود 
اين  كارهاي  در  دنيايي  انگيزه  هيچ  نمي‌كردند.  كار 
و  عنوان  پيداكردن  براي  كه  نداشت  وجود  بزرگوار 
اسم و رسم باشد. ايشان حتي از خيلي مزاياي مادي 
كه حق مسلم‌شان بود، اصلًا اطلاع نداشتند و اگر هم 
مطلع مي‌شدند آن را دنبال نمي‌كردند. اگر ديگران هم 
مي‌كردند  پيگيري  ميثمي  آقاي  براي  را  موضوع  اين 
اين  موارد  اين  از  نمونه  يك  نمي‌كردند.  قبول  ايشان 
بود كه دوستان تصميم گرفتند به دليل تلاش‌هاي اين 
شهيد عزيز، ايشان را به عنوان پاداش زحمات به حج 
بفرستند. فلذا كارهاي مقدماتي آن را انجام دادند و به 
آقاي ميثمي اعلام شد كه نظر نمايندة حضرت امام ـ 
پاس  به  شما  كه  است  اين  ـ  عليه  تعالي  الله  رضوان 
بزرگوار  آن  كه  برويد،  حج  به  جبهه  در  خدمات‌تان 
ايشان گفت من جنگ را رها نمي‌كنم؛  قبول نكردند. 
إن‌شاءالله  اگر  است،  جبهه  در  مكه  اين‌جاست،  مكه 
رزمندگان پيروز شدند و جنگ تمام شد بعد از آن هم 
مي‌شود به حج رفت. بنابراين در نظر بگيريم كه چقدر 
بايد روحيه عظيم باشد و چقدر بايد عرفان بالا باشد 
تا انسان اين‌گونه برخورد كند. خب، ايشان مي‌توانست 
انجام  كه  را  خدماتم  بوده‌ام،  كه  جبهه  در  من  بگويد 

داده‌ام، مجوز شرعي هم كه دارم، نماينده امام دارد به 
من مي‌گويد شما به مكه برويد و بودجه و هزينه‌اش 
را هم كه پرداخت مي‌كنند، چرا بايد خودم را محروم 
بيست روز طول  اين سفر حداكثر  اين‌كه  كنم، ضمن 
مي‌كشد و دوباره برمي‌گردم و به جبهه‌ مي‌روم، اما اين 
شهيد عزيز حاضر نبود حتي يك لحظه در جبهه بودن 
را با چيزهاي ديگر - حتي برخي عبادت‌ها - معاوضه 

كند. 
در  ميثمي  آقاي  مجاهدات  و  مبارزاتي  سوابق  از 
ما  براي  انقلاب  پيروزي  از  بعد  و  قبل  سال‌هاي 

بگوييد.
شهيد ميثمي از طلبه‌هاي جوان پرجوش و انقلابي بود. 
ايشان پيش از پيروزي انقلاب هم جزو طلاب مدرسه 
مبارزات شركت داشت كه توسط  »حقاني« بود و در 
ساواك دستگير شد، به زندان رفت و شكنجه ديد. اين 
مسائل  دليل  به  زندان  در  اول  روز  همان  از  بزرگوار 
سياسي با منافقين سال‌هاي بعد و مجاهدين خلق آن 
مي‌شناخت.  را  انديشه‌هاي‌شان  و  داشت  مسأله  زمان، 

ايشان هيچگاه با آن‌ها اخت و صميمي نشد.
مديريت اين شهيد عزيز در امور محوله چگونه و بر 

چه اساسي استوار بود؟
به  هم  خيلي  و  نبودند  تشكيلات  اهل  چندان  ايشان 
نداشتند و رسالت  اعتقاد  اداري  كارهاي تشكيلاتي و 
اين قشر  مسئوليت روحانيت را همانا حضور معنوي 
مي‌دانستند. تلاش‌ آقاي ميثمي اين بود كه هميشه در 
حوزة معنويت حضور داشته باشد، خوشبختانه حضور 
حل  حضور  همين  با  را  مسائل  و  داشتند  هم  خوبي 
بخشنامه‌اي،  كارهاي  و  مكاتبه  اهل  ايشان  مي‌كردند. 
البته در جلسات فرماندهي  نبود،  اين‌ها  ‌آيين‌نامه‌اي و 
دليل  به  و  داشت  فعال  حضور  فرماندهي  شوراي  و 
فرماندهان  عزيز،  شهيد  اين  اخلاقي  برجستگي‌هاي 
حقيقت  در  بودند.  علاقه‌مند  ايشان  به  نسبت  هميشه 
اين بزرگوار مرشد برادران و همكاران خودشان بودند 
و آن‌ها را از نصايح، مواعظ‌، ارشادات‌، پندها و اندرزها 
بهره‌مند مي‌كردند. با وجود اين‌كه آن زمان آقاي ميثمي 
از نظر سني جوان بودند، ولي از نظر عقل، حكمت، 
انساني  كمالات  و  مسائل  تشخيص  تيزبيني،  درايت، 

مسن مي‌نمودند. ايشان پير جوان و جواني پير بودند.
يكي از چيزهايي كه من در مورد آقاي ميثمي مشاهده 
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كردم اين بود كه ايشان تمام مطالب را سطر به سطر 
سپاه  مقر  به  بنده  زماني  مي‌نوشت.  و  »مي‌گرفت« 
در  عزيز  اين  با  شب  و  بودم  رفته  شيراز  پاسداران 
استراحت  ما مشغول  كه  در ساعاتي  بوديم.  اتاق  يك 
بوديم مي‌ديديم كه ايشان مشغول ثبت وقايع، حوادث، 
هم  صبح  نماز  از  پس  هستند،  گزارش‌ها  و  برنامه‌ها 
وقايع  نوشتن  به  قلم شدند و شروع  به  دوباره دست 
كردند. شهيد ميثمي در كارشان خيلي جدي بودند و 
امام ـ رضوان  زماني كه مسئوليت نمايندگي حضرت 
الله تعالي عليه ـ را برعهده داشتند، همه وقايعي را كه 
در جبهه رخ مي‌داد ثبت مي‌كردند و به آيت الله شهيد 
سپاه  در  امام  حضرت  نماينده  كه  محلاتي  الله  فضل 
پاسداران انقلاب اسلامي بودند گزارش مي‌دادند. شهيد 
محلاتي هم مطالبي را كه لازم بود اضافه مي‌كردند و 
خدمت حضرت امام)ره( يا مقام معظم رهبري ـ كه در 
آن مقطع رئيس‌جمهوري و رئيس شوراي عالي دفاع 

بودند ـ مي‌فرستادند.
از نظر جناب عالي، مهم‌ترين عامل يا عوامل موفقيت 

شهيد ميثمي چه بود؟
خصلت‌هاي  همان  در  ايشان  موفقيت  عامل  عمده 
بود.  خلقي  خوش‌  و  تواضع  اخلاص،  اخلاقي‌شان؛ 
يك  مقدس،  دفاع  فرماندهان  در حقيقت  با عروجش 
سرماية عظيم و يك يار همگام را در جنگ از دست 
دادند. آقاي ميثمي هميشه شانه به شانه فرماندهان در 
جلسات حضور پيدا مي‌كردند، به آن‌ها آرامش مي‌دادند 

و حضورشان باعث طمأنينه و سكون آن‌ها بود. 
يك وقت ـ ظاهراً عمليات »كربلاي 5« بود ـ قرار شد 
آتش دشمن  برويم.  به شلمچه  اتفاق همديگر   به  ما 
در نقطه‌اي كه برادران فرماندهي حضور داشتند خيلي 
هوا  بود،  شب  نشستيم.  اتومبيل  در  ما  بود.  سنگين 

تازه سرد شده بود و راه‌ها را خوب نمي‌دانستيم. بنده 
بيدار بودم، اما آقاي ميثمي از خستگي خواب‌شان برد. 
خلاصه، پس از مدتي كه مسيري را رفتيم راه را گم 
كرديم. من به آقايان گفتم ما را كجا مي‌بريد؟! يك وقت 
سمت دشمن نرويم. در نهايت، شهيد محلاتي و شهيد 
ميثمي پيش‌قدم شدند و گفتند برگرديد. در آن‌جا هيچ 
سنگر مجهزي وجود نداشت و فقط خاكريزهاي اوليه 
حساس  خيلي  جنگ  شرايط  بودند؛  كرده  احداث  را 
بود. بنابراين، اصلي‌ترين عامل موفقيت آقاي ميثمي در 
كارها، در كنار اخلاص‌ و تواضع همين واقع‌بيني ايشان 
بود كه جاي اين بزرگوار را در جبهه به خصوص ميان 

فرماندهان و رزمنده‌ها باز كرده بود.
ديدگاه اين شهيد والامقام در خصوص حفاظت از 
پاسداران و ارزش‌هاي  نهادي مثل سپاه  موجوديت 

انقلابي آن بر چه اساسي استوار بود؟
اساساً اعتقاد و ديدگاه‌ شهيد عزيز ميثمي و نظر عمده 
الله،  معرفت  معرفت،  ارزشي،  مسائل  روي  ايشان 
دنبال  و  بود  استوار  تلاش  و  اخلاص  ديني،  معرفت 
ميثمي مي‌گفتند  آقاي  نبودند.  اين‌ها  و  اداري  كارهاي 
بيان  را  ارزشي  مسائل  كه  است  اين  روحانيت  وظيفه 
كند و عمده تلاش، همّ و غم خودشان هم همين بود و 
معتقد بودند آن‌چه مي‌تواند سپاه پاسداران را بيمه كند، 
مسلح شدن به سلاح ايمان، معرفت الله و تقواي الهي 
است؛ همان چيزي كه مد نظر حضرت امام)ره( بود و 

امروز هم مورد نظر مبارك مقام معظم رهبري است.
در  گران‌قدر  شهيد  اين  نقش 

دفاع مقدس چه بود؟
خصوصياتي  همين  به  توجه  با 
مداومي  حضور  و  شد  اشاره  كه 
كه اين بزرگوار در جنگ داشتند، 
به اعتراف عزيزان فرمانده، شهيد 
ميثمي نقش عظيم و سهم مهمي 
در فتوحات رزمندگان داشتند، به 
دليل اين‌كه مايه آرامش و سكينة 
هر  بودند.  برادران  و  فرماندهان 
انجام  در  ايشان  بود  عملياتي  جا 
در  يعني  بودند.  دوّار  مأموريت، 
و  بودند  حال گردش و چرخش 
نقش عمده  نداشتند.  قرار  و  آرام 

براي  رزم  ميادين  و  سنگرها  جبهه‌ها،  در  شهيد  اين 
و  معنوي  مسائل  نظر  از  رزمنده‌ها  تشويق  و  تقويت 
تقويت روحيه، عمده‌ترين سرمايه‌اي بود كه در جنگ 

داشتند.
در  فقيه  ولايت  جايگاه  ميثمي  شهيد  ديدگاه  از 
نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و نيز در سپاه 

پاسداران چگونه جايگاهي بود؟
نظام  چنين  به  ميثمي  بزرگوار  شهيد  كه  است  طبيعي 
در  حكومت  نظام  و  داشتند  كامل  اعتقاد  حكومتي  و 
اسلام به مشروعيت حكومت اسلامي و به مقام ولايت 
فقيه وابسته است. در نظام اسلامي، مقام ولايت فقيه 
است كه به همه چيز اعتبار و مشروعيت مي‌دهد و اين 
ديدگاه‌ها اگر بخواهد در سپاه پاسداران پايدار بماند، 
مرهون تلاش و تدبير روحانيت و تدابير نماينده مقام 
كمك  با  كه  است  نمايندگي  حوزة  و  رهبري  معظم 
زيربنايي  و  اساسي  سنگ  اين  بايد  فرماندهي  حوزه 
نظر فكري  از  فقيه است،  انقلاب كه ولايت  اسلام و 
براي پرسنل سپاه تضمين و مهيا شود تا درك درست 

و صحيح ولايت فقيه براي همه عزيزان لمس شود.
ميثمي  شهيد  علمي  سطح  و  تحصيلي  سير  از  اگر 

اطلاعي داريد براي ما بازگو كنيد. 
تحصيلات علمي آقاي ميثمي در حدود سطح بود، البته 
ايشان را مشخص و بزرگ كرد داشتن  آن چيزي كه 
معنوي  برجستگي‌هاي  و  كمالات  اخلاقي،  سجاياي 
بود. شخصيت اين شهيد گرامي فوق اين سخنان است، 
علم‌ ايشان به اندازه عمل‌شان، اعتقادات و حكمت‌شان 
نبود؛ اين عزيز، مرد حكمت بود و حقايقي را كشف 

كرد كه خود به آن‌ها رسيده بود.
شهادت ايشان در داخل و خارج از سپاه پاسداران 

چه اثري داشت؟
فرماندهان و  بود كه  اين  بزرگوار  آن  بازتاب شهادت 
رزمندگان شديداً تحت تأثير قرار گرفتند. شهيد ميثمي 
باعث تشجيع عزيزان و رزمندگان در مقابله با دشمن 
مي‌شد. واقعه شهادت ايشان فرماندهان را چنان نگران 
قدرت  و  با صلابت  آن‌ها  باعث شد  كه  كرد  متأثر  و 
بيشتر برنامه‌‌هاي عمليات‌شان را تدارك ببينند و تدبير 
پاسداران هم آن‌هايي  از سپاه  باشند. در خارج  داشته 
كه شهيد ميثمي را مي‌شناختند، به اين بزرگوار علاقه 
داشتند، ولي در سپاه و بسيج به عنوان يك الگو، اسوه 
بودند.  مشهور  روحانيت  جبهة  از  فداكار  سرباز  و 

شهید عبدالله میثمی به همراه شهيد محلاتي و مرحوم آيت الله مهدوي كني

شهید میثمی به همراه شهيد محلاتي

يكي از خصوصيات شهيد ميثمي اين بود 
كه انساني متواضع و به اصطلاح خودماني، 
خاكي بودنــد و يكي از عوامل موفقيت و 
محبوبيت ايشان در جبهه و ميان رزمندگان 
همين بود كه با برادران سپاه، بسيجي‌ها، 
رزمنده‌ها و فرماندهان نشست و برخاست 

صميمانه داشتند
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مي‌گفتند  كه  معدودي  براي  ميثمي  شهيد  حقيقت  در 
روحانيت آن‌چنان حضوري  ندارد يك حجت بودند. 
اثبات  براي  عملي  نمونة  گرانقدر  شهيد  اين  شهادت 

حضور روحانيت در صحنه بود.
را  امام)ره(  حضرت  نمايندگي  ابتدا  ميثمي  شهيد 
لطفاً  داشتند.  عهده  بر  پاسداران  سپاه   9 منطقه  در 
اگر مطالبي در خصوص اين برهه از زندگي ايشان 

مي‌دانيد بيان بفرماييد.
از  پيش  بودند  آشنا  ميثمي  آقاي  با  كه  كساني  بيشتر 
پيروزي انقلاب عده‌اي از طلاب مدرسه حقاني بودند 
با ايشان آشنا شده  و بعضي‌ هم ممكن بود در زندان 
حضور  اولين  انقلاب  پيروزي  از  پس  ظاهراً  باشند. 
كاري‌شان در استان كهگيلويه و بويراحمد بود كه مدتي 
آن‌جا ماندند. مردم كهگيلويه و بويراحمد به اين عزيز 
ارادت و علاقه خاصي داشتند و آثار و بركات معنوي 
ميثمي  آقاي  كه  زماني  هست.  آن‌جا  در  هنوز  ايشان 
نمايندگي حضرت امام)ره( را در منطقه 9 سپاه پاسداران 
استان فارس برعهده داشتند. دوستاني مانند سردار علي 
شمشيري، سردار سيد محمد حجازي، سردار تمييزي 
به همراه عموم مسئولين سپاه منطقه 9، همچنين آقايان 
هميشه  شمخاني،  و  رضايي  محسن  صفوي،  رحيم 
همراه شهيد ميثمي بودند و خاطرات زيادي از ايشان 
دارند. همين‌طور مقام معظم رهبري حضرت آيت الله 
را  زيادي  نكات  شيرازي  حائري  الله  آيت  خامنه‌اي، 
درباره شهيد عزيزمان مي‌دانند. همچنين آقاي رضواني 
كه مسئول نمايندگي حضرت امام)ره( در لشكر علي 
بن ابي‌طالب)ع( در سپاه پاسداران قم بوده‌اند و برخي 
ديگر از دوستان، دوران طلبگي‌شان را با هم بودند و از 

دوران حجره و مدرسه با شهيد خاطراتي دارند.
حضرت آيت الله؛ چنانچه نكته يا خاطره‌اي درباره 

آخرين روزهاي حيات دنيوي شهيد ميثمي به خاطر 
داريد بيان بفرماييد.

در  را  ميثمي  آقاي  شدن  مجروح  خبر  كه  هنگامي 
دفتر  طرف  از  دوستاني  شد  بنا  دادند،  ما  به  شلمچه 
ايشان بروند و  امام)ره( به عيادت  نمايندگي حضرت 
به كارهاي مربوط به آن عزيز رسيدگي كنند. يكي از 
دوستان پيشنهاد كردند بنده بروم و من هم از تهران به 
ما زماني در بيمارستان به عيادت  جنوب رفتم. ظاهراً 
ايشان رفتيم كه البته در حالت اغماء بودند و قرار بود با 
يك هواپيماي كوچك به تهران منتقل شوند. آن موقع،‌ 
اين راحتي‌ها نمي‌توانست  به  در زمان جنگ، هواپيما 
اتفاق  به  رفتيم و  اروميه  به  ما  كند.  پرواز  نقطه  آن  از 
شهيد ميثمي‌ به تهران آمديم كه ايشان 
بيمارستان منتقل كردند. معالجة  را به 
ادامه  روزي  چند  گرانقدر  شهيد  اين 
ايشان  مصنوعي  تنفس  با  و  كرد  پيدا 
از  پس  بودند.  داشته  نگه  زنده  را 
ايشان  پيكر  ميثمي،  آقاي  شهادت 
با  هم  ما  شد.  تشييع  امام  مسجد  از 
دوستان رفته بوديم. قرار بود كه آن‌جا 
به  را  جنازه  و  شود  برگزار  مراسمي 
بر  بنا  قرار  البته  كنند.  منتقل  اصفهان 
جمعيت  چون  منتها  نبود،  سخنراني 
به  دوستان  بودند،  آمده  توجهي  قابل 
است  مناسب  كه  كردند  پيشنهاد  بنده 
نمايندگي حضرت  حوزة  از  نفر  يك 
كند.  صحبت  كلمه‌اي  چند  امام)ره( 
ابتدا به ساكن بنده گفتم حالا چه بايد 
جمله‌اي  چند  گفتند  دوستان  گفت؟ 
من  بگوييد.  ايشان  با  خاطرات‌تان  از 
براي شروع صحبت و مدخل بحث، 
خيلي  خاطره‌  اين  كردم.  باز  را  قرآن 
جالب و سازنده و نشانة محبوبيت اين 
گفتم،  كه  همان‌طور  است.  بزرگوار 
بنده قرآن را كه باز كردم خيلي تحت 

تأثير قرار گرفتم؛ آيه بالاي صفحه، مناسب نام ايشان 
بود. همان‌گونه كه مي‌دانيد نام كوچك ايشان »عبدالله« 
بود. من سخنانم را با آيه شريفه‌اي كه عبدالله در آن بود 
شروع كردم؛ يعني آيه 32 از سوره مريم كه مي‌فرمايد: 
»قال انيّ عبدالله اتاني الكتاب و جعلني نبيا«. جالب‌تر 
اين‌كه پس از برگزاري تشريفات، زماني كه جنازه را 
حركت دادند، ما سوار اتومبيل شديم تا به سمت قم و 
اصفهان حركت كنيم. پدر شهيد ميثمي علاقه خاصي به 
بنده داشت. من هم براي اين‌كه مقداري از ناراحتي‌شان 
كم شود به ايشان پيشنهاد دادم سوار اتومبيل ما شوند. 
در طول مسير، پدر شهيد به من گفت حالا من براي 
شما موضوعي را نقل كنم. زماني كه آقا عبدالله به دنيا 
آمد ما به اين فكر بوديم كه نام ايشان را چه بگذاريم. 
باز  كه  را  قرآن  من  و  كرديم  مشورت  خدا  كتاب  با 
كردم همين آيه كه شما امروز خوانديد آمد. ان‌شاءالله 
كه خداوند ما را مشمول دعاهاي خير ايشان بگرداند.

حضرت آيت الله نمازي؛ از اين‌كه اين فرصت را به 
ما داديد تا پيرامون شهيد ميثمي سؤالاتي را مطرح 

كنيم سپاسگزاريم. 
بنده هم به سهم خودم از تلاش و زحمات همه شما 
تشكر مي‌كنم. به تعبير حضرت امام ـ رضوان الله تعالي 
بقاء هستند،  عالم  كه مي‌فرمودند شهدا ذخاير  ـ  عليه 
اين‌ها نزد خدا بسيار ارزشمند و براي ديگران سازنده و 
درس حكمت است. إن‌شاءالله شما بتوانيد اين‌ مطالب 
را جمع‌آوري كنيد، سر و سامان دهيد، تدوين كنيد و 
در اختيار اهل آن قرار دهيد كه همين يك صدقه جاري 

خواهد بود.

خوشرويي اين شــهيد عزيز زبانزد بود. 
شايد بشــود گفت كه هيچگاه نمي‌شد 
آقاي ميثمي را بدون لبخند ملاقات كرد 
و ما هرگاه با ايشــان ملاقات مي‌كرديم، 
مي‌ديديم كه بشّــاش، خوشرو و خندان 
هســتند، بالاخص وقتي كه رزمنده‌ها و 
فرماندهان را مي‌ديدند، آن‌ها را در آغوش 

مي‌گرفتند...
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»به يك معنا اين‌كه مي‌گويند آقاي ميثمي مصداق بسياري 
از آيات قرآن است؛ يعني آنكه ايشان خودش بيش از همه، 
خودش را مديريت و به خداوند متعال واگذار مي‌كرد. شهيد 
ميثمي اخلاق، صفا، جامعيت، معنويت، بصيرت، ولايت‌مداري، 
علم و تقوا همه را با هم داشت. ايشان يك ويژگي عجيبي هم 
داشت كه در اوج معنويت، تحرك سياسي هم داشت و در اوج 
تفكر نظامي، عبوديت هم داشت. شخصيت و مكارم اخلاقي 
آقاي ميثمي جامعيت داشت و علم ايشان آموختني نبود. بنا 
به همان مصداق مشهوري كه شاعر مي‌گويد:  عشق آمدني 

بود نه آموختني...«
اين‌ها نمونه‌اي از يادكرد پراحســاس و پرُنغَز حجت ‌الاسلام 
والمسلمين عبدالله حاجي ‌صادقي جانشين نمايندگي ولي 
فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يار و همراه قديمي 
شهيد ميثمي، آن عزيز سفركرده است. ايشان قبل از شروع 
مصاحبه با قدرشناســي مي‌گويند كه حتماً جلوي اســمم 
بنويسيد يكي از نيروهاي شهيد هستم. اين گفت و شنود به 

سعي علي عبد آماده شده است.

بررسي سيره كاري شهيد ميثمي در گفت و شنود شاهد ياران با حجت ‌الاسلام 
والمسلمين عبدالله حاجي ‌صادقي، »از نيروهاي شهيد«

عشق آمدني بود نه آموختني...

درآمد

حاج‌آقا؛ متولد چه سالي هستيد؟
بنده در سال1339 در دهاقان اصفهان متولد شدم.

شما به چه واسطه‌اي نخستين ‌بار نام شهيد ميثمي را 
شنيديد و ايشان را كجا ديديد؟

بنده طلبه پيش از انقلاب هستم. شهيد ميثمي هم طلبه 
اصفهان بودند كه به قم منتقل و سپس دستگير شدند.

بودن  زنداني  ماه  سي  به  منجر  كه  دستگيري  همان 
ايشان شد؟

شديم  خبردار  ما  كه  زماني  نيست،  يادم  چندان  البته 
اخوي  با  حوزه  به  ورود  ابتداي  ما  بود.   1354 سال 
ايشان شهيد آقا رحمت‌الله آشنا شديم، هر چهار برادر 
خانواده معظم ميثمي، روحاني بودند. پس از پيروزي 
انقلاب دومين مسئوليت آشيخ عبدالله، مسئوليت دفتر 
شيراز  در   9 منطقه  در  امام)ره(  حضرت  نمايندگي 
بوشــهر،  فـارس،  اسـتان  چهــار  شــامـل  كه  بود 
بنده  مي‌شد.  هرمزگان  و  احــمد  بوير  و  كهــگيلويه 
به سپاه محمد  مبلّغ  به عنوان  ماه  در سال 1360 يك 
از  ما  گفتم  كه  اعزام شدم. همان‌طور  رسول ‌الله)ص( 
قبل، اخوي ايشان را مي‌شناختيم و هر دو در اصفهان 
طلبه بوديم. نخستين تماس كاري بنده با شهيد ميثمي 
معلم  حاضريد  آيا  كه  بود  اين  ايشان  جمله  اولين  و 
شهيدان شويد؟ بنده گفتم يعني چه؟ ايشان پاسخ دادند 
مي‌شوند.  شهيد  يقيناً  كه  مي‌شويد  عده‌اي  معلم  شما 
گفتم چطور؟ گفتند پانصد جوان در پادگاني هستند كه 
مي‌خواهند پاسدار شوند. آن‌ها سوار موتور مي‌شوند، 
به جبهه مي‌روند و بيشترشان هم شهيد مي‌شوند. شما 
بگيريد؟  برعهده  را  عزيزان  اين  معلمي  كار  حاضريد 
من هم پذيرفتم. آقاي ميثمي گفتند پس به جاي يك 
هنوز  گفتم چشم.  هم  بنده  بمانيد.  آن‌جا  ماه  سه  ماه، 
پانزده روز نگذشته بود كه ايشان به آن مجموعه‌ آمدند. 
به  مرا  بود كه  ميثمي  با شهيد  آنجا  افتتاحيه  سخنراني 

آن  به  برومند  جوان  اين  كردند.  معرفي  مربي  عنوان 
جمع گفتند اي برادراني كه به سپاه آمده‌ايد؛ اگر براي 
دنيا، مقام و پول آمده‌ايد اشتباه آمده‌ايد، برگرديد. اگر 
براي خدا آمده‌ايد، خوب و درست آمده‌ايد و خوش 
كه  بود  زياد  ميثمي  شهيد  جاذبه  اين‌قدر  آمده‌ايد. 
در  ما  بودند  حيات  قيد  در  بزرگوار  اين  كه  زماني  تا 
خدمت‌شان بوديم و به هر جا ايشان مي‌رفتند و هر جا 
كه مي‌‌گفتند، ما مي‌رفتيم. دو سه سال پس از اين ماجرا 
برادر  شدند.  منتقل  جنوب  جبهه‌هاي  به  بزرگوار  اين 
ايشان آقا امين‌الله مسئول نمايندگي منطقه 4 نوح شيراز 
بودند و منطقه نه كه در ابتدا شامل چهار استان بود نيز  
به هفت استان گسترش يافت. شهيد ميثمي، آقا امين‌الله 
را آوردند و گفتند ايشان كار را تمام نكرده مي‌خواهد 
بنده  باشيد.  ايشان  جانشين  بايد  شما  برود،  جبهه  به 
گفتم مي‌خواهم در خدمت خودتان باشم كه گفتند نه، 

من مي‌گويم اين‌جا باشيد.
بنده هشت روز جانشين آقا امين‌الله بودم تا اين‌كه از 
مسائل سياسي شيراز و برخي درگيري‌هاي تشكيلاتي 
به  و  شدم  خسته  استان  در  اختلاف  مورد  مسائل  و 
حضرت  نماينده  ميثمي  شهيد  زمان  آن  بازگشتم.  قم 
يك  بودند.  خاتم ‌الانبياء)ص(  قرارگاه  در  امام)ره( 
درآمد.  صدا  به  ما  منزل  درِ  ده،  ساعت  جمعه  روز 
باز  كه  را  در  بودم.  بنايي  مشغول  بنده  روز  آن  اتفاقاً 
شما  است،  جنگ  گفتند  و  بودند  ميثمي  شهيد  كردم 
نماز جمعه مي‌روم و  به  در قم چه كار مي‌كنيد؟ من 
پس از آن ناهار به منزل‌تان مي‌آيم، كارتان دارم. بنده 
جمله‌اي گفتم كه خيلي جواب زيبايي دادند؛ گفتم هم 
درسم را مي‌خوانم و هم منزل را تعمير مي‌كنم. ايشان 
نگاهي به من انداختند و گفتند اين همه آجر روي آجر 
مي‌گذاري، اين‌قدر كه به فكر منزل دنيايت هستي براي 
ساختن  وقت  الان  گذاشته‌اي؟  آجر  دو  يكي  آخرتت 

منزل آخرت است. نيرو‌ها دارند شهيد مي‌شوند، شما 
و  خجالت‌زده  من  مي‌كني!  درست  را  منزلت  داري 
شرمنده شدم و چيزي نگفتم. آقاي ميثمي گفتند بگويم 
فرمودند  نمي‌روم.  شيراز  به  گفتم  كني؟  كار  چه  كه 
بياييد. من فردا يا پس‌فرداي آن روز به  پس به جبهه 
اهواز و دفتر آقاي ميثمي رفتم. خلاصه اين‌كه خداوند 
در  شدند  شهيد  بزرگوار  اين  كه  زماني  تا  داد  توفيق 
محضرشان باشم. اما به يك معنا اين‌كه مي‌گويند آقاي 
ميثمي مصداق بسياري از آيات قرآن است؛ يعني آنكه 
ايشان خودش بيش از همه، خودش را مديريت و به 
اخلاق،  ميثمي  شهيد  مي‌كرد.  واگذار  متعال  خداوند 
صفا، جامعيت، معنويت، بصيرت، ولايت‌مداري، علم و 
تقوا همه را با هم داشت. ايشان يك ويژگي عجيبي هم 
داشت كه در اوج معنويت، تحرك سياسي هم داشت 
و در اوج تفكر نظامي، عبوديت هم داشت. شخصيت 
ميثمي جامعيت داشت و علم  آقاي  و مكارم اخلاقي 

ايشان آموختني نبود.
مي‌گويد:   شاعر  كه  مشهوري  مصداق  همان  به  بنا 

»عشق آمدني بود؛ نه آموختني«...
نفر  پانصد  روزي  كه  آمد  يادم  به  خاطره‌اي  دقيقاً 
آقاي  همانند  تهران  جماعت  ائمه  و  روحانيون  از 
شــريف، آيت ‌الله يوسف ايـرواني ـ خـدا رحـمتش 
كند ـ و آيت ‌الله شريفي امام جمعه سابق كرج به اهواز 

مديريت  مي‌كردند  سؤال  دوستان  گاهي 
اسلامي يعني چه؟ من اگر مي‌خواستم در 
سطح بالا مطرح كنم حضرت امام)ره( را 
مثال مي‌زدم و در ســطح كارهاي اجرايي 
نيز شهيد ميثمي را معرفي مي‌كردم. ايشان 
حقيقتاً يك مديريت اسلامي و توأم با تدبير 

داشتند و به تمام جزئيات توجه مي‌كردند
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آمدند. ما در فكر بوديم كه چگونه آن‌ها را توجيه كنيم 
كه در جبهه مسجدي وجود ندارد و بايد سينه‌ خيز به 
پيدا  را  بسيجي  نفر  دو  بتوانند  بلكه  تا  بروند  سنگرها 
كنند. هر چه به فردي مناسب براي اين كار فكر كرديم، 
جز به اسم آقاي ميثمي نرسيديم، در حالي كه خيلي از 

بزرگان هم بودند.
شما چطور به اين جمع ‌بندي رسيديد؟

به دليل اين‌كه ما آقاي ميثمي را از قبل مي‌شناختيم و 
مي‌دانستيم قدرت توجيه ايشان بالاست. افراد زيادي از 
جمله آيت‌ الله هاشمي ‌رفسنجاني، و ديگران هم بودند. 
ايشان كه آن موقع طلبه جواني بود خيلي تأثيرگذار و 
پشت  ميثمي  آقاي  مي‌گفتند.  واقعيت‌ سخن  با  مطابق 
ميكروفون رفتند تا پانصد نفر از علما را توجيه كنند. 
همه به ايشان نگاه مي‌كردند كه اين طلبه جوان چگونه 
توجيه  را  ساله  هفتاد  روحاني شصت  يك  مي‌خواهد 
و  داشتند  همراه  كوچك  قرآن  يك  ميثمي  آقاي  كند. 
حدود بيست دقيقه صحبت كردند. چيزي كه ما در آن 
جلسه ديديم اين بود كه همه آن علما مثل جواناني كه 
تحت‌تأثير يك مراد قرار مي‌گيرند دفترچه يادداشت‌شان 
را درآوردند كه ايشان براي‌شان متني بنويسند و امضاء 
به  ما  توان  بود كه  اين  بزرگوار  كنند. جمله‌ آن شهيد 
ميزان امكانات در دسترس ما نيست، توان ما به ميزان 
اتصال ما به خداست. امكانات را بايد فراهم كنيم، اما 
توانمندي ما امكانات نيست؛ اتصال به خداست. اتصال 
آقاي ميثمي به خداوندي بود كه رمز موفقيت و ارادت 

ايشان بود.
الله  آيت  مرحوم  به  ميثمي  آقاي  از شهادت  پس  بنده 
پنج  آقا؛  گفتم حاج  شيرازي  آقاي صدرالدين حائري 
اما نديدم يك لحظه  ايشان همراه بودم،  با  شش سال 
باشند؛  نداشته  دنيا  اين‌كه  نه  بدودند،  دنياي‌شان  براي 
بد  دنياداري  نداشتند.  دنياگرايي  اما  داشتند،  خانواده 
نيست، دنياگرايي بد است. آقاي حائري گفتند تعجب 
عمر  از  لحظه‌اي  اگر  بود  فهميده  ميثمي  آقاي  نكنيد، 
و  است  خسران  كند  دنيا  اين  خرج  را  زندگي‌اش  و 
لذا يك لحظه زندگي‌‌اش را خرج دنيا ‌نكردند. ايشان 
در نزد خودشان خود را »خُرد« كرده بودند، لذا عزت 
نظرم  به  كه  بود  همين‌جا  ميثمي  شهيد  عزت  داشتند. 
هم  و  حوزه‌ها  طلبه‌هاي  براي  هم  الگويي  مي‌تواند 

بعضي‌ها  نبودند.  آدم خشكي  ايشان  باشد.  فرماندهان 
فكر مي‌كنند آدم‌هايي كه مي‌بينيم به خدا متصل هستند 
آن‌ها  اتفاقاً  نمي‌گذارنند.  خوش  و  نمي‌خورند  خوب 
هم  خيلي  نبودند،  زندگي  اسير  اما  مي‌كردند،  زندگي 
مراقب ديگران بودند. زماني مرا به بندرعباس فرستاده 
بودند تا آن‌جا فعاليت كنم. من خيلي دلم مي‌خواست 
به حج بروم و به ‌كسي هم چيزي نگفته بودم. به نظرم 
سال 1363 بود. هفتم ماه رمضان كه كاروان بسته شده 
بود به من زنگ زدند كه فردا صبح با بيست هزار تومان 

پول در سازمان حج و زيارت تهران باشيد.
منزل  يك  پول  نصف  موقع  آن  تومان  هزار  بيست 

كوچك و معمولي بود.
ايشان  ندارم.  را  مبلغ  اين  من  گفتم  است.  همين‌طور 
گفتند پول را تهيه مي‌كنم. شما با هواپيما به فرودگاه 
به  و  بگيريد  را  پول  ظهر،  فردا  همين  و  بياييد  شيراز 
سازمان حج ببريد. من براي شما بليت هم مي‌گيرم تا 
بعدش به تهران برويد، يك ساعت ديگر هم به شيراز 
پرواز داريد. آقاي ميثمي اين‌گونه كارهاي دوستان‌شان 
محلاتي  شهيد  الله  آيت  از  بنده  مي‌كردند.  پيگيري  را 
پرسيدم  بود  آن‌جا  در  امام)ره(  حضرت  نماينده  كه 
خودش  پس  مي‌فرستد،  مكه  به  مرا  كه  ميثمي  آقاي 
چه مي‌كند؟ جواب داد بنده چهار سال است به آقاي 
اما  برود،  مكه  به  روز  پانزده  فقط  كه  مي‌گويم  ميثمي 

ايشان قبول نمي‌كند. توجيه‌شان هم اين است كه خيلي 
دوست دارم به حج بروم، اما مشكلي هست كه اگر در 
مكه بميرم و خداوند بگويد چرا جبهه نبودي جوابي 
ندارم، اما اگر در جبهه بميرم و خداوند بگويد چرا در 
مكه نبودي، جواب دارم. ايشان با ما شوخي مي‌كردند 
و مي‌گفتند شما برويد خانه خدا را زيارت كنيد، من 
شد.  هم  همين‌گونه  كه  مي‌كنم  زيارت  را  خدا  خود 
همه شهدا الگو هستند ولي اگر بخواهيم در بين شهدا 
شهيدي را پيدا كنيم كه در شرايط مختلف، موقعيت‌ها 

و ابعاد مختلف الگو باشد شهيد ميثمي است.

جالب است اين موضوع را »شما«يي مي‌گوييد كه 
جانشين  هم  اكنون  و  بوديد  جنگ  در  سال  هشت 
نماينده ولي‌فقيه هستيد و با بسياري از شهدا صبحانه 
خوريد، نماز خوانديد و سينه زديد و تا دم شهادت 

هم با آن عزيزان بوديد.
شهيد محلاتي مافوق شهيد ميثمي و نماينده حضرت 
امام)ره( در كل سپاه بود و از ابتدا هم ايشان را درك 
كرد. آقاي ميثمي صحنه‌هاي مختلفي را خودش فراهم 

ساخت تا آن جامعيت‌هايش بروز پيدا كرد.
منظور شما اين است كه هر كدام‌ از آن‌ها يك رزق 
يكديگر  با  داشتند، ‌اما  خدا  نزد  معنوي  روزي  و 

متفاوت بودند.
ميثمي  آقاي  براي  صحنه‌هايي  است.  همين‌طور  بله، 
پيش آمد كه براي خيلي‌ها پيش نيامد و اين نشان‌دهنده 
بعد خانوادگي، رفاقت و جنبه علمي ايشان است. بنده 
شگفت‌زده بودم و به آقاي ميثمي شك نداشتم. عشق 
ايشان از نوع فاضلي بود. اين ادعاي بزرگي است؛ علم 

شهيد ميثمي اكتسابي نبود، افاضه خداوند بود. 
نكته سربسته چه  ماست/  از جرم  بيشتر  لطف خدا 

داني خموش...

نفر وسط آقاي حاجي صادقي و نفر سوم از چپ شهيد ميثمي

شهيدان ميثمي و خرازي در كنار آيت الله امامي كاشاني

آقاي ميثمي نه تنهــا يك روحاني مبلّغ 
و متدين بود، بلكه در مســائل نظامي هم 
يك فرد مدبرّ بود. گاهي اوقات يك مسألْه 
نظامي را براي يك فرمانده لشــكر بيان 
مي‌كرد و من مي‌ديدم كه آن فرمانده لشكر 
با گشاده‌رويي استقبال مي‌كرد و مي‌گفت 

عجب نكته مهمي را بيان فرموديد... 
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مصداق »والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا« بود. ايشان 
سطح حوزه را تمام نكردند؛ زندان، شكنجه، انقلاب و 
پس از آن هم كه جنگ شروع شد و ايشان سريع به 
جهاد رفتند و فرصت نكردند درس بخوانند، اما همه 
ما افتخار مي‌كرديم كه شاگرد ايشان باشيم. وقتي آقاي 
ميثمي صحبت مي‌كردند، بنده يكي از كساني بودم كه 
آقاي  مي‌كردم.  يادداشت  و  برمي‌داشتم  كاغذ  و  قلم 
حائري شيرازي كه آن زمان آيت‌الله و ريش سفيد بود 
روي حرف ايشان حرف نمي‌زد. آقاي حائري مي‌گفت 
اين آدم كيمياگر حكيمي است كه يك بار از دنيا رفته و 
دوباره برگشته است. تا پيش از اين‌كه ايشان به قرارگاه 
آن‌جا  در  نمايندگي  حضور  بروند  خاتم ‌الانبياء)ص( 
موفق نبود، اما شهيد ميثمي كه به آن‌جا رفتند بسيار در 
جبهه اثر گذاشتند. بايد از همسر آقاي ميثمي سؤال كرد 
كه ايشان چطور جامعيتي در خانواده و منزل داشتند. 
آقاي ميثمي بصيرت سياسي داشتند و مسائل سياسي 
و جريان‌هاي روز را مي‌فهميدند. ما تعجب مي‌كرديم؛ 
امام)ره(  به حضرت  و  بودند  احساساتي  بسيار  ايشان 
تعلق ‌خاطر و همچنين به مقام معظم رهبري ـ رياست 
‌جمهوري وقت ـ ارادت داشتند. پس از شهادت ايشان 
حضرت آيت الله خامنه‌اي براي‌شان پيام دادند. شهيد 
با مرحوم آيت‌الله بهجت  بهاءالديني و  آقاي  با  ميثمي 
پيوند و ارتباط داشتند. اخوي ايشان آقا رحمت ‌الله هم 
شاگرد آيت‌الله بهجت بود. هر دو برادر با آقاي مصطفي 
رداني‌پور صميمي بودند. شهيد ميثمي به تدريج در سير 

الي الله به شهادت رسيد. 
مصطفي  آقاي  كه  وقتي  بگويم.  ايشان  از  خاطره‌اي 
آقاي  اخوي  هم  مدتي  از  پس  شد،‌  شهيد  رداني‌پور 
آقا رحمت ‌الله ـ به شهادت رسيد. آن زمان  ميثمي ـ 
آقاي  و  عبدالله  آقا  رحمت ‌الله،  آقا  نمي‌دانستم  بنده 
رداني‌پور هر سه با هم رفيق هستند - فقط از برادري 

شهيدان ميثمي اطلاع داشتم - يك روز آقا عبدالله را 
ديدم و گفتم حاج آقا؛ حال‌تان چطور است؟ چه خبر؟ 
به  منظورشان  ماندم.  من  و  رفتند  دو  آن  گفت  ايشان 

شهادت رسيدن آن دو عزيز بود. 
شما نمي‌دانستيد آن دو نفر شهيد شده‌اند؟

من فقط از شهادت آقا مصطفي اطلاع داشتم. به ايشان 
گفتم مگر اخوي‌تان هم شهيد شده؟ آقاي ميثمي گفتند 
بله، آن روز با هم به يك محور رفته بوديم، آقا رحمت 
نماز مي‌خواند و من هم در سنگر  ‌الله در يك سنگر 
ديگري مشغول نماز ‌خواندن بودم كه ايشان شهيد شد. 
شهادتــش  با  نمــاز  هـنگـام  رحـمت ‌الله  آقا  انگار 

طـي ‌الارض كرده بود...
شما پدر و مادر اين دو شهيد بزرگوار را مي‌شناختيد؟
فرش‌هاي  و  بود  بازاري  ايشان  پدر  بله، ‌مي‌شناختم. 
باتقوا  و  مؤمنه  زني  ايشان  مادر  مي‌كرد.  رفو  را  كهنه 
و از خانواده‌‌اي مذهبي و ديني بودند. يادم است وقتي 
آقا عبدالله زخمي شد و ايشان را به تهران بردند، دو 
سه روزي در كما بودند و مي‌گفتند ايشان شهيد شده 
است. جنازه مطهرشان را به قم بردند و در معصوميه 
داخل  گذاشتند.  غسالخانه  در  بعد  و  دادند  غسل  قم 
غسالخانه مادرشان روي زمين خيس نشست و زيارت 
روز  يك  است  يادم  نكرد.  هم  گريه  خواند،  عاشورا 
گفت  ايشان  كه  مي‌گيرم  شاهد  را  خدا  بود.  جمعه 
ترك  عاشورايم  زيارت  بودي  درونم  تا  جان!  عبدالله 
نشد، متولد كه شدي هيچگاه بي‌وضو به تو شير ندادم، 
از اين به بعد هم زيارت عاشورايم ترك نخواهد شد. 
عبدالله  آقا  عبدالله،  آقا  بي‌‌دليل  گفتم  پيش خودم  بنده 

نمي‌شود و اين برايم بسيار عجيب بود. 
در عمليات »كربلاي 5« كه ايشان آن‌جا شهيد شد، بنده 
در قرارگاه قدس مسئوليت دفتر مالي آن را از طرف 
شهيد ميثمي بر عهده داشتم و اين بزرگوار در قرارگاه 
زيرمجموعه  ما  حقيقت  در  بودند.  خاتم ‌الانبياء)ص( 

قرارگاه مركزي بوديم...
در واقع حضرت امام )ره( آقاي محلاتي را و شهید 
محلاتی شهيد ميثمي را و ايشان هم شما را تعيين 

‌كردند.
بله، اين‌گونه بود. آقاي عزيز جعفري آن زمان فرمانده 
قرارگاه قدس بود. شهيد ميثمي به بنده گفتند مسئول 
تعاون شهيد شده و پدر ايشان هم در »معراج الشهدا« 
مسئول است. از شما مي‌خواهم شبانه به آن‌جا برويد 

و موضوع شهادت فرزندش را به او اطلاع دهيد. كار 
كردن در معراج سخت بود، چون بيشتر جنازه‌ها را پاره 
پاره و پرجراحت مي‌آوردند تا بسته ‌بندي كنند. شهيد 
را  تسبيح‌شان  فوري  داشتند  كه  رسمي  طبق  ميثمي 
درآوردند، استخاره كردند  و گفتند بد آمده است. من 
امشب اين‌جا مي‌مانم و شما برويد. گفتم آقاي ميثمي؛ 
رفتن من كه فايده‌اي ندارد، شما اثرگذار هستيد. ايشان 
شب  من  مي‌ماند.  حرفش  سر  بر  مي‌زد  حرفي  وقتي 
چه  گفتم  قرارگاه  فرمانده  به  برگشتم،  صبح  و  رفتم 
شده است؟ ايشان گفت شهيد ميثمي تركش كوچكي 
از  پيش  روز  سه  است.  رسيده  شهادت  به  و  خورده 
اين ماجرا پيش آمده  تركش خوردن و شهيد شدنش 

بود. 
جانشين  كلهر  هاشم  آقاي  آن  از  پيش  است  يادم 
آقاي علي فضلي، شهيد شده بود. با اتومبيل به لشكر 
تا ايشان در آن مراسم سخنراني  سيد‌الشهدا)ع( ‌رفتيم 
كنند. در راه به آقاي ميثمي گفتم در عمليات كربلاي 
5 خيلي شهيد داديم، حيف شد. ايشان گفتند به خدا 
مي‌گويي  و  مي‌زني  به پشت دستت  روز  مي‌بينم يك 
داده  خدا  كه  است  فرصتي  اين  مي‌گويي؛  باختم. چه 
است، بايد پرواز كنيم و به اوج برسيم. آن موقع هنوز 
به كسي درجه نمي‌دادند، اما رسم شهيد ميثمي اين بود 
كه به فرماندهان جبهه سردار مي‌گفتند. ايشان مي‌گفتند 
از بس براي سرداران سخنراني كردم از دست خودم 
ناراحتم. از خدا خواستم در اين عمليات مزد مرا بدهد. 

شهيد ميثمي سير كمال را آن زمان طي كرد.
كار  خودشان  روي  خوب  آنقدر  افرادي  چنين‌ 
مطمئنه  نفس  به  كم  خيلي  زمان  در  كه  مي‌كردند 

مي‌رسند.  
خود  به  ميثمي  شهيد  نه‌تنها  است.  همين‌طور  واقعاً 
اطمينان  هم  اطرافيان‌شان  به  بلكه  بودند،  مطمئن 
داشتند. هميشه هر وقت كه همراه شهيد ميثمي بوديم 
اطمينان خاطر داشتيم و سخت‌ترين مكان‌ها هم براي 
ما آرامش داشت. آقاي محمدباقر قاليباف تعريف كرد 
مي‌خواستيم در فرماندهي تصميمي بگيريم، اما بر اثر 
را  عباي‌شان  ميثمي  آقاي  نبود.  ممكن  دشمن  بمباران 
بنشينيد و تصميمات‌تان  كانال كشيدند و گفتند  روي 
را بگيريد. زماني در جنگ سختي و مشكلات زيادي 
كه  بود   »4 »كربلاي  عمليات  از  پس  اتفاقاً  داشتيم. 
فرمانده  جعفري  عزيز  آقاي  با  و  بوديم  نشده  پيروز 
كل فعلي سپاه، در قرارگاه قدس نشسته بوديم. ايشان 
كمي عصباني بود. ناگهان در نيمه شب، پتو كنار رفت 
ايشان  شدند.  وارد  رحمت ‌الله  آقا  و  ميثمي  شهيد  و 
جعفري  سردار  انداختند.  جعفري  آقاي  روي  را  پتو 
پرسيد آقاي ميثمي؛ ما هميشه بايد شما را در سختي‌ها 

ببينيم؟...
حقيقتاً هم ايشان مرد لحظه‌هاي سخت بود.

در عمليات كربلاي 5 آقاي جعفري زخمي شد. وقتي 
در بيمارستان به ملاقات ايشان رفتيم، چشمانش را كه 
مواظب  كه  بود  اين  كه گفت  اولين جمله‌اي  كرد  باز 

آقاي ميثمي باشيد. 
از بس كه آقاي ميثمي تكيه‌گاه محكمي بود. راستي 
وقتي ايشان شهيد شد چه كار كرديد و چه حالي به 

شما دست داد؟
آقاي  كنيم.  ايشان  جايگزين  كه  نداشتيم  را  كسي  ما 
خاتم  قرارگاه  بود.  شده  شهيد  قبلش  هم  محلاتي 

نظر آقاي ميثمي در مواجهه با كارها معمولاً 
بهترين نظريه بــود و اين حاكي از نگرش 
عميق ايشان بود. شهيد ميثمي به مصداق 
آيه شريفه »والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
ســبلنا« تخصصش را از خدا گرفته بود و 
چون با خدا معامله كرده بود، هدايت چشم 

و گوش و زبان و دستش با خدا بود 
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به  را  ميثمي  آقاي  مثل  كسي  هيچ‌وقت  ‌الانبياء)ص( 
صفوي  رحيم  آقاي  به  جمله‌اي  زماني  نديد.  خودش 
گفتم. ايشان بعدها كه فرمانده كل سپاه بود به من گفت 
مي‌خواهيم.  ميثمي  آقاي  مثل  روحانيوني  سپاه  در  ما 
گفتم من با شهدا و طلبه‌هاي خوبِ زيادي بوده‌ام. پنج 
نفر از هم‌حجره‌اي‌هايم شهيد شدند، اما هيچ‌كسي مثل 
آقاي ميثمي نمي‌شد. نمي‌دانم ايشان با خود و خداي 
بود؛ نزدش كه مي‌نشستيد گويا وصل  خود چه كرده 

مي‌شديد. بنده با اين ايشان خيلي سفر رفتم.
از آن خاطره‌ها بگوييد.

سفر  در  داشتند.  عجيبي  ويژگي‌هاي  ميثمي  شهيد 
كه  جا  هر  بود.  زياد  فوق ‌العاده  خدا  به  توكل‌شان 
مي‌رفتيم، صداي اذان را كه مي‌شنيدند، حتي در بيابان، 
نمازشان را مي‌خواندند و به سخن ما كه مي‌گفتيم صبر 
كنيد به مسجد يا جايي برسيم توجهي نمي‌كردند. هر 
لحظه و هر بار خودشان را براي رفتن آماده مي‌كردند، 
لذا هميشه به ‌خصوص در سفر آمادگي رفتن ابدي را 
داشتند. همان‌طور كه گفتم شهيد ميثمي توكل عجيبي 
كه خبر مي‌دادند  بوديم  نشسته  منزل  در  مثلًا  داشتند، 
بليت  بنده مي‌گفتم آقاي ميثمي؛  بياييد.  به منطقه  بايد 
نگرفته‌ايم، اتومبيل يا وسيله آماده‌اي هم نداريم. ايشان 
مي‌گفتند به فرودگاه برويد. بنده در زندگي و دور و بر 

خودم، مثل آقاي ميثمي را پيدا نكرده‌ام.  
      

شهيد  اخلاقي  روحيات  و  معنوي  صفات  ديگر  از 
بفرماييد.

بدون اغراق ايشان صاحب شخصيتي بي‌نظير بودند و 
درباره زهد و شجاعت و اخلاق ايشان هر چه بگويم 
يك  مطهري  شهيد  استاد  نمي‌شود.  ادا  مطلب  حق 
نظر  به  و  اسلام  كامل  انسان  به  راجع  دارد  جمله‌اي 
ايشان مي‌فرمايند:  انساني بود.  من شهيد ميثمي چنين 
انسان كامل در اسلام، انساني است كه تمام ارزش‌هاي 
باشد. سپس  او رشد كرده  با هم در  انساني هماهنگ 
حضرت علي)ع( را مثال مي‌زنند كه در ميدان عبادت 
همچنان است كه عابدان را تحت تأثير مي‌گذارد و در 
انصافاً شهيد  ندارد.   نظير  نيز شجاعتش  ميدان جنگ 
بود.  چشمگيرتر  صفاتش  ساير  از  جامعيتش  ميثمي 
دائميِ  حالت  در  و  بود  خدا  فرماندهي  تحت  ايشان 
زهد، لحظه‌اي به دنيا فكر نكرد و دنيا به عنوان هدف 
هيچ وقت برايش مطرح نبود. تمام ارزش‌ها را با هم 
از  اسلام  كه  چيزي  همان  نبود؛  بعِدي  يك  و  داشت 
از  جنگ  در  كه  بود  طور  اين  ايشان  و  مي‌خواهد  ما 
جنبه‌هاي اخلاقي،‌ معنوي غافل نمي‌شد. در سياستش 
فردي اخلاقي بود و در يك جمله عبد صالح خدا بود؛ 
به معناي واقعي؛ نه به معناي شعاري. او واقعاً پذيرفته 

بود كه از غير خدا فرمان نگيرد.

از سير تحصيلي ايشان بفرماييد.
اطلاع زيادي ندارم، ولي همين قدر مي‌دانم كه ايشان 
دوران دبيرستان را كه تحصيل مي‌كردند، در جلسات 
قرآن به همراه شهيد رداني‌پور روشنگري‌هاي سياسي 
اصفهان  حكيم  مسجد  در  دوستان‌شان  براي  را  لازم 
داشتند. من توفيق داشتم يكي دو جلسه در آن محفل 
حضور يافتم. بعداً آقاي ميثمي وارد حوزه علميه شدند. 
دستگير شدند  در حوزه  تحصيل  اول  همان سال‌هاي 
و تا زمان انقلاب در زندان بودند. جالب اينكه بيشتر 
طور  به  ايشان  بودند.  خوانده  زندان  در  را  درس‌شان 
و  عرفا  تعبير  به  ولي  نخواند  درس  چندان  مدرسه‌اي 
بود.  قرآن  با  آشنا  و  عارف  حكيم،‌  شخصي  بزرگان 
ما  همه  براي  كه  مي‌كرد  قرآن  از  تعبيراتي  هميشه  و 
كردند،  ازدواج  كه  هم  بعدها  كه  مي‌دانم  بود.  جالب 
از  يكي  دختر  و  شهيد  دو  خواهر  مكرمه‌شان  همسر 
بهترين معلمين قرآن در اصفهان يعني جناب حاج اقاي 
شكوهنده‌ بودند كه در طول زندگي مشترك خانوادگي، 
صبور و همراه و همسنگري خوب براي شهيد ميثمي 

بودند.
از خوصيات رفتاري شهيد ميثمي در قبال ديگران و 

كارهاي خير ايشان بفرماييد.
ايشان بيش از آنكه به فكر خودشان باشند به ديگران 
اصلًا  ميثمي  شهيد  طرف  يك  از  يعني  داشتند.  توجه 
به فكر فراهم كردن امكانات خودش نبود و از طرفي 
هم به همان ميزان، برايش قابل تحمل نبود كه ديگران 
از نظر امكانات تحت فشار و مشكل باشند. هر كجا 
دريغ  هست  احتياج  كمكي  به  كه  مي‌كرد  احساس 
نمي‌كرد. از نظر رفتار اجتماعي، سراپا جاذبه و جذب‌ 
كننده انسان‌هاي خوب بود و نسبت به انسان‌هايي كه 
مي‌كرد.  ايفا  را  نقش حلال مشكلات  داشتند  مشكلي 
برخوردهايش سازنده و هدايت‌ كننده بود و رفتارش 
به گونه‌اي بود كه اسلام از يك مؤمن پارسا مي‌خواهد 
از  افراد،  و تلاش وسيعي در كشف و رفع مشكلات 
جنبه‌هاي معنوي و مادي داشت. بارها پيش آمد كه ما 
با دلي گرفته خدمت ايشان مي‌رسيديم و با بيان چهار 
جمله روحيه ما را عوض و دگرگون مي‌كرد و احساس 
سبكي مي‌كرديم. عرض كردم كه وقتي خدمت ايشان 

بوديم - حتي در بطن مشكلات - احساس مي‌كرديم 
كه  بود  بارها شده  نيست.  ميان  در  كه هيچ مشكلي 
فشار مشكلات  اثر  بر  بودم  گرفته  تصميم  من  خود 
كاري را رها كنم ولي وقتي پنج دقيقه خدمت ايشان 
و  مي‌شد  ايجاد  من  در  دگرگوني  نوعي  مي‌رسيدم، 
تمام  نبود،  من  مختص  فقط  اين  مي‌شدم.  منصرف 

فرماندهان و مسئولين سپاه همين طور بودند.
شما رفت و آمد خانوادگي هم با شهيد داشتيد؟

و  بودم  ايشان  جوار  در  مدتي  اهواز  و  شيراز  در 
هستند.  خوبي  بسيار  مدير  خانواده  در  كه  مي‌ديدم 
كيفيت رسيدگي ايشان به خانواده‌، در عين حال كه 
اهل دنيا نبودند، براي ما بسيار مهم بود. در اهواز در 
محلي زندگي مي‌كرديم كه ده يا پانزده اتاق داشت و 
هر خانواده در يك اتاق زندگي مي‌كرد. نزديك‌ترين 
با  بود،  ايشان  اتاق  بهداشتي  سرويس‌هاي  به  اتاق 
ايشان  اتاق  جلوي  و  بودند  ما  همه  مسئول  اين‌كه 
ميثمي  آقاي  محترم  خانواده  وضعيت  بود.  پرتردد 
بود.  درس‌آموز  و  عبر‌ت‌انگيز  ما  خانواده  براي  هم 

ايشان  خانواده  كه  بودند  شاهد  ما  خانواده‌هاي  وقتي 
در شرايط جنگي و با كمترين امكانات زندگي مي‌كنند 
و هيچ‌گونه امتيازي نسبت به بقيه ندارند، به خودشان 

اجازه نمي‌دادند كه توقعي داشته باشند.
از مديريت شهيد ميثمي و قدرت، طراحي و ابتكار 

و سخنوري ايشان بفرماييد.
گاهي دوستان سؤال مي‌كردند مديريت اسلامي يعني 
كنم  مطرح  بالا  سطح  در  مي‌خواستم  اگر  من  چه؟ 
امام)ره( را مثال مي‌زدم و در سطح كارهاي  حضرت 
ايشان  مي‌كردم.  معرفي  را  ميثمي  شهيد  نيز  اجرايي 
حقيقتاً يك مديريت اسلامي و توأم با تدبير داشتند و 
به تمام جزئيات توجه مي‌كردند و نظرشان در مواجهه 
با كارها معمولاً بهترين نظريه بود. آقاي ميثمي نه تنها 
يك روحاني مبلّغ و متدين بود، بلكه در مسائل نظامي 
يك فرد مدبرّ بود. گاهي اوقات يك مسأْله نظامي را 
مي‌ديدم  من  و  مي‌كرد  بيان  لشكر  فرمانده  يك  براي 
كه آن فرمانده لشكر با گشاده‌رويي استقبال مي‌كرد و 
اين  و  فرموديد.  بيان  را  مهمي  نكته  عجب  مي‌گفت 
به  ميثمي  شهيد  بود.  ايشان  عميق  نگرش  از  حاكي 
مصداق آيه شريفه »والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا« 
تخصصش را از خدا گرفته بود و چون با خدا معامله 
كرده بود، هدايت چشم و گوش و زبان و دستش با 

خدا بود.
بيان  داريد  شهيد  مورد  در  ديگري  خاطره‌اي  اگر 

بفرماييد.
هر چه خاطره داريم از شجاعت آن شهيد عزيز است. 
در عمليات فاو كه عمليات بسيار سنگين و دشواري 
اما  شديم  وسيله‌اي  سوار  ميثمي  شهيد  اتفاق  به  بود، 
ايشان نمي‌ديديم. آقاي ميثمي  ذره‌اي ترس در وجود 
قرار بود مرا به قرارگاهي معرفي كند ولي نه تنها قبول 
معمول  معرفي‌نامه‌هاي  نوشتن  با  را  معرفي  كار  نكرد 
به ستاد آن قرارگاه انجام دهد، بلكه همراه من تا فاو 
در خط مقدم، به جلسه عملياتي آن قرارگاه آمد تا به 
ما بفهماند كه آن‌جا تنها نيستيم. شهيد ميثمي همواره 
سخت‌ترين نقطه جبهه را براي حضور خودش انتخاب 
مي‌كرد. واقعاً‌روحش شاد و راهش پررهرو باد. عاش 

سعيداً و مات سعيداً.

آقاي ميثمي فهميده بود اگر لحظه‌اي از عمر 
و زندگي‌اش را خرج اين دنيا كند خسران 
اســت و لذا يك لحظه زندگي‌‌اش را خرج 
دنيا ‌نكردند. عزت شهيد ميثمي همين‌جا 
بود كه به نظرم مي‌تواند الگويي هم براي 
فرماندهان  براي  هم  و  طلبه‌هاي حوزه‌ها 

باشد.
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»از همان ابتدا همه ما در خانواده خودمان 
متوجه شديم كه عبدالله فرد بسيار عاقل 
و فهميده‌اي است. از همان سنين كودكي 
خوش سخن و بسيار نرم‌خو بود. هم زيبا 
صحبت مي‌كرد و هم حرف خوب مي‌زد و 
در تمام سال‌هايي كه من با آن عزيز همراه 
بودم حتي يك بار هم سخن لغو و بيهوده‌اي 
از ايشان نشــنيدم. ما در دوران طفوليت 
ايشان نيز احساس مي‌كرديم كه بيش از 
سن خودش مي‌فهمد و به قولي بزرگ‌تر 
اســت.« حجت ‌الاسلام  از سن خودش 
ميثمي،  امين ‌الله  والمسلمين حاج شيخ 
برادر شهيدان عبدالله و رحمت الله ميثمي، 
حالا در ميان‌سالي از خاطراتش درباره گل 
سرسبد خانواده و يكي از شهداي شاخص 

دفاع مقدس براي ما مي‌گويد. 

شهيد ميثمي در قامت يك برادر در گفت و شنود شاهد ياران با 
حجت ‌الاسلام والمسلمين حاج شيخ امين ‌الله ميثمي

همه را مجذوب خود مي‌كرد...

درآمد

حاج آقا؛ جايي خواندم كه شما متولد سال 1338 
و پنج سال از شهيد ميثمي كوچك‌تر هستيد. امروز 
تقريباً همه جا صحبت از شباهت شما به شهيد ميثمي 
است. بنده حتي در گشت و گذارهايم در اينترنت، 
امروز شما را در كنار تصوير  از  ديدم كه عكسي 
داده‌  قرار  شهيدتان  و  بزرگوار  برادر  سال‌هاي  آن 
بودند تا بيننده از اين شباهت، بيشتر متعجب شود! 
تصديق مي‌كنيم كه اين شباهت بسيار زياد است، به 
صورتي كه مي‌توان تصور كرد اگر ايشان هنوز در 
قيد حيات دنيوي بودند تقريباً چهره ميانسالي‌شان به 

همين شكل بود. 
ما چهار برادر بوديم كه دو برادرمان يعني آقايان شيخ 
عبدالله ميثمي و شيخ رحمت ‌الله به شهادت رسيدند 
- البته نخست شيخ رحمت ‌الله كه برادر دوم ما بود 
شهيد شد - آن‌ها اولين و دومين ما بودند، بنده سومي 
آقا عطاءالله هم چهارمي هستند. لطف خدا  و  هستم 
باعث شده كه بنده و شهيد عبدالله ميثمي از نظر ظاهر 
كه  اوايل  آن  است  يادم  باشيم.  داشته  شباهت  هم  به 
‌ـ  ما  برادرزاده‌هاي  از  يكي  بودند  شده  شهيد  اخوي 
فرزند آقا عطاءالله ـ كه آن زمان چهار پنج ساله بود 
كه  بنده مي‌گفت شما  به  و  بود  ديده  را  تمثال شهيد 

زنده‌ايد، پس چرا عكس‌تان را فلان ‌جا ديده‌ام.
حتي مادرم هم گاهي ما را از نظر تشابه صدا اشتباه 
مي‌گرفتند. زماني كه آقا عبدالله در تهران زندان بودند 
مرا »عبدالله« صدا مي‌كردند، هميشه منتظر ايشان بودند 

و گاهي فكر مي‌كردند كه اخوي آزاد شده است. 
از نظر قد و قامت هم به هم شبيه بوديد؟

خير، ايشان كمي از من كوتاه‌تر و لاغرتر بودند. الان 
مي‌ايستم  خيابان  كنار  من  كه  هنگامي  مواقع  خيلي 
بعضي مكث مي‌كنند و بدون اين‌كه سابقه آشنايي با 
بنده داشته باشند و بدانند كيستم مرا سوار مي‌كنند و 
مي‌پرسند شما برادر شهيد ميثمي هستيد؟ يادم است 
يكي از سرداران كه به منزل ما آمده بودند همين كه 
افتاد با تعجب گفتند شما چقدر به  چشم‌شان به من 
يكديگر شباهت داريد. البته اين شباهت ظاهري است 

وگرنه ما كجا و آن‌ها كجا...
اتفاقاً همين لطف و صفايي كه در شما  آقا؛  حاج 
هم  ايشان  وجودي  صفاي  گواه  و  مؤيد  مي‌بينيم 
از  به هر حال هر دو شما عزيزان  اين‌كه  هست و 
يك ذريه و هم‌خون هستيد. راستي آيا شهيد ميثمي 

آثاري هم داشتند؟
يك‌سري  ندارند،  باشد  مكتوب  كه  مطالبي  اخوي 
سخنراني است كه نوارهاي آن پياده و در قالب كتابي 

منتشر شده است.
پدر و مادر بزرگوارتان چگونه با هم آشنا شدند و 

ازدواج كردند؟
پدر و مادرم دخترعمو و پسرعمو بودند. پدرم مرحوم 
ميثمي  فردوس  حاجيه  مادرم  و  ميثمي  اصغر  حاج 
از نظر  پارسايي بود و كساني كه  بودند. مادرم خانم 
فاميلي با ما فاصله دارند مي‌گويند ايشان بسيار نمونه 

بود. به دليل ويژگي‌هايي كه مادرم داشت تمام فاميل 
به ايشان علاقه داشتند. مادرم خانم متدينه و با خدايي 
مي‌نگريستند.  احترام  ديده  به  ايشان  به  همه  و  بود 
وسعت وجود مادر ما به گونه‌اي بود كه همه فاميل را 
جمع كرده بود. خلاصه اين‌كه حاصل ازدواج ايشان 
چهار پسر و دو دختر بود. خواهر بزرگم، شهيد عبدالله، 

شهيد رحمت‌الله، بنده، خواهر ديگرم و عطاءالله.
حرفه پدرتان چه بود؟

نخست شغل ايشان پيله‌وري بود كه جنس مي‌خريدند 
و در روستا مي‌فروختند. كم كم به اصفهان آمدند و 
اين اواخر شغل‌شان فرش‌فروشي بود. به اين ترتيب 
كه در يك مغازه‌ در شهرمان اصفهان به كسب و كار 
فرش فروشي مشغول بودند كه البته بعدها آن مغازه را 
فروختيم. اتفاقاً مدتي هم  اخوي شهيدمان آقاعبدالله 

در همين مغازه به پدر كمك مي‌كردند.

اصولاً اخوي شهيدمان خيلي به والدين ما 
احترام مي‌گذاشت، يعني همان گونه كه 
به غريبه‌ها احترام زيادي مي‌گذاشــت و 
مهربان بود، عنايت ويژه‌اي هم به پدر و مادر 
عزيزمان داشت. هرگاه به او مي‌سپردند كه 
فلان كار را انجام بده هيچ وقت نه نمي‌گفت، 

سعي مي‌كرد رضايت آن‌ها را جلب كند
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اصليت‌ شما متعلق به اصفهان كجاست؟
بله.

پدر و مادرتان چه سالي به رحمت خدا رفتند؟
هنگامي كه برادرم عبدالله ميثمي در سال 1365 شهيد 
ابتداي سال  از  داشتند  قلبي  كه عارضه  مادرم  شدند، 
1370 سرطان گرفتند و در بهمن‌ماه 1371سال فوت 
شدند. پدرم هم ارديبهشت‌ماه سال 1376 فوت كردند.

قرين رحمت  و  بزرگواران شاد  آن  دوي  هر  روح 
باد. دوست داريم بدانيم كه پدر و مادرتان راجع به 

شهيد شيخ عبدالله ميثمي چه مي‌گفتند؟
شهيد ميثمي ويژگي‌هاي خاصي بين ما شش برادر و 
ظاهر  به  هر چند  هم  مادرمان  و  پدر  داشت،  خواهر 
تفاوتي بين ما فرزندان نمي‌گذاشتند ولي به هر حال 
علاقه ويژه‌اي به ايشان داشتند. اين مطلب صحيح است 
كه خداوند صبر مي‌دهد. چند سال پس از شهادت هر 
در  مادرم  كه  جمله‌اي  آخرين  است  يادم  برادرم  دو 
اكثر مسائل و  از  اين بود كه  به من گفتند  بيمارستان 
فراق  از شهادت و  اما  مشكلات زندگي عبور كردم، 
اين دو فرزندم هيچ وقت نتوانستم عبور كنم. مرحوم 
ابوي‌مان همين اواخر مي‌گفتند تنهايي مي‌روم سر مزار 
شهيد، مي‌نشينم و گريه مي‌كنم. ايشان مي‌گفتند طاقتم 

به پايان رسيده است.
حقيقتاً اين نكات و خاطراتي كه مي‌فرماييد، جداي 
از تبيين ميزان مهر و محبت چنين والدين عالي‌مقامي 
به دو فرزند شهيدشان گوياي جايگاه معنوي آن دو 
عزيز در نزد پدر و مادر گرامي آن‌ها نيز بوده است. 
احترام  ما  والدين  به  خيلي  شهيدمان  اخوي  اصولاً 
احترام  غريبه‌ها  به  كه  گونه  همان  يعني  مي‌گذاشت، 
بود، عنايت ويژه‌اي هم  زيادي مي‌گذاشت و مهربان 
به پدر و مادر عزيزمان داشت. مثلًا يادم است كه ايام 
قديم مثل حالا نبود كه به اصطلاح امروزي‌ها هواي 
به او مي‌سپردند  باشند. هرگاه  بچه‌ها را خيلي داشته 
و  نمي‌گفت  نه  بده هيچ وقت  انجام  را  كار  كه فلان 
نحو  به  را  مادرمان  و  پدر  رضايت  تا  مي‌كرد  سعي 
احسن جلب كند. خيلي مؤدبانه با والدين‌مان صحبت 
مي‌كرد، واقعاً يادم نمي‌آيد كه هيچ وقت ايشان پاهايش 
را جلوي پدر و مادرمان دراز كرده باشد، يعني هم در 
رفتار، هم در سكنات و هم در گفتار، خيلي ملاحظة 
حرمت و احترام و مقام والدين‌مان را مي‌كرد.                       
كساني  چه  ميثمي  عبدالله  شهيد  استادان  راستي 

بودند؟
همچون  بزرگاني  ميثمي،  شهيد  استادان  جمله  از 
حقاني  مدرسه  در  شيرازي  حائري  آيت‌الله  حضرت 
قم  در  عزيزان  اين  بودند.  قدوسي  آيت‌الله  شهيد  و 
تشريف داشتند و زمان اقامت شهيد در آنجا استادشان 

چنداني  اطلاع  شهيد،  استادان  ديگر  از  بنده  بودند. 
ندارم. شهيد ميثمي مدتي در اصفهان و بيشتر در قم 
تحصيل كردند. هيچ وقت يادم نمي‌رود كه در فضاي 
تابستان  كه شب‌هاي  اصفهان  سيد  باز صحن مسجد 
نماز جماعت برگزار مي‌شد، اخوي ما نخستين كسي 
بود كه در اول صف، حاضر مي‌شد و وظيفه مكبرّ بودن 
را هم بر عهده داشت. زماني هم كه طلبه بوديم، يكي 
و  بنده  اختيار  در  مدتي  مسجد،  همين  از حجره‌هاي 
اخوي قرار داشت. ما در حجره‌اي كه در طبقه فوقاني 
واقع شده بود با همديگر مشغول درس خواندن بوديم 
و ساعات و شب‌هايي را در اين حجره مي‌گذرانديم. 
يك مسجد ديگر اصفهان به نام »جورجير« است كه 
به »مسجد جوجه« معروف شده و شهيد ميثمي بعضي 
از كلاس‌هاي‌شان را در همين مكان برگزار مي‌كردند.

ايشان از چه سني تحصيل را شروع كردند؟
از اين‌كه ديپلم‌شان را گرفتند شروع به خواندن  پس 
از  ميثمي  كه شهيد  است  يادم  كردند.  علوم حوزوي 
هميشه  و  شدند  اصفهان  حكيم  مسجد  وارد  كودكي 
مي‌دادند.  انجام  جماعت  صورت  به  را  عبادات‌شان 
خوبي  بسيار  مقدمه  ما  منزل  به  مسجد  نزديكي  اين 
شد براي شكل يافتن شخصيت و منش والاي شهيد 
ميثمي؛ به صورتي كه از همان دوران نوجواني مكبرّ 

امام جماعت همين مسجد بودند.
با  چگونه  اين‌كه  بگوييد؛  شهيد  مبارزات  درباره 

مبارزه آشنا شدند و اين مسير را انتخاب كردند؟
يادم  كردند.  شروع  را  مبارزه  پايين،  سنين  در  اخوي 
ايشان هفده هجده  است در سال 1350 - زماني كه 
سال‌شان بود - يك جلسه به نام نامي هيأت حضرت 
رقيه)س( در محله ما برگزار مي‌شد كه ايشان را براي 
سخنراني دعوت مي‌كردند. شهيد ميثمي صحبت‌هايش 
آن  مي‌كرد.  شروع  والعصر  مباركه  سوره  تفسير  با  را 
ايشان، احساس  با  بنده  به فاصله سني‌  با توجه  زمان 

‌كردم كه مطالعات قبلي داشته‌اند. 
گويا از همان‌جا جرقه‌هاي مبارزه در ذهن شهيد زده 

شد. ايشان در نوجواني طلبه بودند؟

مطالعات  كه  كردم  احساس  بنده  نبودند.  طلبه  خير، 
ديني دارند و در اين جلسات به اين سلسله مطالعات 
ايشان  فعاليت‌هاي سياسي  از  ما  وسعت دادند. خب، 
اطلاعي نداشتيم. حدود يك سال پيش از اين‌‌كه عمال 
بازداشت كنند  رژيم، اخوي را در مدرسه حقاني قم 
ما متوجه شديم كه فعاليت‌هاي سياسي مي‌كنند. مدتي 
بودند  گفته  مادرم  به  خودشان  دستگيري،  از  قبل 
زير شكنجه  آن‌ها  و  كرده  دستگير  را  عده‌اي  ساواك 
مجبور شده‌اند اسامي افراد گروه را بگويند، اسم مرا 

هم گفته‌اند و احتمال دستگير شدن من هم هست.
پس از همان سنين پايين، انسان باهوشي هم بودند. 

در ذكاوت‌شان كه بحثي نيست...
چه  ايشان  فطانت  و  ذكاوت  مصداق‌هاي  ديگر  از 

چيزهايي را به ياد داريد؟
از همان ابتدا همه ما در خانواده خودمان متوجه شديم 
كه عبدالله فرد بسيار عاقل و فهميده‌اي است. از همان 
بود. هم  نرم‌خو  بسيار  و  سنين كودكي خوش سخن 
زيبا صحبت مي‌كرد و هم حرف خوب مي‌زد و در 
حتي  بودم  همراه  عزيز  آن  با  من  كه  سال‌هايي  تمام 
ايشان نشنيدم.  از  بيهوده‌اي  لغو و  بار هم سخن  يك 
ما در دوران طفوليت ايشان نيز احساس مي‌كرديم كه 
از  به قولي بزرگ‌تر  از سن خودش مي‌فهمد و  بيش 
سن خودش است. آثار و شواهد خردمندي هميشه در 
سيمايش نمايان بود. ايشان از نعمت عقل و انديشيدن 
عبدالله  كه  مي‌گفتند  دوستانش  اكثر  بود.  برخوردار 
انسان پخته و خيلي فهميده‌اي است. گفتار، رفتار و 
بود.  تأمل عجين  انديشه، تدبر و  با  كردارش همواره 
زماني با آيت الله شهيد محلاتي ـ خدا رحمتش كند 
ـ در قرارگاه خاتم)ص( بحثي شد كه طي آن صحبت 
از شهيد ميثمي نيز به ميان آمد. ايشان گفتند مثل اين 
مي‌ماند كه شهيد ميثمي يك بار به دنيا آمده، صد سال 
عمر كرده، از دنيا رفته و حالا دارد از تجربه‌‌هاي صد 

سال قبل خود استفاده مي‌كند.
خاطره‌اي از شهيد ميثمي بگوييد.

اتومبيل  با يك دستگاه  ميثمي  با شهيد  كه  در سفري 

خيلي مؤدبانه با والدين‌مان صحبت مي‌كرد، 
واقعاً يادم نمي‌آيد كه هيچ وقت ايشــان 
پاهايش را جلوي پدر و مادرمان دراز كرده 
باشد، يعني هم در رفتار، هم در سكنات 
و هم در گفتــار، خيلي ملاحظة حرمت و 

احترام و مقام والدين‌مان را مي‌كرد

امين‌الله ميثمي نفر دو از راست در كنار برادرش عبدالله
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بنزين  به محل يك پمپ  به تهران رفته بوديم  پيكان 
رسيديم، توقف كرديم و بنزين زديم. آنجا مقداري گز 
همراه ما بود. شهيد ميثمي گفت يكي از جعبه گزها 
گفت  مي‌خواهيد؟  چه  براي  گفتم  بدهيد.  من  به  را 
بدهيم.  كناري  اتومبيل  به سرنشينان  را  آن  مي‌خواهم 
بنده ديدم چند خانم در آن اتومبيل بودند كه از نظر 
حجاب پوشش مناسبي نداشتند. ايشان گز را به آن‌ها 
تعارف كردند. وقتي شهيد ميثمي سوار شدند به اخوي 
گفتم چرا اين كار را كرديد؟ ايشان گفت آن‌ها مدام 
به ما نگاه مي‌كردند، خواستم نگاه خاص‌‌شان را بدون 
اين  كه  چه ‌بسا  معتقدم  بنده  باشم.  نگذاشته  جواب 
برخورد مهربانانه و هدايت‌گرانة شهيد عزيزمان زماني 
باعث راهنمايي و هدايت آن‌ها شده باشد. اساساً يكي 
ايشان  بودن  حريص  ميثمي،  شهيد  خصوصيات  از 
ارشاد  براي  فرصتي  هر  از  بود،  انسان‌ها  هدايت  در 
افراد استفاده مي‌كردند. شايد اين مسأله‌اي كه گفتم به 
ذهن كسي خطور نكند كه مثلًا نسبت به نگاه كردن 
چند نفر، اين‌گونه پاسخ دهد، با هدف آنكه اين يك 
حركت، نقطه عطفي در زندگي آن‌ها باشد. ايشان به 
مختلف خوب  افراد  با  و  بود  عجيبي خوش‌رو  طرز 
برخورد مي‌كرد؛ حتي در مواقعي كه شايد با مشكلاتي 
در طول زندگي داشت دست و پنجه نرم مي‌كرد. من 
خيلي كم مي‌ديدم كه آن تبسم زيبا و هميشگي از چهره 
نوراني‌اش محو بشود. با هر كسي كه برخورد مي‌كرد 
يك لبخند دلنشين به او هديه مي‌كرد. ديگر اينكه در 
بدو رسيدن به دوستان آن‌ها را در آغوش مي‌گرفت و 
يك عادتي هم داشت كه بعدش مثلًا دو بار دستش را 
به پشت شانه آن دوست مي‌كشيد تا نشان دهد خيلي 
به او علاقه دارد. همان طور كه عرض كردم ويژگي 
ديگر ايشان نرمخويي بود، يعني جاهايي كه لازم نبود 
تا شدت و حدتي از خود نشان بدهد، با نرمخويي در 

رفتار و گفتارش با ديگران برخورد مي‌كرد.
درباره شهادت شهيد ميثمي بگوييد. 

زماني كه آقا رحمت‌الله شهيد شد فقدان فرد 
ديگري از خانواده براي همه ما سخت بود. به 
همين دليل هر وقت از اهواز تلفن زده مي‌شد 
و دوستان با مكث و تأمل صحبت مي‌كردند 
نگران مي‌شديم كه مبادا خبر ناگواري به مـا 
رحمت  آقا  فــراق  سـختي  هـنوز  بدهـند. 
احساس  و  بود  دوشم  بر  باري  همچون  الله 
داغي  كه  است  مادرم سخت  براي  مي‌كردم 
تازه ببيند. از قضا در زمان عمليات كربلاي 
الهام  او  به  و  بود  ديده  خوابي  مادرم  پنج، 
نيز  من  مي‌شود.  شهيد  عبدالله  كه  بود  شده 
درست در شب قبل از شهادت برادرم خوابي 
ديده بودم و مدام منتظر اين خبر بودم. برايم 
خيلي سخت بود كه اين خبر را به مادرمان 
»كربلاي  عمليات  كه  زماني  سرانجام  بدهم. 
5« شروع شد، يك روز كه بنده براي تشييع 
جهرم  به  ستوده  شهيد  سردار  مطهر  جنازه 
رفته بودم، يك روز ظهر سر سفره ناهار به 
من تلفن زدند كه اخوي‌تان مجروح شده و 
به كما رفته است. مي‌گفتند تركش به مغزش 

اصابت كرده است.
دوستان  يا  بودند  رفته  كما  به  واقعاً 
شهادت  موضوع  كم  كم  و  آرامي  به  مي‌خواستند 

اخوي را به شما منتقل كنند؟ 
بله، به كما رفته بودند و تا سه روز بعد هم همچنان 
كه  بودند  اهواز  در  بيمارستان  در  ابتدا  بودند.  زنده 
 12 سرانجام  كردند.  منتقل  تهران  به  را  ايشان  سپس 

ظهر  اذان  هنگام   1365 سال  بهمن‌ماه 
اخوي به شهادت رسيدند. پيش از انتقال 
در  پيكرش  بر  اصفهان،  به  شهيد  جنازه 
معصومه)س(  حضرت  مطهر  حرم  كنار 

نيز نماز خوانده شد.
بودند  روحـانيوني  جزو  ميثمي  شهيد 
در  محلاتي  شهيد  الله  آيت  مــثل  كه 
دفاع مقدس به درجات بالايي رسيدند. 
حضرت  نماينده  محلاتي  شهيد  اگر 
انقلاب  پاسداران  سپاه  در  امام)ره( 
با  نيز  ميثمي  شهيد  بودند،  اسلامي 
يك  مقدسي،  لباس  و  پوشش  چنين 
بين  در  و  مقدم  خط  در  اجرايي  فرد 
چند  و جزو  بالا  سِمت‌هاي  با  افرادي 
ده نفر اصلي و تأثيرگذار در سال‌هايي 
داريم  دوست  بودند.  مقدس  دفاع  از 
به  توانستند   چگونه  ايشان  كه  بدانيم 
اين درجه از جهاد و نقش آفريني در 

دفاع مقدس برسند؟ 
ايماني واقعاً  از نظر  ببينيد؛ شهيد ميثمي 
به  ديني  پايه‌هاي  در  واقع  در  و  باخدا 
از طرفي  بنده  بودند.  عين ‌اليقين رسيده 
اين مرتبه و شأن  به  نمي‌دانم كه چطور 
كه  مي‌دانم  بعيد  هم  طرفي  از  رسيدند. 
استادي داشتند. يقيناً به يمن نظر و لطف 

شهيد  رسيدند.  مراحل  اين  به  كه  بود  متعال  خداوند 
بود كه مردم شهر و  ميثمي شهيد يك چهره خدايي 
رزمندگان جبهه‌ها ايشان را خيلي خوب مي‌شناختند. 
خاصه،  عبادات  باب  در  كه  وقت  هر  ما  خود  مثلًا 
نماز  داشت  كه  اوقاتي  در  يا  مي‌ديديم،  را  اخوي 
مي‌خواند، واقعاً احساس مي‌كرديم كه دارد با خداوند 

متعال صحبت مي‌كند. 
سخن پاياني؟

شخصيت شهيد عبدالله ميثمي ابعاد مختلفي داشت؛ اما 
ابعاد اخلاقي اين شهيد يكي از خصوصيات  بيان  در 
وي خلق نيكويش بود. شايد شما هم بدانيد كه از جمله 
خصوصيات وي خنده‌اي بود كه مداوم بر چهره‌اش 
لبخند  همين  وجود  دليل  به  رزمندگان  علاقه  و  بود 
و خنده‌رويي بود. ايشان در همه برخوردها خنده به 
ديگران هديه مي‌داد. دوستان بعدها تعريف مي‌كردند 
هر  با  ميثمي  شهيد  آشنايي،  لحظات  نخستين  در  كه 
سال‌ها  گويي  كه  مي‌كرد  برخورد  گونه‌اي  به  فردي 
است كه با او آشنا است. در كل، همه را مجذوب اين 

خوشرويي و خوشگويي خود مي‌كرد.

سال 1350 يك جلسه به نام نامي هيأت 
حضــرت رقيه)س( در محلــه ما برگزار 
مي‌شد كه ايشان را براي سخنراني دعوت 
مي‌كردند. شهيد ميثمي صحبت‌هايش را با 
تفسير سوره مباركه والعصر شروع مي‌كرد. 
آن زمان با توجه به فاصله ســني‌ بنده با 
ايشان، احساس ‌كردم كه مطالعات قبلي 

داشته‌اند
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دوست داريم بدانيم ماجراي ازدواج شما با شهيد ميثمي 
چگونه پيش آمد؛ يعني زمينه آشنايي اوليه خانواده شما 

با ايشان چطور شكل گرفت؟
شهيد آقاعبدالله ميثمي از دو جنبه فردي شناخته شده براي 
پدرم و خانواده ما بود. از يك طرف ايشان نسبت دوري 
با ما داشت - پسرخالة همسر دايي‌ام بود - و از طرفي هم 
نزد پدرم مرحوم حاج مهدي شكوهنده قرآن مي‌آموخت. 

پدرم استاد تفسير قرآن بودند...
كجا تدريس مي‌كردند؟ 

اصفهان  در  مختلف  مكان  چند  در  پدرم  قرآن  جلسات 
مشغول  ميثمي  شهيد  كه  جايي  اما  مي‌شد.  برگزار 
يادگيري‌هاي اوليه بود مسجد مريم بيگم در محله چهارباغ 

نام داشت. 
پدرتان چه سالي به رحمت خدا رفتند؟

سال 1381.
داشتيد از ماجراي ازدواج مي‌گفتيد... 

امام  نورانيِ  اما  غيرمستقيم  سفارش  مبناي  بر  آقاعبدالله 
رضا)ع( به يكي از دوستان نزديكش در طول خدمت در 
قرار  اين  از  ماجرا  افتاد.  خانواده  تشكيل  فكر  به  شيراز 
با شهيد مصطفي  همراه  ميثمي  آقاي  كه سال 1361  بود 
امام  آقا  پابوس  به  مقدس  مشهد  بودند  رفته  رداني‌پور 
هشتم)ع(. شهيد مصطفي رداني‌پور خواب امام رضا)ع( را 
مي‌بيند كه به او مي‌فرمايند: »به عبدالله بگو چرا نمي‌روي 

منزل آقاي شكوهنده؟...«
بعد چه شد؟

نكته جالب اينكه قبل از خواستگاري شهيد ميثمي از من، 
خودم نيز خوابي از امام حسين)ع( در صحن مطهر كربلا 
ديدم، تعبيرش اين بود شخصي به خواستگاري‌ام مي‌آيد 
وجود خواهد  زندگي‌مان  در  كه  رغم سختي‌هايي  به  كه 
امام  واقع  در  بدهم.  ايشان  به  منفي  نبايد جواب  داشت، 

ازدواج  اين  بشارت  سوم)ع( 
هشتم)ع(  امام  و  داده  من  به  را 
داده  آقاعبدالله  به  را  نظيرش  نيز 
در  هنوز  اين‌كه  با  باري،  بودند. 
سر  به  صفر  ماه  سوگواري  ايام 
مي‌برديم، مادر شهيد زنگ زدند 
كه مي‌خواهيم براي خواستگاري 
بياييم منزل‌تان. مادرم گفتند صبر 
كنيد اين چند روز هم تمام شود، 
مادرشان  بياوريد.  تشريف  بعد 
امام  آقا  كه  حالا  دادند:  جواب 
كردند،  راهنمايي  را  ما  رضا)ع( 
فقط براي يك خواستگاري ساده 
خلاصه،  مي‌آييم.  شما  خانه  به 
حرف‌ها رد وبدل شد و قول و 
مهريه  شد.  گذاشته  هم  قرارها 
خانه  يك‌دانگ  و  سكه   14 من 
مهريه  به  ايشان  مادر  كه  بود 

اضافه كردند. 
مبارك  ميلاد  بركت  به  ما 
امام  و  رسول)ص(  حضرت 
ششم)ع( در روز 17 ربيع الاول، 
كه فصل زمستان هم بود - دي 
كرديم.  عقد   -  1361 سال  ماه 
ساده  خيلي  مشترك ‌ما  زندگي 
آورده  كه  حلقه‌اي  شد.  شروع 
انگشتم  براي  عقد،  سر  بود 
گفت:  شوخي  به  بود.  گشاد 
تا  ببندم  نخ  برايت  مي‌خواهي 
اندازه‌ات ‌شود؟ گفتم: »همين جوري خوب است.« گفت: 
»ان‌شاءالله انگشتانت جاني مي‌گيرند و اندازه‌ات مي‌شود«. 
تا آن اواخر هم مي‌پرسيد: »راستي آن حلقه اندازه دستت 

عقد  مراسم  از  بعد  كه  است  يادم  شد؟«... 
از  يكي  داخل  بزند.  با من حرف  مي‌خواست 
به من. برخورد  مُهر بدهيد  اتاق‌ها گفت: يك 
كه  كرد  رفتار  آن‌قدر صميمي  اما  بود  اول‌مان 
گفتم:  باشم.  داشته  احساس خوبي  باعث شد 
موقع  اين  آقا  حاج  چي؟...  براي  مُهر  مُهر؟ 
گونه‌هايش  انگار  مي‌خوانند؟  را  نمازشان 
بدهيد  مهر  يك  حالا  گفت:  بود.  شده  سرخ 
نگوييد  تا  گفتم:  نبودم،  بردار  دست  من...  به 
مهر براي چه مي‌خواهيد، نمي‌دهم. گفت: نماز 
پيدا  اين‌كه يك همسر خوب  به خاطر  شكر، 
كرده‌ام. چيزي نگفتم، رفتم و ‌با دو تا جانماز 
يادم  برگشتم. گفتم: من هم مي‌خوانم. خوب 
است همان روزي كه به صورت ابتدايي عقد 
كرديم، فردايش به شيراز رفت. مسئوليت دفتر 
نمايندگي امام در منطقه نهُ آن زمان را داشت؛ 
هر  احمد.  بوير  و  كهگيلويه  بوشهر،  فارس، 
با من صحبت مي‌كرد. در  آنجا  از  تلفني  روز 
خريد  رفتيم  و  آمدند  خواهرانش  ايام  همان 
عقد. گفتند: چادر مشكي انتخاب كنيد. گفتم: 
چادر  گفتند:  خريده‌ام.  تازه  ندارم،  احتياجي 
است،  نازك  اين‌ها  گفتم:  برداريد.  رنگي 
نمي‌خواهم. گفتند: برداريد، ولي سرتان نكنيد! 
چرا  بپوشم،  نمي‌خواهم  كه  من  ولي  گفتم: 
گفت:  ديد،‌  را  من  عبدالله  آقا  بعداً ‌كه  بخرم؟ 

»فهميدم كه خيلي هواي من را داشتي...«

هر وقت در دوران عقد به ديدارم مي‌آمد هميشه دست پر 
بود؛ مثلًا كيك، بادام و شيريني مي‌خريد و با خود مي‌آورد. 
مي‌دانست چه چيزهايي دوست دارم، هميشه همان‌ها را 
مي‌خريد. او خيلي نسبت به اسراف حساس بود. خوشش 
مي‌شد  پهن  تجملاتي  سفره‌هاي  كه  جاهايي  به  نمي‌آمد 
بود،  سفره  در  كه  غذا  جور  چند  ميان  از  هميشه  برود، 
يكي را بيشتر نمي‌خورد و ناراحت هم مي‌شد كه اسرافي 
بسيار  غيبت  و  دروغ  مورد  در  او  است.  گرفته  صورت 
سخت‌گير بود. در جلساتي كه غيبت مي‌شد يك لحظه هم 
نمي‌نشست. البته نخست سعي مي‌كرد جلسه را به سمت 
بيان احاديث ائمه اطهار)ع( بكشاند و در دست بگيرد تا 
بلكه بتواند جلوي غيبت را بگيرد. در هيچ شرايطي دروغ 
فردي  و  اخلاقي  مكارم  بحث  ها  اين  جز  به  نمي‌گفت. 
شهيد ميثمي بسيار گسترده است. مثلًا وقتي لباس‌هايش را 
اتو مي‌كردم، مي‌گفت لازم نيست، در مصرف برق اسراف 
و  منظم  بسيار  بود،  ساده  كه  عين حال  در  البته  مي‌شود. 
مرتب هم بود، اما چند دست لباس بيشتر نداشت. لباسش 
هميشه تميز بود ولي اصولاً در جبهه اكثر وقت‌ها كفشش 
خاكي بود و كمتر مي‌رسيد به آن واكس بزند. در نظافت 
فردي نمونه بود و مرتب به حمام مي‌رفت. بيشتر، هميشه 
همراهش يك چفيه، چند جلد كتاب و مقداري لباس بود 

كه آن‌ها را داخل همان چفيه مي‌گذاشت.  
چفيه  آن  از  كه  است  مشهور  شهيد  دوستان  بين  در 
مشهورش به عنوان يك بقچه همراهش استفاده مي‌كرد. 
آن  كه  بزرگمردي  زندگي  همه  مي‌گويند  همچنين 

حماسه‌ها را آفريد در همان بقچه خلاصه مي‌شد...
هرچه مي‌گفتم اجازه بده تا وسائلت را داخل يك ساك 
بگذارم، مي‌گفت نه اين طوري ساده‌تر است. مي‌خواست 
هرچه بيشتر شبيه بسيجي‌ها باشد. باري، پانزده روز بعداز 
عقد اوليه ايشان به اصفهان آمد، آزمايش‌هاي لازم را انجام 
روز  يك  هم  بعد  كرديم.  محضري  را  عقدمان  و  داديم 
من را براي ميهماني به خانه خودشان برد. از همان ابتدا 

در  اوقات كه  بعضي  »همرزمانش مي‌گفتند: 
بعضي خطوط  فشار سنگيني بر رزمندگان و 
فرماندهان ما وارد مي‌شد، تازه آن وقت، چهره 
آقاي ميثمي خندان‌تر از قبل ديده مي‌شد. 
تلاش او هميشــه اين بود كه به فرماندهان 
روحيه بدهد. به چهره آنان لبخند مي‌زد، در 
كمال عطوفــت و مهرباني و صداقت صورت 
آن‌ها را مي‌بوســيد. خصوصاً در مواقعي كه 
فشار دشمن زياد مي‌شد. هميشه لبخندش 

مُعرّفِ او بود...«
خانم مريم شكوهنده، همسر مكرمه شهيد 
كه خودشان هم خواهر شهيدان محمدسعيد 
و محمدعلي شكوهنده هستند، در اين گفت 
‌و شنود، سيماي تازه‌اي را از همسر بزرگوار 
و عروج كرده‌اش پيش چشــم ما به تصوير 
مي‌كشد. حاصل، مصاحبه‌اي است خواندني 

كه تقديم شما مي‌شود:

شهيد ميثمي در قامت يك همسر در گفت ‌و شنود شاهد ياران با 
خانم مريم شكوهنده، همسر مكرمه شهيد

مي‌خواست هرچه بيشتر شبيه 
بسيجي‌ها باشد...

درآمد
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وقتي  مثلًا  گذاشت.  كردن  زندگي  ساده  بر  را  بنا  من  با 
گفت  نيست،  مناسب  لباسم  گفتم  ميهماني  همان  راه  در 
خانواده  با  نبايد  را  حرف‌ها  اين  كه  بدان  الان  همين  از 
نيز آماده  از آن طرف گويا خانواده‌شان  من داشته باشي. 
نبودند. وقتي رسيديم مادرش مي‌گفت خبر مي‌دادي كه 
خانه را تميز كنيم، جواب داد مي‌خواهم عروس‌تان را از 
خودتان بدانيد. من هم كه اين‌ها را ديدم از همان روز با 
خانواده‌شان خودماني شدم. با گذشت پانزده روز دوم كه 
مجدداً به اصفهان آمد، گفت مي‌خواهم به نز ديك جبهه 
- اهواز - بروم، دوست داري شما را هم با خودم ببرم تا 
به خواهرت كه آن‌جاست سر بزني فكر مي‌كردم؟ وقتي 
ابتدا  ندارد.  از پدر و مادرم اجازه خواستم، گفتند مانعي 
به شيراز رفتيم، دو روزي آن‌جا بوديم و سپس به اهواز 
رفتيم. من را در خانه خواهرم كه آنجا بود گذاشت و چند 
اصفهان  دوباره  و  برگشت  و  رفت  مقدم  خط  به  روزي 
برگشتيم. دفعه بعد كه آمد به خانواده‌ام گفت مي‌خواهم 
مريم خانم را به شيراز ببرم. مادرم گفت او هنوز آشپزي 
مهمانسرا  در  فعلًا  آن‌جا  گفت  ميثمي  آقايي  نيست.  بلند 
هستيم و به ما غذا مي‌دهند. ايشان هم به درسش مي‌رسد. 
شروع  را  زندگي‌مان  و  برد  شيراز  به  مرا  ترتيب  اين  به 
كرديم. يادش به خير؛ پدرم هم كه گفتم استاد قرآن شهيد 
ميثمي بود او را خيلي دوست مي‌داشت. اخلاقش طوري 
بود كه طراوت و روحيه جواني در آن موج مي‌زد و همه 
را جذب خود مي‌كرد. هميشه لبخند خاصي روي لبانش 
مي‌گفت  مادرم  داشت.  خاصي  زباني  شيرين  يك  و  بود 
كمي صبر كنيد؛ داريم برايش جهيزيه آماده مي‌كنيم. گفت 
فعلًا كه مي‌خواهد درس بخواند خلاصه، با حرف‌هايش 
مادر و پدرم را به بردن من راضي كرد و فقط با يك ساك 

لباس به خانه بخت رفتم.
از  يكي  با  را  پرنور‌تان  زندگي  ترتيب  بدين  و 

شاخص‌ترين شهداي دفاع مقدس آغاز كرديد.
سرويس  يك  فقط  كه  كوچك  اتاق  يك  در  ما  زندگي 
به  به محض رفتنم  بود شروع كرديم.  دستشويي كنارش 
آن‌جا اتاق را مرتب كردم. گفت زن داشتن اين خوبي‌ها 
مادرم مي‌نشست و  كنار  دارد. وقتي اصفهان مي‌رفتيم  را 
شروع مي‌كرد به تعريف كردن از من: »چه دختر خوبي 

داريد، خوب تربيتش كرديد، خيلي زحمت مي‌كشد«.

در واقع سعي مي‌كرد بدين شيوه از والدين محترم شما 
قدرداني كند.

بر  و  دانستن  قدر  بارزش هميشه  دقيقاً. يك خصوصيت 
زبان آوردن خدمات و ارزش قائل شدن براي همه بود. 
»آقا  مي‌گفتم  اتاق  طرف  آن  از  من  جا  همان  است  يادم 
و  است...«  بوده  كجا  مي‌گوييد  كه  كارهايي  اين  عبدالله؛ 
گرفتن  سامان  و  سر  از  ماهي  دو  باري،  خنديديم.  همه 
برادرم  شهادت  سالگرد  از  ماهي  يك  و  زندگي‌مان 
محمدسعيد گذشته بود كه خبر شهادت محمدعلي برادر 
آن  اثر گذاشت.  روحيه‌ام  در  بسيار  كه  آوردند  را  ديگرم 
سال نتوانستم ديپلم بگيرم، بعد از مدتي نخستين پسرمان 
را باردار شدم. به اصفهان كه آمديم بسيار خوشحال بود و 

با ذوق و شوق به همه گفت مي‌خواهد پدر شود. 
يك بار در راه برگشت از شيراز، ماشيني جلوي ما چپ 
كرد كه آقا عبدالله بعدها گفت من همان لحظه نذر كردم 
محمدهادي  را  او  اسم  و  نيفتد  اتفاقي  بچه  و  تو  براي 
هم  بعد  بود.  هادي)ع(  حضرت  تولد  شب،  آن  بگذارم؛ 
نداشتند  درستي  چندان  حجاب  كه  را  ماشين  سرنشينان 
سوار كرد و به در خانه‌شان رساند. آقا رحمت الله برادر 
كوچك‌تر آقا عبدالله، خيلي دوست داشت فرزند برادرش 
را ببيند ولي يك ماه قبل از تولد هادي شهيد شد، شهادت 
بسياري گذاشت. هميشه مي‌گفت  تأثير  او روي همسرم 

»آقا رحمت الله از ما سبقت گرفت، خوشا به حالش«. 
گويا از نزديك ناظر شهادت آقا رحمت الله بود.

برادرش جلوي چشمانش رخ داد.  بله، ماجراي شهادت 
روز  آن  بود.  صبور  بسيار  باره  اين  در  ميثمي  آقاي  البته 
هم  به  جبهه  در  بودند  روحاني  دو  هر  كه  برادر  دو  اين 
تعارف مي‌كـنـند كــه آن يــكي پــيش‌نـماز باشند. در 
نهايـت آقا رحمت الله قبول مي‌كند اما موقعي كه مشغول 
وضو بوده يك خمپاره مي‌آيد، چند نفر فداكارانه خودشان 
نبيند  آسيبي  ايشان  تا  مي‌اندازند  الله  آقا رحمت  روي  را 
ولي از قضا همگي سالم مي‌مانند و ايشان شهيد مي‌شود. 
خود شهيد آقاعبدالله ميثمي بعداً مي‌گفت ديدن اين صحنه 
به  او  چرا  كه  مي‌خورم  غبطه  ولي  بود  من سخت  براي 
درجه شهادت رسيد ولي من كه بزرگ‌تر از او هستم هنوز 
زجرش  بسيار  شهادت،  از  فرقت  و  دوري  اين  زنده‌ام؛ 

مي‌داد...

شما هيچ وقت با شهيد در زمان مسئوليت‌شان در شيراز 
بوديد؟

به  اصفهان  از  ما  كه  بود  ماهه  شش  هادي  پسرمان  بله، 
شيراز رفتيم. شب كه رسيديم فراد صبح براي مأموريتي 
با  و  كجا  نمي‌پرسيدم  وقت  هيچ  بندرعباس ‌رفت،  به 
بار دلم شور مي‌زد و مرتب  اين  چه كسي مي‌روي ولي 
بهانه مي‌آوردم. مي‌خواستم نرود. هيچ وقت به بدرقه‌اش 
نمي‌رفتم ولي از قضا آن بار تا دم در خانه دنبالش رفتم، 
نزديك  خواندم.  هم  الكرسي  آيت  گذاشتم،  كنار  صدقه 
ظهر كه شد، يكي از همسايه‌ها خبر داد كه به منزل‌شان 
تلفن زده‌اند، با ما كار دارند. رفتم، ديدم آقا عبدالله است. 
تازه  كه  ما  چطور  كردم  تعجب  بياييد.  اصفهان  به  گفت 
آمده‌ايم بايد برگرديم. آنطور كه خودش مي‌گفت در راه با 
دوستش تصادف مي‌كنند، آقاي ميثمي از خدا مي‌خواهد 
كه زنده بماند و در جبهه شهيد شود. راننده آن‌ها نيز با 

دوستش شهيد مي‌شود...
مجتبي  مهندس  شهيد  واقع  در  ميثمي  آقاي  دوست 
با  همكاري  سابقه  مدت  آن  در  كه  بودند  كلاهدوزان 

همديگر داشتند...
ماندنش شبيه يك  زنده ‌ماند، كه  ميثمي هم  آقاي  بله. و 
نظامي، در حالي كه  مأموريت  آن‌ها در يك  بود.  معجزه 
اتفاق شهيد كلاهدوزان براي يك مأموريت نظامي به  به 
بندرعباس مي‌شوند، در  خاطر مسائل خليج فارس عازم 
تاريخ 17 ارديبهشت 1363 با يك تريلر تصادف مي‌كنند. 
آن  مي‌شود.  شهيد  همراهش  دو  و  مجروح  ميثمي  شهيد 
روز پس از تصادف، در همان اولين لحظه‌اي كه در اتاق 
عمل به هوش مي‌آيد، به من زنگ مي‌زند تا نگران نباشم. 
خيلي قلب رئوفي داشت. لبخندش هميشه معرّف او بود. 
بود؛  فاميل  و  آشنايان  زبانزد همه  كه  اخلاق خوبش هم 

البته بيشتر از همه رعايت حال من را مي‌كرد... 
چگونه؟ مصداق به خصوصي يادتان هست؟

يا ميهماناني  بار كه مي‌آمد خانه، ميهمان  هر  بله. معمولاً 
به همراه داشت و با آن‌كه آدمي بسيار ميهمان‌دوست بود، 
هيچگاه به من اجبار نمي‌كرد تا غذاي خاصي بپزم، بلكه 
مي‌گفت هر چه باشد با هم مي‌خوريم، اگر نان و ماست 
هم باشد طوري نيست. مي‌گفت دوستانم مرا مي‌شناسند. 
بخورم.  غذا  تنهايي  نمي‌توانستم  بودم  باردار  كه  مواقعي 
تا من  كنارم مي‌نشست  مي‌آمد  داشت،  ميهمان  اگر  حتي 
غذايم را تمام كنم، بعد مي‌رفت سراغ ميهمان‌ها. مي‌گفت: 
ديده  چهره‌اش  در  كه  لبخندي  راحت‌ترم!«  طوري  »اين 
مي‌شد، به انسان اميد مي‌بخشيد. گفتم كه؛ لبخند و تبسم 
شهيد عبدالله ميثمي بود كه او را به ديگران معرفي مي‌كرد. 
در  و  نمي‌گذاشت  او  روحيه  بر  تأثيري  هيچ  شكست 
نمي‌آورد.  ابرو  به  اصلًا خم  مي‌آمد،  پيش  كه  ناملايماتي 
همرزمانش مي‌گفتند: بعضي اوقات در بعضي خطوط  كه 
فشار سنگيني بر رزمندگان و فرماندهان ما وارد مي‌شد، 
ديده  قبل  از  خندان‌تر  ميثمي  آقاي  چهره  وقت،  آن  تازه 
مي‌شد. تلاش او هميشه اين بود كه به فرماندهان روحيه 
و  عطوفت  كمال  در  مي‌زد،  لبخند  آنان  چهره  به  بدهد. 

معمولاً هر بار كه مي‌آمد خانه، ميهمان يا 
ميهماناني به همراه داشت و با آن‌كه آدمي 
بسيار ميهمان‌دوست بود، هيچگاه به من 
اجبار نمي‌كرد تا غذاي خاصي بپزم، بلكه 
مي‌گفت هر چه باشــد با هم مي‌خوريم، 
اگر نان و ماســت هم باشد طوري نيست. 

مي‌گفت دوستانم مرا مي‌شناسند.

نفر دوم از چپ مرحوم حاج مهدی شکوهنده، پدر همسر شهید
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مهرباني و صداقت صورت آن‌ها را مي‌بوسيد. خصوصاً در 
مواقعي كه فشار دشمن زياد مي‌شد. روي بيت المال بسيار 
غذا  خودت  كن  »سعي  مي‌گفت:  هميشه  بود،  حساس 
اما  ميهمان‌سراي سپاه را نخوريم.«  تا غذاي  درست كني 
چون فضا محدود بود و امكانات نداشتيم، نمي‌شد آشپزي 
بود وسايل را جور  باردار شدنم هر طوري  از  بعد  كرد. 
به بعد خودتان زحمت غذا  اين  از  كرد و گفت: »خانم؛ 
را بكشيد.« روي سهميه‌هاي جبهه سختگير بود. مي‌گفت: 
ما احتياجي نداريم، اين‌ها متعلق به پاسدارهاست. همان 
چيزها را آزاد بخر، ولي از سهميه بچه‌هاي جبهه برندار. با 
اين كارهايش به علاقه‌هاي من خط مي‌داد. وقتي هم كه 
مي‌آمد خانه برايش غذاي خوب درست مي‌كردم و آبميوه 
مي‌گرفتم، مي‌گفت: سختم است اين‌ها را بخورم. اما چون 
سر  بالاي  كسي  مي‌گفت:  مي‌خورم.  كرده‌اي  درست  تو 
بچه‌هاي توي جبهه نيست كه به آن‌ها برسد، تو هم نبايد 

براي من اين تشريفات را بچيني.
ميثمي در مدت زمان حضور  با شهيد  از خاطرات‌تان 

در اهواز بگوييد.
خوب يادم است فقط چهل روز از تولد پسرمان حسين 
گذشته بود كه از اصفهان به اهواز رفتيم. مدتي در منزل 
ويژه  ميهمان‌سراي  در  هم  مدت  يك  مانديم،  خواهرم 
بلاتكليف  خب،  بود.  سخت  مقداري  شرايط  روحانيون. 
هم بوديم بين اين دو جا. به همسرم گفتم اين بلاتكليفي 
و  برويم  آن‌جا  به  تا  كن  تهيه  خانه  يك  نيست،  خوب 
از  دستگاه  چند  »كليد  گفت:  كنيم.  زندگي  راحت‌تر 
خانه‌هاي متعلق به سپاه در اختيار من است، شما حاضري 
درست  ديدم  كنيم؟«  زندگي  راحت   و  آن‌جا  برويم  كه 
مي‌گويد، گفتم نمي‌خواهم يك زندگي راحت داشته باشم 
اما اين‌طوري هم سخت است. اين‌كه دير به دير شما را 
اين رزمندگان،  از  مي‌بينم، سخت‌تر است. گفت: »خيلي 
3 - 4 ماه يك بار هم خانواده‌هاي‌شان را نمي‌بينند، چون 
هر  من  اين‌جا  كه  حالي  در  بگيرند.  مرخصي  نمي‌توانند 
اميد  به من  بعد   » به شما سر مي‌زنم.  بار  چند روز يك 
داد و گفت: »...اما نگران نباش إن‌شاءالله همه چيز درست 
برخورد  شرايط  با  محكم‌تر  كوشيدم  هم  من  مي‌شود.« 
كنم. از آن ساعت به بعد، مواقعي كه تنها مي‌ماندم سعي 
مي‌كردم به لحظه‌هاي تنهايي‌ام معنويت ببخشم. مي‌دانستم 
اين تنها ماندن نيز جزو همان مشكلاتي است كه قبلًا به 

من وعده‌اش را داده بودند...
اهواز تقريباً يك منطقه جنگي بود. دست كم اينكه مدام 
كه  شما  براي  بود.  مواجه  دشمن  جدي  تهديدهاي  با 
مي‌كردند،  خدمت  مقدم  خط  نزديكي  در  هممسرتان 
هيچ وقت پيش آمد كه يك يا چند روز از ايشان بي‌خبر 

باشيد.
به خاطر دارم كه در يكي از دفعات، تقريباً به هيچ آشنايي 
ميثمي  شهيد  از  كه  بود  روزي  چند  نداشتم.  دسترسي 
بي‌خبر ماندم. دقيقاً چند شبانه روز تمام، از نگراني خواب 
به چشمم نيامد. اما به محض اينكه از در وارد شد و سلام 

كرد، همه نگراني‌هايم تمام شد. انگار آب توي دلم تكان 
نخورده بود. با خوشحالي پرسيدم: چرا خبري ندادي، مگر 
كجا بودي؟ گفت: »رفته بودم قم، پولم هم تمام شده بود. 
تا  جاده  سر  ايستادم  بگيرم.  قرض  كسي  از  نمي‌خواستم 

يك كاميون سوارم كرد...«
اين در شرايطي بود كه ايشان با وجود سمت و موقعيتي 
در  محافظ  و  راننده  و  اتومبيل  مي‌توانست  داشت  كه 

اختيار داشته باشد.
بله، ولي تا مجبور نمي‌شد از ماشين سپاه استفاده نمي‌كرد. 
شركت‌كنندگان  از  يك  هر  به  سميناري  در  كه  بار  يك 
ميثمي  آقاي  بودند،  داده  هديه  دستگاه ضبط صوت  يك 
داشت  همسر  دو  كه  فردي  به  را  خودش  صوت  ضبط 
بخشيده و گفته بود اين را از من قبل كن، مي‌خواهم بين 
بار هم انگشتري عقيقي  دو خانمت فرق نگذاري... يك 
را كه هديه برادرم بود به يك فرد بسيجي داد؛ كلًا بسيار 
دست و دلباز بود. هيچ وقت يك قبا، عمامه و عباي نو از 
خودش نداشت، چون همه هدايا و چيزهاي خوبي را كه 
به دستش مي‌رسيد يا تهيه مي‌كرد به ديگران مي‌بخشيد. از 
ديگر كارهايش اين بود كه طلاهايي را كه به عنوان هديه 
به جبهه مي‌رسيد به رزمنده‌ها مي‌داد تا براي همسران‌‌شان 
ببرند؛ برايش هم سپاهي، ارتشي و بسيجي فرق نمي‌كرد و 

به همه يكسان نگاه مي‌كرد. 
نشان  را  قدرشناسي‌اش  مي‌كوشيد  هم  اينجا  واقع  در 

دهد.
بله، اين قدرشناسي‌ شامل من هم مي‌شد. مثلًا گاهي كه 
به  تا  مي‌كرد  بغل  را  بچه‌ها  آن‌جا  مي‌برد،  مشهد  به  مرا 
زيارت و عبادتم برسم. هميشه به هر شهري كه مي‌رسيديم 
حتماً سري هم به گلستان شهداي آن شهر مي‌زديم. سفر 
آخري كه مي‌خواست به مشهد مقدس برود، متأسفانه من 

نتوانستم با او همراه شوم...
چرا؟

 هادي و حسين را داشتم و باردار هم بودم. شهيد ميثمي، 
از  و  مي‌داشت  دوست  خيلي  را  رضا)ع(  امام  حضرت 
فرصتي كه پيش آمده بود استفاده كرد و تنهايي به پابوس 

آقا)ع( رفت...
اتفاقاً دوست داريم كمي هم به ريشه‌هاي اين معنويت 
عميق در وجود ايشان بپردازيم. طبيعي است كه چنين 
البته از دوستان  باشد.  اتفاقي بوده  روحياتي نمي‌تواند 

و هم‌رزمان شهيد نيز توصيف خانواده محترم ايشان را 
شنيده‌ايم.

و  متدين  مؤمن،  مادري  دامن  در  آقاعبدالله  صددرصد. 
و  حلال  رزق  كسب  بود.  يافته  پرورش  مهربان  بسيار 
اركان اصلي و فكري خانواده  از  بيت)ع(  اهل  به  ارادت 
آقاعبدالله  پدربزرگ  بود.  بزرگوارشان  پدر  و  ميثمي 
روحاني بود و زمان رضاخان كه عمامه از سر روحانيون 
برمي‌داشتند، او حاضر نشده بود عمامه‌اش را كنار بگذارد. 
شهيد ميثمي از همان كودكي متدين بود. از شش سالگي 
قرآن را مي‌خواند و حفظ مي‌كرد. بعد از دوران دبستان، 
فعاليت  به  مشغول  ايشان  مغازه  در  پدر  به  كمك  براي 
علاقه  و  مي‌خواند. شور  درس  همچنان  نيز  شد. شب‌ها 
مسائل  به  ايشان  توجه  و  نوجواني  دوران  در  او  خاص 
مذهبي دليلي شد تا به اتفاق چند نفر از دوستانش هيأت 
قرآن و  آموزش  حضرت رقيه خاتون)س( و كلاس‌هاي 
صندوق قرض‌الحسنه‌اي را در محله‌شان راه‌اندازي كنند. 
در حقيقت آن هيأت شروع دوستي و طلبگي بسياري از 
برادرش  عبدالله،  از جمله  شد،  محله  نوجوانان  و  بچه‌ها 
به  بودن  مقيد  نظر  از  ايشان  رداني‌پور.  مصطفي  شهيد  و 
صفات پسنديده و اخلاق خوب، فردي ممتاز بود. براي 

همين دوستانش او را »آشيخ« خطاب مي‌كردند.
راستي شما چقدر با شهيد ميثمي فاصله سني داشتيد؟

جا  همين  هم  هنوز  هستم.  اصفهان  اهل  و   1344 متولد 
زندگي مي‌كنم. لابد مي‌دانيد كه آقاعبدالله متولد 12 خرداد 
1334 بودند. ايشان در شب 13 رجب، مصادف با شب 
ولادت آقا اميرالمؤمنين)ع( در خانواده‌اي بسيار مذهبي و 
با توصيفات فكري و عقيدتي والايي كه عرض كردم در 
ميثمي  آمدند. پدرش مرحوم حاج اصغر  دنيا  به  اصفهان 
بيت -  اهل  مادرش فردوس خانم شيفته و دوسـتدار  و 
نامي  از قبل  آقاعبدالله،  بودند. پدربزرگ  السلام -  عليهم 
را برايش انتخاب كرده بود، اما پدرشان اصرار داشتند نام 
فرزندشان به كلمه قدسيِ »الله« ختم شود. به همين دليل 
پدرشان براي نامگذاري به قرآن تفأل زدند و آيه: »قال اني 
عبدالله اتاني الكتاب و جعلني نبيا« )آيه 32 سوره مريم( 

آمد. فلذا نامش را با راهنمايي قرآن، عبدالله گذاشتند. 
در  شب  يك  بارداري  دوران  »در  مي‌گفت:  شهيد  مادر 
يك  با  خانمي  ديدم  رفته‌‌ام،  مسجد  به  كه  ديدم  خواب 
بچه آنجاست. در خواب از خدا خواستم فرزنداني صالح 

مواقعي كه باردار بودم نمي‌توانستم تنهايي 
غذا بخورم. شهيد ميثمي حتي اگر ميهمان 
داشــت نيز  مي‌آمد كنارم مي‌نشســت 
تا من غذايم را تمــام كنم، بعد مي‌رفت 
ســراغ ميهمان‌ها. مي‌گفت: »اين طوري 

راحت‌ترم!«

شهید میثمی کنار فرزندانش هادی و حسین
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و  زدند  پر  كبوتر  دو  ديدم  موقع  همان  كند.  عطا  من  به 
رفتند. با خودم گفتم خداوند حتماً اين خواسته من را عطا 
مي‌كند.« خوشبختانه همين طور هم شد و همه ما ديديم 
خداي متعال هم چهار پسر به ايشان عطا كرد كه دو تن 
از آن‌ها در راه اسلام شهيد شدند. شهيد ميثمي از همان 
مادرش  و  پدر  به  نسبت  احترام  و  ادب  با  بسيار  بچگي 
برخورد مي‌كرد. به جز پدربزرگ شهيد كه گفتم شخصيتي 
روحاني بود، پدر ايشان نيز مرتب به جلسات قرائت قرآن 
مي‌رفت. مادرش هم طلبه بود كه به خاطر ضعيف بودن 
چشم‌هايش نتوانست به اين راه ادامه دهد. مادرش تعريف 
بسيار  براي همه  آمد،  دنيا  به  عبدالله  وقتي  از  كه  مي‌كرد 
جالب بود. هر كس او را مي‌ديد مي‌گفتند چه بچة جذابي 
چهار  از  او  اينكه  جز  به  مي‌كرد  تعريف  مادرش  است. 
سالگي مرتب به مسجد مي‌رفت و نمازش را به جماعت 
مي‌خواند، چيزهايي را كه پاي منبرها ياد مي‌گرفت نيز در 
خانه براي ما تكرار مي‌كرد. خواهر شهيد مي‌گويد هميشه 
صبح‌زود كه به مسجد مي‌رفتيم، او در مسجد را كه بسته 
باز كند و همه ما  تا در را  بالا مي‌رفت  بود مي‌گرفت و 
بتوانيم به مسجد برويم و نماز جماعت بخوانيم. بعد از 
آن هم كه به خانه مي‌آمد به مادرم كمك مي‌كرد و سپس 
اين‌كه  از  غير  به  هم  را  خانه  خريد  مي‌رفت.  مدرسه  به 
براي خودمان انجام مي‌داد براي عمو و زن‌ عمويش نيز 
انجام مي‌داد و با ميل و رغبت بسيار، دوست داشت براي 
بچگي دوست  از همان  كند.  آن‌ها كمك  به  كار  ديگران 

داشت به ديگران كمك كند. 
زماني  از  را  الكرسي  آيت  مي‌گفت  همچنين  شهيد  مادر 
بود  كرده  حفظ  مي‌رفت  قرآن  جلسات  به  پدرش  با  كه 
امتحانات مدرسه براي اطمينان از قبولي  و هميشه موقع 
و موفقيتش اين آيه شريفه را مي‌خواند. من هم او را از 
زير قرآن رد مي‌كردم و برايش دعا مي‌خواندم، به همين 
دليل در مدرسه هم محصلي نمونه بوده و در درس‌هايش 

هميشه نمرات خوبي مي‌گرفت. 
خود شهيد هم از اين دوران براي شما چيزي تعريف 

مي‌كردند؟
هم  مدرسه  دوران  در  كه  مي‌كرد  تعريف  مثلًا  خودش 
درس مي‌خوانده و هم به ديگر بچه‌ها درس ياد مي‌داده 
است. حتي به عنوان تدريس خصوصي ساعت‌هايي را به 
بعضي بچه‌ها كه تمكن مالي بهتري داشتند درس مي‌داده 
تا بتواند در مخارج زندگي به خانواده‌اش كمك كند. البته 
در برخورد با آن‌هايي كه وسع مالي نداشتند نيز به رايگان 
تدريس مي‌كرده است. به جز اين‌ها در تعطيلات تابستاني 
هم به شاگردي در مغازه‌هاي مختلف مي‌رفت كه همچنان 

بتواند كمك خرج خانواده‌باشد. 
داشتيد از فعاليت‌هاي ديني و مذهبي شهيد ميثمي در 
قالب آن هيأت و در همراهي با بچه‌هاي محله مي‌گفتيد.
مسجد،  در  فرامي‌رسد  كه  دبيرستان  دوران  خلاصه، 
جمع  را  جوان‌ها  كه  مي‌شده  تشيكل  متعددي  جلسات 
مي‌كردند و يك سري كتاب‌ها به آن‌ها معرفي مي‌كردند 
لازم  توضيحات  آن‌ها  براي  هم  شهيد  خود  بخوانند.  تا 

چشم  كم‌كم  ديني  فعاليت‌هاي  انجام  باري،  مي‌دادند.  را 
آقاعبدالله را به ظلم و ستم‌هاي رژيم باز كرد. كلاس‌هاي 
قرآنش كم كم حال و هواي سياست را هم به خود گرفت. 
با خيانت‌هاي رژيم  را  بود كه جوانان  اين  تمام تلاشش 
ستم‌شاهي نسبت به اسلام و مسلمين آشنا كند. در محله 
با هر  ارتباط و تماس داشت و  اقشار و طبقات،  با همه 
كسي در حد خودشان صحبت لازم را مي‌كرد. همچنين 
به جوان‌هايي مي‌رساند  را  امام)ره(  اعلاميه‌هاي حضرت 
كه در تشكيلاتي كه خودش در مسجد درست كرده بود 
عضويت داشتند. اين فعاليت‌ها البته بسيار مخفيانه و مثلًا 
در قالب كلاس‌هاي قرآن انجام مي‌شده است. آقاي ميثمي 
هم عكس‌ها و اعلاميه‌ها را از مبارزين مي‌گرفته و بين افراد 
ديگري پخش مي‌كرده است و هم خودش دست‌اندركار 
اين جلسات بوده است. ايشان مدتي هم براي اين‌كه بتواند 
مقبره  متولي  كند،  رژيم مخفي  از چشم  را  فعاليت‌هايش 
تصورش  هيچ‌كس  كه  حالي  در  مي‌شود  كلباسي  مرحوم 
را هم نمي‌كرد كه ايشان از چنين مكاني استفاده سياسي 
مي‌كند. خوشبختانه بعدها بسياري از شاگردان آن جلسات 
جزو  بعدها  ميثمي  شهيد  مجاهدات  و  تلاش‌ها  يمن  به 
و  درآمدند  اسلامي  جمهوري  مقدس  نظام  خدمتگزاران 

بسياري از آن‌ها نيز به فيض شهادت نائل شدند. 
گويا داستان هجرت به قم و تحصيل در حوزه علميه 

آنجا نيز در همين زمان به وقوع مي‌‌پيوندد...
معارف  آموختن  مركز  را  قم  ايشان  كه  آن‌جايي  از  بله، 
براي رشد خود و دوستان  مناسبي  اهل بيت)ع( و محل 
تشخيص داد رهسپار قم شد. اين طور كه خودش تعريف 
مي‌كرد بعد از تحصيلات ديپلم دلش مي‌خواست روحاني 
شود ولي پدر و مادر ايشان چندان راضي نبودند كه به قم 
برود. شهيد ميثمي در حالي كه سخت مشتاق به گذراندن 
دروس حوزوي در شهر مقدس قم بوده، به آرامگاه مرحوم 
علامه مجلسي)ره( رفته و به ساحت مقدس ايشان متوسل 
برايش  را  راه  كه  مي‌خواهد  متعال  خداي  از  و  مي‌شود 
هموار فرمايد و خانواده‌اش به اين هجرت راضي شوند. 
شهيد ميثمي مي‌گفت چند روز بعد كه صحبت كردم آن‌ها 
چند  هر  رفتم.  قم  به  مشتاقانه  من  و  بودند  شده  راضي 
با  اما  بود،  سخت  هم  خودش  براي  مادر  و  پدر  دوري 

موافقت آن‌ها، سرانجام آقاعبدالله براي تحصيل و كسب 
رحمت  الاسلام  حجت  شهيدش  برادر  همراه  معرفت 
الاسلام  حجت  شهيد  مشترك‌شان  دوست  و  ميثمي  الله 
لباس  ميثمي  آقاي  براي  رفتند.  قم  به  رداني‌پور  مصطفي 
مي‌گفتند  روزها  آن  داشت.  معنويت  از  نشان  روحانيت، 
طلبه‌اي كه وارد سياست شود در عبادات كم مي‌آورد. اما 
نماز جماعت  و  اول وقت  نماز  و  تهجد  اهل  ايشان هم 
نشان  او  مي‌داد.  بها  مبارزه  به  هم  و  بود  شب  نماز  و 
تازه،  و  ندارند  منافاتي  با همديگر  تعبد  و  مبارزه  كه  داد 
مكمل يكديگر نيز هستند. من هنوز هم هر وقت سر به 
سجده مي‌گذارم ياد سجده‌هاي طولاني او مي‌افتم. آنقدر 
حين  در  اوقات  بعضي  كه  مي‌كشيد  طول  سجده‌هايش 
بود  عبادت‌ها  همين  اثر  در  مثلًا  مي‌برد.  خوابش  سجده 
كه وقتي همان روز آخر ديدم بوي خوبي مي‌دهد؛ گفتم 
عطر زديد؟ گفت نه، چطور مگر؟ من بلافاصله خنديدم 
از اين‌كه چنين همسري دارم؛ خيلي خوشحال بودم. علاقه 
چهارده  بقيه  و  علي)ع(  امام  و  رضا)ع(  امام  به  خاصي 
معصوم - عليهم السلام - داشت. بعضي اوقات در وصف 
حضرت علي)ع( مدح و مرثيه مي‌خواند. بعضي اوقات نيز 

براي من در خانه، روضه امام حسين)ع( مي‌خواند. 
منبر  منبر مي‌رفت ولي كمتر  ايام محرم بعضي مواقع  در 
رفتن را قبول مي‌كرد. زمان و مكان منبرهايش را معمولاً 
به من نمي‌گفت. يك بار كه فهميدم و رفتم، پرسيدم چرا 
به من نگفتي، محلش كه نزديك بود... گفت نمي‌خواستم 
با وجود كارهاي زيادت براي بچه‌ها اذيت بشوي. بعضي 
براي من  او  و  اهواز مي‌رفتيم  به گلستان شهداي  اوقات 
بود  رزمنده‌ها  بين  بيشتر  ايام محرم  در  روضه مي‌خواند. 
و سينه‌زني مي‌كردند. بعضي مواقع بعد از شهادت برادرم 
محمدعلي به او مي‌گفتم برايم روضه بخواند. دوستانش 
تعريف مي‌كردند كه يك بار در حضور همسرم مقارن با 
شب شهادت حضرت زهرا)س( در جبهه عزاداري مفصلي 
مي‌كنند و حاج صادق آهنگران هم مرثيه مي‌خواندَ. آن‌ها 
تابوت نمادين حضرت زهرا)س( را ساخته و تشييع ‌كرده 
بودند. به جز اين‌ها شهيد ميثمي علاقه خاصي نيز به ياران 
حضرت امام)ره( از قبيل شهيدان رجائي و باهنر و بهشتي 
مي‌كرد.  ياد  آن‌ها  از  خاصي  حالت  با  هميشه  و  داشت 

لبخندي كه در چهره‌اش ديده مي‌شــد، 
به انسان اميد مي‌بخشيد. لبخند و تبسمِ 
شهيد عبدالله ميثمي بود كه او را به ديگران 
بر  تأثيري  معرفي مي‌كرد. شكست هيچ 
روحيه او نمي‌گذاشت و در ناملايماتي كه 

پيش مي‌آمد، اصلاً خم به ابرو نمي‌آورد...
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به  ايمان  با اخلاص و  اين‌ها كه  به حال  مي‌گفت خوشا 
شهادت رسيدند. او بسيار هم شوخ و جذاب بود. معمولاً 
در  اولين برخوردش با هر كسي او جذب خصوصيات 
اخلاقي آقاي ميثمي مي‌شد. با خانواده‌اش نيز بسيار گرم 
بسيار  مي‌كرد.  در خودش مخفي  را  ناراحتي  اصولاً  بود. 
اهل كظم غيظ بود و هيچ گاه به كسي پرخاش نمي‌كرد. 

با غم‌ها و ناراحتي‌هايش چگونه برخورد مي‌كرد و كنار 
مي‌آمد؟

از  ناراحتي‌اش را نديدم. يكي  بيشتر  بار  در زندگي چند 
الله  رحمت  برادرش  شهادت  و  فراق  در  ناراحتي‌هايش 
بود كه روي پشت بام رفت و اذان گفت. از لحن اذانش 
اذان  با سوز خاصي  ناراحت است؛  معلوم بود كه چقدر 
گفت. يك بار ديگر هم كه در اهواز بوديم، جايي نبود تا 
بچه‌ها بتوانند بازي كنند. گفت مأموريت دارم، گفتم خب، 
بعد كه مأموريتت را  ما را اصفهان بگذاري.  مي‌خواستي 
انجام مي‌دادي دنبال ما مي‌آمدي. ناراحت شد، مي‌خواست 
مرا قانع كند ولي من قانع نشدم. بر خلاف هميشه كه موقع 
رفتنش براي آرام كردن بچه‌ها با او همكاري مي‌كردم، آن 
بار به خاطر اين‌كه از دستش ناراحت بودم همكاري لازم 
را نكردم. بعد متوجه شدم كه از دستم ناراحت شده ولي 
صبور  و  خويشتن‌دار  بسيار  نداد.  نشان  برخوردي  هيچ 

بود...
در باره سال‌هاي تحصيل شهيد ميثمي در حوزه علميه 

چه اطلاعاتي داريد؟
آن طور كه دوستان شهيد بعدها تعريف مي‌كردند ايشان 
در دروس حوزه پيشرفت‌هاي زيادي داشت. بدين معني 
كه دروسي را كه آن‌ها در زمان زيادي مي‌خواندند او در 
كارهاي  هم  حال،  عين  در  مي‌گرفت.  ياد  كوتاهي  زمان 
به  هم  مي‌شد،  مطلع  اخبار  از  هم  مي‌داد،  انجام  سياسي 
راديوهاي بيگانه گوش مي‌داد و در نهايت همه اين‌ها را با 
همديگر مقايسه و براي بقيه بازگو مي‌كرد. هيچ گاه نماز 
شبش ترك نمي‌شد. هر روز براي زيارت به حرم مطهر 
نظم  روي  از  كارهايش  مي‌رفت.  معصومه)س(  حضرت 
تعجب  ما  مي‌گفتند  شهيد  دوستان  مي‌شد.  انجام  خاصي 
و  عبادت  به  هم  ميثمي  آقاي  چطور  اينكه  از  مي‌كرديم 
ولي  مي‌رسيد،  به سياست  مربوط  امور  به  و هم  درسش 

ما نمي‌توانستيم.
ماجراي دستگيري شهيد توسط عمال رژيم چگونه رخ 

داد؟
در واقع اسارت شهيد ميثمي توسط رژيم در پي گسترش 
فعاليت‌هاي مذهبي و سياسي ايشان در ماه‌هاي پاياني سال 
تحصيلي - 1354 - رخ داد.  ماجرا از اين قرار بود كه 
يك نفر در زندان او را لو مي‌دهد و فاش مي‌كند كه ايشان 
تعقيب  در  ساواك  متعاقبش  مي‌دهد.  انجام  سياسي  كار 
اين بزرگوار به مدرسه حقاني يورش برد و در تاريخ 11 
خرداد آقاي ميثمي را  را به همراه عده‌اي از طلاب مبارز 
دستگير و در كميته مشترك به اصطلاح »ضد خرابكاري« 
تهران بازداشت كرد و مورد شكنجه و بازجويي قرار داد.  
در حالي كه به مدت چند ماه حتي خانواده‌شان نيز از اين 
مي‌فهمند  زياد  پيگيري‌هاي  با  بعداً  و  نداشتند  اتفاق خبر 
كه ايشان در زندان قصر دربند است. يادش به خير، هر 
وقت بنده از همسرم مي‌پرسيدم كه شكنجه‌ها چطور بود، 
مي‌گفت الحمدلله كه ايمانم را استوار نگه داشتم و اتفاقي 
نيفتاد؛ ولي حرف ديگري نمي‌زد كه يك وقت ريا نشود...

بعدها از طريق دوستان و خانواده شهيد چه اطلاعاتي 
از آن دوران كسب كرديد؟

تا  بود  سعي ‌كرده  قوا  تمام  با  ساواك  كه  مي‌دانم  مثلًا 
كشف  مسلمان  مبارزين  وضعيت  از  تازه‌اي  اطلاعات 
ميثمي  شهيد  مثل  افرادي  دليرانه  مقاومت  وليكن  كند 
به  اطلاعاتي  كوچك‌ترين  نتوانند  آن‌ها  كه  شد  سبب 
تحت  مرا  وقت  هر  مي‌گفت:  شهيد  خود  آورند.  دست 
فشار شديد قرار مي‌دادند با توسل به امام زمان)عج( يك 
تا  مي‌شد  باعث  كه  مي‌كردم  پيدا  تازه‌اي  قدرت  و  نيرو 
از اعتراف خودداري ‌كنم و موفق ‌شـــوم از امــتحــان 
الـهي سربلند بيرون بـيايم.همچنين معتقد بود كه حضرت 
مـي‌تــواننــد  مـا  هـــمـه  براي  جعفــر)ع(  بن  موسي 
انسان  باشد،  لازم  گاهي  مثلًا  اگر  كه  باشند  الــگـويي 
و  مشقات  تحمل  و  بكشد  زنداني  سال  چندين  مي‌تواند 

مشكلات را بكند. 
ايشان  كاملاً‌از  وقايعي وقتي رژيم  سرانجام در پي چنين 
نااميد شد، پس از تحمل شكنجه‌هاي فراوان او را به پنج 
يك  ميثمي  اين مدت شهيد  از  كرد.  زندان محكوم  سال 
سال و نيم آن را در زندان قصر تهران دربند بود و مابقي را 
در اصفهان سپري كرد. به نظرم  در زندان آن‌چه مهم بود، 
ثبات و استقامتش در عقيده بود كه ميثمي والاترين مظهر 
آن به شمار مي‌رفت. شهيد ميثمي علاوه بر مقاومت در 

برابر دستگاه جبار ستمشاهي در مقابل گروه‌هاي مختلف 
ضد اسلامي و منافقين كه براي به دست آوردن حكومت 
با همان  مبارزه مي‌كرد؛  نيز  بودند  افتاده  زندان  به  دنيايي 
افرادي كه حتي در محيط زندان و در عين زنداني بودنِ 
منحرف  و  اسلام  محو  براي  تصميم جدي  نيز  خودشان 
ساختن بچه‌هاي مذهبي گرفته بودند. لذا سخت در مقابل 
تحمل  را  زيادي  و سختي‌هاي  و شماتت‌ها  ايستاد  آن‌ها 

كرد.
توأمانِ  آموزاندن  و  آموختن  زندان،  در  او  همچنين 
نزد  را  حوزه  كتاب‌هاي  و  داد  ادامه  را  ديني  درس‌هاي 
كريم،  قرآن  با  آنجا  خواند.  خوبي  به  محبوس،  استادان 
بيشتر مأنوس شد و از نهج البلاغه درس‌ها گرفت. بخشي 
از كتاب‌هاي روايي نظير اصول كافي را تا آخر در زندان 
تبحر  محمد)ص(  آل  احاديث  زمينه  در  و  كرد  مطالعه 
زيادي پيدا كرد. او حتي در كنار يك پزشك زنداني، تا 

جايي كه مقدور بود علم پزشكي را هم ياد گرفت. 
دليل  يك  به  شنيده‌ايم  كه  است  اين  ظريف  نكته  يك 

خاص، هميشه خود را بدهكار مردم مي‌دانست...
و  الهي  قوه  به حول  وقتي  است؛  داستانش خيلي جالب 
رهبري  به  مسلمان‌مان  مردم  قهرمانانه  مبارزات  دنبال  به 
بندگان  اين  به دست  سياسي  زندانيان  امام)ره(،  حضرت 
مخلص خدا آزاد شدند، شهيد ميثمي نيز دقيقاً در تاريخ 
3 آبان ماه 1357 از زندان آزاد شد. يادم است خود شهيد 
آزاد  پيروز  انقلاب  همين  به دست  من  مي‌گفت:  هميشه 
شده‌ام و چند سال به اين انقلاب بدهكارم و به ازاي آن 
اين مردم  آزاد شدم،  بود و  مانده  زندانم  از  دو سالي كه 
از من طلبكار هستند. ولذا بايد شبانه‌روز براي اين مردم 
از  بعد  ندارم.  عزيزمان  مردم  از  طلبي هم  هيچ  كنم؛  كار 
آزادي از زندان فعاليت‌هاي شهيد ميثمي گسترش يافت و 
سعي كرد دور از جستن نام و شهرت و آوازه، به شكلي 
رهسپار  همين  براي  كند.  دنبال  را  تلاش‌هايش  عاشقانه 
يكي از روستاهاي دورافتاده شد. هنوز انقلاب پيروز نشده 
از مردم به تحريك عمال  بود. ژاندارمري و حتي برخي 
رژيم، به جاي استقبال به سمتش سنگ پرتاب كردند و در 
نزديكي شهركرد او را در بياباني كه سگ‌هاي زيادي هم 
داشت، رها كردند. با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي 
قم  علميه  حوزه  به  تحصيل  ادامه  جهت  كوتاهي  مدت 
برگشت. مدتي را نيز در كردستان گذراند و با تشكيل سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي در ياسوج توسط يار ديرينه‌اش 
شهيد حجت الاسلام رداني‌پور به آن خطه هجرت كرد. او 
سهم بسزايي در ثبات سياسي و نظامي آن منطقه داشت. 

از جزئيات فعاليت‌هايش در آنجا كمتر مي‌دانيم...
كمك‌هاي  و  مي‌زد  فقير  خانواده‌هاي  به  سر  ياسوج  در 
مناطق محروم  به  تبليغ دين  براي  به آن‌ها مي‌كرد.  مادي 
آنجا مي‌رفت و با كمك دوستانش سپاه ياسوج را تشكيل 
بنياد  در  كردند.  تأسيس  هم  كتابخانه  يك  آن‌جا  دادند. 
شهيد ياسوج هم فعاليت مي‌كرد و به خانواده‌هاي شهدا 
سر مي‌زد. حتي به دهات‌دوردست نيز  براي سر زدن به 

روي بيت المال بسيار حساس بود، مي‌گفت 
سعي كن خودت غذا درست كني تا غذاي 
ميهمان‌سراي سپاه را نخوريم. اما چون فضا 
محدود بود و امكانات نداشــتيم نمي‌شد 
آشپزي كرد. بعد از باردار شدنم هر طوري 
بود وسايل جور كرد و گفت از اين به بعد 

خودت زحمت غذا را بكش...
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كه  حالي  در  هم  بعد  مي‌رفت.  شهدا  معزز  خانواده‌هاي 
آن‌جا فعاليت‌هاي زيادي مي‌كرد، از وقتي كه جنگ شروع 
شد، در بعضي از عمليات‌ها هم شركت مي‌كرد. آن طور 
به  داشت  پول  به  نيازي  كسي  اگر  ياسوج  در  شنيدم  كه 
او قرض مي‌داد ولي كارهاي خيرش را هيچ وقت كسي 
متوجه نمي‌شد. يادم است گاهي فقط مواردي مربوط به 
هميشه  مي‌گفت،  من  به  مي‌بودم  راضي  بايد  كه  را  بنده 
دوست داشت كار خيري بكند اما توسط كس ديگري؛ تا 
آن شخص متوجه نشود. هر موقع به اصفهان مي‌رفتيم به 
كليه اقوام سر مي‌زد. با اين‌كه فرصتش كم بود ولي باز هم 
نسبت به صلة ارحام تأكيد داشت. اصولاً سعي مي‌كرد كه 
دل اكثريت فاميل را به دست آورد. بعضي مواقع كه در 

خانه بود موقع اذان كه مي‌شد، اذان مي‌گفت.
نيز  جواني  در  بود.  رفتن  جمعه  نماز  به  مقيد  هميشه 
دوستانش را جمع مي‌كرد و به نماز جمعه مي‌برد. زيارتنامه 
مسافرت  راه  در  اكثراً  را  قرآن  و  جامعه  زيارت  عاشورا، 
اوقات ذكر  بيشتر  بود.  بسيار كم  مي‌خواند، چون وقتش 
بسيار  كه؛  بود. عرض كردم  لبانش  »ياعلي« روي  مبارك 
تلفن‌هايي  مثلًا  بود،  المال  بيت  رعايت  به  مقيد  و  متعهد 
را كه از اهواز به اصفهان مي‌زد، به ازاي هر تماس مبلغ 
قابل توجهي كنار مي‌گذاشت. هيچ وقت به من نمي‌گفت 
زنگ بزن. تا مأموريت نداشت از ماشين‌هاي سپاه استفاده 
اصفهان  به  اهواز  از  مي‌خواستيم  وقتي  معولاً  نمي‌كرد. 
بياييم با اتوبوس مي‌آمديم. تا جايي كه مي‌شد پياده ‌رفت 
كه  طور  اين  نوجواني  دوران  در  مي‌كرد.  پياده ‌روي  هم 
تعريف مي‌كنند دو عدد مرغ زنده داشته كه چون مي‌بيند 

فرصت نمي‌كند به آن‌ها برسد، به كسي مي‌بخشد. در خانه 
را  آن  اگر وسيله‌اي خراب مي‌شد خودش  سعي مي‌كرد 
تعمير كند. به شدت هم اهل مطالعه كردن بود. كتاب‌هاي 
استاد شهيد مطهري و كتب تفسير زياد مي‌خواند. با اين‌كه 
درس  كلاس  يك  در  جمعه  صبح‌هاي  بود،  كم  وقتش 
شركت مي‌كرد و يك ساعت به طور خصوصي پيش امام 
الله جزائري مي‌رفت و  آيت  يعني حضرت  اهواز  جمعه 
سؤالاتش را مطرح مي‌كرد. مدتي كه شيراز بود نيز پيش 

آيت الله حائري شيرازي درس مي‌خواند. 
مي‌رسيم به مهم‌ترين جلوة مجاهدات و جان‌فشاني‌هاي 
شهيد در طول زندگي بابركتش كه همانا حضور مؤثر 

ايشان در ميدان دفاع مقدس بود.
با آغاز جنگ او در اشتياق پيوستن به رزمندگان اسلام، تنها 
امام)ره( به فعاليتش در  بنا به اطاعت از دستور حضرت 
استان ادامه داد، تا اين‌كه بعد از سي ماه فعاليت در ياسوج، 
به عنوان مسئول دفتر نمايندگي حضرت امام)ره( در سپاه 
از مجروحيتش  منتقل شد. مدتي پس  به شيراز  منطقه 9 
در همان تصادفي كه منجر به شهادت مهندس كلاهدوزان 
و يك تن ديگر شد، دوباره به ميدان نبرد پا مي‌گذارد و 
مسئوليت‌هاي متعددي را برعهده مي‌گيرد. از سمت‌هايش 
مخدر،  مواد  با  مبارزه  دادگاه  با  همكاري  به  مي‌توانم 
مسئوليت روابط عمومي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در 
ياسوج، نمايندگي ولي فقيه در سپاه منطقه 9 و نمايندگي 
الانبياء)ص(  خاتم  قرارگاه  در  خميني)ره(  امام  حضرت 
اشاره كنم كه اين مأموريت آخري در واقع معبري بود به 
سوي سعادت ابدي و آنچه همواره انتظارش را مي‌كشيد. 
سمت  و  موقعيت  همين  در  ميثمي  عبدالله  شيخ  آري، 

جهادي بود كه به لقاء معبود شتافت. 
دوست داريم از سيره رفتاري شهيد در خانه به عنوان 

يك پدر نيز نكات لازم را بدانيم.
 حاصل ازدواج ما سه فرزند به نام‌هاي محمدهادي متولد 
 1366 متولد  محمدمهدي  و   1364 محمدحسين   ،1362
بود. محمدمهدي شش ماه بعد از شهادت پدر به دنيا آمد. 
ما تنها چهار سال با هم زندگي كرديم. شايد از ميان اين 
چهار سال، آقاي ميثمي تنها يك سالش را در خانه حضور 
رضايت‌بخش  برايم  هم  اندك  مدت  همين  البته  داشتند. 

بود. زمان‌هاي حضورش در خانه بسيار كمك حالم بود. 
آنقدر پدر مهربان و خوبي بود كه حتي براي ديگران هم 
پدري مي‌كرد. زماني كه برادرش شهيد شد، بچه‌هاي آقا 
رحمت الله او را »بابا« صدا مي‌كردند. وقتي به اصفهان آمد 
علي پسر برادرش را با خود همه جا مي‌برد. البته از آنجايي 
كه براي پدر و مادرش احترام خاصي قائل بود، وقتي به 
اصفهان مي‌آمديم ابتدا به آن‌ها سر مي‌زد. زماني كه پسر 
به  زيادي  علاقه  آ‌وردم،  دنيا  به  را  محمدحسين  دوم‌مان 
شود  جدا  او  از  مي‌خواست  وقت  هر  و  داشت  پدرش 
نمي‌كرد  آرام  را  او  كه  زماني  تا  هم  پدرش  گريه‌مي‌كرد. 
چيزي  برايش  مي‌گرفت،  آغوش  در  را  او  نمي‌رفت. 
مي‌رفت.  ما  پيش  از  شده  آرام  مي‌ديد  وقتي  و  مي‌خريد 
نسبت به بچه‌ها خيلي حساس بود. از همان كودكي نكات 
اخلاقي را به آن‌ها ياد مي‌داد، مثلًا پولي به هادي مي‌داد تا 
در صندوق صدقات بيندازد. هادي سه ساله كه بود يك 
كتاب بزرگ نقاشي برايش خريد و گفت بيا با هم نقاشي 
بكشيم. چون شب‌ها معمولاً دير به خانه مي‌آمد، من هم 
مخصوصاً بچه‌ها را ظهر مي‌خواباندم كه وقتي پدرشان در 
شب مي‌آيد بيدار باشند. از ديدن همه ما بسيار خوشحال 
مي‌شد، با بچه‌‌ها بازي مي‌كرد. در عالم بچگي يك بار دو 
پسرمان با هم دعوا كردند و موهاي همديگر را كشيدند، 
آقا عبدالله آن‌ها را بيرون برد و موهاي هر دوشان را كوتاه 
يا  بستم!  را  دعواهاي ‌آن‌ها  راه‌هاي  از  يكي  گفت  كرد، 
برادر شهيدش هديه مي‌خريد،  بچه‌هاي  براي  وقتي  مثلًا 
مي‌گفت علي جان! چون تو پسري اين را برايت خريدم، 
فاطمه جان! چون تو دختري اين هديه را خريدم. هميشه 

به همه آگاهي مي‌داد...
از  پيش  روزهاي  در  ميثمي  شهيد  هواي  و  حال  از 

شهادت بگوييد.
آرزويش  بزرگ‌ترين  و  اصلي‌ترين  مي‌دانستم  اين‌كه  با 
زبان  به  را  آرزو  اين  كمتر  ولي  است  شهادت  هميشه 
آرزويش  مهمترين  كه  بود  معلوم  حركاتش  از  مي‌آورد. 
شهادت است اما هيچ وقت حرفي به من يا پدر و مادرش 
نمي‌زد؛ در واقع رعايت حال ما را مي‌كرد. به او مي‌گفتم 
هر وقت دعا مي‌كني شهيد شوي، دعا كن من هم شهيد 
من  و  برسي  شهادت  به  شما  كه  ندارم  را  طاقتش  شوم، 
بمانم. گفت نه، روزگار با شما كار دارد، بايد عروس‌دار 
شوي. مي‌گفتم اگر حتي يك روز هم صداي شما را نشنوم 
روز خوبي ندارم. مي‌گفت به وقتش خدا صبرش را هم 
به شما مي‌دهد. معمولاً در فاميل اگر اختلافي بين زن و 
شوهرها پيش مي‌آمد او با صبر و حوصله و اخلاق خوب 
ترك  را  جلسه  نمي‌گرفت  نتيجه  تا  و  مي‌رفت  نزدشان 
نمي‌كرد. در اين كارها بسيار صبر داشت، حتي اگر يك 
شب تا صبح طول مي‌كشيد. مرتب به بيمارستان‌ها مي‌رفت 
و به مريض‌ها سر مي‌زد؛ حتي اگر فاميل نبودند. با اين‌كه 
وقتش كم بود ولي از كوچكترين لحظاتش استفاده مي‌كرد 
و نمي‌گذاشت هدر برود. هيچ وقت دست خالي به خانه 
پدر و ماردش نمي‌رفت. به پدر و مادر من نيز مثل پدر و 
از  با بزرگواري  مادر خودش احترام مي‌گذاشت. هميشه 
آن‌ها ياد مي‌كرد. مي‌گفت پدر شما حق استادي به گردن 
من دارد. در كارهاي خانه، مواقعي كه بود كمك مي‌كرد؛ 
مثل اوقاتي كه لباس مي‌شستم. اگر مي‌خواستم بچه‌ها را 
شستشو كنم، اگر در خانه بود نمي‌گذاشت و خودش آن‌ها 
را مي‌شست. مي‌گفت حالا كه هستم بدهيد من انجام دهم، 
يا مثلًا لباس‌ها را روي بام خانه پهن مي‌كرد. آقاي رحيم 
صفوي مي‌گفت هر كس كه در هر جا از جبهه »مي‌برُيد«، 
حتي اگر فرمانده بود پيش شهيد ميثمي مي‌رفت و روحيه 
مي‌گرفت. يكي از همرزمانش مي‌گفت يك موقع در خط 

روي ســهميه‌هاي جبهه سختگير بود. 
مي‌گفت: ما احتياجي نداريم، اين‌ها متعلق 
به پاسدارهاست. همان چيزها را آزاد بخر، 
ولي از سهميه بچه‌هاي جبهه برندار. با اين 

كارهايش به علاقه‌هاي من خط مي‌داد.
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مقدم بوديم كه آتش دشمن شدت گرفت. آن وقت همه 
اشهدشان را خواندند. شهيد ميثمي از سنگر بيرون آمد و 
عبايش را انداخت و گفت نترسيد؛ اگر خدا بخواهد ما را 
حفظ مي‌كند و اگر توفيق شهادت بدهد نيز با هم شهيد 
باري  هر  داد.  بچه‌ها روحيه  به همة  گونه  اين  مي‌شويم؛ 
مي‌آيد  يادم  آمده  لباس سفيد  با  كه  مي‌بينم  را  او  خواب 
كه او شهيد شده و من ازدواج كرده‌ام، اما دلم مي‌خواهد 

دوباره ببينمش.
در منطقه جنگي خيلي شجاع بود. با اين‌كه بايد اكثراً در 
اگر در  به خط مقدم مي‌رفت.  عقبه مي‌ماند ولي هميشه 
پشت جبهه و در اوج بروز مسائلي كه بني صدر و منافقين 
به وجود آوردند، خداي ناكرده كسي جلوي او نسبت به 
حضرت امام چيزي مي‌گفت يا حرف ضد انقلابي مي‌زد، 
خيلي صريح جوابش را مي‌داد و قاطعانه برخورد مي‌كرد. 
اگر هم ممكن بود، با آن‌ها بحث مي‌كرد و به نرمي و با 
تا  مي‌كرد  معروف  به  امر  را  آن‌ها  منطق  و  شوخي  زبان 
قانع شوند. بسيار حوصله داشت. از مال دنيا هيچ چيز در 
اگر  مي‌گفت  و  مي‌خنديد  پدرش  نمي‌ماند.  باقي  دستش 
مي‌توانست من را هم مي‌بخشيد! برايش فرصت تشرف و 
زيارت در سوريه و مكه واجب پيش مي‌آمد اما اولويت 
حضورش در اماكن مقدسه را به ديگران بخشش مي‌كرد؛ 

مي‌گفت حضور من در جبهه واجب‌تر است. 
به  كه  آخري  دفعه  مي‌گفت  كلاهدوزان  شهيد  همسر 
ملاقات آقاي عبدالله ميثمي رفته، شبش خواب همسرش 
ميهمان  گفته  كه  بود  ديده  را  كلاهدوزان  مجتبي  آقاي 
شهيدش  همسر  از  خواب  حالت  همان  در  ايشان  دارم. 
پرسيده بود مهمانت كيست و جواب شنيده بود كه آقاي 
ميثمي. وقتي از خواب بيدار شد، فهميده بود كه آقا عبدالله 
شهيد مي‌شود. آقاي ميثمي درست در چهلمين روزي كه 
از  بعد  هفته  يك  حدود  و  »واعدنا«  مباركه  آيه  خواندن 
آن‌كه زيارت حضرت زهرا)س( را مي‌خواند، هم زمان با 
شب شهادت حضرت زهرا)س( به شهادت رسيد. در تمام 

اين مدت به همه مي‌گفت ايام شهادتم نزديك است...
چه خاطراتي از زمان مواجهه با شهادت ايشان داريد؟

خبر  و  است  رسيده  شهادت  به  كه  ديدم  خواب  شبي 
گريان  و  ملتهب  حالي  با  آورده‌اند،  برايم  را  شهادتش 

و  آوردند  آب  برايم  ميثمي  آقاي  خود  پريدم.  خواب  از 
آرامم كردند و از خوابي كه ديده بودم پرسيدند.  من هم 
اين زودي  به  براي‌شان تعريف كردم، گفتند: »نترس من 
شهيد نمي‌شوم!« اينجا هم گفتم اگر براي شهادت خودتان 
حالا  »بچه‌ها  گفتند:  كنيد.  دعا  هم  من  براي  كرديد  دعا 
حالاها با شما كار دارند،  آن‌ها نياز به مادر و حامي دارند 
بايد بزرگ‌شان كني، در تربيت صحيح آن‌ها بايد بكوشي... 
را  سپس حرف‌شان  برساني...«  سرانجام  به  را  آن‌ها  بايد 
عوض كردند. الان هم خودم را به اين اميدوار كرده‌ام كه 

در آخرت با ايشان باشم؛ إن‌شاءالله.
باري؛ شهيد شيخ عبدالله ميثمي در عمليات كربلاي پنج 
نائل  شهادت  ديرينه‌اش  آرزوي  به  و  گرفت  را  اجرش 
شد. مي‌گفت: »آن‌هايي كه خيال مي‌كنند اگر بمانند براي 
خدمت بيشتر و بعد شهيد بشوند، اشتباه مي‌كنند و از لذت 
شهادت بي‌خبرند. اگر كسي لذت شهادت را بداند، فقط 
از خدا مي‌خواهد كه او را شهيد كند.« تقريباً همه دوستان 
و يارانش شهيد شده بودند؛ مخصوصاً دو يار ديرينه‌اش 
و  زندگاني  سختي‌هاي  و  لحظات  تمامي  در  هميشه  كه 
مصطفي  شهيد  يعني  بودند،  همراهش  مبارزه  و  حركت 
رداني‌پور و شهيد رحمت الله ميثمي. به همين خاطر بيش 
از هميشه دلتنگ رفتن شده بود. با شروع عمليات كربلاي 
پنج، آقا عبدالله دل در گروي يار نهاد و به گوش جان، 
طوري  به  شنيد،  را  حق  ديدار  زمان  شدن  نزديك  نواي 
اين  در  »من  بود:  گفته  دوستانش  اغلب  به  ناخواسته  كه 
عمليات اجر خود را مي‌گيرم.« اصابت يك تركش كوچك 
به سرش، در مرحله دوم عمليات كربلاي پنج، بهانه رهايي 
او از عالم خاكي شد. تن مجروح و غسل كرده به خونش 

را بلافاصله به اهواز و سپس به تهران انتقال دادند. 
به  شد  منجر  كه  مجروحيتي  از  شدن  باخبر  از  پس 
شهادتش، وقتي سوار ماشين شدم، به سختي مي‌توانستم 
فشار  و  بود  گرفته  را  گلويم  دستي  انگار  بكشم.  نفس 
مي‌داد. توي بيمارستان برادر شهيد را ديدم كه از اصفهان 
را  رويش  افتاد،  من  به  كه  چشمش  بود.  آمده  اهواز  به 
برگرداند. سخت مي‌گريست، شانه‌هايش شروع كرده بود 
به لرزيدن. به ايشان گفتم چرا ايشان گريه مي‌كنيد، مگر 
اصرار  از  بعد  است؟  خوب  عبدالله  آقا  حال  نمي‌گويند 

را  همسرم  ناآرامي  و  هيچ صحبت  بدون  شد  قرار  زياد، 
ببينم. داخل كه رفتم، دستش را گرفتم توي دست‌هايم. از 
سردي دستانش كمي ترسيدم. به پرستار گفتم: چرا بدنش 
سرد است؟ آن زن جوان گفت: شما همسرشان هستيد؟ 
نگاهش  از  داريد؟  بچه  تا  پرسيد: چند  بله.  دادم:  جواب 
فرار كردم. يك حالتي داشت؛ چيزي مثل ترحم. شايد هم 
مي‌خواست به آرامي موضوع را به من حالي كند. جوابش 
را ندادم. آمدم بيرون. با لحني كه توي صحبتش بود، انگار 
سقف اتاق روي سر من خراب شده بود... پاهايم سست 
شد. حرف‌هايش بوي نااميدي مي‌داد. از پشت شيشه به 
آقا عبدالله نگاه كردم. به خودم گفتم: همه چيز من، اين‌جا 
روي اين تخت خوابيده است. حتي اگر اين خانم پرستار 
هم نااميد شود، من هيچ وقت نااميد نمي‌شوم. شروع كردم 
بروي  بايد  گفتند:  اطرافيان  عاشورا.  زيارت  خواندن  به 
خانه، نمي‌شود كه مدام اين‌جا بماني. حرف‌شان را گوش 
كردم. به خانه كه رسيدم عين مرغ پركنده بال بال مي‌زدم. 
نمي‌دانستم به طرف آسمان دعا كنم يا بر زمين سجده به 
جا بياورم؟ مثل اينكه دعا كردن هم يادم رفته بود. كلمات 
توي دهانم نمي‌چرخيد. دلم مي‌خواست كسي دور و برم 
نبود، تا يك دل سير گريه كنم، شايد هم دلم مي‌خواست 
داد بزنم. ساعاتي بعد، آقا عبدالله ميثمي پر كشيده بود، زيرا 
تلاش پزشكان هم نتوانست راه بر پرواز روح ملكوتي او 
سالروز  در   ،1365 بهمن  دوازدهم  در  سرانجام  و  ببندند 
شهادت حضرت زهرا)س( به آرزويش رسيد و آسماني 

شد. روحش شاد.
مي‌دانيم شهيد ميثمي وقتي به فيض شهادت نائل شدند 
كه شما سومين فرزندتان آقامهدي را در راه داشتيد. از 
احساس آن روزهاي‌تان بگوييد كه مي‌بايست فرزندي 
ماه  روي  نمي‌توانست  گاه  هيچ  كه  بياوريد  دنيا  به  را 

پدرش را ببيند.
خب، بالاخره خيلي سخت و مشكل بود ولي به هر حال 
با صبري كه خدا به من عطا فرمود سعي كردم جلوي دو 
فرزندم هادي و حسين به روي خودم نياورم. نمي‌خواستم 
بچه‌ها و ديگر اطرافيان نارحت شوند. بگذريم كه بيشتر 
مواقع به اصطلاح توي خودم بودم و فشار و ناراحتي را 
داشتم؛  هم  معنوي  و  زيبا  لحظات  البته  مي‌كردم.  تحمل 
مثلًا شب‌ها كه بچه‌ها مي‌خوابيدند و تنها مي‌شدم با روح 
والاي شهيد ميثمي درد دل‌هايم را مي‌گفتم و از خداوند 
متعال طلب صبر مي‌كردم. خيلي شب‌ها هم خواب شهيد 
را مي‌ديدم. بعد از به دنيا آمدن پسر سوم‌مان مهدي، شهيد 
ميثمي نيز به خوابم مي‌آمد. البته به گمانم در دوراني كه 
تازه شهيد شده بود و مهدي را باردار بودم بيش از هميشه 
با  ارتباط  در  مشكلي  وقت  هر  اتفاقاً  ديدم.  را  خوابش 
به خوابم  مثلًا مريض مي‌شدند -  پيش مي‌آمد -  بچه‌ها 
مي‌آمد و به محض آنكه درد دلم را به او مي‌گفتم، بچه‌ها 

به سرعت خوب مي‌شدند.

وقتي كه مي‌آمد خانه برايش غذاي خوب 
درســت مي‌كردم و آبميــوه مي‌گرفتم، 
مي‌گفت: سختم است اين‌ها را بخورم. اما 
چون تو درست كرده‌اي مي‌خورم. مي‌گفت: 
كسي بالاي سر بچه‌هاي توي جبهه نيست 
كه به آن‌ها برسد، تو هم نبايد براي من اين 

كارها را بكني. خيلي دلسوز بود...
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»فرهنگ جبهه اين‌گونه بود كه همه عزيزان 
رزمنده، ســاده بودند و ساده‌ زيستي هم 
شاخصه ديگر شهيد ميثمي بود. فرماندهان 
بزرگ جبهه در پوشــش، غــذا و فضاي 
كارشان ســاده بودند و حس تجمل‌گرايي 
و كاخ‌نشــيني نداشــتند؛ همين‌طور كه 
مي‌گويند كل زندگي شهيد ميثمي هميشه 
در يك چفيه‌ همراهش بود كه آن را هم پر 
از كتاب مي‌كرد.« مهدي ميثمي، كوچكترين 
فرزند شــهيد زمان شهادت پدر بزگوارش 
هنوز به دنيا نيامده بود. او زماني چشم به 
جهان هستي گشــود كه شهيد ميثمي از 
آســمان نظاره گر رشد و بالندگي سومين 
و كوچكترين فرزندش بود. حالا آقامهدي 
كه جوان برومندي شده از شناخت خود و 
چگونگي رفتارش به زندگي و شخصيت پدر 
مي‌گويد. اين گفت و شنود به سعي علي عبد 

فراهم شده است.

شهيد ميثمي در قامت يك پدر در گفت و شنود شاهد ياران با 
يك دلسوز واقعي بود...مهدي ميثمي، كوچكترين فرزند شهيد

درآمد

شما چند برادر داريد و متولد چه سالي هستيد؟
كوچكترين  و  سومين  خودم  و  دارم  برادر  دو  بنده 

آن‌ها هستم. 
مي‌دانيم مادر مكرمه‌تان شما را در راه داشتند كه 
دنيا  به  بعد  ماه  چند  و  رسيد  شهادت  به  پدرتان 

آمديد.
به شهادت رسيدند  بهمن‌ماه  سال 1365  پدرم  بله، 
دنيا  به   1366 تيرماه  در  بعد  ماه  پنج  حدود  بنده  و 
اشاره كرديد من سعادت  آمدم. خب، همان‌طور كه 
ديدار حضوري و از نزديك با پدرم در زمان حيات 
دنيوي ايشان را پيدا نكردم ولي از همه عزيزانم به 
ويژه مادرم درباره خوبي‌هاي ايشان زياد شنيده‌ام. اين 
عزيزان هميشه مي‌گويند شهيد ميثمي داراي صفات 
بارزي همچون حسن خلق، فروتني و ساده زيستي 
بودند. پدرم با وجود دارابودن مسئوليتي خطير مثل 
قرارگاه  اصلي‌ترين  در  امام)ره(  حضرت  نمايندگي 
و  اطرافيان  اطلاع  به  راضي  هيچ‌گاه  مقدس،  دفاع 
آشنايان از اين سمت نشدند. در عين حال به ديد و 
بازديد و جويا بودن احوال فاميل و بستگان اهميت 

بسياري مي‌دادند.
از حس و حال فرزند شهيد بودن - آن هم شهيدي 

در جايگاه آقاي ميثمي - براي ما بگوييد.
با  و  دارد  بر  در  امتيازاتي  يك‌سري  وقت‌ها  گاهي 

شايد  البته  مي‌دهد،  خدا  كه  است  توأم  نعمت‌هايي 
كاستي‌هايي هم در زندگي نهفته باشد و ‌كمابيش در 
آن نمايان شود، ولي بهتر است كه هميشه از نعمت‌ها 
و  باشي  شهيد  يك  پسر  اين‌كه  شيريني  ببريم.  بهره 
پدرت شهيد ميثمي باشد خيلي زياد است. اين براي 
خدا  از  بايستي  كه  نعمتي  و  است  افتخار  يك  بنده 
كم  پدر سختي  از  دوري  البته  كنم.  تشكر  آن  بابت 
كمبود  اين  مواقع  بعضي  واقعاً  نيست.  كوچكي  و 
ملموس است كه به لطف خدا و دعاهاي امثال شما 
عزيزان كمرنگ شده است، ولي يك واقعيت غيرقابل 
ما  پيش  ظاهر  در  شهدا  اين‌كه  با  است؛  اين  انكار 
بيشتري  نسبت  به  انرژي  و  تأثير  اما  ندارند،  حضور 
در مقايسه با كساني كه ظاهراً زنده هستند به انسان 
يك  برايم  مي‌ماند،  زنده  ميثمي  شهيد  اگر  مي‌دهند. 

نعمت بزرگ الهي بود. 
به هر حال پدر شما به درجه‌اي رسيدند كه رسيدن 
و  افراد  بيشتر  آمال  منتهاي  و  درجات  علو  آن  به 
مؤمنين است. از كمالات و فضايلي كه اين سال‌ها 

و در نبود پدر به آن رسيديد بگوييد. 
كه  بنده  براي  قطعاً  ولي  ديد،  نتوان  چشم  به  شايد 
پسر شهيد هستم طبيعي است كه حس مي‌كنم يك 
در  البته  مي‌كند.  فرماندهي  را  زندگي‌ام  مسير  نفر 
زندگي سخت  مواقعي كه شرايط  و  تصميم‌گيري‌ها 

آقا  حــاج  بزرگوارم  عموي  سايه  هميشه  مي‌شود 
ما دارند روي سر  به گردن  امين ‌الله كه حق پدري 
ما بوده، مادرم هم هر دو نقش پدر و مادر را براي 
ما ايفا كرده‌اند. مادرم فرزند استاد مرحوم شكوهنده 
و اصفهاني هستند. لطف خدا، حمايت‌هاي اطرافيان 
و يك نيروي پنهاني هم هميشه پشتم بوده و كمكم 
‌كرده كه حس مي‌كنم از بركت دعاي پدرم و نظري 
كه ايشان به ما داشته، است. زماني در جمع فرزندان 
سردار شهيد صحبت بود كه چه چيزهايي را حاضرند 
ببينند.  بدهند تا در مقابل، يك بار ديگر پدرشان را 
‌ـ به‌خصوص اگر كسي  واقعاً شيريني كنار پدر بودن 

نچشيده باشد ـ حلاوتي بزرگ است.
شما خواب شهيد را مي‌بينيد؟

هر  به  كرد.  بيان  نمي‌شود  كه  هست  چيزهايي  بله، 
برقرار  داشتند  دوست  خودشان  كه  ارتباطي  حال 

شهيد ميثمي داراي صفات بارزي همچون 
حســن خلق، فروتني و ســاده زيستي 
بودند. پدرم با وجود دارابودن مسئوليتي 
خطير مثل نمايندگي حضرت امام)ره( در 
اصلي‌ترين قرارگاه دفاع مقدس، هيچ‌گاه 
راضي به اطلاع اطرافيان و آشنايان از اين 

سمت نشدند
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بوده،  هميشه با من هستند. نبود پدر سنگين نيست و 
اذيت نمي‌شوم، چرا كه خدا فرموده اگر نعمتي را از 
شما مي‌گيرم حكمتي در آن است. به هر حال نعمت 

فرزند چنين پدري بودن خيلي بزرگ است.
از زمان كه چشم باز كرديد چه تلاش‌هايي كرديد 

تا پدرتان را بشناسيد؟
شهدا  همه  شرمنده  قطعاً‌  شناخت،  بحث  در 
به‌خصوص پدر هستيم. بنده از خود شهيد خواستم 
نزديك‌تر  راه‌شان  و  سلوك  به  تا  كنند  كمك  ما  به 
شويم. تلاش ما هم اين بوده ‌كه حداقل رنگ و بوي 
باشيم.  شهيد را داشته و در واقع مايه آبروي شهيد 
دارد  وجود  مكتوبي  موارد  ايشان  شناخت  مورد  در 
كه خيلي خوب است و به دنبال آن بودم كه در اين 
باره مطالعه و با دوستان‌شان صحبت كنم. زماني كه 
به تهران مي‌رفتيم از سرداراني كه در گذشته با ايشان 
بودند درخواست مي‌كرديم از پدرم براي ما خاطره 
بگويند، اما قبول كنيد چيزي در دل فرزند است كه 
شايد در دل هيچ‌كدام از آن‌ها نيست. وقتي كودكي 
بپرسيد  او  از  بيست سال  از  اگر پس  دنيا مي‌آيد  به 
خواندم  كتاب  نمي‌گويد  شناختي،  چطور  را  پدرت 
و پدرم را شناختم؛ پدرش را مي‌شناسد، چون حي 
و حاضر است. فرزند شهيد هم همين‌طور، اگر هيچ 
با ‌كسي  هم  مصاحبه‌اي  و  نكند  مطالعه  را  كتابي 
نداشته باشد آن شناختي را كه از پدر نياز دارد خود 
شهيد با حضوري كه كنارش دارد به او مي‌دهد. بنده 
داشتم و جزوه  اشتياق  فرزند شهيد خيلي  به عنوان 
مادرم  از  كردم،  جمع  پدرم  از  را  يادداشت‌هايي  و 
هم راجع به خصوصيات اخلاقي ايشان مي‌پرسم. اما 
شناخت اصلي كه برايم شيرين بوده، همان معنويت 
است. من فكر مي‌كنم حتي يك فرزند شهيدي هم كه 

برفرض هيچ سنخيتي با جبهه و جنگ نداشته باشد، 
پدر خود را مي‌شناسد. قرآن مي‌فرمايد »ولا تحسبن 
ربهم  عند  احياءٌ  بل  امواتاً  الله  سبيل  في  قتلوا  الذين 
يرزقون؛ )اي پيامبر؛( هرگز گمان مبر كساني كه در 
راه خدا كشته شدند مردگانند، بلكه آن‌ها زنده اند نزد 
مباركه  ]سوره  مي‌شودند.  داده  روزي  پروردگارشان 
نص  بر  بنا  اگر  فلذا   .»]169 شريفه  آيه  عمران،  آل 
پدرِ  يك  مثل  است،  زنده  شهيد  كريم  قرآن  صريح 
زنده است و هيچ نيازي به جزوه و كتاب يا سندي 

براي شناساندن خود به فرزندش ندارد. 
هيچ‌وقت به اين فكر كرده‌ايد كه مجموعه‌اي را كه 

درباره پدر جمع‌آوري كرده‌ايد منسجم كنيد؟ 
مجموعه‌اي  كه  بوده  اين  ما  انگيزه‌هاي  از  يكي  بله، 
كامل تهيه كنيم. بحمدالله در حوزه مكتوبات زحمت 
كتاب  مجلد  بيست  نزديك  و  شده  كشيده  زيادي 

درباره ايشان به چاپ رسيده است.
جالب است كه درباره كمتر شهيدي چنين اتفاقي 

افتاده است.
بله، همين‌طور است.

ما به سمت اطلاع‌رساني هم رفتيم و بيشتر روي 
سايت ايشان

www.meisami.irـ  
اين  البته  كرديم.  تمركز  ـ 
راه  اول  در  هنوز  سايت 
اسناد  همه  تقريباً  و  است 
و سخنراني‌هاي به يادگار 
اين  در  را  شهيد  از  مانده 

سايت خواهيم گذاشت.
به  توجه  با  شما  نظر  از 
دل‌تان  با  هميشه  اين‌كه 
گسترده  تحقيق  اين  دنبال 
بوديد، شاخصه‌هاي شهيد 

ميثمي چيست؟ 
كه  چيزي  شاخص‌ترين 
ميثمي  شهيد  نوعي  به 

ـ  هستند  خاص  شهدا  همه  البته  ‌ـ  كرده  خاص  را 
در  كه  همان چيزي  يعني  است،  شهيد  بندگي  وجه 
حقيقت در نام ايشان به وديعه گذاشته شده و شهيد 
ميثمي نيز در همه حال يك بنده خوب خدا بودند. 
لابد در خاطرات گفته شده كه پدربزرگم ـ مرحوم 
علي‌اصغر ميثمي ـ شب تولد امام علي)ع( ـ سيزدهم 
مباركه  كلمه  به  توجه  و  قرآن  به  تفأل  با  ـ  رجب 
الكتاب  اتاني  انِيّ عبدالله  »قال  آيه شريفه  عبدالله در 
آمد و[ گفت:  به سخن  ]يعني: عيسي  نبياًّ؛  وجعلني 
من بنده خدايم، به من كتاب داده و مرا پيامبر ساخته 
است. سوره مباركه مريم، آيه 30« ايشان را نامگذاري 
كردند. مرحوم علي‌اصغر ميثمي مي‌گفتند از ديد من، 
بود  الهي  انتخاب شده  يك  يا  مستخدم  عبدالله يك 
زماني  بازه  يك  در  خدا  جانب  از  را  مأموريتش  تا 
انجام دهد و به لطف خدا به خوبي مأموريت خود 
را انجام داد. اگر دقت كنيم مي‌بينيم كه زندگي ايشان 
كاملًا بر اساس آن مأموريت‌ها پيش رفته است. اين  
گفتارش  و  اعمال  افكار،  اهداف،  خدا،  خوب  بنده 
خدايي بود. نمونه‌ها و مصداق‌ها را مي‌توانيد در بيان 
و خاطرات دوستاني كه به مناسبت‌هاي گوناگون، از 
از  تا زندان رژيم ستم‌شاهي و بعد  مدرسه و حوزه 
انقلاب و سرانجام دفاع مقدس و زمان شهادت‌شان 

با آن شهيد سعيد همراه بودند به خوبي پيدا كنيد. 
شهيد ميثمي از سنين نوجواني، پيش از انقلاب و در 
ديني، جمعه‌ها  و  فرهنگي  ديدگاه  با  رژيم طاغوت، 
جمع  جمعه  نماز  براي  منزل  در  را  دوستان‌شان 
مي‌بينيم  بياييم  كه  پايين‌تر  پله  چند  حتي  مي‌كردند. 
فكر  به  سال  و  سن  اين  در  نوجوانان  و  كودكان 
هيأت حضرت  ايشان  اما  هستند،  بازي  و  سرگرمي 
هم  بالاتر  سنين  در  مي‌كند.  راه‌اندازي  را  رقيه)س( 
واقع  منزل‌شان  نزديك  كه  عباس)ع(  امامزاده  در 
قرآن  تفسير  بهانه جلسه  به  فعاليت مي‌كردند و  بود 
صبحت‌هاي سياسي مي‌كردند. پس از انقلاب هم كه 
به دست  منصبي  تا  بودند  اين  دنبال  به  افراد  برخي 
نزديك  ـ  دورافتاده  مناطق  به  ميثمي  شهيد  آورند، 

شــاخص‌ترين چيزي كه به نوعي شهيد 
‌ـ البته همه شــهدا  ميثمي را خاص كرده 
 ـوجه بندگي شهيد است،  خاص هستند 
يعني همان چيزي كه در حقيقت در نام 
ايشــان به وديعه گذاشته شده و شهيد 
ميثمي نيز در همه حال يك بنده خوب خدا 

بودند
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ياسوج ـ مي‌رود و حدود سي ماه فاصله انقلاب تا 
جنگ را در آن‌جا فعاليت مي‌كند. دفترچه‌اي از ايشان 
مشكلات  درباره  روستا  به  روستا  كه  مانده  جا  به 
واقع  در  است.  آن‌جا ‌نوشته  اقتصادي  و  فرهنگي 
همه  در  بنده  بود.  واقعي  دلسوز  يك  ميثمي  شهيد 
را  كه خود  بود  فردي  ايشان  مي‌گويم  مصاحبه‌هايم 
وقف موقعيت و فرصتي كه خدا به او داده بود كرد. 
در خاطرات زندان شهيد آمده است كه ايشان تقاضا 
دليل  به  ـ  سياسي  زندانيان  قسمت  از  را  او  مي‌دهد 
بوده  كمونيستي  زمان  آن  سياسي خاص  جو  اين‌كه 
است ـ به قسمت زندانيان غيرسياسي منتقل كنند تا 

بتواند روي زندانيان عوام هم تأثير بگذارد.
مقاطع  به  مربوط  اطلاعات  و  خاطرات  مرور  در 
از  مختلف زندگي شهيد ميثمي مي‌بينيم چه پيش 
انقلاب  پيروزي  از  پس  چه  زندان،  در  و  انقلاب 
اسلامي و حتي دفاع مقدس، در هر پست و مقام 
پرزحمت‌تر  كارهاي  سراغ  بود  كه  مسئوليتي  و 
كسي  كمتر  احتمالًا  كه  مسئوليت‌هايي  مي‌رفت، 
به دنبال آن‌ها مي‌رفت يا مي‌توانست از پس آن‌ها 

برآيد.
بله، همين‌گونه است، ضمن اين‌كه نگاه ايشان فقط 
روي يك قسمت خاص متمركز نبود. آقاي محسن 
از  پيش  كه  مي‌كند  نقل  شهيد  از  خاطره‌اي  رضايي 
يك عمليات ـ كه قسمتي از مسئوليت آن با ارتش و 
قسمتي هم با سپاه پاسداران بود ـ جلسه‌اي برگزار 
مي‌شود  گرفته  تصميم  سپاه  در  مخصوصاً  مي‌شود. 
شهيد  بگذارند.  جداگانه‌‌اي  جلسه  هم  خودشان  كه 
ميثمي را هم به آن جلسه دعوت مي‌كنند. ايشان كه 
اطلاع پيدا مي‌كنند، با اين‌كه فاصله كمي هم تا شروع 
نزد  اتومبيل مي‌شوند و  بوده، خودشان سوار  جلسه 
هم  را  صياد  آقاي  و  مي‌روند  شيرازي  صياد  شهيد 
دعوت مي‌كنند كه اقدام بسيار سازنده‌اي بوده است. 

از زندگي و مجاهدت‌هاي  به علاوه در هر قسمت 
خط  كه  مي‌بينيم  مي‌كنيم  دقت  كه  عزيز  شهيد  اين 
ايشان همواره خط رهبر و امام)ره( بود. شهيد ميثمي 
به كرات در سخنراني‌هاي‌‌شان مي‌گفتند كه ما روي 
همين يك خط هستيم و در عين حال كه خودشان 
امام هم  ياران و رهروان  از  داشتند،  انقلاب  دغدغه 

حمايت مي‌كردند.
حضرت  ياران  از  بسياري  اين‌كه  جالب  نكته 
معناي  به  كه  مبارز،  فقط روحانيوني  نه  امام)ره(، 
اين  البته  بودند.  هم  مجاهد  كلمه  دقيق  و  واقعي 
و  عزيزان  اين  بقيه  كه  نيست  معني  اين  به  جمله 
بزرگواران با امر جهاد بيگانه بودند؛ بلكه هر يك از 
آن‌ها در هر جايي كه از دست‌شان برمي‌آمد لساناً 
تحمل  را  تبعيد  و  زندان  و  مبارزه  كرده  و عملًا 
مي‌كردند، گاهي هم عزيزاني مثل آيت الله غفاري 
و سعيدي در مسير مبارزه به شهادت مي‌رسيدند. 
در  هم  را  شاه‌آبادي  شهيد  مثل  شهدايي  ما  ولي 
دفاع مقدس داشتيم كه در موقع بازديد از منطقه 
توسط  كه  محلاتي  شهيد  يا  مي‌رسند  شهادت  به 
يارانش در آسمان ترور مي‌شوند.  با  بعثي  دشمن 
منظور اين است كه اين گروه از ياران امام در خط 
مقدم جهاد، پذيراي فيض شهادت مي‌شوند. روح 
مستقيماً  هرچند  هم  ميثمي  شهيد  شاد.  همه‌شان 
جزو حلقه اصلي ياران امام)ره( نبود ولي مثل همه 
مردم ايران از رهروان ايشان بود و در خط مقدم 
و  بالاتر  رده  در  البته   - رسيد  شهادت  به  جهاد 
نماينده  واسطه  يك  با  و  داشت  قرار  نزديك‌تري 
حضرت امام محسوب مي‌شد - شما رسيدن ايشان 

به چنين فضيلتي را چگونه تبيين مي‌كنيد؟ 
و  طاغوت  رژيم  در  شهيد  مردمي  روحيه  نظرم  به 
بود  برخاسته  آن  از  فكري  لحاظ  از  كه  خاستگاهي 
زحمت  انقلاب  براي  كه  كساني  است.  بوده  مؤثر 

عده‌اي  در  شايد  كه  دارند  امتيازاتي  چنين  كشيدند 
در  مي‌توانستند  كه  هرچند  شهدا  باشد.  بارزتر 
و  حضور  ولي  باشند،  بالاتري  دنيوي  جايگاه‌هاي 
كردند.  انتخاب  را  مستقيم جهاد  به عرصه  پرداختن 
فكر مي‌كنم رسيدن به برخي فيوضات هم مقداري بنا 
به اقتضائات جواني و به تشخيص خود شهيد بوده 
كه نمود بعضي از آن‌ها در كارنامه‌ ايشان بارزتر بود. 
را  غيراجرايي  و  غيرعملي  مسئوليت‌هاي  اينكه  مثل 
كمتر قبول مي‌كردند، زيرا در اجراي كارهاي عملي 
وجه تمايزي مي‌ديدند. نكته ديگر حسن‌خلق خاص 
شهيد است. براي خودم جالب است كه هر شخصي 
را كه مي‌بينم اولين چيزي كه مي‌گويد خوش‌خلقي 
و روحيه شهيد ميثمي است كه هم وظيفه روحاني 
بودن‌شان را عيناً انجام مي‌دادند و هم از لحاظ معنوي 
بقيه  به  مختلف  انحاء  در  مشورتي  لحاظ  از  هم  و 

كمك مي‌كردند.
رفتاري  و  عملي  سيره  جزو  حسن‌خلق  واقع  در 

شهيد ميثمي بود. 
اين  ميثمي  شهيد  ديگر  ويژگي  بود.  اين‌گونه  بله، 
بود كه ايشان فوق‌العاده حساس بودند. در خاطرات 
دوستان شنيده و خوانده‌ام كه در جبهه تا مي‌توانستند 
جا  به  جا  اهواز  يا  اصفهان  بين  شخصاً  خودشان 
از ترمينال  به مادرم هم مي‌گفتند خودتان  مي‌شدند. 
اين‌  شايد  حالا  برويد.  اصفهان  به  و  بگيريد  بليت 
امــوال  از  اسـتفـاده  است.  شده  كمرنگ  روحيات 
به  بنا  آن‌هم  و  نادر  شهدا  در  كمابيش  بيت ‌المال 
اقتضائات خاص خودش بود. فرهنگ جبهه اين‌گونه 
ساده  و  بودند  ساده  رزمنده،  عزيزان  همه  كه  بود 
چيزي  بود.  ميثمي  شهيد  ديگر  شاخصه  هم  ‌زيستي 
كه خوانديم و شنيديم اين است كه فرماندهان بزرگ 
جبهه در پوشش، غذا و فضاي كارشان ساده بودند 
و حس تجمل‌گرايي و كاخ‌نشيني نداشتند. همين‌طور 
كه مي‌گويند كل زندگي شهيد ميثمي هميشه در يك 
چفيه‌ همراهش بود كه آن را هم پر از كتاب مي‌كرد.

سخن پاياني؟
قبلًا هم گفته‌ام كه آرزومندم تا خلوص نيت و انجام 
همه امور براي رضاي حق تعالي را كه در شخصيت 
پدرم نهادينه و به نوعي با خميرمايه وجودش سرشته 
اين  ببينم.  از جامعه خوب‌مان  بيشتري  افراد  بود در 
آرزو را هم دارم كه عزيزاني كه مسئوليت‌هايي پيدا 
مي‌كنند هدف و مقصدشان فقط خداوند متعال باشد.

ار شما سپاسگزاريم.
مؤيد باشيد.

شهيد ميثمي فوق‌العاده حساس بودند. در 
جبهه تا مي‌توانستند خودشان شخصاً بين 
اصفهان يا اهواز جا به جا مي‌شدند. به مادرم 
هم مي‌گفتند خودتــان از ترمينال بليت 
بگيريد و به اصفهان برويد. استفاده از اموال 
بيت ‌المال در شهدا و فرماندهان جبهه، نادر 

و آن‌هم بنا به اقتضائات خاص خودش بود
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حاج آقا؛ نحوه آشنايي شما با شهيد ميثمي چگونه 
بود؟

خداي  بر  سلام  و  درود  الرحيم.  الرحمن  الله  بسم 
متعال و شهداي گرانقدر عزيز و درود و سلام خدا 
بر همه كساني كه روشنيِ  امام شهيدان و سلام  بر 
چراغ پاسداشت نام و ياد شهدا را تداوم مي‌بخشند 
و سعي مي‌كنند سيره، مرام، مراد و اهداف ‌شهيدان 
تبيين كنند.  عزيزمان را در زندگي فردي و جمعي 
شهدا در حقيقت زنده هستند، منتها عزيزاني مثل شما 
حيات‌شان را در مجلات و فضاي حقيقي و مجازي 

گسترش مي‌دهيد. بنده در سال 1362 براي اولين‌بار 
به محضر شهيد عبدالله ميثمي شرفياب شدم. شيوه 
ورود ما به تشكيلات و نمايندگي حضرت امام)ره( 
در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بدين‌گونه بود كه 
در اصفهان روي مباحث ماركسيستي كار كرده بوديم 
و براي اين موضوع به كارخانه‌ها مي‌رفتيم و درباره 
چپ اعتقادي ماركسيست، كمونيست و فمنيست‌ها 
با افراد گروهك‌ها بحث مي‌كرديم. يك روز ايشان 

تشريف آوردند و گفتند ده روز به بروجرد برويد.
همان‌جا با ايشان آشنا شديد؟

»شهيد ميثمي همواره نســبت به حفظ نيروها تلاش داشت، چون 
دفع، خيلي راحت است. دفع كه كاري ندارد، جذب هم چندان سخت 
نيست، ولي حفظ از همه سخت‌تر است. اين بزرگوار سعي داشتند بر 
قلوب حكومت كنند نه بر اجسام، زيرا حكومت بر جسم همانند جسم 
رفتني است. شهيد ميثمي اين خصوصيت را داشتند كه بر قلب‌ها 
حكومت كنند. به هر حال ممكن بود ايشــان با توجه به سِمَتي كه 
داشتند كسي را توبيخ هم بكنند، اما با يك لبخند يا صحبت معمولي 

مسأله را حل مي‌كردند.«
حجت‌الاسلام والمســلمين محمد محمدي ‌فارساني )متولد سال 
1340( در نخستين سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همانند 
شهيد ميثمي مســئول دفتر نمايندگي حضرت امام)ره( در سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي در بخش‌هايي از ميهن عزيزمان بودند و همه 
مسئوليت‌هاي منطقه يازده ـ شامل سه استان هرمزگان، سيستان و 
بلوچستان و بوشهر ـ را برعهده داشتند. در گفتگو با اين روحاني و 
جانباز دفاع مقدس، كه چند سال با شهيد بزرگوارمان مأنوس و مألوف 

بودند و مراوده داشتند، به بررسي سيره عملي شهيد پرداخته‌ايم. 

بررسي سيره عملي شهيد ميثمي در گفت و شنود شاهد ياران با 
حجت‌الاسلام والمسلمين محمد محمدي ‌فارساني، از دوستان و 

ياران شهيد

بر قلب‌ها حكومت مي‌كرد...

درآمد

خير، در محله‌اي به نام »درب كوشك« مدرسه علميه‌اي 
است كه آقاي ميثمي تشريف مي‌آوردند و ما هم به آن‌جا 
مي‌رفتيم. آن ده روز حضور ما نيز به چندين و چند سال 
البته پرداختن به  حضور در جبهه‌هاي جنوب منجر شد. 
جنبه‌هاي عبادي شهيد ميثمي مبحثي جداست و ايشان بين 
خودشان و خداي خود ارتباطي قلبي خيلي خوبي داشتند. 
بنده فقط ظواهر را مي‌بينم. نماز هم چيزي بين انسان و 
خداي خودش است. به دليل اين‌كه صلات مؤمن و منافق 
به يك رقم است و تنها چيزي كه مي‌تواند ما را به درون 
حضرت  آن‌هاست.  خوي  و  خُلق  شود  رهنمون  آدميان 
پيغمبر)ص( جملاتي - به اين مضمون - مي‌فرمايند در 
بحث تبيبين و اجراي توحيد، امامت و نبوت هر چه هست 
خُلق  اگر  شويد.  وارد  خُلق  طريق  از  بايد  و  است  خُلق 
نباشد هيچ چيز براي بحث و پي بردن به شخصيت افراد 
در ميان نيست. اين شهيد بزرگوار نيز داراي خصوصيات 
اخلاقي ويژه‌اي بودند، ضمن اين‌كه به نظر بنده خلق به 
دو قسم محاسن و مكارم تقسيم مي‌شود؛ محاسن اخلاق 
خوب  نوعاً  كه  افرادي  مي‌بينيم  گاه  كه  اخلاق  مكارم  و 
هستند در محاسن اخلاقْ پهلوانند، ولي در مكارم اخلاق 

صفر هستند. 
مكارم چيست؟

شكل  كه  خداست  و  بنده  ارتباط  در  اخلاق  محاسن 
اول  نماز  كه  باشند  بزرگواراني  شايد  فرضاً  مي‌گيرد. 
اخلاقي  محاسن  از  اين  نمي‌شود،  ترك  هرگز  وقت‌شان 
است، اما مثلًا ممكن است برخوردشان با افراد بسيار تند 
باشد كه به نظرم ارزشي ندارد. مكارم اخلاق در ارتباط 
ناس با ديگران است؛ يعني ارتباط من با ديگران. مثلًا اگر 
كسي به شما ظلم كرد، شما گذشت كني. اگر قطع ارتباط 
كرد، شما وصل كني. اگر محرومت كرد، شما اعطاء كني 
و او را محروم نكني. شهيد ميثمي به غير از آراسته بودن 
به محاسن اخلاق، جزو دارندگان اوصاف مكارم اخلاقي 
هم مي‌گنجند. يادم است كه توجه ‌ايشان به حقوق انساني 
افراد، بسيار زياد بود. حضرت اميرالمؤمنين)ع( مي‌فرمايند 
كرده  ياري  را  دشمنش  كند  خوار  را  نيرويش  كسي  اگر 
است. مثلًا وقتي ما مرگ بر آمريكا مي‌گوييم، مي‌خواهيم 
به  بايستيم و  برابر يك دشمن خونخوار قسي ‌القلب  در 

كوچك‌ترين  به  نســبت  ميثمي  شهيد 
تزويري از خودشــان عكس‌العمل نشان 
مي‌دادند، به همين دليل هم منزل شخصي 
نداشتند يا به سفر حج نرفتند. زمان جنگ 
به ايشان پيشنهاد شد تا به مكه بروند كه 
آرزوي هر مؤمني است، ايشان گفتند كه 

فعلاً مكه من جبهه است
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عناوين مختلف او را مورد بي‌احترامي قرار دهيم و 
بي‌توجهي كنيم. كسي كه اين كار را نكند ناخودآگاه 

دشمنش ـ آمريكا ـ را ياري كرده است.
بحث  در  ميثمي  شهيد  كه  است  اين  شما  منظور 

مكارم، فرد پروجهه‌اي بود.
به  نسبت  همواره  ايشان  است.  همين‌طور  احسنت، 
حفظ نيروها تلاش داشت، چون دفع، خيلي راحت 
است. دفع كه كاري ندارد، جذب هم چندان سخت 
اين  است.  سخت‌تر  همه  از  حفظ  ولي  نيست، 
بزرگوار سعي داشتند بر قلوب حكومت كنند نه بر 
اجسام، زيرا حكومت بر جسم همانند جسم رفتني 
است. شهيد ميثمي اين خصوصيت را داشتند كه بر 
قلب‌ها حكومت كنند. به هر حال ممكن بود ايشان با 
توجه به سِمَتي كه داشتند كسي را توبيخ هم بكنند، 
حل  را  مسأله  معمولي  يا صحبت  لبخند  يك  با  اما 

مي‌كردند.
 يادم است راجع به موضوعي در آن سه استاني كه 
پيش از سخنانم گفتم ـ هرمزگان، سيستان و بلوچستان 
و بوشهر ـ مشكلي پيش آمده بود. ما خدمت ايشان 
رسيديم تا مشورت بگيريم. آقاي ميثمي گفتند حكم 
گفتم  بنده  است.  اصلاح  معضل،  اين  برطرف شدن 
نمي‌شود. ايشان گفتند اصل حضورتان در آنجا براي 
نمي‌شد لازم  اگر  دهيد،  انجام  است ‌كه اصلاح  اين 
بگيرد.  صورت  اصلاح  بايد  حتماً  باشيد،  شما  نبود 

همان‌طور كه گفتم دفع بسيار 
راحت است، اما آن زمان حفظ 
نيرو بايد به گونه‌اي مي‌بود تا 
خود نيرو هم احساس افتخار 
شهيد  خدمت  در  كه  مي‌كرد 
نهج‌البلاغه  در  است.  ميثمي 
آمده است كه اميرالمؤمنين)ع( 
به مالك اشتر فرمودند اگر شما 
عدالت را ـ عدالت كه همه‌اش 
برخورد  نيست؛  اقتصادي 
هم  زيردست  افراد  با  فرمانده 
عادلانه  يا  ظالمانه  مي‌تواند 
دشمن  اگر  بگسترانيد  ـ  باشد 
كرد،  شما حمله  به  اطراف  از 
طيب  با  زيردستت  نيروهاي 
انجام  بگويي  چه  هر  خاطر 
با  دارد  تفاوت  اين  مي‌دهند. 
كسي كه به زور رفته باشد يا 
منظورم  باشد.  آمده  خودش 
بزرگوار  شهيد  كه  است  اين 
به حفظ حقوق  نسبت  ميثمي 
فرقي  و  داشتند  تأكيد  افراد 
فرمانده  ايشان  كه  نداشت  هم 
در  يا  گردان  فرمانده  يا  لشكر 
مكارم  بودند.  ديگري  سمت 
و  سفر  در  چه  ايشان  اخلاق 
نداشت  فرقي  حضر  در  چه 
و ايشان به اين نكته متصل و 

پاي‌بند بود. 
كه  است  اين  طلبه  عنوان يك  به  بنده  نظر شخصي 
اگر به يگاني وارد شويم و بخواهيم سخن‌مان پيش 
بگذريم.  خود  مسلّم  حقوق  از  بايد  گاهي  برود، 
مي‌شود  موجب  احسان  مي‌فرمايند  اميرالمؤمنين)ع( 
تا زبان افراد بند بيايد. يادم است زماني مي‌خواستند 
يكي از وزيران را استيضاح كنند و ايشان گفت دست 
اتومبيل نگرفته درد نكند. چون  هر كسي كه از من 
ممكن است براي فلان مقام مسئول هدايايي بياورند 
كه اگر اين هدايا را پذيرا شوند خود به خود توقعاتي 
در طرف مقابل ايجاد مي‌كند و ديگر نمي‌توانند در 
مقابل او جبهه بگيرند. علت اين‌كه شهيد ميثمي در 
بسياري  در  كه  بود  اين  بودند  محبوب  قلوب  بين 
عقلي  عرفي،  مسلم  حقوق  به  نسبت  حتي  مواقع 
دليل  همين  به  بودند،  بي‌اعتنا  خودشان  شرعي  و 
دقيقاً  هم  افراد  كنند.  دفاع  افراد  از حق  مي‌توانستند 
منافع  براي  مي‌زند  ايشان حرفي  اگر  كه  مي‌دانستند 
خودش نيست. لذا اگر كسي از حق خودش بگذرد، 
مي‌تواند از حقوق ديگران دفاع كند، ولي اگر نگذرد 
محال است كه این دو با هم تعارض پيدا نكنند، در 
آن صورت مجبور به سازش مي‌شود. وقتي هم كه 
سازش كند ظاهر كار اين است كه اگر فردي معنوي 
باشيم ديگران را كلي نصيحت مي‌كنيم ولي  هم كه 
در اخلاق، مادي مي‌شويم. اي كاش انسان در توحيد، 

مادي شود... 
چطور مي‌توان در توحيد مادي بود؟

اين‌كه اگر كسي خدا را هم قبول نداشته باشد، اصول 
اخلاقي  بودن  مادي  باشد.  داشته  قبول  را  آدميت 
ايشان  است.  توحيدي  بودن  مادي  از  خطرناك‌تر 
عملًا اين موضوع را درك و اعمال مي‌كردند. شهيد 
از  تزويري  كوچك‌ترين  به  نسبت  ميثمي  بزرگوار 
خودشان عكس‌العمل نشان مي‌دادند، به همين دليل 
نرفتند.  حج  سفر  به  يا  نداشتند  شخصي  منزل  هم 
بروند  مكه  به  تا  شد  پيشنهاد  ايشان  به  جنگ  زمان 
فعلًا  كه  گفتند  ايشان  است،  مؤمني  هر  آرزوي  كه 
مكه من جبهه است. اين‌گونه است كه شهيد بزرگوار 
ميثمي بر قلوب حكومت مي‌كند. افراد بزرگ و شيخ، 
پير و جوان، فرمانده و غيرفرمانده همه بدون استثناء 
خُلق‌شان  از  اين‌كه  براي  مي‌افتادند  راه  ايشان  دنبال 
سفر  در  و  اخلاق  مكارم  در  ايشان  شوند.  بهره‌مند 
و حضر همين حال را داشتند، ضمن اين‌كه مباحث 
تحولي‌شان هم سر جاي خودش بود و اين‌طور نبود 
كه بر آن قسمت ضعفي وارد كنند. كلًا مكارم اخلاق 
لازمة  بيايد؛  پيش  قضيه  اين  كه  شد  موجب  ايشان 
دفاع  افراد  حقوق  از  و  گذشتن  خود  مسلم  حق  از 
كردن، نفوذ در دل افراد است و همين ماندگارترين 
دارد و خيلي هم در گرو  مسأله‌اي است كه وجود 

همديگر است.
از خصوصيات ديگر شهيد ميثمي تواضع، رفق، مدارا، 
حلم و تحمل ايشان بود كه همه را در روايات داريم. 
مثلًا درباره توافق در مسائل اجتماعي به‌خصوص در 
زمان جنگ، اگر يك روحاني يا رهبر ديني بخواهد 
كسي  ديگر  بكند  مقابله  بالفور  كسي  هر  خطاي  با 
برايش باقي نمي‌ماند، لذا حضرت امير)ع( - نقل به 
مضمون - مي‌فرمايند چندان بازرسي نكنيد ‌كه افراد 
بايد دقت عقلي در حقايق اخلاق  چه كار مي‌كنند. 
داشته باشيد. فرقه موجب جدايي است، چرا كه دقت 
پيامبر  است،  مهلك  سمّ  اجتماعي  روابط  در  عقلي 
اعظم)ص( مي‌فرمايند محال است كه انسان بخواهد 
نسبت به كسي بازرسي و دقت عقلي بكند و چيزي 
نيابد. از آن طرف هم كل بني ‌آدم با خطر عجين است. 
شهيد ميثمي به ‌شدت با اين چيزها مخالفت مي‌كردند 
و اجازه نمي‌دادند كسي با اين‌گونه مباحث زمام امور 
و  كند  مشغول  را  افراد  ذهن  و  بگيرد  دست  در  را 
در نتيجه از بقيه سلب اعتماد شود. مشكل در اصل 
جنگ و جنگيدن بود، لذا نيت ‌خواني و پيش‌فرض، 
بزرگ‌ترين ظلمي است كه انسان هم به خودش و هم 
»خذ  مي‌فرمايند:  صادق)ع(  امام  مي‌كند.  ديگري  به 
الحق من اهل الباطل و لاتأخذ الباطل من اهل الحق«؛ 

افراد بزرگ و شيخ، پير و جوان، فرمانده و 
غيرفرمانده همه بدون استثناء دنبال ايشان 
راه مي‌افتادند براي اين‌كه از خُلق‌شــان 
بهره‌مند شوند. ايشان در مكارم اخلاق و در 
سفر و حضر همين حال را داشتند، ضمن 
اين‌كه مباحث تحولي‌شــان هم سر جاي 

خودش بود



www.navideshahed.com
50

يادمان‌شهيد حجت الاسلام و المسلمین عبدا... میثمی / شماره  113 / اسفند ماه ‌1393   

نبايد مقهور و مغلوب اشخاص شد، بلكه بايد شيفته 
و سرگشتة خوبي‌ها شد. اين‌گونه است كه هر كسي 
كه مكتب و مرامش باطل است، سخن او نيز باطل 
است. البته اين‌طور هم نيست كسي كه طرفدار حق 
طرفدار  وقت  يك  بماند.  همين‌گونه  هميشه  است، 
باطل، حق مي‌گويد.  باطل مي‌گويد و طرفدار  حق، 
فلذا طبق اين حديث شريف، پيش‌فرض، ما را كور و 
كر مي‌كند. خدا رحمت كند حضرت امام)ره( را كه 
فرمودند آناني كه حق را براي حق مي‌خواهند اندك 
هستند، بسيار اندك، و آناني كه باطل را به خاطر باطل 
مي‌گويند و از آن متنفرند اندك هستند، بسيار اندكند؛ 
انسان‌ها هميشه نمي‌توانند  )نقل به مضمون(. اصولاً 
بفهمند كه چه كاره‌اند. انسان‌ها بعضي مواقع بايد نزد 
بروند، زيرا عيب‌ها را دشمن‌ها مي‌فهمند.  دشمن‌ها 
بايد ببينيد نظرها درباره ما چيست. شما هر چه هم 
نمي‌خواهيد  براي حق  را  باشيد حق  داشته  علم  كه 
و - هميشه - از باطل به خاطر باطل بودنش متنفر 
عجب  مي‌گويند  و  مي‌آيند  ما  پيش  گاهي  نيستيد. 
سخنراني كوبنده‌اي كرديد، ولي همين كه خودتان را 

از ميدان به در كنيد، ممكن است دوستان واقعي ما 
دشمن واقعي ما و دشمنان واقعي ما احتمالاً دوست 

واقعي ما بشوند.
در اين مورد منظورتان چيست؟

نيست،  ما  دشمن  مي‌گويد  را  ما  عيب  كه  كسي  آن 

كسي  و  ماست  دوست 
مي‌پوشاند  را  ما  كه عيب 
دشمن  و  نيست  دوست 
واقعي ماست. اگر به جاي 
كسي  و  كنيم  نقل  انتقاد، 
هم بيايد اين زبان را تأييد 
كند، نقل شيطاني است و 
خواهد  شيطاني  تأييدش 
بود. از ديگر خصوصيات 
اين  ميثمي  شهيد  بزرگ 
كه  نبود  اين‌‌گونه  كه  بود 
شود،  وارد  پيش‌فرض  با 
ولو دشمن ايشان عليه‌اش 
صحبت كند. ايشان اصلًا 
مباحث  اين  به  توجهي 

بودند.  انتقادپذير  و  آزادانديش  آزادمرد،  و  نداشتند 
شهيد ميثمي نردبان اخلاق انساني اسلامي بودند، نه 
و  دهد  قرار  نردبان خودش  را  اخلاق  ايشان  اين‌كه 
بخواهد از طريق آن بالا برود؛ مانند امام خميني)ره( 
امام  نردبان  از  كه  كس  هر  شدند.  دين  نردبان  كه 
شهيد  كشيد.  بالا  را  خودش  رفت  بالا  خميني)ره( 
بود  اخلاق  نردبان  مقتدايش  از  تأسي  به  هم  ميثمي 
و سعي مي‌كرد اخلاق را بگستراند. توافق اين است 
كه با هم بسازيم؛ مي‌گويند از تبعات عاشقي اخلاق 
البته من دقيقاً معادل فارسي واژه  كريم بودن است. 
كريم را نمي‌دانم، فقط همين را مي‌دانم كه كريم از 
كريم  به  هم  حسن)ع(  امام  است.  خداوند  صفات 
اهل‌ بيت)ع( معروف است. كريم، وصف و خُلقياتي 
دارد. از خلقيات كريم توافق است. غفلت ضد ارزش 

است، اما توافق ارزش است.
البته مي‌فرمايند كه گاهي خود را به غفلت زدن ـ 

لا ادَري ـ عين ثواب است.
اين  منظورما  اينجا  در  است،  ديگري  بحث  يك  آن 
است كه - به قول حضرت علي)ع( - بعضي مواقع 

نبايد دنبال يافتن عيوب مردم باشيم، به خصوص در 
جاهايي كه ضرر و زياني هم به جايي نمي‌‌رسد.

شما  كه  كوچكي  جلوه‌هاي  كه  است  اين  جالب 
تبيين مي‌كنيد، جلوه‌هايي  ميثمي  زندگي شهيد  از 
از ساير بزرگان است. شهيد ميثمي با آن سن كم 

چگونه به اين جايگاه رسيده بود؟ 
انسان اگر رفتار و ارتباطش با ديگران انساني باشد و 
تعبدش هم سر جاي خودش باشد، قطعاً دعاي خير 
ميثمي  شهيد  مي‌شود.  مستجاب  او  حق  در  ديگران 
جزو كساني بود كه خيلي از دعاي رزمندگان بهره‌مند 
مي‌شد و هر جا مي‌رفت ايشان را دعا مي‌كردند. در 
اقتصادي طبيب و  ايشان در رفع مشكلات  حقيقت 
مصلح بودند. خاطره‌اي از اين بزرگوار به يادم آمد. 
در ابتدا بنده حساب بانكي نداشتم و وجهي از طريق 
شهيد محلاتي به عنوان حقوق به من پرداخت مي‌شد 
كه بعضي اوقات واسطه حقوق اقتصادي من ايشان 
بودند. خدا مي‌داند در سپاه پاسداران هم كه بوديم 

غذا را همان‌جا مي‌خورديم. 
حتي  و  نبود  مطرح  داستان‌هايي  چنين  زمان  آن 
به  البته  و  سادگي  و  زلالي  روي  از  افراد  برخي 
قصد كمك به اسلام و انقلاب عزيزمان روي‌شان 

نمي‌شد حقوق بگيرند.
اين مبحث در بطن خود رازي نهفته دارد كه توضيحش 
را مي‌توان در فرموده حضرت اميرالمؤمنين علي)ع( 
و  بينه  ما  اصلح  »من  كرد:  مشاهده  البلاغه  نهج  در 
بين ‌الله اصلح الله ما بينه و بين الناس؛ يعني هركس 
كند، خدا  اصلاح  را  بين خود و خداي خويش  كه 
بين او و مردم را اصلاح خواهد كرد.« شهيد ميثمي 
رفته  آخرت  به  دوباره  و  دنيا ‌آمده  در  بار  يك  كانه 
و بازگشته بود و با تجربه خاصي كه ياد گرفته بود 

زندگي مي‌كرد. 
عين اين جمله را چند بزرگوار ديگر همچون شهيد 

محلاتي هم در توصيف شهيد ميثمي فرموده‌اند.
كه  است  آمده  تاريخ  در  بگذريم.  است.  صحيح 
و  مجتبي)ع(  حسن  امام  بين  مراوداتي  و  مكاتبات 
معاويه ملعون جاري بود. اتفاقاً روزي معاويه نامه‌‌اي 
براي امام حسن)ع( مي‌نويسد و به فردي مي‌دهد تا نزد 
ايشان ببرد. مشخص است كه معاويه در نهج‌البلاغه 
به تعبير اميرالمؤمنين)ع( شيطان است. القصه، معاويه 

مكارم اخلاق والاي ايشان موجب شد كه 
به دل‌ها راه بيابند؛ لازمة از حق مسلم خود 
گذشتن و از حقوق افراد دفاع كردن، نفوذ 
در دل افراد اســت و همين ماندگارترين 
مسأله‌اي است كه وجود دارد و خيلي هم 
در گرو همديگر اســت. و شهيد ميثمي 

مصداق بارز اين مسأله بود
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بيت)ع(  اهل  دوستداران  از  خدايي  بنده  به  نامه‌اي 
نامه  امام حسن)ع( رسيد  داد. وقتي آن فرد خدمت 
را تقديم و شروع به سخن گفتن پشت سر معاويه 
كرد. حالا عكس‌ العمل امام حسن)ع( چه بايد باشد؟ 
حضرت فرمودند به كسي كه تو را امين خودش قرار 
داده خيانت نكن. در زمان ما نيز گاهي پيش مي‌آمد 
به دلايل كاري اختلافاتي ظهور و تجلي پيدا مي‌كرد 
كه نزد شهيد ميثمي مي‌آمدند تا با ايشان در اين زمينه 
العمل  عكس‌  همــان  مـيثمي  شهيد  كنند.  صحبت‌ 
امام حسن مجتبي)ع( را نشان مي‌داد؛ يعني با اين‌كه 
آن شخص مود بحث شايد مخالف ايشان بود، اما با 
اين حال اجازه نمي‌داد در حضور ايشان در مخالف 
با آن شخص صحبتي بشود. اين خصوصياتي بود كه 
در زندگي و سيرة اين عزيز بزرگوار مشهود است. 
به نظر بنده و در تأسي به فرمايش حضرت امير)ع(: 
»ما اقبح خضوع عند الحاجه والجفا عند الغنا«؛ چقدر 
زشت است كه هنگام نياز خضوع و هنگام بي‌نيازي 
جفا كنيم. به نظرم هنوز ما  قدر شهيد ميثمي، شهيد 
رداني‌پور و امثالهم را ندانسته‌ايم، در حالي كه نبايد 

اين‌گونه باشد...
ارتباط شهيد محلاتي با شهيد ميثمي چگونه بود و 

چه شناختي از هم داشتند؟
در  پاسداران  سپاه  تشكيل  ابتداي  از  ميثمي  شهيد 
ياسوج بودند و به دليل اقتضائات سني جزو كساني 

بودند كه زمان طاغوت به زندان رفتند.
منظورتان از اقتضائات سني چيست؟

ايشان متولد سال 1333 بودند. به قول خود ايشان با 
برخي از مبارزين قبل از انقلاب نيز هم‌سلول بودند. 
كلًا  جنوب  منطقه  در  سپاه  مسئوليت  انقلاب  اوايل 
آقاي  ميثمي  يادم است شهيد  بود.  با شهيد محلاتي 
سيدرضا فقيهي را آوردند و گفتند مي‌خواهيم ايشان 

را به كرمان بفرستيم و بنده و آقاي صادقي را نيز به 
شهيد محلاتي معرفي ‌كردند.

را  از چه طريق شهيد محلاتي  ميثمي  خود شهيد 
مي‌شناخت؟

از  پس  بود.  قم  شهر  از  آن‌ها  آشنايي  سابقه  ظاهراً‌ 
كه  تلاشي  و  فعاليت  دليل  به  هم  انقلاب  پيروزي 
داشتند با دوستاني كه در اصفهان بودند مثل مرحوم 
حاج آقا مجتبي كلاهدوزان ـ فرمانده منطقه دو ـ و 
آقاي علي شمشيري ارتباط داشتند، همين‌طور شهيد 
محلاتي، مرحوم آقاي فاكر و آقاي طاهري‌خرم‌آبادي 
را رحمت  بزرگوار  عزيزان  اين  سه  هر  كه خداوند 
سپاه  در  امام)ره(  نماينده حضرت  تن  اين سه  كند. 
سه  هر  با  ميثمي  شهيد  ارتباط‌  كه  بودند  پاسداران 

بسيار جالب بود. 
شهيد  شاگرد  ميثمي  شهيد 

محلاتي هم بودند؟ 
بنده  البته  خير،  درسي  شاگرد 
كجا  ايشان  كه  نمي‌دانم  دقيقاً 
درس خواندند ولي خوب يادم 
است كه شهيد محلاتي بسيار به 
از  اعتماد داشتند و يكي  ايشان 
مشاورين اين شخصيت بزرگوار 
ميثمي  شهيد  افراد،  انتخاب  در 
بودند كه ما چند نفر را انتخاب 
عهده‌دار  ميثمي  شهيد  كردند. 
مسئوليت منطقه جنوب بودند. 

دفتر  مسئول  فقط  واقع  در 
نمايندگي حضرت امام)ره( در 
نبودند و كل جنوب  منطقه 9 

را اداره مي‌كردند. 
بله، روحانيون مسئول عقيدتي و 
سياسي را در استان‌هاي سيستان 
و  كرمان  يزد،  بلوچستان،  و 
و  مي‌كردند  انتخاب  بوشهر 
جبهه  در  هم  نيرو  تعدادي 
ميثمي  شهيد  داشتند.  جنوب 
حتي در انتخاب فرماندهان هم 

نقش داشتند. 
تا اينجاي كار و در مصاحبه با حضرت‌عالي سيره 
كاري و عملي شهيد ميثمي را بررسي كرديم. حالا 
جايگاهي  چه  ايشان  علمي  لحاظ  به  كه  بفرماييد 

داشتند؟ 
ندارم.  لحاظ علمي  از  ايشان  مورد  در  اطلاعي  بنده 
تنها مي‌دانم كه در حوزه علميه اصفهان و قم درس 
ماه  سي  و  دستگيرشان ‌كرد  ساواك  كه  مي‌خواندند 
شيراز  ماه  سي  ياسوج،  ماه  سي  بودند.  زندان  در 
آقاي  روزي  بودند.  جنگ  جبهه  در  هم  ماه  سي  و 
ميثمي به بنده گفتند خسته شدم از بس براي شهدا 
نماز خواندم. منظورش اين بود كه چرا خودم شهيد 
نمي‌شوم و نصيبي از فوز عظما نمي‌برم؟ درست دو 
هفته پس از گفتن اين سخن،  تركش به سر ايشان 

اصابت كرد و شهيد شدند. 
كل  از  سال  شش  حدود  احتمالًا  ميثمي  شهيد 
سال‌هاي دفاع مقدس را كه در قيد حيات دنيوي 
بودند در جبهه حضور داشتند كه روي هم رفته  از 

سي ماه بيشتر مي‌شود. 
البته در سال‌هاي 1359 و 1360 مدام در جبهه نبودند 
و به ياسوج، شيراز و قرارگاه مي‌رفتند. آخرين‌باري 
كه خدمت‌شان رسيدم در جنوب بود. خلاصه ايشان 
آقاي  رسيدند.  شهادت  فيض  به  و  خوردند  تركش 
ميثمي خيلي مخلص بودند. به قول شاعر: »اي راهيان 
هم  سوي  به  كي  باز  تا  خير/  به  سفر  محبت  كوي 
زيبايي  به  كه  ديگري  عزيز  شاعر  يا  ما«.  گذار  افتد 
عشق/  شهيدان  خاك  هنوز  بشكافي  »گر  مي‌فرمايد: 
ويژگي  دوست«.  دوست  زمزمه  كشتگان  آن  از  آيد 
ديگر شهيد ميثمي اين بود كه عشق و علاقه عجيبي 

به حضرت سيد ‌الشهدا)ع( داشتند. ايشان در محافل 
و مجالسي كه به اهواز مي‌رفتند ارتباط قلبي با اهل 

‌بيت)ع( برقرار مي‌كردند.
به نظر بندة كمترين، شهيد ميثمي در بحث جهاد 
به بهترين درجات رسيد و عامل و عالم به جهاد 
كه  است  شاخصي  روحانيون  جزو  ايشان  بودند. 
در دفاع مقدس شهيد شدند. در زمينه خدمات و 

كارنامه ايشان صحبت كنيد. 
الجهاد  »...فان  مي‌فرمايند:  اميرالمؤمنين)ع(  حضرت 
باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اوليائه«؛ يعني 
كسي  هر  روي  متعال  خداي  كه  است  دري  جهاد 
اين  در  الهي  اولياي  خواص  فقط  بلكه  نمي‌گشايد، 
مسير قدم بر مي‌دارند. ‌منظور حضرت)ع( از اينكه كه 
خداوند جهاد باب را  براي افراد خاص مي‌گشايد، 
اين‌ است كه فقط اولياء مخصوص الهي مي‌توانند از 
اين باب وارد شوند. براي شهيد ميثمي هم اين باب 
مفتوح شد و پس از ساليان سال به آرزويي كه داشت 

رسيد. إن‌شاءالله ما هم اين توفيق را پيدا كنيم. 
شما چگونه از شهادت ايشان باخبر شديد؟

بنده  به  بوديم.  بوشهر  نور  قرارگاه  در  ما  زمان  آن 
تلفن زدند و گفتند آقاي ميثمي در عمليات »كربلاي 
امام جمعه  آن موقع  بنده  اتفاقاً  5« مجروح شده‌اند. 
تلفن  تمام روحانيون شهر  به  و  بودم  بوشهر  موقت 
زدم و اين خبر را دادم. ما بسيار براي سلامتي ايشان 
به  ميثمي  شهيد  كه  بود  اين  تقدير  اما  كرديم،  دعا 
عالم غيب مسافرت كنند و سراغ اهل ‌بيت)ع( و امام 

حسين)ع( بروند. واقعاً خوشا به سعادت‌شان...

از خصوصيات ديگر شهيد ميثمي تواضع، 
رفق، مدارا، حلم و تحمل ايشان بود كه همه 
را با تأسي به روايات عمل مي‌كرد. ويژگي 
ديگرشان اين بود كه عشق و علاقه عجيبي 
به سيد ‌الشهدا)ع( داشتند. شهيد ميثمي 
در محافل و مجالسي كه به اهواز مي‌رفتند 
ارتباط قلبي با اهل ‌بيت)ع( برقرار مي‌كردند
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حاج آقا؛ آيا شما با شهيد ميثمي هم‌درس و همرزم 
نيز بوديد؟

افتخار  مأموريت‌ها  و  جنگ  جبهه  در  بنده  خير، 
شاگردي آقا عبدالله را داشتم.
شما متولد چه سالي هستيد؟
من متولد سال 1343 هستم.

شهيد  از  دهه  يك  حدود  شما  سني  لحاظ  از 
كجا  از  ايشان  با  آشنايي‌تان  هستيد،  كوچك‌تر 

شروع شد؟
به  از حضرتعالي و همكاران‌تان كه نسبت  با تشكر 
اين امر اهتمام ورزيديد؛ إن‌شاءالله در پيشگاه خداوند 
قرار  باشيد و مشمول شفاعت شهدا  سبحان مأجور 
افراد شاخص  آقا عبدالله ميثمي جزو  بگيريد. شهيد 
و استثنايي حوزوي در دوران دفاع مقدس بودند. با 
اين‌كه آقاي ميثمي سي و يك ساله بودند كه شهيد 
شدند برجستگي‌هايي از ايشان ظهور و بروز پيدا كرد 
كه معمولاً اين‌ها پس از پنجاه، شصت تا هفتاد سال 
تمرين، ممارست و تهذيب نفس ظهور پيدا مي‌كند. 
ايشان مصداق اين عبارت هستند كه »ره صد ساله را 
يك‌شبه پيمودند«. اين شهيد بزرگوار خيلي بزرگ‌تر 
و جلوتر از معمول بودند و بيشتر از سن خودشان 
مي‌فهميدند و همين ويژگي‌ها جاذبه و جذبه عجيبي 

به ايشان داده بود، به شكلي كه اگر در طول زندگي 
و در گذشته با آقا عبدالله برخوردي نداشتيد و براي 
انگار كه سال‌هاي  آشنا مي‌شديد،  ايشان  با  اولين‌بار 
سال است شما را مي‌شناسند و بين شما يك رابطه 
دوستي صميمي برقرار بوده است. ايشان صرف‌نظر 
از سن و سال، موقعيت اجتماعي و تحصيلات، داراي 
از  يكي  مسأله  اين  شايد  بودند.  زيادي  جاذبه‌هاي 
رموز موفقيت‌ آقاي ميثمي در مسئوليت‌هاي بزرگي 
بود كه در منطقه 9 شيراز داشتند كه چند استان را 
پوشش مي‌داد. منطقه 9 سپاه پاسداران كه نمايندگي 
آن با اين شهيد بزرگوار بود شامل استان‌هاي فارس‌، 
بندرعباس مي‌شد.  بويراحمد، بوشهر و  كهگيلويه و 
تشكيل  بدو  از  پاسداران  سپاه  افتخارات  از  يكي 

امام  حضرت  نماينده  همواره  كه  بوده  اين  تاكنون 
افرادي  و  رهبري  معظم  مقام  نماينده  خميني)ره(، 
هستند  سپاه  رده‌هاي  در  نمايندگان‌شان  منتخب  كه 
تكفل امور شرعي، مذهبي و فرهنگي سپاه را بر عهده 
دارند. همان طور كه عرض كردم؛ شهيد آقا عبدالله 
ميثمي نماينده حضرت امام)ره( در منطقه 9 سپاه بود 
از  اين منطقه را تشكيل مي‌داد. پس  استان  كه 5-6 
خاتم  قرارگاه  در  امام)ره(  حضرت  نماينده  هم  آن 
عملياتي  مناطق  همه  شامل  كه  شدند  ‌الانبياء)ص( 

جنوب كشور و رده‌هاي عمل ‌كننده مي‌شد. 
از پيشينه ايشان چه مي‌دانيد؟

براي آن‌كه از كمي عقب‌تر آغاز ‌كنيم؛ به قول دوستان 
و بستگان محترم شهيد، وقتي آقا عبدالله ميثمي به دنيا 
مي‌آيند نسبت به نامگذاري ايشان بحث و گفت‌وگويي 
قرآن  به  تفألي  ايشان  پدربزرگ  بوده است.  ميان  در 
مي‌زنند و با لبخند شيريني مي‌گويند »عبدالله« و اين 
عبدالله  انِيّ  »قال  مي‌خوانند:  بلند  صداي  با  را  آيه 
آتاني الكتاب و جعلني نبياّ و جعلني مباركاً...؛ يعني: 
گفت من بندة خدايم، او مرا كتاب مرحمت كرده و 
پيامبر قرار داده و مبارك قرار داده...« ]سوره مباركه 
مريم، آيه مباركه 30 و بخشي از آيه 31[ كه در مورد 
حضرت عيسي)ع( است. در واقع اين نام را از طريق 

شهيد ميثمي جزو افراد شاخص و استثنايي 
حــوزوي در دوران دفاع مقدس بودند. با 
اين‌كه آقاي ميثمي سي و يك ساله بودند 
كه شهيد شدند، برجستگي‌هايي از ايشان 
ظهور و بروز پيدا كــرد كه معمولاً اين‌ها 
پس از پنجاه، شصت تا هفتاد سال تمرين، 
ممارست و تهذيب نفس ظهور پيدا مي‌كند

»يكي از ويژگي‌هاي برجسته‌ شهيد 
آقا عبدالله ميثمــي تواضع، خاكي 
بودن و ساده‌ زيســتي ايشان بود. 
خيلي عجيب است كه كسي در حد 
و اندازه نماينده حضرت امام)ره( در 
منطقه 9 سپاه پاســداران و قرارگاه 
رسمي‌اش  ساك  خاتم ‌الانبياء)ص(، 
هميشــه يك چفيه بود كه كتاب يا 
جزوه‌اي داخل آن مي‌گذاشــتند.« 
در گفت و شــنود با حجت ‌الاسلام 
كه  باطني،  علي‌رضا  والمســلمين 
جانشــين مديريت حــوزه علميه 
اصفهان و از دوستان و ياران شهيد 
هستند )ايشان همچنين از آزادگان 
غيور كشور اســامي‌مان هستند و 
مدت‌ها در اسارت رژيم بعثي صدام 
بودند( به بررسي ويژگي‌هاي معنوي 

آن عزيز سفركرده پرداخته‌ايم.

بررسي ويژگي‌هاي معنوي شهيد ميثمي در گفت و شنود شاهد 
ياران با حجت ‌الاسلام والمسلمين علي‌رضا باطني، از دوستان و 

ياران شهيد

بسيار سبك‌بار بود...

درآمد
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تفأل دريافت مي‌كنند و ايشان عبدالله ناميده مي‌شوند. 
اهل  نوجواني  و  كودكي  سنين  همان  از  عبدالله  آقا 
هيأت‌داري، جلسه‌داري، جمع كردن دوستان محله و 
برگزاري جلسات قرآن، مذهبي و فرهنگي به اتفاق 
آن‌ عزيزان بودند. معروف است كه دوستان هم‌سن 
و سال ايشان و گاهي هم بزرگ‌تر از خودشان، در 
كنار  و  »حكيم«  مسجد  مجاورت  در  كه  محله‌شان 
مدرسه »صدر« اصفهان قرار داشت با مديريت ايشان 
هيأتي شدند و دور هم جمع و هيأتي تشكيل دادند 
بود.  رقيه)س(«  نام »حضرت  به  اوليه‌شان  كه هيأت 
آن‌ها در مقبره مرحوم كلباسي - نزديك منزل‌شان - 
دور هم جمع مي‌شدند و اتفاقاً همين، پايه اوليه يك 
تشكل محلي را پي‌ريزي كرد كه در جريان انقلاب 

هم سهم و نقش زيادي داشت. 
آن تشكل چه بود؟

و  خردسال  دوستان  كه  رقيه)س(  حضرت  هيأت 
نوجوان ايشان دور هم جمع مي‌شدند، همين‌ها بعدها 
در كميته و سپاه پاسداران از دوستان نزديك ايشان 
- پيش و پس از پيروزي انقلاب - بودند. يكي از 
ويژگي‌هاي برجسته‌ شهيد آقا عبدالله ميثمي تواضع، 
خاكي بودن و ساده‌ زيستي ايشان بود. خيلي عجيب 
حضرت  نماينده  اندازه  و  حد  در  كسي  كه  است 
امام)ره( در منطقه نهُ سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم 
‌الانبياء)ص(، ساك رسمي‌اش هميشه يك چفيه بود 
ايشان  مي‌گذاشتند.  آن  داخل  جزوه‌اي  يا  كتاب  كه 

بسيار سبكبار بودند. 
يادم است زماني از شيراز عازم مأموريتي براي غرب 
كشور بوديم. به اتفاق مسيري را با ايشان رفتيم.  قرار 
بود آقا عبدالله را به منزل‌شان برسانيم و راننده مرا در 
ترمينال پياده كند. وقتي به منزل‌شان رسيديم به راننده 
گفت صبر كن. ايشان براي توشه راه ما نان، پنير و 
خوردن  براي  چيزي  سفر  طول  در  تا  آوردند  خيار 
طرف  از   1362 سال  در  مي‌كنم  فكر  باشيم.  داشته 
سپاه پاسداران مقدماتي فراهم شد كه ايشان در حج 
تمتع شركت كنند. آن روزها مصادف با ايام ماه ذي 
‌الحجه بود كه در شيراز خدمت‌‌شان رسيديم. راستش 
تعجب كرديم كه اين عزيز هنوز در ايران هستند و 
به اين سفر الهي نرفته‌اند. به ايشان گفتم آقا عبدالله! 
شما بايد مكه مكرمه باشيد؛ چرا اين‌جا هستيد؟ شهيد 
ميثمي گفت من احساس كردم مكه من اين‌جاست. 
مسئوليت  حكم  تازه  محلاتي  شهيد  كه  بود  زماني 
ايشان به عنوان نماينده حضرت امام)ره( در قرارگاه 
هنوز  ايشان  البته  بودند.  داده  را  خاتم ‌الانبياء)ص( 
اگر  را  فضلي  حج  نبودند.  واجب ‌الحج  و  مستطيع 
نپذيرد  اگر  ولي  است،  واجب  بكند  قبول  كسي 
وجوبي بر ذمه‌اش نيست. شيوه شهيد ميثمي اين‌گونه 
نكاتي  است  لازم  مي‌كردند  احساس  گاهي  كه  بود 
را به صورت يادداشت‌هاي كوچك تذكر بدهند. در 
صبح   - مدتي  مي‌گفتند  خاتم ‌النبياء)ص(  قرارگاه 
يا خبرنامه مخصوص هر  روزنامه  وقتي  به صبح - 
روز را براي فرماندهان تيپ‌ها و لشكرها مي‌بردند، 
فرماندهان  به  هم  ميثمي  شهيد  يادداشت  آن،  همراه 
تذكرات  اخلاقي،  نكته  چند  شامل  كه  مي‌شد  داده 

مديريتي، معنوي و معرفتي بود؛ كم ‌كم همه دوستان 
به يادداشت‌هاي پربار شهيد ميثمي عادت كردند. به 
طور كلي اين شهيد عزيز يك انسان استثنائي بود و 
با اين‌كه بيشترين سهم و نقش را در تقويت روحي 
و معنوي رزمندگان و فرماندهان داشت به هيچ وجه 

دنبال نام و نشان نبود. 
و  سوابق  از  چندان  ايشان  معمولاً‌  است  يادم 
خدمات‌شان تعريف نمي‌كردند، ولي گاهي اگر جمع 
دوستانه‌اي بود و زمينه‌اي فراهم مي‌شد اين بزرگوار 
تعريف  ميثمي  آقاي  بار  يك  مي‌گفتند.  را  مطالبي 
مقداري  ستم‌شاهي  رژيم  زمان  در  من  كه  ‌كردند 
با  و  كرده  آماده  قم  در  را  امام)ره(  اعلاميه حضرت 
آماده  تبليغي  براي سفر  يك ساك حجيم و سنگين 
شده بودم. سپس ادامه دادند در سال 1356 اطراف 
اراك در استان مركزي نقطه‌اي را نشان كرده بودم تا  
براي تبليغ به آن‌جا بروم. مي‌گفتند به هر تقدير و به 
زحمت، وسيله‌اي تهيه شد و با ميني‌بوسي كه مردم 

خودم  مي‌كرد  جا  به  جا  را  محلي 
را به آن منطقه رساندم و در ميدان 
محل از ميني ‌بوس پياده شدم. يك 
اقتدار  بود  معلوم  كه  ميانسال  مرد 
كدخداي  ظاهراً  و  دارد  قدرتي  و 
از  ايشان  ديد  كه  زماني  بود  محل 
پياده شد جلو مي‌آيد و  ميني‌يوس 
مي‌پرسد آشيخ!  براي چه به اين‌جا 
آمده‌ايد؟ آقاي ميثمي مي‌گويد براي 
تبليغ اسلام، دين و مذهب آمده‌ام. 
كه  مي‌گويد  محكم  خيلي  مرد  آن 
نداريم  روحاني  به  نياز  اين‌جا  ما 
تنومند  و  قوي ‌هيكل  جوان  دو  و 
به  را  ايشان  كه  مي‌زند  صدا  را 
پاسگاه ببرند. آن‌ها به سرعت يك 
و  مي‌كنند  آماده  شخصي  اتومبيل 
عقب  صندلي  در  را  ميثمي  آقاي 
مي‌نشانند و آن دو نفر هم در اين 
طرف و آن طرف ايشان مي‌نشينند. 
آقاي ميثمي مي‌گفت راننده حركت 
كرد و ما از آن محل بيرون آمديم 
و در جاده اصلي قرار گرفتيم. من 
همه حواسم به ساك همراهم بود. 
نمي‌دانستند داخل ساك  آن‌ها  البته 
آن‌ها  قطعاً‌  كه  مي‌دانستم  چيست. 
و  مي‌برند  ژاندامري  پاسگاه  به  مرا 
بود.  من  همراه  كه  هم  جرم  سند 

مي‌گفت ولي نسبت به اين مسأله خوفي به دل راه 
ندادم و در راه اين دو را موعظه و نصيحت كردم و 
شما  پرسيدم  آن‌ها  از  ريختم.  رفاقت  طرح  آن‌ها  با 
كيستيد، چه كار مي‌كنيد و آقايي كه شما را فرستاده 

كيست؟ 
در  را  ديني  تربيت  از  رگه‌هايي  ميثمي  شهيد  باري، 
آن‌ها مشاهده مي‌كند و آن‌ دو نفر با نصيحت، موعظه 
و يادآوري برخي از تكاليف ديني و وظايف شرعي 
به آقا عبدالله علاقه‌مند مي‌شوند و ايشان را در همان 
جاده اصلي پياده مي‌كنند و مي‌گويند شما از اين‌جا 
برويد و برنگرديد كه كسي هم مطلع نشود شما را 
به پاسگاه نبرده‌ايم. غرض اين‌كه آن بزرگوار اين‌قدر 
فاصله  همين  در  كه  داشت  جذب  قدرت  و  جاذبه 
كوتاه تا اين حد بر افراد، تأثير‌گذار بود. خلاصه، آن 
با همان  روز شهيد ميثمي هم خدا را شكر كرده و 
ساك به جايي ديگر رفته و مأموريت خود را كامل 

كرده بودند. 
اسير  طولاني  نسبتاً  مدتي  به  هم  سرانجام  گويا 

زندان رژيم شدند...
تعقيب  تحت  شديداً  هم  مدتي  ميثمي  شهيد  بله، 
ساواك بودند كه پس از دستگيري و محاكمه به پنج 
سال زندان محكوم شدند. ايشان يك سال و نيم از آن 
محكوميت را در زندان قصر تهران و يك سال و نيم 
ديگرش را هم در اصفهان گذراندند كه خوشبختانه 
مصادف با ايام الله سال 1357 شد و با قيام مردم به 
رهبري حضرت امام)ره( آزاد شدند. ايشان مي‌گفت 

ايشان مصداق اين عبارت هستند كه »ره 
صد ساله را يك‌شبه پيمودند«. اين شهيد 
بزرگوار خيلي بزرگ‌تر و جلوتر از معمول 
بودند و بيشتر از سن خودشان مي‌فهميدند 
و همين ويژگي‌ها جاذبه و جذبه عجيبي به 

ايشان داده بود
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من دو سال آزادي‌ام را مديون مردم 
آزادي  باعث  قيام،  موج  هستم. 
زندانيان سياسي در سال 1357 شد. 

در  شما  اسلامي  انقلاب  از  پس 
شهيد  خدمت  در  شيراز   9 منطقه 
ميثمي بوديد. كلاً‌ به واسطه حضور 
ايشان در سپاه پاسداران با آن شهيد 

عزيز آشنا شديد؟
طلبه  اصفهان  علميه  در حوزه  ايشان 
به  انقلاب  پيروزي  از  پيش  و  بودند 
هرچند  هم  بنده  شدند.  مشرف  قم 
به حوزه  كه در سال 1355 ـ 1354 
رفتم، ولي تا پيش از پيروزي انقلاب 
البته  نداشتم.  افتخار آشنايي  ايشان  با 
فضلاي  انقلاب،  پيروزي  جريان  در 
و  بودند  هم  قم  در  اصفهان  جوان 
داشتند؛  فعاليت‌هايي  اصفهان  در 

اعلاميه‌ها و رساله‌ حضرت امام)ره( را توزيع و تكثير 
مي‌كردند. در آن مقطع ما - با واسطه - اين‌ اعلاميه‌ها 
را دريافت مي‌كرديم. پس از پيروزي انقلاب، شهيد 
ميثمي ابتدا مدتي نماينده حضرت امام)ره( در سپاه 
ياسوج بودند. دوستاني هم كه با آقا عبدالله در ياسوج 
معاشرت داشتند و محشور بودند خاطرات زيبايي را 
از ايشان نقل مي‌كنند. بنده در عمليات »كربلاي 4« 
تا  به اسارت نيروهاي عراقي در آمدم و پس از آن 

مدت‌ها از دوستان خبري نداشتم. 
شما زمان اسارت چه سمت و مسئوليتي داشتيد؟

جزيره  در  بودم،  تبليغي  ـ  رزمي  روحاني  كه  بنده 
به  عراقي‌ها  عقبه  در  بصره  جاده  نزديك  بلجانيه 
تنهايي اسير شدم. ما براي شناسايي رفته بوديم كه در 
بازگشت معبر را بستند و ناخواسته با نيروهاي دشمن 
مواجه شديم. اين مسأله به اسارت ما منتهي شد و 
از آقاي ميثمي و دوستان ديگر خبر نداشتيم. تقريباً 
عمليات  كه  بود  تاريخ  آن  از  روز  پانزده  فاصله  به 

»كربلاي 5« آغاز شد.
حاج آقا؛ زمان اسارت كجا بوديد؟

آن هم  بوديم؛  اسير  بصره  در  را  اول  ما سيزده روز 
را  آن  كف  كه  مربع  سانتيمتر  سي  حدود  اتاقي  در 
به  سپس  بودند.  ريخته  دستي  آب  ما  شكنجة  براي 
با  آن‌جا  نيروهاي  استخبارات  در  رفتيم.  استخبارات 
خشم زيادي شروع به كتك زدن اسرا با كابل كردند. 
از روي اين پرسش كه آن‌ها در لابه‌لاي سخنان‌شان 
مطرح كردند و گفتند كه شما چقدر نيرو داريد؛ ما 
فهميديم كه عمليات جديدي توسط رزمندگان اسلام 
آغاز شده است. زندان استخبارات در پادگان الرشيد 
بغداد بود. ما را 3-2 ماه در آن‌جا نگهداري و پس 
اردوگاهي  آنجا  كه  كردند  منتقل  تكريت  به  آن  از 
براي مفقودين درست كرده بودند. در تكريت دست 
عراقي‌ها بسيار باز بود. آن‌ها هيچ محدوديتي در زدن 
و شكنجه كردن ما نداشتند. بعضي از دوستان آن‌جا 
شهيد شدند و برخي نقص عضو پيدا كردند. ما همه 
جزئيات  و  كنيم  عمل  »اطلاعاتي«  مي‌كرديم  سعي 
مربوط به تشكيلاتي كه قبلًا در جبهه‌ها داشتيم كاملًا 

مخفي بماند تا عراقي‌ها نتوانند به راحتي همه زواياي 
آن را بشناسند و فقط حركت‌ها، واكنش‌ها و اقدامات 

عملي را مشاهده كنند. 
بود  گذشته  ما  اسارت  از  سال  يك  حدود  خلاصه، 
اميدوار  عبدالله  آقاي  نام  به  هم‌بندان‌مان  از  يكي  كه 
نوجواني  ايشان  آمد.  بنده  نزد  بود  ياسوج  اهل  كه 
سيزده ساله بود كه به جبهه رفته بود و نزديك سنين 
پانزده شانزده سالگي هم اسير شد. آقاي اميدوار به 
من گفت من شش ماه است در فكرم كه شما را كجا 
را  فجر شما  تيپ  در  كه  آمد  ذهنم  به  ديده‌ام، حالا 
گفت  ايشان  و  كردم  مطرح  سؤال  چند  من  ديده‌ام. 
پاسدار هستند و من هم خيلي علاقه‌مند  برادرم  دو 
قبول  سنم  كمي  دليل  به  اما  بيايم،  جبهه  به  بودم 
و  شدم  متوسل  ميثمي  آقاي  به  اين‌كه  تا  نمي‌كردند 
و  گريه  با  آمدند.  ما  منزل  به  نوبت  يك  هم  ايشان 
اصرار زياد از جناب ميثمي خواهش كردم تا به من 
اجازه حضور در جبهه را بدهند، اما ايشان گفتند سن 
شما كم است و كاري هم براي اعزام شما از  كسي 
ساخته نيست. من گفتم رزمندگان در جبهه آبدارچي 
كند؟  درست  چايي  برایشان  كه  كسي  نمي‌خواهند، 
اين كار را كه مي‌توانم انجام دهم، اجازه بدهيد بروم. 
كردند  موافقت  ديدند  مرا  اصرار  وقتي  ميثمي  آقاي 
كه  متوجه شدم  بنده  بروم.  جبهه  به  كه  پذيرفتند  و 
گفت‌وگوهايش  و  صحبت‌ها  بين  در  اميدوار  آقاي 
بيايم... من بلافاصله  گفت »شهيد« ميثمي اجازه داد 
گفت  است؟!  شده  شهيد  ميثمي  آقاي  مگر  پرسيدم 
بله، ايشان در عمليات »كربلاي 5« به شهادت رسيد. 
بودند و هر  ميثمي خيلي عاشق شهادت  آقا عبدالله 

نسبت  اشتياق  و  شوق  مي‌زدند  حرف  آن  از  وقت 
ايشان واقعاً مشخص  به شهادت و تكليف ‌محوري 
بود. ايشان اهل حرف نبودند، ولي فردي پركار و در 
عين حال بسيار منضبط و خيلي مقيد به مستحبات 
شهيد  كه  در ‌جاهايي  بودند.  مكروهات  از  پرهيز  و 
نداشتند  دسترسي  دندان  خمير  و  مسواك  به  ميثمي 
با كمي نمك دندان‌شان را مي‌شستند. ايشان به تمام 
و  شاد  روح‌شان  بودند.  خودساخته  انسان  يك  معنا 

راه‌شان پررهرو باشد. 
نزديك  ياران  از  ـ  حاجي ‌صادقي  عبدالله  آقا  حاج 
شهيد ميثمي ـ كه مدتي در سپاه پاسداران بندرعباس 
و  بودند  امام)ره(  حضرت  نمايندگي  دفتر  مسئول 
تعريف  بودند  گرفته  ميثمي  شهيد  از  را  حكم‌شان 
و  بحث  و  درس  از  كه  سال  چند  از  پس  كردند 
زندگي‌ در قم جدا بوديم فرصتي پيش آمد تا دومرتبه 
محل سكونتي در آن‌جا آماده كنيم و برگرديم. ايشان 
عبدالله  آقا  زدند؛  را  ما  منزل  درِ  يك شب  مي‌گفت 
از  چرا  گفتم  ايشان  به  و  كردم  تعجب  خيلي  بود. 
آمدن‌تان خبر نداديد؟! خلاصه ايشان آن شب منزل ما 
ماندند و گفتند بايد به جبهه برويم. من گفتم مشغول 
بناّيي هستم. آقاي ميثمي گفتند كه بياييد آن‌جا منزل 
بسازيد، منتها منزل آخرت و ايشان را متقاعد كرده 

بودند كه همراه‌شان برود. 
از ديگر خصوصيات شهيد ميثمي بگوييد. 

يكي اين بود كه به هر كسي كه احساس مي‌كردند 
در منطقه مي‌‌تواند مفيد و مؤثر باشد نامه مي‌نوشتند 
فلان  در  و  بياييد  توانمندي‌ها  اين  با  شما  مثلًا  كه 
قسمت مشغول شويد. هم آن فرد را تكريم و احترام، 
از او دعوت به  يادآوري و هم  قابليت‌هايش را  هم 
حجت  اتمام‌  نوعي  به  كار  اين  مي‌كردند.  همكاري 
هم بود؛ اگر آن فرد قبول نمي‌كرد حجتي نداشت و 
ايشان هم تكليف و وظيفه‌اش را انجام داده بود. امروز 
اين روش‌ها را كمتر مي‌بينيم و شيوه‌هاي جذبِ، نفر 
به نفر، امروز در جامعه ما مغفول مانده است. پيش 
مذهبي  تشكل‌هاي  جذب  افراد  اين‌گونه  انقلاب  از 
رفاقت‌هاي  و  فردي  توجيهات  مي‌شدند؛  انقلابي  و 

اگر در طول زندگي و در گذشــته با آقا 
عبدالله برخوردي نداشتيد و براي اولين‌بار 
با ايشان آشنا مي‌شــديد، طوري با شما 
برخورد مي‌كردند كه انگار سال‌هاي سال 
است شما را مي‌شناسند و بين شما يك 

رابطه دوستي صميمي برقرار بوده است...

آيت الله امامي كاشاني در كنار آقاي امين الله ميثمي و شهيد ميثمي
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انفرادي منتهي به تشكيل يك جمع، تشكل و گروه 
مي‌شد. در دوران جنگ با اين‌كه حال و هواي جبهه 
فراخوان‌هاي  و  بود  گرفته  را  فضاي عمومي جامعه 
عمومي افراد را به سمت دفاع مقدس مي‌كشيد، اما 
هم  خصوصي  طور  به  بايد  مي‌كرد  احساس  ايشان 
افراد را دعوت كند. بنده به ياد ندارم كه شهيد ميثمي 
خودشان  حساب  به  را  موفقيتي  گفته‌هاي‌شان  در 
گذاشته باشند و هيچ‌وقت نمي‌گفتند من اين كار را 
از  مي‌گفتند  و هر چه  نداشت  منيتّي وجود  كرده‌ام؛ 
تعبير  به  بود.  بيت)ع(  اهل‌  و  پيامبر خدا)ص(  خدا، 
اسم  هم  يعني  بودند،  »عبدالله«  واقعاً‌  ايشان  ديگر، 

بامسمايي داشتند و هم بنده شايسته خدا بودند.
از خدمات شهيد ميثمي در زمان حضور و فعاليت 

در منطقه فارس بگوييد. 
در مقطعي كه شهيد ميثمي در شيراز بودند اختلافات 
باز  چتري  ايشان  ولي  بود،  زياد  آن‌جا  در  جناحي 
و  انقلاب  نظام،  به  علاق‌مندان  همه  كه  بودند  كرده 
آن  زير  را  ـ  عليه  تعالي  رضوان‌الله  ـ  امام  حضرت 
ايجاد  در  بزرگوار  آن  نقش  بودند.  كرده  جمع  چتر 
وفاق و وحدت ملي در استان فارس واقعاً مثال زدني 
است، گرچه امروز كمتر به آن پرداخته مي‌شود. يادم 
فارس  »خِرانه«  شهرستان   1365 سال  اوايل  است 
به  اختلاف  اين  و  بود  شده  شديدي  اختلاف  دچار 
بسيج  و  سپاه  نيرو‌هاي  و  جبهه  و  انقلاب  نيروهاي 
هم راه پيدا كرده بود. از طرف آقاي ميثمي به بنده 

اين  به  كه  دادند  مأموريتي 
مأموريت  اين  بروم.  شهرستان 
و  انجاميد  طول  به  ماه  يك 
تعديل  و  توازن  تاحدودي 
ايجاد شد. اين فقط گوشه‌اي از 
مسائل موجود در استان بود كه 
هم  جدي  آسيب‌هاي  متأسفانه 
رزمندگان  و  پشتيباني جنگ  به 
و اعزام نيرو به جبهه وارد ‌كرد. 
در آن مقطع يكي از كساني كه 
تعديل  براي  را  نقش  بيشترين 
در  استان  زدايي  تنش‌  و  فضا 
مسائل جناحي و گروهي داشت 
است  جالب  بود.  ميثمي  شهيد 
در  شهرستان  دو  يكي  از  غير 
شهرستان‌ها  بقيه  فارس،  استان 
و مناطق سپاه پاسداران اصلًا به 
اين مسائل وارد نشدند. اين از 
سياست شهيد ميثمي در ولايي 
نيروهاي  و  سازمان‌  نگه ‌داشتن 
در  حقيقتاً  كه  بود  سازمان‌شان 
بسزايي  تأثير  نسل  آن  تربيت 
داشتند. گرچه اختلافات بيروني 
نيروهاي  ولي  بود،  زياد  بسيار 
سپاه پاسداران و بسيج در استان 
معنوي  نفسِ  بركت  به  فارس 
و  ميثمي  شهيد  اخلاصِ  و 
از آسيب‌هايي كه  همكاران‌شان 
بزند  انقلاب  نيروهاي  به  اختلافات  اين  مي‌توانست 
دور ماندند. اين دست فعاليت‌ها درك و لمس كردني 
توصيف  قابل  و  نمي‌گنجد  كلمات  در  ولي  است، 
رسيدند،  ديرينه‌شان  آرزوي  به  ايشان  نيست. گرچه 
فقدان  ضايعه  مي‌رويم  جلوتر  چه  هر  ما  امروز  اما 
بيشتر  ميثمي  شهيد  مثل  خودساخته  شخصيت‌هايي 

جلوه مي‌كند و به چشم مي‌آيد.
شما تا چه سالي اسير بوديد؟

تا سال 1369.
را  ميثمي  آزادي جاي خالي شهيد  از  حتما ً‌ پس 
احساس كرديد. از آن حال و هوا براي ما بگوييد.

كه  مكان‌هايي  از  يكي  بازگشتم  وطن  به  كه  زماني 
حرم  از  پس  كنيم  زيارت  بود  مهم  ما  براي  خيلي 
حضرت امام)ره( كه با اصرار موفق به اين كار شديم، 
مزار اين شهيد بزرگوار بود. ما چون تقريباً يك ماه 
پس از آزادي اسرا آزاد شديم ـ اواخر شهريورماه ـ  
همراه مرحوم آقاي ابوترابي)ره( و بعضي از اسرايي 
كه مفقود و اطلاعات‌شان از صليب سرخ مخفي نگه 
داشته بود بر رفتن به مرقد حضرت امام)ره( اصرار 
داشتيم. دوستانِ تشريفات قرنطينه تهران خيلي تمايل 
ممكن  مي‌كردند  احساس  زيرا  نداشتند،  كار  اين  به 
جمع‌شان  دوباره  نتوانند  و  شود  متفرق  جمع  است 
كنند كه بنده مسئوليت متفرق نشدن آن‌ها را پذيرفتم. 
ما در نظر داشتيم به منزل شهيد حسين پيراينده هم 
برويم. ايشان در اولين روز مبادله اسرا در اردوگاه با 

تيراندازي عراقي‌ها به شهادت رسيد. در مسير چون 
آن‌ها  بودند  سابق  مفقودين  از  متشكل  ما  مجموعه 
قصد داشتند تعدادي از منافقين را همراه با مفقودين 
و  مطلع شدند  دوستان  كه  بزنند  جا  آزاده  عنوان  به 
گفتند نبايد اجازه دهيم اين اتفاق بيفتد، چون ممكن 

است خطراتي به دنبال داشته باشد.
در واقع شهيد پيراينده به اين  امر اعتراض كرد و 

همان‌ جا شهيد شد.
بله، همين‌طور است. با اين‌كه آن‌ها توسط نيروهاي 
عراقي‌ حفاظت مي‌شدند با ما مخلوط نشده بودند و 
وقتي ما اجازه هواخوري داشتيم آن‌ها در اتاق بودند 
و وقتي كه آن‌ها هواخوري بودند ما اجازه نداشتيم 
تقريباً  كه  فاصله  همين  در  برويم.  آسايشگاه  بيرون 
عراقي‌ها به اين نتيجه رسيده بودند آسيبي از ناحيه 
تنبيه  را  آن‌ها  ما  دوستان  نيست،  آن‌ها  متوجه  اسرا 
كردند و چون نقشه عراقي‌ها به هم ريخت، از پشت 
شهيد  كه  كردند  تيراندازي  به  شروع  خاردار  سيم 

پيراينده آن‌جا به شهادت رسيد. 
زيارت  به  نخست  داشتيد؛  هدف  دو  شما  پس 
حرم حضرت امام)ره(، پس از آن به منزل شهيد 
شهيد  منزل  و  اصفهان  شهداي  گلستان  پيراينده، 

ميثمي برويد.
در  پيراينده  پيكر شهيد  كه  زماني  بود.  اين‌گونه  بله، 
اسرا  با  آزاده‌مان  شهداي  پيكر  مبادله  با   1380 سال 
وطن  به  سال  دوازده  از  پس  عراقي  جنازه‌هاي  و 
بازگشت، جنازه مطهر ‌ايشان سالم بود. همان‌طور كه 
امام)ره(،  حضرت  مطهر  حرم  زيارت  از  پس  گفتم 
شهداي  گلستان  پيراينده،  شهيد  خانواده  با  ديدار 
اصفهان و قبور مطهر دوستاني كه با هم بوديم و در 
اين چهار سال اسارت ما شهيد شده بودند برايم مهم 
و  پياده شديم  اصفهان  فرودگاه  در  آن شب  ما  بود. 
فردايش به زيارت قبور مطهر شهدا رفتيم. ديديم كه 
مزار شهيد بزرگوار ميثمي در ورودي گلستان شهدا 
مطهر  قبور  زيارت  توفيق  كه  زمان  آن  مي‌درخشد. 
ميثمي  شهدا در گلستان شهداي اصفهان مثل شهيد 
و شهيد مهدي بهشتي ‌نژاد را پيدا كردم حال عجيبي 

به بنده دست داد. 
حكم نمايندگي حضرت امام)ره( را شهيد محلاتي 
نـماينــدگـي  واقـع  در  بودند.  كرده  امضاء 
در  ميثمي  عبدالله  والمسلمين  حـجت ‌الاسلام 
»نمايندگيِ«  حكم  در  خاتم ‌الانبياء)ص(  قرارگاه 

نماينده حضرت امام)ره( در سپاه پاسداران بود.
تا حدي. البته بنده فكر مي‌كنم حدود سال‌هاي 1365، 
1366 و 1367 افرادي كه در مراكز سپاه پاسداران، 

ايشان صرف‌نظر از سن و سال، موقعيت 
جاذبه‌هاي  داراي  تحصيلات،  و  اجتماعي 
زيادي بودند. شايد اين مسأله يكي از رموز 
مسئوليت‌هاي  در  ميثمي  آقاي  موفقيت‌ 
بزرگي بود كه در منطقه نهُ شيراز داشتند 

كه چند استان را پوشش مي‌داد...

شهید میثمی در كنار آيت الله مقتدايي و حجت الاسلام رازيني
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استان‌ها يا قرارگاه‌ها منصوب مي‌شدند تحت عنوان 
نماينده امام و مهرشان هم امور دفتر نماينده امام بود. 
جنوب  عملياتي  قرارگاه‌هاي  در  افراد  انتخاب  قطعاً 
با  و  امام)ره(  حضرت  مشورت  با  كشور  غرب  و 

شناختي كه ايشان داشتند انجام مي‌شد. 
از ارتباط شهيد محلاتي با شهيد ميثمي بگوييد.

سال  شايد  است  يادم  اما  ندارم،  چنداني  اطلاع  من 
در شب‌هاي  حاجي ‌صادقي  آقاي  با  كه  بود   1362
احياء  مراسم  براي سخنراني  را  قدر، شهيد محلاتي 
بندر عباس  دعوت كرده بوديم. در گلستان شهداي 
مردم  و  بود  شده  آماده  مراسم  اين  براي  جايي 
استفاده مي‌كردند. آن شب پس از صحبت‌هاي شهيد 
ما  پيش  صبح  تا  كه  بوديم  ايشان  خدمت‌  محلاتي 
استان رفتند. آن شب  از  ماندند، سحري خوردند و 
شد.  بدل  و  رد  و  گفته  زيادي  مطالب  و  حرف‌ها 
برمي‌آمد  ارتباط‌شان  نوع  و  ايشان  فرمايش‌هاي  از 
و  داشتند  ميثمي  شهيد  به  نسبت  كامل  اعتمادي  كه 
ايشان را داراي روحيات متعالي مي‌دانستند. در واقع 
مسئوليت  سپردن  به  منتهي  كه  بود  شناخت  همين 
قرارگاه  در  امام)ره(  نمايندگي حضرت  مثل  بزرگي 
قرارگاه  اين  شد.  ميثمي  آقاي  به  خاتم ‌الانبياء)ص( 
مركز تصميم‌گيري فرماندهي بود. مركز ثقل جبهه ما 
جنوب بود و بيشترين عمليات‌ها هم در جبهه جنوب 

اتفاق افتاد و تمركز نيروهاي 
لذا  بود،  بيشتر  آن‌جا  در  ما 
را  اصلي  بال  محلاتي  شهيد 
جبهه  و  جنگ  ثقل  مركز  كه 
ميثمي  شهيد  به  بود  جنوب 

واگذار كردند.
اصفهان  استان  قولي  به  بنا 
بيشترين  نسبت جمعيتش  به 
و  شهيد  مشاركت،  ميزان 
جنگ  طول  در  را  ايثارگر 
شمع  سه  دارد.  تحميلي 
رزمندگان  نوراني  محفل 
در  كه  سال  هشت  آن  در 
ميانه‌ها و اواخر جنگ شهد 
شهيدان  نوشيدند  شهادت 

حسين خرازي، ميثمي و مصطفي رداني‌پور بودند 
يكديگر  با  زيبايي هم  ارتباط و دوستي  اتفاقاً  كه 
داشتند. از ميان اين عزيزان دو نفر روحاني و شهيد 
خرازي هم تا حد زيادي با معارف اسلامي آشنا و 
مدتي طلبة حوزه‌هاي علميه بودند. شما راجع به 

ارتباط اين سه بزرگوار چه مي‌دانيد؟ 
ارتباط نيروهاي جنگ و جبهه در دفاع مقدس بيشتر 
تأثيرگذار  اركان  ولي  خورد،  گره  و  تنيده  هم  به 
رابطه‌شان پيش از جنگ يا پيش از پيروزي انقلاب 
شروع شد. تشكل‌هاي مخفي، هيأت‌هاي تأثيرگذار، 
مكان‌هاي  علميه  مدارس  و  پركار  و  فعال  مساجد 
گاهي  كنند.  وصل  هم  به  را  افراد  كه  بودند  خوبي 
همكلاسي بودن در مدارس، جلسات تفسير قرآن كه 
در اصفهان سابقه طولاني دارد، مراكزي مثل مسجد 
سيد و هيأت‌هاي مذهبي سيار كه در خانه‌ها و مساجد 
مي‌چرخيد و جاي ثابت نداشت، به خوبي اين بستر 
را فراهم كرده بود كه افراد فعال را به هم مرتبط كند. 

بقيه دوستان هم در جريان پيروزي انقلاب همديگر 
را پيدا كردند. در اوايل پيروزي انقلاب مدتي حوزه 
منطقه  در  با خوانين  مبارزه  رداني‌پور  شهيد  فعاليت 
سميرم و شهيد ميثمي نيز محل خدمتش در ياسوج 
افراد  بود.  بويراحمد  و  كهگيلويه  محروم  مناطق  و 
ديگري هم از ميان طلبه‌هاي فاضل جوان داريم كه 
هر كدام منطقه‌اي را عهده‌دار شدند و با هم مرتبط 
كه  حوزوي  و  طلبگي  ارتباطات  لحاظ  به  و  بودند 
داشتند با شروع دفاع مقدس عمده توان‌شان معطوف 
به جنگ و دفاع مقدس شد. در مورد شهيد رداني‌پور 
و شهيد خرازي، اين بزرگواران مدت زيادي در لشكر 
بودند.  صاحب ‌الزمان)عج(  سپاه  و  حسين)ع(  امام 
همان‌طور كه مي‌دانيد عمليات »رمضان« پنج مرحله 
اين‌گونه  پاسداران  سپاه  سازماني  آرايش  و  داشت 
سه  قالب  در  را  بسيجي‌  و  پاسدار  نيروهاي  كه  بود 
فرمانده سپاه سوم صاحب  سپاه سازماندهي كردند، 
هم  ميثمي  شهيد  بود.  رداني‌پور  شهيد  ‌الزمان)عج( 
امام)ره( مشغول  نمايندگي حضرت  قالب  در  بيشتر 
نهُ  منطقه  ياسوج،  در  ابتدا  ايشان  بودند.  فعاليت 
شيراز و قرارگاه خاتم ‌الانبياء)ص( بودند و لشكرها 
و فرماندهان زيادي را تحت پوشش داشتند كه اين 
دو بزرگوار هم جزو آن‌ها بودند. لشكر مقدس امام 
قرارگاه  زيرگروه‌هاي  جزو   14 لشكر  و  حسين)ع( 
خاتم ‌الانبياء)ص( و به نوعي تحت اشراف و نظارت 
شهيد ميثمي بودند. از جمله شهداي حوزوي اصفهانْ 
شهيد ميثمي، شهيد رداني‌پور، شهيد  بهشتي‌ نژاد و 
شهيد محراب حضرت آيت الله شهيد عطاءالله اشرفي 
دفاع مقدس  نوعي شهيد  به  ايشان هم  ‌اصفهاني كه 
بودند هستند. در دوران دفاع مقدس آمار حوزويان، 
طلبه‌ها و روحانيون در استان اصفهان حداكثر حدود 
سه هزار نفر بود كه از اين جمعيت پانصد و هفتاد 
نفر ـ يعني كمي بيش از بيست درصد ـ به شهادت 
دفاع  شاخص  شهداي  جزو  ميثمي  شهيد  رسيدند. 
مقدس در بين روحانيون استان در كشور است. ايشان 
به تمام معنا در نوك پيكان جهاد در حال خدمت و 

جان‌فشاني بودند. عاش سعيداً و مات سعيداً.

يكي از افتخارات ســپاه پاسداران از بدو 
تشــكيل تاكنون اين بوده كــه همواره 
نماينده حضرت امام خميني)ره(، نماينده 
مقام معظم رهبري و افرادي كه منتخب 
نمايندگان‌شان در رده‌هاي سپاه هستند 
تكفل امور شرعي، مذهبي و فرهنگي سپاه 
را بر عهده دارند. شهيد ميثمي هم چنين 

مسئوليتي داشت...

شهید میثمی در كنار آيت الله مقتدايي و حجت الاسلام رازيني
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چهره آقاي ميثمي گشاده بود ولي درونش 
متلاطم. بنده به دليل ارتباط نزديكي كه با 
ايشان  دروني  تلاطم  داشتم  ميثمي  شهيد 
را مي‌فهميدم. يعني قشنگ درك مي‌كردم 
مي‌گذرد  چه  درونش  ميثمي  شهيد  كه 
به  نبود.  پيدا  چيزي  اصلاً  درچهره‌اش  ولي 
عاشق  مي‌ورزيد،  عشق  جنگ  بچه‌هاي 
گردان‌ها،  فرماندهان  رزمنده‌ها،  بود.  آن‌‌ها 
حتي فرماندهان تيپ و لشكرها محرم اسرار 

همگي‌شان شيخ عبدالله ميثمي بود
در گفت و شنود با حجت ‌الاسلام والمسلمين 
)به  ميرمرشدي  الدين  حاج سيداحمد محي 
سعي حميده ايوبي( به بررسي كارنامه شهيد 

ميثمي در دفاع مقدس پرداخته‌ايم:

بررسي كارنامه شهيد ميثمي در دفاع مقدس، در گفت و شنود شاهد 
ياران با حجت ‌الاســام والمسلمين حاج ســيداحمد محي الدين 

ميرمرشدي، از ياران شهيد 
بسيار بي‌تكلف بود...

درآمد

حاج آقا؛ در حال حاضر سمت‌ شما چيست؟
بنده به عنوان طلبه مشغول تبليغ دين خدا هستم و به هر 
جايي كه پيش بيايد براي مأموريت مي‌روم. زمان جنگ 
خاتم ‌الانبياء)ص(،  قرارگاه  سياسي  ـ  عقيدتي  مسئول 
انقلاب  پاسداران  سپاه  زميني  نيروي  فرهنگي  مسئول 
اسلامي و اعزام روحانيون به جبهه‌هاي جنوب و غرب 

بودم.
چه وقت و كجا با شهيد ميثمي آشنا شديد؟

سالي كه در كلاس چهارم ابتدايي تحصيل مي‌كردم با 
ايشان شدم.

يعني در مدرسه با ايشان هم‌كلاس بوديد؟
خير،‌ ايشان چندين سال از بنده بزرگتر بودند. ما براي 
زيارت به مشهد مقدس رفته بوديم. روزي من در صف 
نماز  بين  تعقيبات  بزرگ،  ميلاني  آيت‌الله  مرحوم  نماز 
مغرب و عشاء را مي‌خواندم كه جوان حدوداً بيست و 
چهار ساله‌اي به بنده گفت مي‌شود بلندتر بخوانيد؟ من 
هم با صداي بلند شروع به خواندن كردم و سپس به 
زيارت حرم امام رضا)ع( رفتيم. اين، پايه آشنايي بنده 

با اين شهيد بزرگوار شد.
پس از ديدارتان در مشهد مقدس به آن طرف، شما 
خواهيم  مي  بودند.  برومند  جواني  ايشان  و  كودك 
بدانيم كه پس از بازگشت از آن سفر به شهر و محل‌ 
ادامه  ميثمي چگونه  با شهيد  رابطه‌ شما  زندگي‌تان، 

پيدا كرد؟
همان‌طور كه در خاطراتم هم نوشته‌ام ما از طريق نامه 
با هم در ارتباط بوديم. شهيد ميثمي بعد از اين قضيه 
نامه  ايشان  به  هم  من  و  مي‌داد  نامه  من  براي  مرتب 
مي‌دادم - قلم و بيانش خيلي شيرين بود - تا اين‌كه در 
مقطعي نامه‌ نوشتن‌ها قطع شد. خب، من خيلي ايشان 
و  بود  كرده  فوت  تازه  هم  پدرم  مي‌داشتم.  دوست  را 
احساس  و  بودم  ناراحت  خيلي  ايام  آن  در  خلاصه، 
غربت مي‌كردم. از طرفي هم مترصد اين بودم كه يك 
جوري ايشان را پيدا كنم. يادم هست قبل از انقلاب به 

اتفاق بعضي از دوستان آمديم اصفهان و منزل ايشان را 
پيدا كرديم...

چگونه؟
عاقبت  تا  زديم  در  كوچه‌ها  پس  كوچه  توي  رفتيم   
موفق شديم. خب، جوينده يابنده است. به محض يافتن 
منزل‌شان به ما گفتند كه ايشان رفتند قم. ما مي‌خواستيم 
اين  مهديه  در  كافي  مرحوم  مراسم  براي  تهران  برويم 
شهر كه در راه اصفهان توقف كرديم؛ فقط براي اين‌كه 
اين بزرگوار را ببينيم. ولي رفتيم و حضور نداشتند. تا 
طلبه  قم  آمدم  و  شد  حاصل  من  براي  توفيقي  اين‌كه 
و  قم  مي‌روم  كه  حالا  كه  بودم  اين  دنبال  مدام  شدم. 
طلبه مي‌شوم ايشان را هم بينيم. آدرس آقاي ميثمي را 
گرفتم - در مدرسه حقاني قم بودند - و رفتم به سمت 
ديدم  افتادم  راه  حقاني  مدرسه  به سمت  وقتي  ايشان. 
كسي درست به ما راهنمايي نمي‌كند، هيچ مشخصات 
به ما نمي‌دهند. حالا ما با جواني خودمان متوجه قصة 
يك  كه  مي‌رفتم  داشتم  جوري  همين  نبوديم،  ساواك 
كسي من را كشيد كنار و گفت: »به دنبال آقاي ميثمي 
نگرد، ايشان را گرفتند و به شما هم مشكوك مي‌شوند. 
بيا برو!« مثل اين بود ‌كه آب سردي روي من بريزند، از 
مدرسه آمدم بيرون، در حالي كه نفرت عجيبي به رژيم 
داشتم ولي با شنيدن اين خبر نفرتم خيلي بيشتر شد. 
خلاصه، رفتم به راه خودم و ايشان هم در زندان بود، 
تا آنكه نزديكي‌هاي پيروزي انقلاب شنيدم بسياري از 

زندانيان سياسي از زندان آزاد شد.
بنده پرسيدم آيا در ليست زنداني‌ها اسم جناب ميثمي 
در  گفتند  گرفتم،  كه  آدرس  بله.  گفتند  هست؟  هم 
خيابان ري تهران هستند و با يك عشق و سوز خاصي 
راه افتادم و آمدم به تهران. آتش اشتياق ديدار با ايشان 
در وجودم زبانه مي‌كشيد. حالا ديگر آخرهاي حكومت 
بود. رفتم آن‌جا و در خانه‌اي را زدم  پهلوي  منحوس 
مي‌خواهم.  را  ميثمي  آقاي  گفتم  در.  دمِ  آمد  نفر  يك 
راهنمايي كرد. رفتم بالا نگاهي به چهره كسي كه آنجا 

بود كردم. ديدم چهره، چهره آقاي ميثمي ما نيست ولي 
چون مدت‌ها زنداني بود، گفتم شايد كتك خورده، پير 

شده... ضمناً چشمش هم نابينا بود.
بعد چه شد؟

را  او  من  هم  كه  ديدم  و  نشستم  بعدش  هيچي، 
نمي‌شناسم و او هم مرا! گفتم مگر شما ميثمي نيستيد؟ 
نبوديد؟ گفت چرا. گفتم  گفت چرا. گفتم مگر زندان 
پس چرا يكدفعه اينقدر پير و مسن شديد؟ گفتند من 
آقاعبدالله چه  پس  پرسيدم  يكباره  به  الله هستم.  لطف 
من غصه‌دار،  نكردند.  آزاد  هنوز  را  ايشان  گفت  شد؟ 
پيروز شد. ديگر  انقلاب  و  برگشتم  پريشان  غمناك و 
نشد كه قبل از انقلاب من ايشان را پيدا كنم. يك روز 
كه  بودم  رفته  بهََجت)ره(  الله  آيت  به مسجد حضرت 
از پشت كسي را ديدم و گفتم همان آقاعبدالله ماست. 
من  كردم  عرض  كردم.  احوالپرسي  و  سراغ‌شان  رفتم 
ولي  كردند  محبت  خيلي  ميثمي  آقاي  هستم.  فلاني 
است.  كرده  آزرده  را سخت  ايشان  زندان  كه  فهميدم 
بعد ديگر اين بزرگوار را نديدم. يعني ابتدا تصورم اين 
بود كه هر روز مي‌آيند مسجد آقاي بهجت و مي‌توانيم 
همديگر را ببينيم، تا اين‌كه ايشان رفتند ياسوج و آنجا 
جنگ  هم  بعد  و  دادند  را صورت  خوبي  فعاليت‌هاي 

شروع شد. 
حضرت   57 تيپ  در  ما  روز  يك  جنگ،  جبهه  در 
جلسه‌اي  در  آن‌جا  كه  بوديم  لرستان  ابوالفضل)ع( 

يادم هست كه هميشــه آقاي ميثمي با 
يك لطافت خاصي مرا ترغيب مي‌كرد به 
شــهادت. از جمله در يكي از عمليات‌ها 
مي‌گفت آقاي ميرمرشدي؛ شهيد شو كه 

بعداً پشيمان مي‌شوي.
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بود.  شناخته  و  ديده  مرا  ميثمي  شهيد  تيپ،  داخل  در‌ 
حاضر  آنجا  روحانيت  لباس  با  چون  ايشان  برعكس، 
شده بود، من متوجه حضورشان نشدم )چون در اولين 
نداشتند(    بر تن   لباس روحاني  ميثمي  آقاي  ديدارمان 
من  به  نامه‌اي  تيپ،  در  شناختند،  مرا  وقتي  خلاصه، 
بياييد؛ كارتان دارم. در نهايت به درخواست  دادند كه 
ايشان من از تيپ بيرون آمدم. چون ازم دعوت كردند 
البته بنده شخصاً  كه در قرارگاه مشغول فعاليت باشم. 
دوست داشتم در منطقه بمانم ولي با اصرار ايشان كه 
آقاي  جانشين  شدم  آخرالامر  نياز هست،  وجودت  به 
مرادي در ستاد تبليغات جبهه و جنگ. بعد هم آرام آرام 
به ما ميدان دادند تا شديم مسئول اعزام مبلّغ در قرارگاه 
خاتم)ص( و بعد هم به عقيدتي سياسي رفتيم و ارتباط 

ما دوباره تنگاتنگ شد. 
از جزئيات روابط و معاشرت‌هاي‌ كاري‌تان بگوييد.

از بخت خوبم، در اين ارتباط تنگاتنگ با شهيد ميثمي، 
است  اين  تصورم  شد.  تجديد  دوباره  ديرينه  انس  آن 
ميثمي  آقاي  با  كه  بودم  كساني  معدود  از  بنده  كه 
خلوت‌هاي روحي داشتيم. ايشان به من خيلي محبت 
داشت و من هم به اين بزرگوار سخت علاقه و محبت 
داشتم. يادم هست كه هميشه آقاي ميثمي با يك لطافت 
خاصي مرا ترغيب مي‌كرد به شهادت. از جمله در يكي 
از عمليات‌ها مي‌گفت آقاي ميرمرشدي؛ شهيد شو كه 
بعداً پشيمان مي‌شوي. بعد هم قصه‌اي براي من تعريف 
ترور  اصفهان  در  نژاد  بهشتي  شهيد  وقتي  كه  مي‌كرد 
كه  بودند  گفته  و  آمده  نفر  يك  به خواب  ايشان  شد، 
من خيلي پشيمانم. پرسيده بودند چرا پشيمان هستيد؟ 
جواب داده بودند من از خدا عمر طولاني مي‌خواستم 
كه  نداشتم  خبر  ولي  كنم  خدمت  بيشتر  بتوانم  كه 
شهادت چه لذتي دارد، حالا به همان ميزان هم كه عمر 

من طولاني شد پشيمانم... 
راستي شهيد ميثمي هم به خواب شما مي‌آيند؟

يادم هست كه بعد از شهادت، ايشان به خواب من آمدند 
و دستم را گرفتند و بردند به يك بيابان وسيعي كه از 
آمديم،  نزديكتر كه  آبي شنيده مي‌شد.  آن دور صداي 
يك تونل خيلي بزرگي نشانم دادند كه از آن تونل، آب 
فاضلاب بيرون مي‌آمد. ايشان يك لبخند خيلي مليحي 
زدند و به من گفتند كه آقاي ميرمرشدي؛ ببين، اين دنيا 
است! آقاي ميثمي مي‌خواستند خطر دنياطلبي را به من 
نشان دهند ولي بنده به جرأت مي‌گويم كه اين حرف را 
نفهميديم. حالا اگر مي‌خواهيد براي شما بگويم شهيد 
ميثمي چه كسي بود، بايد عرض كنم كه ايشان حكيم 
فرزانه‌اي بود كه نه تنها حكمت را كمتر در مكتب و 
صالح  عمل  در  را  حكمت  بلكه  بود،  آموخته  مدرسه 
در  ايشان  با  كه  شهيد  دوستان  از  من  بود.  كرده  پيدا 
زندان بودند پرسيدم كه احوال‌ ایشان در زندان چگونه 

بود، مي‌گفتند در سلول خودش را از يك گروه چپ 
گروه  يك  با  چپي‌ها  اين  بود.  كرده  جدا  ماركسيستي 
منافق رفاقت داشتند كه شهيد ميثمي رابطه‌اش را با همه 
اين‌ها قطع كرده بود و خلوتي خاص خودش داشت. 
به طوري كه همه آن افراد منحرف در زندان ايشان را 
است... من  بريده  او  كه  مسخره مي‌كردند و مي‌گفتند 
طور  آن  شما  چرا  كه  پرسيدم  ميثمي  شهيد  از  بعدها 
آلوده  اين‌ها  بين  در  بروم  اگر  ديدم  كه  گفت  بوديد، 
مي‌دهم.  دست  از  را  زندان  طلايي  فرصت  و  مي‌شوم 
نمي‌خواستم مثل چهارپايان در زندان زندگي كنم، بلكه 

مي‌خواستم مسير خودم را پيدا كنم... 
گويا شهيد ميثمي با آن توفيق اجباري كه در زندان 
و  جدي‌تر  بود  شده  نصيب‌شان  شاهي  ستم  رژيم 
سخت‌تر از هميشه به خودسازي روي آورده بودند...
بله، آقاي ميثمي چنين توفيقي پيدا كرده بود. در زندان 
برايم  نمي‌خورد.  آنجا  از غذاهاي  رياضت مي‌كشيد و 
مي‌گفت هر وقت كه مادرم در ملاقات‌ها چيزي براي 
و  غذا  از  نه  وگر  مي‌خوردم  را  همان‌ها  مي‌آورد  من 

امكانات زندان استفاده نمي‌كردم...

دليلش هم انگار ترديد ايشان نسبت به شرعي بودن 
ذبح گوشت‌هاي آنجا بود. تازه، به علاوه همه اين‌ها 
ارتقاء  براي  زندان  فرصت  از  بزرگوارمان  شهيد 

علمي‌شان نيز استفاده مي‌كردند.
آشنا  طبيب  يك  با  زندان  در  ايشان  اينكه  جالب  نكته 
همچنين  بود.  آموخته  او  از  را  طب  علم  و  بود  شده 
بود كه آن طور كه خود شهيد  با يك عالمِ آشنا شده 
بود  تهران مشغول تدريس  مي‌گفت در مدرسه مروي 
ولي من متأسفانه موفق نشدم اين مرد عارف را ببينم. 
اصول  و  عرفان  و  فقه  شخص،  اين  از  ميثمي  آقاي 
و  كرده  كار  قرآن  و حفظ  تفسير  روي  و  بود  آموخته 
مباني قرآن را هم شناخته بود. خلاصه، در ايام حبس، 
كه  گفتند  من  به خود  ميثمي  شهيد  بود.  كرده  طلبگي 
انس  هميشه  فهميدم.  زندان  در  را  يوسف)ع(  سوره 
عجيبي با اين سوره مباركه داشت، ابراز علاقه عجيبي 
در  كه  مي‌گفت  مي‌كرد.  يوسف)ع(  حضرت  به  هم 
زندان، تك تك آيات سوره يوسف را درك كردم. به 
علاوه، مي‌گفت يك وقت در زندان به من خيلي فشار 
آمد تا جایی كه حتي از هم‌بندانم نيز ضربه مي‌خوردم، 
از زندان‌بانان هم همين طور. در بحبوحه آن تنگنا، وقتي 

مرا شكنجه و اذيت مي‌كردند، پناه بردم به سوره يوسف 
و آرام شدم. 

از  بود  ايشان شده  باعث رشد  كه خيلي  ديگري  نكته 
بنده  ماند.  بيدار  ايشان  كه  بود  شعباني  نيمه  شب  آن 
خودم اين را ديدم كه كمتر سحري بود كه ما با آقاي 
ميثمي باشيم و ايشان بيدار نباشد. خيلي كم مي‌خوابيد، 
در  نداشت.  مادي  آلايش  بود،  كم  خيلي  خوراكش 
به  بود.  علاقمند  خيلي  روحانيت  به  اين‌ها  همه  كنار 
من مي‌گفت ميرمرشدي؛ از تو مي‌خواهم كه بروي و 
آمار تمام روحانيوني را كه مي‌آيند جبهه و مي‌جنگند 
يا شهيد مي‌شوند جمع آوري كني و بياوري در جلسه 
و براي فرماندهان بگويي تا بدانند كه روحانيت خيلي 
مظلوم است، چه بسا كارت و پلاك هم نداشته باشند. 
مي‌گفت مخصوصاً خيلي سعي كن كه روحانيون بدون 
كارت و پلاك به جبهه نروند. همچنين به من مي‌گفت 
روحاني  جبهه  در  ببيني  و  بگردي  كه  مسئولي  شما 
از  بينداز  يادم  حتماً  مي‌گفت  باشيم.  نداشته  نيازمندي 
اگر  مي‌كرد  تأكيد  كنم.  احوالپرسي  و  سركشي  اين‌ها 
شد،  برخوردي  روحاني  فرد  يك  با  جايي  كه  ديدي 

در  روحانيت  با  برخوردها  اين  نگذار  و  كن  رسيدگي 
جبهه پا بگيرد و ادامه پيدا كند. يادم هست وقتي بحث 
تخلفات يك روحاني در بولتن حفاظت مطرح شده بود 
ايشان بلافاصله بلند شد و رفت و با مسئول حفاظت 
صحبت كرد و گفت از شما مي‌خواهم مسائل مربوط 
به روحانيون را در بولتن نبريد. بعد هم مرا معرفي كرد 
بگوييد  است،  من  الاختيار  تام  نماينده  ايشان  گفت  و 
خودش رسيدگي مي‌كند. اگر صحت داشت، پرونده را 
به شما برمي‌گرداندَ. معتقد بود كه تمام آبرو و حيثيت 

افراد روحاني بايد محفوظ بماند. 
فرموديد آقاي ميثمي از بعُد مالي هم مراقب اين قشر 

عزيز و زحمتكش بود.
كرديم  جور  پولي  گفت  و  داد  مأموريت  من  به  اصلًا 
را  مبلغي  و  پيدا ‌كني  را  فقراي روحانيون  بايد  و شما 
حقوقي  نه  اين‌ها  چون  كني،  تقسيم  عزيزان  آن  بين 
دارند و نه به سازمان و ادراه‌اي وابسته‌اند كه تأمين و 

حمايت‌شان كند. 
بر  نيز  اختيار گرفتند  اهواز در  ميهمان‌سرايي كه در 

همين اساس بود؟
اين  تا  بكنيم  فكري  يك  بيا  گفت  ميثمي  آقاي  بله، 

شهید ميثمي توفيق پيدا كرده بود كه در 
زندان رياضت مي‌كشيد و از غذاهاي آنجا 
نمي‌خورد. مي‌گفت هر وقت كه مادرم در 
ملاقات‌ها چيزي براي من مي‌آورد همان‌ها 
را مي‌خوردم وگر نه از غذا و امكانات زندان 

استفاده نمي‌كردم...



59
www.navideshahed.com

يادمان‌شهيد حجت الاسلام و المسلمین عبدا... میثمی / شماره  113 / اسفند ماه ‌1393   

www.navideshahed.com

گفتم  بمانند.  جبهه  در  هستند  جبهه  در  كه  روحانيون 
چه كار كنيم؟ گفت منزلي براي‌شان پيدا كنيم تا بيايند 
و در آن منزل مستقر شوند. بعد سفارش كرد يك جاي 
نرود.  سؤال  زير  هم  روحانيون  شأن  كه  باشد  مناسبي 
پنج  درجه  مسافرخانه  اهواز  در  و  گشتيم  خوشبختانه 
به نام جهان بود كه به خوبي اتاق بندي شده بود. يك 
اجاره  را  آنجا  ما  داشت.  قرار  اتاق‌ها  حياط هم وسط 
كرديم. به گمانم تعداي بين سي تا چهل نفر روحاني 
ميثمي  آقاي  خود  جمله  از  داديم.  جاي  آن‌جا  در  را 
همه  بود.  آورده  مسافرخانه  اين  به  را  خانواده‌اش  هم 
همسران اين روحانيون اعزامي به جبهه در مسافرخانه 
مي‌گفت  ميثمي  آقاي  بودند.  گزيده  سكني  جهان 
مي‌خواهم اين‌ها نسبت به ديدن عنقريب همسران‌شان 
اطمينان خاطر داشته باشند و اينجا بمانند. خوشبختانه 
فضاي خوبي ميان بانوان روحانيون شكل گرفت. چون 
نمي‌آمدند  روز  پانزده  يا  روز  ده  گاهي  آن‌ها  همسران 
به خانواده خود سر بزنند ولي چون زن‌ها با هم بودند 
همگي درك متقابلي داشتند. وقتي با همديگر همدم و 
نبود.  شوهرشان سخت  از  دوري  ديگر  بودند  مأنوس 
اين‌جا  در  هم  فرزندانش  و  ميثمي  شهيد  خود  همسر 

زندگي مي‌كردند.
اين  كه  است  شيرين  خيلي  مي‌گفت  ميثمي  آقاي   
باور  باشند.  همديگر  با  هستند  ما  همدرد  كه  خانم‌ها 
يگان  هر  براي  ما  كه  بود  شده  باعث  قضيه  اين  كنيد 
موفق به در اختيار داشتن يك روحاني دائمي باشيم، آن 

هم با كمترين هزينه...
به چه ترتيبي توانستيد هزينه‌ها را پايين بياوريد؟

و  مرخصي  برود  مي‌خواست  روحاني  يك  اگر  مثلًا 
برگردد هزينه‌اي كه بايد پرداخت مي‌كرد سه يا چهار 
برابر هزينه‌اي بود كه ما بابت خودش و خانواده‌اش جا 
اجاره كرده بوديم. حاج آقاي اسدي كه بعدها در تيپ 
امام صادق)ع( تشريف داشتند مي‌دانند كه آن‌جا چقدر 
جاي باحال و با صفايي بود. هر وقت هم كه يكي از 
اين‌ها دور خانواده آن  روحانيون شهيد مي‌شد همگي 
شهيد بودند و به آن خانواده دلداري مي‌دادند و تنهايش 

نمي‌گذاشتند.

خاطره‌اي از آن روزها داريد؟
ميثمي  آقاي  كه  برمي‌گشتيم  منطقه  از  هم  با  روز  يك 
گفت مي‌خواهم يك مقدار ماست بخرم، بيا ظهر برويم 
ناهار  نان و ماست داريم، و حقيقتاً هم  ناهار  منزل ما 
همان نان و ماست بود. آنجا فقط يك اتاق بود و تمام 
بود.  شده  جا  كوچكي  كوله‌بار  در  بچه ‌ايشان  زندگي 
باري، آقاي ميثمي ما را برد و نان و ماست را خورديم. 
شهيد  ديدن  به  برود  كس  هر  كه  مي‌گفتند  دوستان 
ايشان  صفاي  و  سادگي  ميهمان  كه  بداند  بايد  ميثمي 
خواهد بود. شهيد عزيزمان خيلي مهربان بود، من اصلًا 
در ايشان غضب نديدم. فقط يك بار در  چهره ايشان 
حالت عصبانيت ديدم، آن هم بعد از عمليات بدر بود 
ولي هيچ وقت عصبانيت به آن صورت در او نديدم. 

لبخند در چهره ايشان هميشه گُل مي‌داد. 
متلاطم.  درونش  ولي  بود  گشاده  ميثمي  آقاي  چهره 
بنده به دليل ارتباط نزديكي كه با شهيد ميثمي داشتم 
يعني قشنگ درك  را مي‌فهميدم.  ايشان  تلاطم دروني 
ولي  مي‌گذرد  چه  درونش  ميثمي  شهيد  كه  مي‌كردم 
جنگ  بچه‌هاي  به  نبود.  پيدا  چيزي  اصلًا  درچهره‌اش 
عشق مي‌ورزيد، عاشق آن‌‌ها بود. رزمنده‌ها، فرماندهان 
گردان‌ها، حتي فرماندهان تيپ و لشكرها محرم اسرار 
همگي‌شان شيخ عبدالله ميثمي بود. همه مي‌آمدند اسرار 
و درد دل‌هاي‌شان را مي‌گفتند ولي امكان نداشت كسي 
را  درمانش  و  بكند  دل  درد  ميثمي،  شهيد  پيش  برود 
نگيرد و برگردد. كسي را مثل او نداشتيم كه اين‌چنين 
معصوم)ع(  از  هميشه  را  حديثي  باشد.  بخش  آرامش 
مي‌خواند: المؤمن حزن في قلبه و بشر في وجهه؛ مؤمن 
چهره  در  را  شادي‌اش  و  دل  در  را  اندوهش  هميشه 
دارد.« يقيناً‌ ميثمي طبيبي سياّر بود، يك بقچه‌اي دستش 
بود.  را داخل آن گذاشته  بود، يك چفيه كه وسايلش 
يك بار من آن چفيه را باز كردم، فقط يك پيراهن،‌ يك 
قيچي و يك دفترچه در آن ديدم. خنديد و گفت فلاني؛ 
بيا سر من را اصلاح كن. ‌خنديدم و گفتم موهاي‌تان را 
خراب مي‌كنم ولي هر جا كه زخم شد، به جايش پنبه 
بايد امروز شما سر ما  مي‌گذارم! گفت طوري نيست، 
را اصلاح كني. بنده هم امتثال امر كردم و وسط بيابان 
سر ايشان را اصلاح كردم. موقع كار بمباراني رخ داد و 

خلاصه، يك بساطي به وجود آمد. ايشان گفت آنقدر 
دستت خوب بود كه بمباران كردند! 

و  وسيع  روحيه  هم  آتش  و  بمب  زير  حتي  يعني 
طنزپردازش را از دست نمي‌داد...

مي‌خواستند  وقتي  بود.  بي‌تكلف  بسيار  ميثمي  شهيد 
به ايشان مسئوليت بدهند، شهيد محلاتي به اين عزيز 
گفت كه شما مسئول فلان نهاد در نمايندگي ولي فقيه 
باشيد. آقاي ميثمي گفتند نه، من خواهش مي‌كنم اين 
مسئوليت را عوض كنيد، مُهري كه مي‌خواهيد زير اسم 
فقيه  ولي  نمايندگي  مسئول  عنوانش  كنيد،  لطف  بنده 
در يگان‌هاي رزم سپاه باشد. آقاي ميثمي معتقد بود كه 
با برنامه و سمتي كه براي‌شان نوشته مي‌شد يگان‌هاي 
نام  به  من  سِمَتِ  وقتي  گفت  مي‌ماندند.  ثبات  با  رزم 
مسئول نمايندگي ولي فقيه در يگان‌هاي رزم سپاه باشد 

مي‌پذيرم و ان‌شاءالله حتماً هم موفق خواهم شد.
به  را  من  جبهه  بچه‌هاي  است  مي‌گفت خوب  مرتب 
عنوان يگان رزم بشناسند و به همان شكل ساده ولي 
كه  بود  اين  كارش  مي‌كرد.  عمل  هم  هميشگي  عميق 
با آن چفيه مشهورش كه به شكل بقچه ‌از آن استفاده 
مي‌كرد، هر روز در يك لشكر به افراد روحيه مي‌داد. 
يك روز در اين لشكر بود، يك روز هم در آن تيپ و 
گردان... يعني خبر نمي‌كرد كه دارم مي‌آيم. به يكباره 
راه  است.  شده  پيدا  يگان  در  كله‌اش  و  سر  مي‌ديديم 
كه مي‌افتاد، وسط راه اگر كسي سوارش مي‌كرد سوار 
مي‌رفت  مي‌داد.  ادامه  را  راهش  پياده  وگرنه  مي‌شد، 
در خط مقدم، سنگر به سنگر، به حرف بچه‌ها گوش 
مي‌داد. بنده يقين دارم كه هيچ درد دلي در جبهه نبود 

مگر اين‌كه حضوري به گوش شهيد ميثمي مي‌رسيد. 
آن هم در حالي كه كسي نزد ايشان نيامده بود، بلكه 

شهيد ميثمي بود كه به پيشواز رزمندگان مي‌رفت.

دقيقاً. درست است كه ايشان هيچ ناظر و يار و همراهي 
مي‌ديد،  را  زوايا  همه  نظارتي‌اش‌  چشم  اما  نداشت 
به  و  جمع‌آوري  را  اين‌ها  دلسوزانه  داشت،  ارزيابي 
مقامات منعكس مي‌كرد ولي هيچ كسي نمي‌فهميد كه 
شهيد ميثمي دارد مسائل را منتقل مي‌كند؛ حتي من كه 
و  مي‌شد  بلند  انعكاس،  بر  علاوه  بودم.  نزديك  او  با 
مي‌رفت ضعف‌ها را مستقيم به فردي كه ضعفي از او 
منعكس شده بود منتقل مي‌كرد، اشكال كار را هم به او 
مي‌گفت. حالا مي‌خواست طرف فرمانده رده بالا يا رده 

پايين سپاه باشد. 
همه  به  نهايت  در  آنچه  مشهور،  گفته  طبق  ولي 
مي‌بخشيد آرامش بود. آن هم در قلب درگيري و زير 

آتش سنگين دشمن...
خدا   - شد  شهيد  كه  را  بزرگواري  برادر  هست  يادم 
كه  ديد  عمليات  در  ميثمي  آقاي   - كند  رحمتش 

ايشان در زندان با يك طبيب آشنا شده بود 
و علم طب را از او آموخته بود. همچنين با 
يك عالمِ آشنا شده بود كه آن طور كه خود 
شــهيد مي‌گفت در مدرسه مروي تهران 
مشغول تدريس بود و از اين شخص، فقه و 
عرفان و اصول آموخته بود و روي تفسير و 

حفظ قرآن كار كرده بود
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داشت با خمپاره‌انداز يگان خودش برخورد مي‌كرد و 
بحبوجه  در  فرياد مي‌زد. خب،  او  بر سر  با عصبانيت 
بر  هم  بيشتر  ديگر؛  مي‌آيد  فشار  جنگ  بحران‌هاي 

فرماندهان فشار وارد مي‌شود...
موضوع از چه قرار بود؟

منفجر  چرا  خمپاره‌انداز  كه  مي‌زد  فرياد  فرمانده  آن   
شد؟ آن‌قدر با آن شليك كرده بودند كه قطعاتش از هم 
زخمي  هم خودش  شليك  مسئول  فرد  بود  شده  جدا 
تو  مي‌گفت  عصبانيت  با  شهيد  فرمانده  آن  بود.  شده 
مي‌داني  دارد؟  ارزش  چقدر  خمپاره‌انداز  اين  مي‌داني 
چه كار كردي؟ شما فكر مي‌كنيد شهيد ميثمي در اين 
صحنه چه مي‌كند؟ با آن لطافت دست مي‌گذارد پشت 
هم  باز  خمپاره  مي‌گويد  ملايمت  با  و  فرمانده  شانه 
نيروي  دارند،  اهميت  كه  هستند  آدم‌ها  مي‌شود،  جور 
نمي‌آيند.  گير  ديگر  آدم‌ها  داشت.  نگه  بايد  را  انساني 
به  لبخندي  فرمانده كشيد،  بر سر و روي  كمي دست 
لب فرمانده نشاند و آن پسر را هم بغل كرد و بوسيد. 
بعدش آن فرمانده آرام آرام گرفت و مدتي گذشت و 

به شهادت رسيد...
بدانيم  داريم  دوست  شاد.  عزيزان  آن  همه  روح 
آدمي با چنين روح والايي در پيشبرد كارهايش چه 

اولويت‌هايي را لحاظ مي‌كرد و در پيش مي‌گرفت؟
نكردم كه  ترديد  ميثمي مي‌گفت من هيچ وقت  شهيد 
در جبهه بمانم يا درس بخوانم، در كردستان بمانم يا 
در جنوب. يك روز گفت: »ميرمرشدي؛ مانده‌ام چه كار 
كنم، جنوب خيلي حساس است و كردستان هم خيلي 
مظلوم است. اگر به جنوب بخواهم بروم كردستان را چه 
كنم و اگر كردستان بروم جنوب را چه كنم؟ با غربت 
كردستان چه كنم؟« شايد باور نكنيد؛ شهيد ميثمي راه 
قله‌ها، توي  مي‌افتاد و مي‌رفت كردستان، در كوه‌ها و 

يك گردان، تا ناراحتي دروني‌اش را جبران كند. ميثمي 
مرد آرامش نبود ولي يك ذره ناآرامي هم در وجود او 
نبود. اهل سكون نبود ولي شما يك لحظه هم به جز 
آرامش و طمأنينه در او نمي‌ديديد. باوقار و سنگين بود. 
در كلام ميثمي غيبت و تهمت نبود و پشت هم اندازي 
و ريا هم نبود. ميثمي مثل يك چشمه پاك و زلال و 
پر آب و زيبا بود. ميثمي دنبال احترام و سلسله مراتب 
دنيايي هم نبود. به جرأت مي‌گويم كه دنبال آخرت هم 
نبود )گفتنش جرأت هم مي‌خواهد( بلكه دنبال تكليف 
بود. براي تكليف بيش از اندازه اهميت قائل بود و براي 
انجام تكليف به هيچ چيزي اعتنا نمي‌كرد. هر بي‌مهري 
يا بي‌اعتنايي هم اگر مي‌ديد اعتنا نمي‌كرد. ميثمي دنبال 
اتاق و ميز و صندلي نبود، يك سنگر داشت با يك ميز 
از اين ميزهاي طلبگي و مَقرّ تمام مسئوليت و رياست 

او در همين سنگر بود.

شما كه اينقدر زيبا درباره ايشان صحبت مي‌كنيد باز 
هم از شخصيت آن شهيد عزيز براي ما بگوييد.

فقيه  باهوش،  اما  آرام  ولي جوان،  ميثمي حكيم  شهيد 
اما كَتوم، ولايي اما بي‌ادعا، پركار اما به نام خدا نه به 
نام خودش، و تا دلتان بخواهد مردم‌دوست بود. ايشان 
طلب  و  نام  بدون  اما  بود  درس‌خوانده  و  زجركشيده 
شهيد  بود.  كرده  طي  را  درس‌ها  و  زجرها  اين  عنوان 
ميثمي عبدِ الله بود؛ هم در علم و هم در عمل. شهيد 
ميثمي بسيجي بود و بسيجيان به او عشق مي‌ورزيدند. 
شهيد ميثمي يك فرمانده و در جاهايي تصوير مجسمي 

از دفاع مقدس بود اما بسيار ساده و بي‌ پيرايه... 
منظور شما اين است كه ايشان اهل زرق و برق و 

سلسله مراتب نبود.
بله، همين‌طور است. ميثمي سخنران بود، اما حرف‌هايش 
از دل بود، به همين دليل همه حرف‌هايش سخت به دل 
مي‌نشست. ايشان مرد شب، اما نه در تاريكي بلكه در 
روشني محض. ميثمي ورد و ذكر نمي‌گفت ولي هميشه 
مرامش  و  راه  به خودش،  خيلي  بود. حواسش  متذكر 
خيلي  رفت،  تند  راننده‌اش  روز  يك  هست  يادم  بود. 
اينجا هم طبق  نرود.  تند  راننده  اين‌كه  به  بود  حساس 
عادت قشنگ هميشگي يك دستي به پشت شانه راننده 
ماليد و گفت جوان؛ به تو حق مي‌دهم اما خوب است 
ما پيرمردها را هم مواظب باشي! تنها تشرش همين بود. 
اين سربازها و راننده‌ها كه راننده آقاي ميثمي مي‌شدند، 
چندي نمي‌گذشت كه مريد ايشان مي‌شدند. بسيار منظم 
بود. اگر قراري با كسي مي‌گذاشت در ست سر ثانيه بر 
سر قرار حاضر مي‌شد. بلكه هميشه 4-3 دقيقه زودتر از 
ساعت قرار آنجا بود. در تمام جلسات ما امكان نداشت 
باشد.  شده  جلسه  وارد  ميثمي  شهيد  از  زودتر  كسي 
حضور در خط مقدم جبهه را وظيفه خود مي‌دانست. 
جبهه ‌است  توي  تا  آدم  عمر  مي‌گفت  اوقات  بعضي 
حساب نمي‌شود اما اگر رفت پشت جبهه آن‌جا عمرش 

حساب مي‌شود. به همين خاطر بود كه وقتي 
براي تشرف به حج نامش در آمد اعتنا هم 
نكرد. نه اين‌كه حج را دوست نداشته باشد، 
برعكس مثل همه مؤمنين، عاشق حج هم بود 
اما حضور مداوم در سنگر جبهه را واجب‌تر 
بيمار  ايشان  مادر  زماني  مي‌دانست.  حج  از 
بستري شد.  تهران  در  بيمارستان  يك  در  و 
از طرفي حفظ حريم مادر واجب بود و از 
طرفي مسئوليت سنگين ايشان در جبهه نيز 
روي دوشش بود. اگر يك روز مي‌رفت بقيه 
برويم.  هم  ما  رفته  كه  ميثمي  مي‌گفتند  هم 
كجا  گفتم  ايستاده،  منتظر  راه  كنار  ديدم 
مي‌رويد؟ گفت مي‌خواهم بروم تهران، يك 
نبايد  فقط  برگردم،  و  بزنم  مادرم  به  سري 
من  گفت  مي‌آييد؟  كيِ  گفتم  بفهمد.  كسي 
فردا حتماً در قرارگاه هستم. خلاصه، امروز 
رفت تهران، در بيمارستان به به مادرش سر 
زد و از او عيادت كرد و سريع برگشت به 
قرارگاه و اصلًا هم ‌عدم حضورش مشخص 
نشد. اين‌كه ما »مَن مَن« مي‌كنيم فقط گفتنش 
آسان است، در عمل است كه فرق ميثمي و 
تازه،  مي‌شود.  مشخص  بقيه  با  ميثمي  امثال 

هيچ گاه هم حرف از »منم« نمي‌زد...

به راستي مرد عمل بود.
مي‌گفت ممكن است كه حضور ما فايده نداشته باشد، 
كه  مي‌شود  معلوم  باشيم  نداشته  هم  حضور  اگر  اما 
نباشد  مفيد  بود‌ن‌مان ممكن است  چقدر ضرر زده‌ايم. 
به  را  اين جملات  عين  دارد.  يقيناً ضرر  نبودن‌مان  اما 
به دلايلي من خسته شده  وقتي  بنده گفت. يك  خود 
نباشد  مفيد  است  ممكن  بودن‌مان  گفت  و  آمد  بودم، 
در  بماني  و  بيايي  بايد  هست،  ضرر  نبودن‌مان  ولي 
جبهه. شهيد ميثمي هيچ وقت بي‌گدار به آب نمي‌زد، 
هميشه حساب شده حركت مي‌كرد. تك تك گفتارها 
بود. مي‌فهميد  از روي حساب و كتاب  رفتارهايش  و 
براي  ميثمي  بگويد.  چه  و  بزند  حرف  چگونه  كي  با 
انديشه‌هاي متعالي خودش خيلي ارزش قائل بود ولي 
را ديگران  ما  هميشه مي‌گفت خوب است حرف‌هاي 
بزنند. مثلًا ‌جايي بود كه مي‌رفت و مي‌گفت فلاني؛ تو 
برو به فلان كس اين حرف‌ها را بزن ولي نگو چه كسي 
اين حرف‌ها  مبلّغين مي‌گفت  ما  به همه  مثلًا  يا  گفته. 
بگوييد.  خودتان  مي‌گفتيم  بگوييد،  سخنراني‌ها  در  را 
مي‌گفت نه اگر بي‌رنگ باشد اثر دارد اما اگر رنگ من را 
داشت حتماً حرف خراب مي‌شود و به جايي نمي‌رسد. 
اگر مي‌خواهيد اثر كند نبايد نام من در آن باشد. قائل 
تكرار  خدا  بود  بد  تكرار  اگر  مي‌گفت  بود،  تكرار  به 
را همه جا مي‌كرد. من  نمي‌كرد. گاهي يك سخنراني 
براي شما،  بد است  اين  انتقاد كردم و گفتم  يك روز 
به همه  بايد  به آن رسيده‌ام  مي‌گفت من حرفي را كه 
بگويم تا مطمئن بشوم كه به آن رسيده‌ام ولو تكراري 
بايد  قبلي‌هايم  از  من  اين سخنراني  اين‌كه  باشد، حالا 

بهتر باشد سر جاي خود! 
خيلي  را  آن‌ها  و  بود  مسلط  احاديث  بر  ميثمي  شهيد 
خوب مي‌خواند. اگر كتاب »سخن شمع خاتم« را هم 
و  احاديث  روايات،  آمده‌ايم  ما  که،  بینید  می  بخوانید 
آيات را از كلام ايشان جمع‌آوري كرده‌ايم. در اين كتاب  در يك كلام، شهيد ميثمي در ايام حبس، 

طلبگي كرده بود. ايشان به خود من گفتند 
كه سوره يوســف را در زندان فهميدم. 
هميشه انس عجيبي با اين سوره مباركه 
داشت، ابراز علاقه عجيبي هم به حضرت 
يوسف مي‌كرد. مي‌گفت كه در زندان، تك 

تك آيات سوره يوسف را درك كرد
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مي‌بينيد كه كلام اين شهيد بزرگوار با آيات و روايات 
كه  كسي  بود  معتقد  ميثمي  آقاي  دارد.  بسياري  تطبيق 
مي‌آيد جبهه، مثل »مرغ پركنده« مي‌شود. مي‌گفتيم يعني 
چه؟ مي‌گفت اين‌ها توي شهر براي خودشان پر و بال و 
يال و كوپال دارند اما وقتي مي‌آيند جبهه، آهسته آهسته 
بال و پرشان كند مي‌شود. بدون توجه به قيد و بند و 
آداب و ترتيب، هر جا بشود مي‌خوابند، هر چيزي باشد 
بشود  مي‌پوشند، هر وقت  باشد  لباسي  هر  مي‌خورند، 
حمام مي‌روند. چون هميشه آماده شهادت هستند، در 
حقيقت خود اين بزرگوار هم هميشه آماده شهادت بود. 
رزمندگان طوري رفتار مي‌كردند كه انگار نشستن خاك 
و خل روي لباس‌شان براي‌ آن‌ها مطرح نيست، اصلاح 
مو و درست كردن سر و ضع براي‌شان  مطرح نيست. 
يك  جايگاه  در  هم  ميثمي  شهيد  خود  اينكه  جالب 
نمايندگي حضرت  دفتر  مسئول  و  والامقام  روحاني 

امام)ره( چنين روحياتي داشت...
بسيجيان  به  و  بود  بسيجي  يك  معني  تمام  به  ايشان 
سخت علاقمند بود. گاهي فرماندهان ناراحت بودند و 
به مدت سه ماه در جبهه مي‌مانند،  مي‌گفتند بسيجيان 
برنامه‌ريزي  حضورشان  مدت  براي  مي‌خواهيم  ما 
اگر  گفت  ميثمي  شهيد  نمي‌توانيم.  هميشه  ولي  كنيم 
عملــيات  آن‌هـا  براي  بمـانند  بسيجي‌ها  مي‌خواهيد 
عمليات  يك  ماهي  كنيد،  برنامه‌ريزي  و  بيني  پيش 
نيروهاي  ببينيد چقدر  ببينيد، آن وقت  تدارك  كوچك 
عمليات  براي  بسيجي  مي‌گفت  مي‌شوند.  زياد  شما 
مي‌آيد، وقتي مي‌بيند 2 - 3 ماه مي‌ماند و خبري نيست، 
براي  آمده‌ايم،  براي جنگ  مي‌گويند  بسيجيان  مي‌رود. 
اين‌ها كار درست كنيد، عمليات كوچك درست كنيد. 
ماهش  سه  باشد  داشته  دستش  دم  كار  بسيجي  اگر 
مي‌شود يك سال. اگر بسيجي كار داشته باشد علاقه‌اي 
در برگشتن به پشت جبهه ندارد. اين تعبير شهيد ميثمي 
بود نسبت به بسيجي‌ها و تعبير درستي هم بود. عمليات 
فاو حدود 9-8 ماه طول كشيد ولي حتي يك نفر هم 
آخر  تا  تجربه  اين  مرخصي.  بروم  مي‌خواهم  نگفت 

جنگ با بود... 
به  را  آن  خط  ميثمي  شهيد  كه  ذي‌قيمتي  تجربه 

فرماندهان داده بود. 
با اين‌كه آدمي جنگ ديده نبود ولي  بله، شهيد ميثمي 
فنون را خوب مي‌دانست، دشمن را خوب مي‌شناخت، 
در  هست  يادم  بود.  قوي  خيلي  او  شناسي  دشمن‌ 
به تعريف  بيگانه شروع كردند  فاو راديوهاي  عمليات 
اين  به  چطور  ايراني‌ها  كردند،  كار  چه  ايراني‌ها  كه 
به من گفت مي‌بيني  ميثمي  موفقيت‌ها رسيدند. شهيد 
دارند ما را باد مي‌كنند، اين‌ها مي‌خواهند ايجاد غرور 
كنند تا ما دچار غرور شويم و شكست بخوريم. قصه 
جنگ حُنين مي‌خواهد اتفاق بيفتد، بلند شويد برويد در 

يگان‌ها و به همه بگوييد كه راديوهاي بيگانه اگر از ما 
تعريف كردند حتماً دارند دشمني‌شان را مي‌كنند. اين، 
تعريفِ دشمن است و خود ايشان بلند شد فرماندهان 
را يكي يكي ديد و گفت مواظب باشيد؛ پيروزي در فاو 
كار خيلي  بزرگي است اما اين‌كه دشمن دارد مي‌گويد 
جرياني  پرده  پشت  بدانيد  است،  بزرگي  كار  كار  اين 
به  ببرند  و  كنند  منصرف  را  شما  مي‌خواهند  هست. 

جايي ديگر. 
مسائل  ريز  در  كه  داشت  بينش  اين‌قدر  ميثمي  آقاي 
جنگ اظهار نظر مي‌كرد، در نوع فرماندهي و نقشه‌كشي 
اظهار نظر مي‌كرد. ميثمي يكي از بانيان جنگ رواني بود، 
به  را مطرح مي‌كرد و مي‌گفت.  احاديث جنگ رواني 
نوعي جنگ رواني را پايه‌گذاري كرد و نسبت به مسائل 
عقيدتي و فرهنگي اهتمام داشت. نمازها و عبادات را 
كنترل مي‌كرد. نحوه آموزش‌ قرآن را مرتب به ما تذكر 
معنويات‌شان  اگر  بچه‌ها  اين  باشيد  مواظب  كه  مي‌داد 
آهنگ  ميثمي  مي‌خوريم.  ضربه  شود  ضعيف  و  كم 
عمليات‌هاي  مي‌گفت  داشت.  را  جلو  به  رو  حركت 
پيروز مي‌شويم.  باشد   Made in Allah ما هر گاه 
بايد خدايي و خداساخته باشد. آن‌جا كه بحث از منيت 
مي‌آيد حتماً  ميدان  به  ما  و طرح  ما  نقشه  من  و  ما  و 
مي‌گفت  عمليات‌ها  از  بعضي  در  مي‌خوريم.  شكست 
ما  خيلي  بچه‌ها  از  بعضي  مي‌كنم،  خطر  احساس  من 
و منيت مي‌كردند. مي‌گفت خب، درست است كه در 
جاده‌سازي كار بزرگي انجام دادند ولي بعضي وقت‌ها 
كه آدم كار بزرگي انجام مي‌دهد، ناخودآگاه خودش هم 
تحت تأثير قرار مي‌گيرد؛ شهيد ميثمي قصه را قشنگ 
مي‌فهميد. مي‌گفت كربلاي 4 ما را به خدا وصل مي‌كند 
و إن‌شاءالله بشود كه كربلاي 5 را هم با پيروزي پشت 
برنامه‌ريزي  ماه  چندين   4 كربلاي  براي  بگذاريم.  سر 
شده بود و در كربلاي 5 با يك برنامه‌ريزي و زمان‌بندي 

كوتاه ما توانستيم پيروزي كلاني به دست بياوريم.
ارزش  هم  رزمندگان  خانواده‌هاي  براي  ميثمي  آقاي 
فرماندهان  از  جمعي  بود.  قائل  زيادي  احترام  و 
نحوي  به  گفت  بودند  اهواز  در  خانواده‌هاي‌شان 
از  دوري  هنگام  خانواده‌ها  اين  تا  كن  برنامه‌ريزي 
همسران‌شان با مشكلات و ناراحتي‌هاي روحي كمتري 
رويارو باشند. ما براي بچه‌هاي آن‌ها برنامه‌هاي فرهنگي 
گذاشته بوديم. آقاي ميثمي خود را متعهد مي‌دانست كه 
در  هست  يادم  كند.  سركشي  آن‌ها  احوال  به  و  برود 

قرارگاهي اطراف كردستان و سردشت نشسته بوديم به 
يكباره ديديم ايشان غيب‌شان زد. اين‌ طرف و آن ‌طرف 
را گشتيم ولي خبري از آن بزرگوار نشد. سرانجام بعد 
از چند ساعت ايشان برگشت. پرسيدم حاج آقا؛ كجا 
شوشتري  آقاي  كاري؛  دنبال  بودم  رفته  گفت  بوديد؟ 
تصادف كرده و در خانه بود. همسرشان هم وضع حمل 
كرده يا مريض شده بود. پرسيدم از كجا متوجه شديد؟ 
پيدايش نيست،  گفت نگاه كردم ديدم آقاي شوشتري 
با خود گفتم حتماً اتفاقي برايش افتاده، رفتم منزل‌شان، 
ديدم چند روزي افتاده اند در خانه و كسي نيست كه 
به اين‌ها سر بزند. نمي‌دانم آن روز سردار رضايي در 
جلسه با ما بود يا سردار شمخاني؛ همان‌جا برگشت و 
به بقيه گفت مواظب فرماندهان خود باشيد، اين‌ها هيچ 
وقت نمي‌آيند به ما بگويند چه شده و ‌دردهاي‌شان را 
هم نمي‌گويند، بايد هواي‌شان را داشته باشيم. اين‌قدر 

آقاي ميثمي حساس و دقيق بود... 
خاطرات ديگري هم در اين باره داريد؟

من يك وقتي داشتم مي‌رفتم اصفهان، ايشان گفت من 
نمي‌توانم بيايم، شما زحمت بكش و برو در خانه ما، 
سلام مرا به مادرم برسان و دو هزار تومان بده به مادرم، 
لحظه  آن  تا  ما  كنيد؛  دقت  مي‌دهم.  شما  به  بعداً  من 
نمي‌دانستيم كه آقاي ميثمي دو هزار تومان پول نداشته 
كه به مادر مكرمه‌اش بدهد. اتفاقاً من هم نداشتم، آمدم 
بعداً  رفتيم.  و  كردم  قرض  خانمم  پدر  از  و  اصفهان 
هزار  دو  اين  گفت  ميثمي  آقاي  برگشتم  جبهه  به  كه 
تومان شما، گفتم نه من ندادم كه بگيرم. گفت نه امكان 
اولاً  است:  دو جهت درس  از  رفتار شهيد  اين  ندارد. 
ندارد  پول  كه  است  در شرايطي  آنكه  با وجود  ايشان 
اين  ثانياً  و  بده  پول  مبلغ  اين  مادرم  به  مي‌گويد  ولي 
را براي خودش ديِنْ تلقي مي‌كند و حاضر نيست زير 
دين كسي بماند. يادم است بعدها وقتي بچه من به دنيا 
ديدني  برايم  حتي  و  مي‌آمد  ديدنم  به  جبهه  در  آمد، 
‌آورد. غالباً اگر كسي مريض بود از او عيادت مي‌كرد. 
اگر يك روز كسي را نمي‌ديد سريع از وضع و حالش 
ايشان  است.  او چه خبر  اطراف  در  ببيند  تا  مي‌پرسيد 
آمده بود براي به دنيا آمدن بچه ما تبريك بگويد، گفت 
چيزي نداشتم بياورم. در دستش يك قرآن بود، آن را 
به صورت  مجيد  قرآن  اين  حاشيه  در  درآورد،  بيرون 
دست‌نويس براي نوزاد ما يك چيزي نوشت كه هنوز 
هم اين قرآن را به عنوان يادگاري داريم. اين كلام الله 

شــهيد ميثمي مي‌گفت يك وقت به من 
خيلي فشــار آمد در زندان كه حتي از 
هم‌بندانم نيز ضربه مي‌خوردم، از زندان‌بانان 
هم همين طور. در بحبوحه آن تنگنا، وقتي 
مرا شكنجه و اذيت مي‌كردند، پناه بردم به 

سوره يوسف )ع( و آرام شدم. 
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مجيد را هديه كرد به دخترمان... 
كه خيلي هم هديه باارزشي بود و هست. 

صددرصد. و همواره شبيه اين كارها را خيلي مي‌كرد. تا 
يكي مجروح مي‌شد مي‌رفت و بيمارستان‌ها را سركشي 
مي‌كرد. به من سفارش مي‌كرد كه براي بيمارستان‌هاي 
به عنوان  به فكر يك روحاني  تحت پوشش‌مان حتماً 
يك  اين‌كه  براي  هست  يادم  باش.  فرهنگي  مسئول 
يا  سيدالشهدا)ع(  بهداري  مركز  براي  مناسب  روحاني 
مركز شهيد بقايي پيدا كند، باور كنيد مدت‌ها دنبال يك 
فرد مي‌گشت. وقتي من آقاي اسكندري را كه الان در 
به  و  بردم  پزشكي سپاه مشغول هستند  علوم  دانشگاه 
كردم،  معرفي  فرهنگي  مسئوليت  براي  كانديدا  عنوان 
شهيد ميثمي خيلي از من تشكر كرد. نسبت به مراكز 
درماني خيلي حساس بود، مي‌گفت ما بايد پزشكان را 
مي‌رفت  و  مي‌شد  بلند  مرتب  كنيم.  علاقه‌مند  نظام  به 
بالاي سر بيماران و مجروحين. گاهي وقت‌ها مي‌رفت 
ربطي  هيچ  ظاهراً  كه  اهواز  فقيرنشين‌  محلات  در 
هم  سري  حتماً  ولي  نداشت  مسئوليت‌هايش  به  هم 
بود.  اقيانوس  يك  و  دريا  يك  ميثمي  مي‌زد.  آن‌ها  به 
تمام  نمي‌توانم  من  بود.  پرچمدار  يك  و  علمدار  يك 
نمي‌توانم  كنم،  توصيف  شما  براي  را  ايشان  كمال  و 
از  بشود  تقويت  اين‌كه جبهه  براي  ميثمي  چون شهيد 
جان و دل مايه مي‌گذاشت و به خودش فشار مي‌آورد. 
مرتب  برنامه‌ها و مطالبي را مي‌نوشت  و به سرداران 
آن‌ها هم  مي‌داد.  بزرگوار رضايي، صفوي و شمخاني 
اين برنامه‌ها، طرح‌ها، تزها و انديشه‌ها را به نام خداي‌ 
ميثمي  عبدالله  شيخ  چون  مي‌كردند،  مطرح  خودشان 
را  اصلي  باشد. خط  مطرح  جايي  نامش  نمي‌خواست 
نام  به  نبود خط‌دهي  و حاضر  نمي‌خواست  اما  مي‌داد 
در  و  مي‌كرد  صحبت  جلسه‌اي  هر  در  شود.  تمام  او 
جمع فرماندهان - حكيمانه - نكات ظريف و حساسي 
را مطرح مي‌كرد كه تأثير عملي هم مي‌گذاشت. امروز 
مديون  را  خودشان  بودند  آن‌جا  كه  فرماندهاني  تمام 
شهيد ميثمي مي‌دانند، همه احساس مي‌كنند كه به نوعي 

بدهكار شهيد ميثمي هستند. 

دستي  به  قلم  و  فرهيخته  آدم‌هاي  جزو  شما  اتفاقاًٌ 
جا  بخ  را  حق  اين  جا  همه  و  هميشه  كه  هستيد 
مي‌آوريد. مثلًا در مقاله‌اي از حضرت عالي ديدم كه 
ضمن مرور زندگي شهيد ميثمي، آن را به چهار دوره 

يا فصل تقسيم كرده بوديد. دليلش چيست؟
درست است، به نظرم زندگي شهيد ميثمي چهار دوره 
گذشت،  عصمت  به  كه  كودكي  دوره  دارد:  فصل  يا 
دوره نوجواني و جواني كه به تعليم و تربيت گذشت، 
دوره دوم يعني جواني كه به حبس، زندان، شكنجه و 
رودررو بودن با ساواك گذشت، دوره سوم يعني پايان 
بهار جواني كه به دفاع، جنگ و شهادت منجر شد و 
شخصيتي  دوره‌هاي  بررسي  و  مرور  نيز  چهارم  فصل 
اين بزرگوار است. ايشان بر قلب‌ها حكمراني مي‌كرد، 
عشق  او  به  مي‌كرد،  كار  بزرگوار  اين  با  كسي  هر  لذا 
را  او  فرماندهان  مي‌برد.  فرمان  ايشان  از  و  مي‌ورزيد 
پدر معنوي جنگ مي‌دانستند. منظورم از فرماندهان، از 
تا  گرفته  شيرازي  صياد  شهيد  و  رضايي  محسن  آقاي 

بقيه عزيزان است.
جنگ  معنوي  پدر  را  ميثمي  شهيد  دليل  چه  به 

مي‌دانستند؟
به دليل اين‌كه دوستان وقتي ايشان را ملاقات مي‌كردند 
وجودي  عزت  و  قلب  قوت  شعف،  نيرو،  انرژي، 
نزديك  به خدا  را  معنوي خودشان  نظر  از  مي‌گرفتند، 
افزايش  خودشان  در  را  جهاد  روحيه  و  مي‌ديدند 
مي‌شدند،  خسته  جنگ  در  وقت  هر  لذا  مي‌دادند. 
مي‌برُيدند، مشكلي پيدا مي‌كردند و خلاصه،‌ هر وقت 
كه كساني درددلي داشتند، چه از نظر مسائل نظامي، چه 
فرهنگي و اجتماعي، نزد شهيد ميثمي مي‌آمدند و ايشان 
آن مشكل را براي‌شان حل مي‌كرد. اين بزرگوار محرم 

اسرار و مرهم زخم‌ها بود.
باز هم  ميثمي در دفاع مقدس  نقش شهيد  به  راجع 

براي ما بگوييد.
ببينيد؛ ايشان مصداق همان جمله‌اي است كه نظيرش 
طبيبي  يعني  فرمودند،  نيز  اكرم)ص(  پيامبر  درباره  را 
به  خانه  و  مي‌كشيد  دوش  به  را  طبابتش  بار  كه  بود 
وقت  هيچ  مي‌كرد.  طبابت  و  مي‌رفت  خانه 
نمي‌نشست تا كسي نزدش  بيايد. در واقع يك 

طبيب دوره‌گرد و هميشه حاضر بود. 
منظور شما اين است كه ايشان نزد رزمنده‌ها 
مي‌رفت و از نظر روحي و معنوي آن‌ها را 

تغذيه مي‌كرد؟
بله، اين‌گونه بود. شهيد ميثمي نماينده حضرت 
الانبيا)ص(  قرارگاه خاتم  امام خميني)ره( در 
بود، ولي در سنگر خط مقدم حضور داشت و 
با رزمنده‌ها صحبت مي‌كرد. هم از رزمنده‌ها 
گزارش دريافت مي‌كرد و هم به آن‌‌ها روحيه 
و  دوست ‌داشتند  را  ايشان  رزمنده‌ها  مي‌داد. 
مي‌گفتند اين آقا نماينده امام است كه به سنگر 
ما آمده است. نور امام)ره( را در وجود ايشان 
مي‌ديدند و به او اقتدا مي‌كردند. شهيد ميثمي 
تنظيم  را  گزارش‌هايي  امام  حضرت  براي 
رده  فرماندهان  چه ‌بسا  مي‌فرستاد.  و  مي‌كرد 
‌بالا و رده يك هم برخي از گزارش‌هاي مستند 

و صريح آقاي ميثمي را در اختيار نداشتند.
وقت  زياد  روزمره‌اش  كارهاي  براي  ايشان 

مي‌گذاشت.
مي‌كرد؛  حل  نفره  يك  را  مسائل  همه‌  ميثمي  آقاي 
تشكيلات مجهزي نداشت، دفترش فقط شامل يك ميز 
بود. ما آقاي ميثمي را يك  اتاق طلبگي در قرارگاه  و 
روز عقب وانت‌بار مي‌ديديم كه با رزمنده بسيجي در 
سرما و گرما در جاده خاكي مي‌رفتند و از آن طرف هم 
روزي نشسته در قايق كنار قايقران مي‌ديديم كه همراه 
با موج و بمباران روي آب و خطر غرق شدن در هور 
در  نشسته  را  ايشان  ديگر  طرف  از  مي‌كند.  را  كارش 
اتوبوس مي‌ديديم كه مي‌خواست به تهران براي ديدن 
مادرشان در بيمارستان برود و عيادت كند و به قرارگاه 
برگردد، تا مثلًا فردا شب براي اعلام رمز عمليات در 
بين فرماندهان حضور پيدا كند. از سويي هم براي ما 
برده،  تهران  به  تا  مي‌كرد  آماده  مكتوب  گزارش‌هاي 
ايشان  نمي‌دانست  هيچ‌كس  برگرديم.  و  دهيم  تحويل 

چقدر قدرت دارد...
شهيد  اين  بي‌پيرايگي  و  سادگي  بيان  در  منظورتان 
بزرگوار است كه كسي چنين تصوري را نمي‌كرد و 

ايشان را به‌خوبي نمي‌شناخت.
نمازخوان،  ساده،  ميثمي  شهيد  است.  طور  همين 
احكام‌گو و پيشنماز بود و راحت با همه ارتباط برقرار 
مي‌كرد. ايشان منظم، وقت‌شناس و به سخنانش بسيار 
نمي‌شد.  جاري  زبانش  بر  كلامي  هر  و  بود  متعهد 
در  ايشان  است  يادم  بود.  مطيع  و  مؤدب  هم‌چنين 
عمليات »بدر« زير بمباران مرا صدا كرد و گفت آقاي 
را  ما  سر  موهاي  قيچي  اين  با  مي‌توانيد  ميرمرشدي؛ 
صاف كنيد؟ آن چفيه هم همه جا همراه‌شان بود. شهيد 
ميثمي هنگام خواب هم سرش را روي آن چفيه بقچه 

مانند مي‌گذاشت و اين‌طوري از آن استفاده مي‌كرد.
قدرت وعظ، تأثير كلام و خطابه‌ شهيد ميثمي چگونه 

بود؟
امام  حضرت  همانند  ايشان  گفتن  سخن  نحوه 
جمله‌‌پردازي‌هاي‌شان  و  ساده  و  بي‌پيرايه  خميني)ره( 
صادق، ولي حكيمانه بود. ما كتابي از ايشان جمع‌آوري 
گذاشته‌ام  خودم  سايت  در  را  آن  كه خلاصه  كرده‌ايم 
با عنوان »شمع محفل خاتم« كه در دوران مصدوميتم 
جمع‌آوري كردم. نام بنده در آن كتاب نيامده، ولي زير 
شمع  »سخن  هم  كتاب  دومين  شد.  آماده  خودم  نظر 
در  آن  فايل  و  است  ناياب  متأسفانه  كه  است  خاتم« 

سايت نيست. 
ايشان را چند روز قبل از شهادت ديديد؟

من دو روز قبل آقاي ميثمي را زيارت كردم، البته وقتي 
كنارشان  بيمارستان  در  ابتدا  همان  از  شدند  مجروح 
كه  بود  پتكي  مثل  شنيدم  كه  را  اين  خبر  ولي  نبودم 
به سرم خورد. وقتي تركش به مغز ايشان خورده بود 
انگار يك  كه  ديدم،  بيمارستان  به  رفتم  بالاخره  من  و 

بنده خــودم اين را در آن شــهيد عزيز 
ديدم كه كمتر ســحري بود كه ما با آقاي 
ميثمي باشيم و ايشان بيدار نباشد. خيلي 
كم مي‌خوابيــد، خوراكش خيلي كم بود، 
آلايش مادي نداشت. در كنار همه اين‌ها به 

روحانيت خيلي علاقمند بود
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مُسكّن  مثل يك  تركش  بودند.  داده  او  به  آرامش  دنيا 
در مغز اين بزرگوار گير كرده بود. چند روزي بود كه 
آقاي ميثمي مبتلا به مرگ مغزي شده بود اما شهادت 
آرام.  آرامِ  بود؛  خوابيده  آرام  بود؛  نشده  ايشان  نصيب 
اعتقاد من اين است كه ميثمي حتي يك آخ هم نگفت 
و شهيد شد. يعني حتي يك آخ كه در اين آخ يك ذره 
ترديد و اعتراض باشد در وجود ايشان نبود. بدن او را 
وقتي روي تخت غسالخانه شست‌وشو مي‌دادند، باور 
نوراني و همه  او  تازه بود. چهره  كنيد مثل برگ گلي 
بدنش سالم بود، فقط يك تركش به مغز ايشان اصابت 

كرده بود.
بيشترين توصيه‌هايي كه شهيد ميثمي داشت چه بود؟
ميثمي ما را به مردم‌داري، بي‌تكلفي، بي‌آلايشي، دل به 
دنيا ندادن و احترام گذاشتن به امامان و ولايت توصيه 
بود. هر وقت  امام)ره(  ميثمي عاشق حضرت  مي‌كرد. 
جمله‌اي تازه از لسان و قلم مبارك امام  صادر مي‌شد، 
آقاي ميثمي مي‌نشست و آن را تجزيه و تحليل مي‌كرد. 
هيچ كلامي هم از خود شهيد ميثمي صادر نمي‌شد كه 
انديشه  و  فكر  روند  همه  نباشد.  آن  در  امام  از  خطي 
وقتي  يعني من  بود.  امام  ميثمي،  قلمي شهيد  و  قدمي 
به شما مي‌گويم امام، نمايندگي امام كاملًا در او متبلور 
بود. نماينده، نبايد از خودش حرفي بزند و ميثمي هيچ 
حرفي از خودش نداشت، همه‌اش مال امام بود. مدام 
در حرف‌هايش مي‌گفت امام اين را فرمود، امام آن را 
امام  جملات  مي‌خواند.  را  امام  قصار  كلمات  فرمود. 
يك  يعني  مي‌گذشت،  ايشان  ذهن  از  لحظه  به  لحظه 
ذره هم نمي‌ديديم كه ميثمي عدول كرده باشد. عرض 
كردم كه؛ من خيلي مطالب دارم درباره شهيد ميثمي كه 
قابل توصيف و بيان نيست. نسبت به ذوب بودن ايشان 
نيست.  ترديدي  هيچ  امام  حضرت  مبارك  وجود  در 
آقاي ميثمي مي‌گفت وقتي امام فرمودند بايد به خاك 
عراق برويم بايد برويم، هيچ راه ديگري نيست و بايد 

پيشروي كنيم.
به طرف خاك  از خرمشهر رفتيم  يادم است وقتي كه 
كار  بايد  فلاني؛  كه  فرمود  بنده  به  ميثمي  آقاي  عراق، 
تبليغاتي خودت را متمركز كني روي اين مطلب كه اگر 
ما به خاك عراق وارد شديم حكمش تجاوز به خلق 
و خاك آن كشور نيست. برخي از دوستان اين حرف 
نماز  عراق  خاك  در  نمي‌شود  كه  مي‌كردند  مطرح  را 
خواند؛ چون غصبي است. ايشان مي‌گفتند برويد جلو و 
بگوييد عراق جزو سرزمين‌هاي اسلامي است، ناراحت 
درستي  به  تبليغات  اگر  كنيد  دقت  نباشيد.  مسأله  اين 
همان‌جا  را  ما  بچه‌هاي  پنجم  ستون  نمي‌شد،  انجام 
متزلزل كرده بود كه آيا مي‌شود نماز خواند يا نه؟ در 
فاو هم اين بحث را مطرح مي‌كردند كه مي‌شود نماز 
خواند يا نمي‌شود؟ غصبي است يا خير؟ از آب غصبي 

مي‌شود وضو گرفت يا نه؟ شهيد ميثمي براي اين‌كه اين 
انديشه‌ها راهي به ذهن بچه‌ها نيابد خيلي تلاش كرد و 

همه را هم از امام الهام مي‌گرفت.
حاج آقا؛ ما چگونه مي‌توانيم از الگوي بزرگي همانند 

شهيد ميثمي نهايت استفاده را ببريم؟
براي  تحقيقي  و  تحليلي  كتابي  نگارش  مشغول  بنده 
به  »زندگي  عنوان  با  مؤمنانه  يا  اسلامي  زندگي  سبك 
معظم  مقام  فرمايشات  شامل  كه  هستم  آسمان«  سبك 
چگونه  آسماني  زندگي  اين‌كه  درباره  است  رهبري 

است. 
به سبك  الگوي زندگي  به نظرم شهيد ميثمي مصداق 
و  پدر  خانواده‌داري،  مردمداري،  در  و  است  آسمان 
مادرداري، جهاد، علم، مبارزه، زندان، آزادي و هر چه 
فكرش را بكنيد و نامش را زندگي بگذاريم، مي‌تواند 
الگو باشد. عرض كردم كه؛ آقاي ميثمي وقتي در زندان 
بايكوت  منافقين  و  كمونيست‌ها  توسط  طاغوت  رژيم 
شده بود، در اوج همين بايكوت شروع به علم‌آموزي 
كرد و نزد يكي از زندانيان زبان انگليسي ياد گرفت و 
آموخته  را  فنون غريبه  و  آن  تفسير  قرآن،  نزد ديگري 
بايكوت شويد چطور زندگي  زندان  اگر شما در  بود. 
افتاديد چطور مقاومت  اگر در دست دشمن  مي‌كنيد؟ 
كار  چه  شديد  آزاد  اگر  نبازيد؟  را  خود  كه  مي‌كنيد 
مي‌كنيد كه خودتان را گم نكنيد؟ ايشان پس از آزادي از 
زندان و پيروزي انقلاب اسلامي به ياسوج در كهگيلويه 
و بويراحمد كه از نظر جغرافيايي سختي و مشكلات 
نيز در  از جنگ  ميثمي پس  دارد رفت. شهيد  فراواني 
جبهه‌هاي جنگ حضور پيدا كرد. يادم است شب يك 

عمليات همه ما در قرارگاه بوديم و آقاي آهنگران نوحه 
‌خواني كردند. پس از ايشان هم آقاي ميثمي سخنراني 
كردند. يكي از فرماندهان به بنده گفت خدا به ما رحم 
گفت  ايشان  مي‌گوييد؟  اين‌طور  چرا  گفتم  من  كند. 
اين  عمليات  براي  ما  گفت  ميثمي  آقاي  كه  اين‌طور 
انگار  همه كار و طراحي و برنامه ريزي كرده‌ايم ولي 
برگشت‌مان با خداست. آن بنده خدا متوجه عمق حرف 
ميثمي نشده بود. ايشان گفته بود ما فقط در خصوص 
تجهيزات از خودمان مطمئن هستيم، اما بايد ببينيم در 
خط اوضاع چگونه مي‌شود، اين بخش را بايد به خدا 
ما  كه  دارم  يقين  مي‌فرمود  ميثمي  شهيد  كرد.  واگذار 
پيش مي‌رويم، اما آن‌چه را كه فكر مي‌كنيم حل كرديم 
به خداوند متعال  بايد آن‌ها را  هنوز كارهايي دارد كه 

واگذار كرد.
در واقع ايشان به لحاظ معنوي و اعتقادي آمده بود 
اين خلأها را جبران و چنين كمبودهايي را گوشزد 

كند.
اتفاقاً در همان عمليات، بخشي كه آن فرد مي‌گفت همه 
چيزش آماده است به مشكل خورد و بخشي را هم كه 
شهيد ميثمي مي‌گفت بايد به خدا واگذار كرد درست 
عمل كرد. هميشه بايد اين‌قدر عميق نگاه كنيم. اميدوارم 
كه خداوند ما را قدردان شهدا قرار بدهد، گوشه‌اي از 
مقام آن‌ها را به ما بشناساند، ما را به خودمان وامگذارد، 
غفلت‌ها را از ما دور كند بهشت را براي ما شيرين و 
هواهاي دنيوي و نفساني را زشت و تلخ كند. إن‌شاءالله 
به تمام معنا آدم بشويم تا بتوانيم راه شهدا را دنبال كنيم.

به نظرم شهيد ميثمي مصداق الگوي زندگي 
به سبك آسمان اســت و در مردمداري، 
خانواده‌داري، پدر و مادرداري، جهاد، علم، 
مبارزه، زنــدان، آزادي و هر چه فكرش را 
بكنيد و نامش را زندگي بگذاريم، مي‌تواند 

الگو باشد
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شيخ  بزرگوار  شهيد  با  آشنايي‌تان  نحوه  و  زمان  از 
عبدالله ميثمي بگوييد.

هم‌زمان  جنگ،  در  حضور  بر  علاوه   1363 سال  از 
فرمانده سپاه منطقه جنوب كشور شدم. منطقه جنوب 
بوير  و  كهگيلويه  يزد،  فارس،  بود:  استان  شامل هفت 
احمد، بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و كرمان. 
وقتي آن‌جا اين مسئوليت را پيدا كردم آقاي ميثمي نيز 
جنوب  منطقه  سپاه  در  امام  نمايندگي  حوزه  مسئول 

بودند.
در واقع شما فرمانده سپاه اين منطقه بوديد و ايشان 
در  امام)ره(  حضرت  نمايندگي  حوزه  مسئول  هم 

آنجا.
درست است. دقيقاً از همين زمان نيز آشنايي نزديكي با 

آن شهيد بزرگوار پيدا كردم.
يعني حدود دو سال آخر زندگي دنيوي آقاي ميثمي 

را با هم بوديد.
كار  نزديك  از  ايشان  با  ايام  آن  در  واقع  در  و  بله 
مي‌كردم بعد از مدتي بنده در قرارگاه خاتم)ص( بودم 

و اتفاقاً ايشان هم بعد از مدت كوتاهي مسئوليت دفتر 
نمايندگي امام در قرارگاه خاتم)ص( را برعهده گرفت. 
در  يكديگر  با  نزديك  از  نيز  قرارگاه  اين  در  بنابراين 

ارتباط بوديم.
يعني تا لحظه شهادت آقاي ميثمي با هم در تماس 

مستمر بوديد؟
بله.

زمينه‌هاي همكاري‌تان چه بود؟
تلاش  و  بودند  فعال  سپاه  عقيدتي  حوزه  در  ايشان 
باشند  داشته  رزمندگان  روي  معنوي  اثر  كه  مي‌كردند 
در  را  كاري‌شان  لحظه‌هاي  تمام  تا  مي‌كردند  و تلاش 
جبهه‌هاي جنگ سپري كنند. يكي از مشخصات آقاي 
تا  نمي‌نشست  و سنگرش  اتاق  در  كه  بود  اين  ميثمي 
بلكه  بروند.  ايشان  به سراغ  پاسداران  مثلاً‌رزمندگان و 
اين خود او بود كه به سمت رزمندگان مي‌رفت و در 
سنگرهاي آن‌‌ها حضور پيدا كند و خيلي علاقه‌مند بود 
بر  يعني علاوه  باشد.  رزمندگان  كنار  مقدم  تا در خط 
حضور در قرارگاه و برنامه‌هايي كه براي افزايش روحيه 
فرماندهان بايستي اجرا كند، بيش از همه تلاش مي‌كرد 
فرماندهان  و  رزمندگان  تك  تك  با  نزديكي  ارتباط  تا 
ارتباط  آن‌ها  با  نزديك  از  مي‌كرد  سعي  باشد.  داشته 
يك  در  را  بيشتري  روحي  تأثير  و  كند  برقرار  مثبت 
مواجهه رودررو با افرادي كه در جبهه‌ها حضور داشتند 

برقرار كند.
شرح وظايف يك نماينده امام چه بود؟

عمدتاً افزايش و ارتقاء سطح معارف اسلامي و معنويت 
كه  طوري  به  بود،  جا  همه  در  پاسداران  و  رزمندگان 

به طور مرتب مد نظر  براي خدا را  بتوانند كار  اين‌ها 
جبهه‌هاي  در  كه حضورشان  كنند  و حس  دهند  قرار 
جنگ و سپاه براي كسب رضايت خداست و عضويت 
در سپاه و حضور در جبهه‌هاي جنگ را به عنوان شغل 
تلقي نكنند. بلكه هميشه اين حضور را به عنوان يك 
تكليف الهي مد نظر داشته باشند و به خوبي بدانند كه 
انتخاب كرده‌اند.  چرا و چگونه جهاد في سبيل الله را 
شهيد ميثمي هم بر اين مبنا براي توسعه روحيه جهاد 
تنظيم مي‌كرد.  را  فعاليت‌هايش  و  الله تلاش  في سبيل 
فراموش نمي‌كنم كه زماني سنگر ما در كنار آقاي ميثمي 
در قرارگاه خاتم الانبيا)ص( بود و هر كس كه از سنگر 
گفتگو  بزرگوار  آن  با  قبلش  و  بود  آمده  بيرون  ايشان 
او احساس مي‌كند  انسان متوجه مي‌شد كه  بود،  كرده 
تمام حيات و وجودش در محضر خداوند است و همه 
كند.  تنظيم  متعال  براي خداي  مي‌بايست  را  حركاتش 

اين ويژگي بزرگي بود كه آن شهيد عزيز داشت.
از مبارزات قبل از انقلاب شهيد ميثمي چه اطلاعاتي 

داريد؟
ايشان  با  كه  را  شهيد  دنيوي  عمر  آخر  سال  دو  همان 
محشور بودم، از دوستان قديمي ايشان شنيدم كه مبارزه 
خودشان  ولي  بود  افتاده  ساواك  زندان  به  و  مي‌كرده 
را  اين‌ها  آنكه  از  داشتند  ابِا  و  نبودند  خودنمايي  اهل 
آشكارا بيان كنند به عنوان اين‌كه مثلًا فرد مهمي تلقي 
شوند، بلكه آن‌ها را وظايفي مي‌دانستند كه در راه خدا 
انجام داده بودند و نمي‌خواستند آن‌ها را به طور مرتب 

مطرح كنند.
شهيد ميثمي حقيقتاً يكي از شاخص‌ترين روحانيون 

شرح مبارزات و زندان شهيد را از دوستان 
قديمي ايشان شــنيدم ولي خودش اهل 
خودنمايي نبود و ابِا داشت از آنكه اين‌ها را 
آشكارا بيان كند به عنوان اين‌كه مثلاً فرد 
مهمي تلقي شــود، بلكه آن‌ها را وظايفي 

مي‌دانست كه در راه خدا انجام داده بود

»يكي از مشــخصات آقاي ميثمي اين بود كه در 
اتاق و سنگرش نمي‌نشســت تا مثلًا‌رزمندگان و 
پاسداران به سراغ ايشان بروند. بلكه اين خود او 
بود كه به سمت رزمندگان مي‌رفت و در سنگرهاي 
آن‌‌ها حضور پيدا میک‌رد و خيلي علاقه‌مند بود تا 
در خط مقدم كنار رزمندگان باشد. يعني علاوه بر 
حضور در قــرارگاه و برنامه‌هايي كه براي افزايش 
روحيه فرماندهان بايســتي اجــرا كند، بيش از 
همه تلاش مي‌كــرد تا ارتباط نزديكي با تك تك 
رزمندگان و فرماندهان داشته باشد. سعي مي‌كرد 
از نزديك با آن‌ها ارتباط مثبت برقرار كند و تأثير 
روحي بيشتري را در يك مواجهه رودررو با افرادي 
كه در جبهه‌ها حضور داشتند برقرار كند.« سردار 
دكتر حسين علايي مسئوليت فرماندهي نيروي 
دريايي و رياســت ستاد مشترك سپاه پاسداران 

انقلاب اسلامي را در كارنامه دارد.

شرح دو سال آخر حيات دنيوي شهيد ميثمي، در گفت و شنود 
شاهد ياران با سردار دكتر حسين علايي، هم‌رزم و همراه شهيد

هميشه گره‌هايي را باز مي‌كرد كه كمتر كسي مي‌توانست...

درآمد
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شهيد  در امر جهاد و دفاع مقدس است.
بله، البته روحانيوني كه در جبهه‌ها داشتيم فعاليت‌هاي 
متنوعي انجام مي‌دادند، مثلًا شهيد رداني‌پور هم روحاني 
تبليغي بود و هم كار فرماندهي در جنگ را انجام مي‌داد 
و رزمندگان را در شب‌هاي عمليات هدايت مي‌كرد. هم 
اين‌كه در عين حال وظايف روحاني بودن خود را انجام 
مي‌داد، مثلًا منبر مي‌رفت، ذكر مصيبت مي‌كرد و براي 

افزايش ارتقاي روحي رزمندگان تلاش مي‌كرد.
جالب اينكه شهيد رداني پور هم رفاقت و همراهي 
قم  در  علميه  حوزه  تا  اصفهان  محلات  از  ديريني 
جهادي  و  مبارزاتي  مشي  در  اين‌گونه  و  داشتند 

نزديك به هم بودند.
 بله، او هم از ياران صميمي شهيد ميثمي بود ولي آقاي 
ميثمي بيشتر در حوزه فعاليت معنوي كار مي‌كرد و به 
و  نداشت  رزم حضور  در سازمان  فرمانده  عنوان يك 
تلاش مي‌كرد در كنار بسيجي‌ها در خط مقدم جبهه هم 

حضور پيدا كند.
باز  را  گره‌هايي  هميشه  ميثمي  آقاي  است  مشهور 

مي‌كرد كه كمتر كسي مي‌توانست.
بله، شهيد ميثمي خلقيات خوبي داشت و سعي مي‌كرد 
كه با رفت و آمد بين رزمندگان و بين فرماندهان بتواند 
تأ‌ثيرگذاري خود را بالا ببرد و هر كجا كه خداي ناكرده 
كدورتي پيش مي‌آمد از طريق رفت و آمد و بحث و 
در طي  گفت  مي‌توان  و  مي‌كرد  را حل  آن  گفت‌وگو 
زمان‌هاي طولاني حضورش در جبهه‌ها به سنگ صبور 
داستان‌هاي  كه  بعدها  من  بود.  شده  تبديل  رزمندگان 
در  اسراء  بين  در  را  ابوترابي)ره(  مرحوم  حضور 
ميثمي  شهيد  كه  كردم  حس  شنيدم،  عراق  زندان‌هاي 
هم همان نقش را در بين رزمندگان عزيزمان در درون 

جبهه‌ها ايفا مي‌كرد.
به عنوان يك الگو شهيد ميثمي را واجد چه ويژگي‌ها 

مي‌دانيد؟
به  و  بود  ساده‌زيست  روحانيون  از  واقعاً  ميثمي  آقاي 
يك بيان، زرق و برق مسئوليت او را دربرنگرفته بود. 
تماس گرفتن با او نه تنها راحت و ساده بود بلكه او 

بود كه همواره با رزمندگان تماس مي‌گرفت و ارتباط 
برقرار مي‌كرد. به قول خودش در اطراف خويش دربان 
و محافظ و حاجب نچيده بود، بنابراين ارتباط برقرار 
كردن با او كار بسيار سهل و آساني بود و براي ديدنش 
منشي  و  دفتردار  ديدن  و  او  قبلي  وقت  تعيين  به  نياز 
لازم نبود. تأثير رفتاري ميثمي باعث شده بود تا او جزو 
ميزان  گيرد.  قرار  جنگ  جبهه‌هاي  در  الگو  روحانيون 
تأثيرگذاري فرماندهان و روحانيون حاضر در جبهه‌هاي 
جنگ با هم يكسان نبود، بلكه بعضي از آن‌ها تأثيرات 
بيشتري را روي رزمندگان مي‌گذاشتند. از جمله شهيد 
تأثير زيادي  امام حسين)ع(  خرازي فرمانده لشكر 14 
كه حتي  به طوري  داشت،  لشكر  اين  رزمندگان  روي 
رزمندگان لشكر امام حسين)ع( مي‌كوشيدند نوع لباس 
پوشيدن شهيد خرازي را تكرار كنند. در مورد روحانيون 
جبهه هم شهيد ميثمي چنين نقشي را داشت و تأثيرش 
به عنوان يك  را  او  و  بود  زياد  بسيار  روي رزمندگان 
روحاني تمام‌عيار كه هر چه مي‌گويد خودش هم به آن 
عمل مي‌كند مي‌شناختند. او اگر رزمندگان را به مردانه 
ايستادن در برابر دشمن تشويق مي‌كرد خودش هم در 
خط مقدم جبهه و زير آتش سنگين حضور مي‌يافت. او 
اگر از فضيلت شهدا صبحت مي‌كرد خودش هم هميشه 

به پيشواز شهادت مي‌رفت.
مردم  كه  )ره(  امام  حضرت  مانند  كه  است  جالب 
هم  ميثمي  شهيد  مي‌دانستند،  خود  ولي‌نعمت  را 

رزمندگان را ولي‌نعمت مي‌دانست.
شهيد ميثمي به ارزشمندي رزمندگان پيش خداي متعال 
ايمان وافري داشت و آن‌ها را مجاهدان في سبيل اللهي 
مي‌دانست. يعني كساني كه خداوند درباره‌شان زيباترين 
آياتش را نازل فرموده و اين مجاهدين في سبيل اله را 
كساني مي‌دانست كه در آستانه ميل به شهادتي هستند 
بنابراين رزمندگان را هميشه  كه عند ربهم يرزقون‌اند. 
برتر و بالاتر از خودش مي‌دانست و براي آن‌ها ارزش 
را  حرمتي  اساس  همين  بر  و  بود  قائل  را  الهي  قرب 
كه به رزمندگان مي‌گذاشت حرمت بسيار بالايي بود و 
خودش را خادم رزمندگان مي‌شمرد، نه روحاني و مراد 
به  آرزو داشت  بود كه  از كساني  بلكه  و سرور آن‌ها. 

مقام يك رزمنده در پيشگاه الهي نائل شود. آن جمله‌اي 
بسيجيان  خلوص  و  صفا  به  من  فرمودند  امام  كه  را 
غبطه مي‌خورم؛ هميشه در رفتار شهيد ميثمي نسبت به 

رزمندگان و بسيجيان كاملًا مشهود بود. 
روايت خود را از شهادت ايشان بيان بفرماييد. 

و  بود  بسيار سخت  در عمليات كربلاي 5 كه شرايط 
سنگين‌ترين آتش‌هاي دشمن اجرا مي‌شد، مقاومت در 
برابر ارتش عراق بسيار دشوار مي‌نمود. در اين شرايط 
رزمندگان اسلام در منطقه‌اي به نام پنج ضلعي در برابر 
ارتش عراق و آتش‌هاي پرحجم توپخانه دشمن مقاومت 
مي‌كردند. در همين شرايط بود كه شهيد ميثمي تصميم 
گرفت تا خودش را در اين ميدان مقاومت حاضر كند 
و با اصرار به منطقه پنج ضلعي رفت و سرانجام بر اثر 

آتش سنگين دشمن به صف پرافتخار شهدا پيوست. 
نكته  اين  بر  خواندم؛  شما  قلم  به  كه  مقاله‌اي  در 
مشهوري  و  شهداي شاخص  كه  بوديد  كرده  تأكيد 
در اين عمليات به فوز عظما نائل شدند و در ميان 
آن كبوتران خونين بال و واصل، از نام مبارك شهيد 

ميثمي هم نامي برده بوديد. 
بله، اين عمليات شهيد فراوان دارد، يكي از شاخص‌ترين 
امام   14 لشكر  فرمانده  خرازي  حسين  سردار  آن‌ها 
حسين)ع( بود و يكي هم شهيد ميثمي و بقيه شهدا هم 
البته شاخص‌اند ولي اين دو نفر از رزمندگاني بودند كه 

هميشه انتظار شهادت در راه خدا را مي‌كشيدند. 
از تهجدها و عبادات شهيد چه خاطراتي داريد؟ 

آقاي ميثمي در عين حال كه اهل عبادت بود اما اهل 
تظاهر به عبادت نبود، بنابراين غير از مراسم عبادي‌ كه 
در جمع اجرا مي‌شد مثل نمازهاي جماعت و دعاها او 
سعي نمي‌كرد ساير عبادات خود را پيش نظر ديگران 
سيماي  در  همواره  عباداتش  تأثير  ولي  بدهد  انجام 
ايشان هويدا بود و همه او را به عنوان فردي اهل تهجد 

مي‌شناختند. 
برخي از ياران و هم‌رزمان ايشان مي‌گويند از روزي 
كه شهيد شد، خلائي در جايگاهش پديد آمد كه تا 

پايان جنگ هم آن خلأ پر نشد...
او  كه  امثال من  ناراحتي  باعث  وقتي شهيد شد خب، 
يكي  كرديم  احساس  و  شد  مي‌شناختم  نزديك  از  را 
از انسان‌هايي كه با رفتارش تأثير فراواني بر رزمندگان 
مي‌گذاشت از بين ما رفته است. شهيد ميثمي از افرادي 
بود كه بيش از آن‌كه دانش و علمش روي افراد تأثير 
بگذارد رفتارش بر افراد تأثير مي‌گذاشت و مصداق اين 
فرموده حضرت امام صادق)ع( بود كه بكوشيد زينت 
نباشد.  شيعيان  ضرر  بر  رفتارتان  و  باشيد  شيعيان  ما 
ايشان في الواقع زينت شيعيان مولا علي)ع( و فرزندان 

گرامي‌اش - عليهم السلام اجمعين - بود.

آقاي ميثمي واقعاً از روحانيون ساده‌زيست 
بود و به يك بيان، زرق و برق مسئوليت او را 
دربرنگرفته بود. در اطراف خويش دربان و 
محافظ و حاجب نچيده بود، بنابراين ارتباط 
برقرار كردن با او كار بسيار سهل و آساني 

بود 

سردار علایی در کنار شهید میثمی



www.navideshahed.com
66

يادمان‌شهيد حجت الاسلام و المسلمین عبدا... میثمی / شماره  113 / اسفند ماه ‌1393   

بار  اولين  آقا؛ شما متولد چه سالي هستيد و  حاج 
شهيد ميثمي را از كجا به ياد مي‌آوريد؟

شهيد  نام  بار  اولين  و  هستم   1337 سال  متولد  بنده 
رداني‌پور  الاسلام مصطفي  از شهيد حجت  را  ميثمي 
مي‌كردند  تبليغاتي  كارهاي  ياسوج  در  ايشان  شنيدم. 
مسير  در  كه  گفت‌وگوهايي  در   1360 سال  در  و 
داشتيم اين را متوجه شدم. تا اين‌كه اواخر سال 1361 
باري  اولين  محلاتي  الله  فضل  شيخ  الله  آيت  روزي 
كه در قرارگاه خاتم الانبياء)ص( شروع به كار كردند، 
به  را  ميثمي  آقاي  و  گذاشتند  فرماندهان  با  جلسه‌اي 

عنوان نماينده خودشان در آن قرارگاه معرفي كردند.
اما شهيد ميثمي به عنوان نماينده حضرت امام)ره( 

در قرارگاه خاتم الانبياء)ص( معروف شدند.
قرارگاه  در  من  نماينده  ايشان  گفتند  محلاتي  شهيد 

هستند...
دفتر  در  مسئوليت‌شان  واسطه  به  لابد  حال  هر  به 

نمايندگي امام به نماينده امام معروف شدند.
در  هم  كمي  محلاتي  الله  فضل  شيخ  شهيد  روز  آن 
جلسه معارفه صحبت كردند تا آقاي ميثمي به خوبي 

با  كه  است  مهم  گفتند  و  شود  شناسانده  و  معرفي 
ميثمي  شهيد  كنيد.  مشورت  كارها  در  بزرگوار  اين 
شركت  كه  الانبياء)ص(  خاتم  قرارگاه  جلسات  در 
يادداشتي  دفترچه  دست‌شان  در  معمولاً  مي‌كردند، 
مي‌ديديم. چيزي هم نمي‌گفتند و حرفي هم نمي‌زدند، 
برخورد  محبت  و  بزرگواري  احترام،  با  نيرو‌ها  با  اما 
مي‌كردند. اين شهيد گران‌قدر در مورد مسائل مذهبي 
هم  بسيار  و  مي‌كردند  رفتار  ملايمت  و  طمأنينه  با 
قبل  ـ  ايشان همراه خانواده‌شان  بودند.  دقيق  منظم و 
بودند  ساكن  اهواز  در  ـ  داشتند  پسر  دو  شهادت،  از 
كه ما آن‌ها را اولين بار در فروشگاهي كه براي خريد 
پايگاهي   »5 »كربلاي  عمليات  در  ديديم.  بودند  آمده 
آن  از  پيش  البته  شد.  زده  علي)ع(  امام  موقعيت  در 
استقرار  محل  آن‌جا  كه  گرفتيم  عراقي‌ها  از  را  مقري 
با  ايشان  است  يادم  بود.  شمخاني  آقاي   فرماندهي 
شهيد ميثمي سوار نفربر شدند تا به چزابه بروند. آقاي 
بودند.  هم  سهرابي  آقاي  و  محمودزاده  عبدالله  حاج 
آقاي  داشت.  جريان  درگيري  و  عمليات  شب   2-3
شمخاني در فرماندهي قرارگاه‌ها مستقر بودند و شب 
همان‌جا و ما هم شب‌ها در نفربر مي‌خوابيديم كه دو 
سنگر با يكديگر فاصله بود؛ سنگري به طرف غرب، 
يك پد ضلع شمالي كه بالايش آبگرفتگي و دژ بود. 
صبح زود كه آقاي ميثمي براي وضو گرفتن از سنگر 
توپي جلوي سنگر ‌خورد و  بودند گلوله  رفته  بيرون 
ما  رسيدند.  شهادت  به  تركش  اصابت  اثر  بر  ايشان 
ولي  نديديم،  به چشم  را  عزيز  اين  خودمان شهادت 
آن‌جا حضور داشتيم. شهيد بزرگوار از نظر مديريتي، 
انسان منوري  اما بسيار  دستگاه و تشكيلاتي نداشت، 

بودند و خيلي با دقت، به نيروها محبت مي‌كردند. 
ياران  جزو  كه  بودند  روحانيوني  از  يكي  ايشان 
از  يكي  ولي  نبودند،  امام)ره(  حضرت  مستقيم 
شاخص‌ترين روحانيون انقلابي محسوب مي‌شدند. 
سي ماه زنداني كشيده بودند كه در دفاع مقدس هم 
در خط مقدم به شهادت رسيدند. نظرتان راجع به 

اين نكته چيست؟
در عمليات »كربلاي يك« شرايط به گونه‌اي نبود كه 
قاليباف همراه آقاي ميثمي  بيايد. آقاي  ايشان به خط 
كمتر  اساساً  بودند.  درگيري  صحنه‌هاي  و  منطقه  در 
»حقاني« هست  مدرسه  روحانيون  و  از طلاب  كسي 
كه به زندان نرفته باشد. اين بزرگوار هم از مبارزين و 

طرفداران حضرت امام)ره( بودند.
ميثمي خلأ  آقاي  شهادت  با  مي‌گويند  دوستان‌شان 
بسيار بزرگي در نيروهاي ما و فرماندهان ايجاد شد. 

در اين باره چه نظري داريد؟
بله، واقعاً‌ هنوز هم جاي‌شان خيلي خالي است. شهيد 
در  امام)ره(  حضرت  نمايندگي  دفتر  مسئول  ميثمي 
ساده  غذاي  كه  بود  ساده‌زيستي  روحاني  و  قرارگاه 

مي‌خورد و سنگر را هم خودش مرتب مي‌كرد. 
از سخنراني‌ها، نمازها و دعاهاي‌شان چيزي يادتان 

است؟ 
بعضي  و  بود  ساده  بسيار  ايشان  گفتم  كه  همان‌طور 
از  دوستان  كه  هم  شب  دوازده  ساعت  حتي  اوقات 
آقاي ميثمي مي‌خواستند، در برنامه‌شان شركت مي‌كرد. 
شهادت‌شان هم روز 12 بهمن سال 1365 ـ مصادف 

با روز ورود حضرت امام)ره( به ايران ـ  اتفاق افتاد.
الگويي  اين روزگار چگونه  اين شهيد والامقام در 

حضور اين شــهيد گرانقدر در قرارگاه به 
عنوان كسي كه فرماندهان را از نظر احكام 
شرعي راهنمايي مي‌كرد خيلي مؤثر بود، 
با اين حال ايشان به راحتي قابل دسترس 
بود، هميشه حضور داشت و حضورشان هم 

همواره مفيد بود. 

»اين شهيد بزرگوار با وجود دفتر 
ساده‌شان خيلي خوب مديريت 
مي‌كردند و اين نشــان مي‌داد 
كه مديريت نياز به تشــكيلات 
بسيار  ايشان  ندارد.  گســترده 
در عمل  و  بودند  انسان صادقي 
اخلاص داشتند و هوي و هوسي 
وجود نداشــت. آقاي ميثمي به 
و علاقه  امام خميني)ره( عشق 
شــديدي داشــتند. ساعت‌ها 
در قرارگاه مي‌نشســتند و كنار 

ديگران حضور پيدا مي‌كردند.«
ســردار فتح الله جعفــري از 
فرماندهان پيشگام و پيشكسوت 
عرصه دفاع مقدس و همچنين در 
اين سال‌ها پژوهشگر اين عرصه 

مقدس هستند. 

نگاهي به سيره عملي و روش‌هاي كاري شهيد 
ميثمي در گفت و شنود شاهد ياران با سردار 

فتح الله جعفري

خيلي دلسوزانه عمل مي‌كرد...

درآمد
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مي‌تواند باشد؟ 
و  اخلاص  ساده‌زيستي،  بي‌توقعي،  مانند  مسائلي  در 
با  ايشان  باشد.  الگو  مي‌تواند  افراد،  همه  به  محبت 
وجود اين‌كه نماينده امام)ره( بودند، اما اين‌گونه نبود 

كه به قول معروف براي خودشان كلاسي بگذارند. 
معروف است كه شهيد عزيز به هيچ عنوان راننده هم 

قبول نمي‌كرد، دفتر و تشكيلات‌شان چگونه بود؟
نداشت.  راننده  و  منشي  تشكيلاتي،  دفتر  ايشان 
اتومبيل‌هاي عبوري  با  خودشان سر جاده مي‌رفتند و 

تردد مي‌كردند. 
سال‌هاي  در  ميثمي  شهيد  آفريني  نقش  بزرگ‌ترين 
ايشان  را  جنگ  آخر  سال  دو  البته  ـ  مقدس  دفاع 
‌ـ از نظر شما كه خودتان يكي از  شهيد شده بودند 
فرماندهان مؤثر جنگ بوديد چه بود و با شهادت‌شان 

چه تأثيري به وجود آمد؟
حضور اين شهيد گرانقدر در قرارگاه به عنوان كسي 
كه فرماندهان را از نظر احكام شرعي راهنمايي مي‌كرد 
قابل  راحتي  به  ايشان  حال  اين  با  بود،  مؤثر  خيلي 
دسترس بود، هميشه حضور داشت و حضورشان هم 

همواره مفيد بود. 
منظورتان اين است كه هميشه ايشان را مي‌شد يافت 

و به او نزديك شد و راهنمايي دريافت كرد؟
بله، همين‌طور است. آقاي ميثمي خيلي دلسوزانه عمل 
آن  بنده  بود.  مي‌كردند و هميشه روي لب‌شان خنده 
زمان مسئول زرهي سپاه پاسداران بودم و جانشيني به 
نام شهيد رضا اماني داشتم كه با ايشان نزد شهيد ميثمي 

مي‌رفتيم و آقاي اماني شوخي هم مي‌كرد...
شما از ديدگاه يك پژوهشگر خوبِ دفاع مقدس چه 

نگاهي به شخصيت شهيد ميثمي داريد؟
خوب  خيلي  ساده‌شان  دفتر  وجود  با  بزرگوار  اين 
مديريت  كه  مي‌داد  نشان  اين  و  مي‌كردند  مديريت 
انسان  بسيار  ايشان  ندارد.  گسترده  تشكيلات  به  نياز 
و  داشتند و هوي  در عمل اخلاص  و  بودند  صادقي 
هوسي وجود نداشت. آقاي ميثمي به امام خميني)ره( 
قرارگاه  در  داشتند. ساعت‌ها  و علاقه شديدي  عشق 
مي‌نشستند و كنار ديگران حضور پيدا مي‌كردند. آقاي 
رداني‌پور كه از ابتداي 1359 به ميدان دفاع مقدس آمد 
پاسداران  سپاه  لشكر خوب  فرماندهان  از  يكي  قطعاً 
بود و‌ قابليت‌هاي فراواني داشت. يادش به خير؛ آقاي 
با اين‌كه فرمانده انتخاب مي‌كرد، با  حسن باقري هم 
سادگي كارها را پيش مي‌برد و كارآ بود. اين‌ها سيره 
بود كه  فرماندهان دفاع مقدس  اكثر  كاري و اخلاقي 
مي‌بردند.  پيش  معنويت  و  قدرت  با  را  كارها  آنگونه 
آقاي ميثمي در سي و يك سالگي به شهادت رسيد، 
اما رفتار و گفتارش همانند يك روحاني هفتاد، هشتاد 

ساله جا افتاده بود.
گويا از شهيد محلاتي نقل است كه مي‌گفتند مثل 
آمده،  دنيا  به  بار  يك  ميثمي  آقاي  كه  مي‌ماند  اين 
باز از دنيا رفته و دوباره با همان تجربه به دنيا آمده 
حائري  العظمي صدرالدين  الله  آيت  مرحوم  است. 
شيرازي و برادرشان حاج آقا محي الدين هم همين 

نظر را داشتند.
ايشان انساني پخته و خيلي با محبت بودند. اين شهيد 
بودند.  امانتدار  و  تكليف  به  موظف  بسيار  گرامي 
فقيه  ولي  نماينده  عنوان  به  قرارگاه  در  كه  وظيفه‌اي 
كرده  واگذار  به شخص خوبي  كه  بود  امانتي  داشتند 

بودند.
انقلاب  و  مقدس  دفاع  به  را  ديِن‌شان  ميثمي  شهيد 
همين‌طور؛  هم  اصفهان  استان  روحانيت  كردند،  ادا 
انقلاب  تقديم  زيادي  شهيدان  جمعيت‌شان  نسبت  به 
كردند. ايشان و شهيد رداني‌پور دو روحاني شاخص 

دفاع مقدس بودند.
شهيد جلال افشار ـ شوهرخواهر آقاي صفوي مربي 
از دوستان آقاي ميثمي  آموزشي ـ و شهيد رداني‌پور 
جزو  و  ارزشمند  العاده  فوق  نظير،  كم  چهره‌هاي  از 

طلبه‌هاي فاخر بودند كه آقاي رداني‌پور يك لحظه از 
ذهن ما خارج نمي‌شود. خوبي‌هاي شهيد شيخ عبدالله 

ميثمي نيز هميشه در ياد ما مي‌ماندَ.
با شهيد خرازي، به  نيز  همه اين بزرگواران اصفهاني 
خوبي  رابطه  و  همكاري  مقدس  دفاع  در  خصوص 

داشتند.
شهيد خرازي فردي به شدت تحت تأثير ولايت و از 
نظر سطح علمي در جايگاهي بالا بود كه بعداً فرمانده 

لشكر امام حسين)ع( شد.
تأثير سي ماه زندان دوران ستم‌شاهي در پختگي و 

قوام يافتن شهيد بزرگوار ميثمي چه بود؟
قم  در  مدتي  ايشان  است.  نبوده  بي‌تأثير  حال  هر  به 
بودند كه دستگيرشان ‌كردند و سي ماه زنداني بودند؛ 
اگر انقلاب نمي‌شد شايد به راحتي آزاد نمي‌شدند و 

همچنان آن‌جا مي‌ماندند.
جمع‌بندي شما از شخصيت شهيد چيست؟

داشتند.  پربركتي  ولي  كوتاه،  بسيار  عمر  ميثمي  آقاي 
ايشان  داشتند.  پرماجرايي  ولي  ساده،  بسيار  زندگي 
دوران سختي از جنگ را در قرارگاه خاتم الانبياء)ص( 

و با تلاش بودند. عاش سعيداً و مات سعيداً.

شهيد ميثمي در مسائلي مانند بي‌توقعي، 
ساده‌زيســتي، اخلاص و محبت به همه 
افراد، مي‌تواند الگو باشد. ايشان با وجود 
اين‌كه نماينده امام)ره( بودند، اما اين‌گونه 
نبود كه به قول معروف براي خودشــان 

كلاسي بگذارند
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حاج آقا! شما از كجا با شهيد ميثمي آشنا شديد و 
چگونه مراوده‌تان ادامه پيدا كرد؟

نخستين‌بار در سال 1360 با نام ايشان آشنا شدم، زماني 
بودم. شهيد حجت ‌الاسلام  فرمانده سپاه كردستان  كه 
مصطفي رداني‌پور با حاج عبدالله ميثمي دوست بودند. 
و  كهگيلويه  در  رداني‌پور  آقاي  و  آقاعبدالله  زمان  آن 

بويراحمد با هم بودند.
و  مي‌كردند  تبليغ  بويراحمد  و  كهگيلويه  در  ايشان 
برعهده  هم  را  امام)ره(  حضرت  دفتر  نمايندگي 

داشتند.
بله. يادم است آقاي رداني‌پور، قبلش شهيد ميثمي را از 
از  در صحبت‌هايش  هميشه  ايشان  مي‌شناخت.  حوزه 
دليل جراحاتي  به  بنده  ميثمي ذكر خير مي‌كرد.  شهيد 
كه داشتم مدتي بستري بودم و به خارج از كشور اعزام 
شدم، سپس به جبهه‌هاي جنوب آمدم و در آن‌جا آقاي 
ميثمي را ديديم. ايشان انساني بسيار سليم ‌النفس بود 
نكته  اين  مي‌كرديم.  آرامش  احساس  ديدن‌‌شان  با  كه 
خيلي مهمي بود. شهيد ميثمي افراد را مورد تكريم قرار 
مي‌دادند و نسبت به همه تفقد خاصي داشتند، ولي با 
بعضي‌ها خودماني‌تر و نزديك‌تر بودند كه ما جزو آن 
حاج  شهيد  ديگر  ويژگي‌هاي  از  بوديم.  نزديك  افراد 
عبدالله ميثمي اين بود كه در آن دوران كه دوستان بيشتر 
بحث تجهيزات و تكنيك را مي‌كردند، براي انسان بسيار 

ارزش قائل بود و هميشه تأكيد مي‌كردند انسان اصل و 
محور همه چيز است و بايد بكوشد هرچه بيشتر خود 
را به خدا نزديك كند. ويژگي ديگر ايشان اين بود كه 
ببينند و  سعي مي‌كردند خودشان را در رده‌هاي پايين 
عادي رفتار كنند، واقعاً هم اين كار را مي‌كردند. حاج 
اتومبيل  آقاي ميثمي در عين حال كه مي‌توانست يك 
هميشه  اما  باشد،  داشته  راننده‌  يا  شود  سوار  مناسب 
بدون راننده و بسيار ساده و بي‌تكلف بود. ايشان سر 
جاده مي‌ايستاد و سوار اتومبيل مي‌شد. بعضي وقت‌ها 
به اين بزرگوار مي‌گفتم چرا اين كار را مي‌كنيد؛ معطل 
اتومبيل‌هاي  سوار  من  وقتي  مي‌گفت  ايشان  مي‌شويد. 
اطلاعات  هم  مي‌زنم؛  حرف  راننده  با  مي‌شوم  گذري 
مي‌گيرم و هم به قولي در جوّ كلي امور قرار مي‌گيرم 
كه كجا چه خبر است، ديگران چنين ويژگي و چنين 

خبرهايي را ندارند.
ميثمي برخلاف بعضي‌ها كه  آقاي  اين‌كه  مطلب ديگر 
هيچ‌وقت  بدهيد،  گزارش  و  تاكتيك چيست  مي‌گفتند 
بيشتر  مسئله  اين  و  نداشتند  ما  از  انتظاري  چنين 
براي‌شان مهم بود، اينكه به افرادي كه در جبهه هستند 
اين حركت  در  را  نوعي خودشان  به  و  بدهند  روحيه 

و حماسه بزرگي كه داشت اتفاق مي‌افتاد سهيم كنند. 
روحانيت  تالیف ‌القلوبيِ  و  تبليغي  وظيفه  واقع  در 

معظم شيعه، هميشه شاخصه اصلي ايشان بود.
بگويم  كاملي  بخواهم جمله  اگر  بود.  واقعاً همين‌طور 
لباس  هم  كه  بود  ميثمي شخصي  شهيد  كه  است  اين 
مشي  هم  ايشان  مشي‌  هم  و  داشت  تن  بر  روحانيت 
كه  بود  آن  عزيز  اين  تلاش  حقيقت  در  بود.  روحاني 
ارتقاء  و  كنند  شاخص  جبهه  در  را  روحانيت  جايگاه 
ببخشند. زماني شهيد ميثمي در جبهه يكي از بالاترين 
نماينده  عنوان  به  معظم،  روحانيت  بين  در  را  مقام‌ها 
امام)ره( در قرارگاه خاتم ‌الانبياء)ص( داشت؛ بالاترين 
و  آن  فرمانده  رفسنجاني  هاشمي  آيت ‌الله  كه  مركزي 

ميثمي  آقاي  بودند.  قوا  فرمانده كل  عنوان جانشين  به 
بي‌مسئوليت،  و  ساده  افراد  با  بيشتر  مي‌داد  ترجيح 
سربازها و بسيجي‌ها بنشيند و حتي غذا بخورد و رفت 
و آمد كند و اصرار نداشت كه حتماً با عزيزان فرمانده 

همنشين باشد.
ايشان چگونه به اين درايت - يعني رسيدن به امور 
معنوي و مؤانست با رزمندگان - رسيده و چه نيازي 

را احساس كرده بود؟
مي‌گفتيم  ايشان  به  و  داشتيم  جلسه‌اي  كه  زماني  مثلًا 
مسيري را با هم برويم، مي‌گفت با شما نمي‌آيم و به 
باعث  كه  نمي‌گفتند  البته طوري  نوعي طفره مي‌رفت. 
هم  گاهي  داشتند.  استدلالي  چنين  بشود.  ما  دلخوري 
كسي  اگر  كه  نبود  اين‌گونه  مي‌شد  هم‌مسير  ما  با  كه 
مي‌خواست مثلًا به سمت چپ برود بگويد به راست 
جا  هر  تا  مي‌گفت  بلكه  است،  راست  مسيرم  من  برو 
كه مي‌رويد مرا هم ببريد، معمولاً سر جاده يا چهارراه 
ادامه  را  ديگري مسيرشان  اتومبيل  با  و  پياده مي‌شدند 

مي‌دادند. 
از  مثلًا  مي‌دادند  انجام  ديني  تبليغ  جبهه  در  ايشان 
ماه خدمت هستيد؟ همسر و  نيروها مي‌پرسيدند چند 
اطلاعات  كلي  و  كيست؟  شما  فرمانده‌  داريد؟  فرزند 
اينكه  مثلًا  به آن‌ها روحيه مي‌دادند.  جمع مي‌كردند و 
كار اسلام و جهاد سخت است، بايد تحمل كنيد و بر 
خود  وقت  خيلي  ميثمي  شهيد  بياييد.  فائق  مشكلات 
مي‌كرد  سعي  يعني  نمي‌كرد،  خاصي  فرد  صرف  را 
تعاملش را با افراد مختلف دنبال كند. مثلًا نيم ساعت 
يك ساعت كنار منِ نوعي مي‌نشست، سريع تماس و 
ارتباط برقرار مي‌كرد و راه و مسيرش را دنبال مي‌كرد. 
كرم  و  لطف  به  را  انسان  و  بود  آرامش ‌دهنده  ايشان 
خداوند اميدوار مي‌كرد. ما با شهادت اين بزرگوار متأثر 
شديم، چرا كه حاج عبدالله ميثمي در عمليات »كربلاي 
منطقه و جايي كه  يعني در سخت‌ترين  5« شهيد شد 

از ويژگي‌هاي شهيد حاج عبدالله ميثمي 
اين بود كه در آن دوران كه دوستان بيشتر 
بحث تجهيزات و تكنيك را مي‌كردند، براي 
انسان بسيار ارزش قائل بود و هميشه تأكيد 
مي‌كردند انســان اصل و محور همه چيز 
است و بايد بكوشد هرچه بيشتر خود را به 

خدا نزديك كند

»آقاي ميثمي در عين حال كه مي‌توانست 
راننده‌  يا  اتومبيل مناسب سوار شود  يك 
داشته باشد، اما هميشــه بدون راننده و 
بسيار ساده و بي‌تكلف بود. ايشان سر جاده 
بعضي  اتومبيل مي‌شد.  مي‌ايستاد و سوار 
وقت‌ها به اين بزرگوار مي‌گفتم چرا اين كار 
را مي‌كنيد؛ معطل مي‌شويد. ايشان مي‌گفت 
وقتي من سوار اتومبيل‌هاي گذري مي‌شوم 
با راننده حرف مي‌زنم؛ هم اطلاعات مي‌گيرم 
و هم به قولي در جوّ كلي امور قرار مي‌گيرم 
كه كجا چه خبر است، ديگران چنين ويژگي 
و چنين خبرهايي را ندارند.« سردار رسول 
ياحي، معاونت استانداري اصفهان و از ياران 
شهيد، زمان دفاع مقدس مدتي فرماندهي 
سپاه كردســتان را بر عهده داشته و حالا 
در ميان‌سالي اين‌چنين از هم‌رزم قديمي و 

شهيدش ياد مي‌كند.

بررسي سيره كاري شهيد ميثمي در گفت و شنود شاهد ياران 
با ديدنش احساس آرامش مي‌كرديمبا سردار رسول ياحي، معاونت استانداري اصفهان و از ياران شهيد

درآمد
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بيشترين آتش در حال فروريختن بود، در حالي كه آن 
زمان خيلي‌ها به ايشان مي‌گفتند حاج آقا! شما به جبهه 
نياييد حيف است. ايشان برادري هم داشت كه او را كم 
مي‌شناختم. شهيد رحمت‌الله ميثمي كه اهل تهجد بود. 
دوستان مي‌گفتند ايشان زيارت عاشورا خواند، با صد 

سلام و صلوات از سنگر بيرون آمد و شهيد شد.
كه  كارهايي  به  توجه  با  ميثمي  عبدالله  شيخ  شهيد 
رزمندگان  همه  به  تك  به  تك  مي‌دادند؛  انجام 
قلب  قوت  و  روحيه  آن‌ها  به  و  مي‌كردند  سركشي 
مي‌دادند، چگونه به امور نمايندگي حضرت امام)ره‌( 

مي‌رسيدند؟
را  نمايندگي  كار  ايشان  كه  گفت  مي‌توان  حقيقت  در 
بنشيند  دفتري  در  نبود ‌كه  اين‌گونه  مي‌دانست؛  همين 
و مثلًا نامه‌اي امضاء كند، در آن فضا هم امكان چنين 

كارهايي نبود. 
شهيد ميثمي برنامه خطابه و دعا هم مي‌گذاشتند؟

يگان‌ها  در  كه  جلساتي  در  ايشان  عمدتاً  كم.  خيلي 
مواردي  در  يا  مي‌كردند  شركت  مي‌شد  تشكيل 

صحبت‌هاي خاص و مختصري هم داشتند. 
رابطه ايشان با شهيد رداني‌پور چگونه بود؟

روحاني  دو  هر  چون  بودند.  رفيق  هم  با  بسيار  آن‌ها 
گفتم  داشتند،  همديگر  با  هم  صنفي  علقه  يك  بودند 
كه؛ حاج عبدالله كسي نبود كه خيلي با شخص خاصي 
داشته  محدود  ارتباط  و  بماند  بخواهد  و  بگيرد  گرم 
باشد. واقعاً وقتش را بين همه رزمندگان توزيع مي‌كرد. 
البته تعامل‌هاي خوبي با همه اشخاص از جمله شهيد 
حفظ  عزيزان  همه  با  را  روابطش  و  ايجاد  رداني‌پور 

مي‌كرد.
ميثمي  شهيد  با  خرازي  شهيد  از  زيادي  عكس‌هاي 
داريم كه البته در بعضي از آن‌ها هم شهيد رداني‌پور 
چگونه  خرازي  شهيد  با  ايشان  رابطه  دارد.  حضور 

بود؟
به نظر بنده ارتباط ايشان با شهيد خرازي به رابطه‌شان 
امام  لشكر  فرمانده  برمي‌گشت.  رداني‌پور  شهيد  با 

جانشين  و  خرازي  حسين  سردار  حسين)ع(، ‌شهيد 
فرمانده اين لشكر هم شهيد حجت‌الاسلام والمسلمين 

رداني‌پور بودند. 
پيدا  اطلاع  ميثمي  شهيد  شهادت  از  چگونه  شما 

كرديد؟
در مورد شهادت ايشان چندان حضور ذهن ندارم، اما 
خيلي متأثر شدم. ما آن‌جا مرتب خبر شهادت افراد را 
مي‌شنيديم و ايشان يكي از كساني بود كه خبر شهادتش 
ما را متأثر كرد و واقعاً احساس ‌كرديم نبودنش ثلمه‌اي 
است.  جنگ  و  جبهه  براي  خسارتي  و  رزمندگان  به 
كساني ديگر هم شهيد مي‌شدند و افرادي جاي آن‌ها را 
پر مي‌كردند، ولي كسي نمي‌توانست جاي شهيد ميثمي 
ديگري  دوستان  نتوانست.  كسي  هم  واقعاً  كند،  پر  را 
حاج  مدتي  از  پس  حتي  كشيدند،  زحمت  و  آمدند 
آقا امين ‌الله برادر ديگرشان كه ايشان هم انسان سليم 

‌النفسي است آمد، ولي نتوانست آن خلاء را پر كند. 
هزار  سه  از  كه  است  اين  دارد  وجود  كه  جالبي  نكته 
آن‌ها  از  نفر  پانصد  شدند  اعزام  جبهه  به  كه  روحاني 
امثال شهيد  به شهادت رسيدند و گل سرسبدشان هم 
رداني‌پور و شهيد ميثمي هستند، چرا كه استان اصفهان 
از لحاظ رزمنده و شهيد به نسبت جمعيت آن در دفاع 

مقدس پيشتاز بود. در اين زمينه صحبت بفرماييد. 
عزيزان  اين‌  كه‌  باشد  اين  دلايلش  از  يكي  شايد 
شهيد  گفتم  كه  همان‌طور  واقع  در  بودند؛  پيشكسوت 
محدوده  در  جنگ  از  پيش  رداني‌پور  شهيد  و  ميثمي 
و  بودند  مشغول  تبليغ  كار  به  بويراحمد  و  كهگيلويه 
سن‌شان هم به نسبت خيلي از افراد بيشتر بود. بسياري 
از روحانيون محترم مثلًا به صورت پنج روز، ده روز، 
زمان عمليات  تا  تبليغ  عنوان  به  ماهه  دو  يا  ماهه  يك 
مي‌آمدند و مي‌رفتند، اما شهيد ميثمي يا شهيد رداني‌پور 
جزو روحانيون هميشه مستقر در جبهه بودند و اين‌گونه 
نبود كه صرفاً كار تبليغي بكنند. آن‌ها مسئوليت مديريتي 
گرفته بودند. شهيد ميثمي و شهيد رداني‌پور به مسائل 
تاكتيكي و نظامي‌گري هم تسلط داشتند. شهيد ميثمي 

مي‌دانست توپ و تانك چيست و اكثريت افراد حاضر 
را  روحيات‌شان  و  فرماندهان  دسته‌ها،  گروهان‌ها،  در 
مي‌شناخت. ايشان بعضاً در جلساتي كه برگزار مي‌شد 
شركت مي‌كرد. عمدتاً روحانيون ديگري هم براي تبليغ 
مي‌آمدند. بودند برخي از اين روحانيون كه دو روز به 
جبهه آمده بودند و سلاحي مي‌گرفتند و داوطلبانه در 
عمليات هم شركت مي‌كردند، در حالي كه وظيفه‌شان 
هر  به  هم  عزيزان  اين  ولي  نبود،  عمليات  در  شركت 
جهت احساس مي‌كردند كه بايد رزمندگان را همراهي 

كنند.
براي  مي‌تواند  الگويي  چگونه  ميثمي  شهيد  امروز 

جامعه ما باشد؟
و  حسين)ع(  امام  امروزه  اگر  است.  سختي  سؤال 
اين   مي‌كردند؟!  كار  چه  واقعاً  بودند  هم  يارانش 
پرسشي است كه بايد رمزگشايي شود. دسترسي مردم 
به مسئوليني كه الان در جايگاهي هستند كمي سخت 
ديگري  بحث  قضيه  اين  بودن  غلط  يا  درست  است. 
است ولي اگر به كسي بگوييد پيش فلان مديركل برود 
هم  عمدتاً‌  برود.  بتواند  راحتي  به  كه  نيست  اين‌گونه 
توجيه‌ مسئولين اين است كه مي‌خواهيم به امور مردم 
كنيم و نمي‌توانيم وقت‌مان را صرف مسائل  رسيدگي 
چنين  ميثمي  عبدالله  آقاي  كه  صورتي  در  كنيم.  ديگر 
هشت  بگويد  كه  نبود  اين‌گونه  نداشت.  ويژگي‌هايي 
تا آخرين  ايشان  كار مي‌كنم؛  بعدازظهر  تا چهار  صبح 
توان‌شان كار مي‌كردند، به قرارگاه مي‌رفتند و به 
يگان‌ها سركشي مي‌كردند، خودشان را هم ملزم 

نمي‌دانستند كه شب به مقر و ستاد برگردند.
منظور شما اين‌ است كه ايشان براي آن برهه 
زماني ساخته شده بود كه بسيار به وجودشان 
در خطة پرخطر و حساسي مثل دفاع مقدس 
و جبهه‌ها نياز وجود داشت و آن بزرگوار هم 

از هيچ‌گونه ايثاري مضايقه نمي‌كردند.
روحانيت  صبغه  با  روحاني  يك  ميثمي  شهيد 
در  ايشان  بودن  روحاني  وجه  نظرم  به  بود. 
مي‌چربيد؛   محاسنش  تمام  به  ويژگي‌هايش 
بودند رزمندگاني كه يك وجه جسماني و يك 
سراپاي  ميثمي  شهيد  اما  داشتند  روحاني  وجه 
وجودش روحاني بود. انساني كاملًا مردمي بود 
كه فكر مي‌كرد بايد به مردم و كساني كه با او 
در تعامل هستند آرامش و اميد بدهد. هيچ‌گونه 
پست  و  ميز  اتومبيل،  به  هم  وابستگي  و  علقه 
وقف  را  خود  وقت  ايشان  نداشت.  مقام  و 
مي‌خواند،  نماز  آن‌ها  با  و  بود  كرده  رزمنده‌ها 

حرف مي‌زد و غذا مي‌خورد. 

آقاي ميثمي برخلاف بعضي‌ها كه مي‌گفتند 
تاكتيك چيست و گزارش بدهيد، هيچ‌وقت 
چنين انتظاري از ما نداشتند و اين مسئله 
بيشتر براي‌شان مهم بود، اينكه به افرادي 
كه در جبهه هســتند روحيه بدهند و به 
نوعي خودشان را در اين حركت و حماسه 
بزرگي كه داشت اتفاق مي‌افتاد سهيم كنند
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»شهيد ميثمي در استفاده از بيت المال بسيار محتاط بود و سعي مي‌كرد حداقل امكانات توسط ايشان مصرف 
شود. در يكي از ســمينارهاي مهم فرماندهان جنگ در پادگان كرخه كه ايشان نيز به عنوان نمايندة حضرت 
امام)ره( در قرارگاه خاتم)ص( سخنراني داشتند، با ميني‌بوس مسافربري خود را از اهواز به سه راهي كرخه رسانده 
و سپس پياده به پادگان مي‌روند. اين سادگي خالصانه باعث شد تا كلام ايشان تأثير بسيار خوبي در شنونده داشته 
باشد.« سردار سيدعلي بني لوحي، يكي از هم‌رزمان و ياران شهيد كه خود در زمره پژوهشگران و نويسندگان 
دفاع مقدس قرار دارد، كتابي تحت عنوان »عبدِ الله« نوشته است كه تماماً درباره آن بندة خوب خدا يعني شهيد 
شيخ عبدالله ميثمي است. اين فرمانده سال‌هاي دفاع مقدس همچنين به سبب همدم بودن با آن عزيز سفركرده 

تا ساعت پاياني حيات دنيوي‌شان، يكي از مناسب‌ترين افراد براي روايت شهادت شهيد ميثمي است.

سيماي شهيد ميثمي در گفت و شنود شاهد ياران با سردار سيدعلي بني لوحي، از ياران شهيد

طلبة مطلوب امام خميني)ره(

درآمد

ميثمي  شهيد  با  تان  آشنايي  چگونگي  از  سردار؛ 
بگوييد.

جبهة  در  كه  روزهايي  از  يكي  در   1360 سال  اوايل 
عمــلـيات  كه  اين  از  پــيش  بـوديم،  دارخوين 
مصطفي  آقاي  دهيم،  انجام  را  الائمه)ع(«  »ثـــامن 
آن  بزنيم.  عبدالله  آقا  به  بياييد سري  گفت  پور  رداني 
زمان آقاي عبدالله ميثمي در ياسوج بودند. ما سوار بر 
يك وانت راهي شديم. آقا مصطفي با شور و شوق و 
حال و هواي عجيبي طي مسير مي كرد، درست مثل 
عاشقي كه به ديدار معشوق مي رود. در آن چند ساعتي 
كه از اهواز به ياسوج  رفتيم، ايشان كه خود روحاني 
عارف و دل سوخته اي بود مرتب تعريف آقا عبدالله را 
مي كرد. من پيش از آن شهيد ميثمي را ديده و به منزل 
پدر ايشان كه بسيار ساده و داراي نورانيت خاصي بود 
رفته بودم، اما در اين سفر ما از بركت وجود نوراني 

ايشان بهرة بيشتري برديم.
دارخوين،  جبهة  از  قدر  آن  آقا مصطفي  ديدار  آن  در 
حال و هواي خط مقدم و ياران امام)ره( تعريف كرد 
پـا  از  سر  جبهه  به  آمــدن  بــراي  بزرگـوار  آن  كه 
نـمـي شناخت. در همان يكي دو ساعت اول ديدار، 
آن هم در يك اتاق كه در اوج سادگي با يك موكت 
نصفه و نيمه فرش شده بود، احساس  كردم كه آن طلبة 
جوان، طلبة مطلوب امام خميني)ره( است. همان طلبة 
تلاش  امام)ره(  كه  مخلصي  و  ساده  داشتني،  دوست 
مـي كردند شاگرداني چون ايشان تربيت كنند. آن وقت 
ها شنيده بوديم كه رهبر انقلاب به بعضي علماي حوزه 
فرموده بودند آقايان طلبه بمانند، زيرا آن حضرت تأكيد 

داشتند روحانيت با دور شدن از وابستگي هاي ظاهري 
و مادي، بهتر خواهند توانست مسئوليت هاي بزرگي را 

كه به آن ها سپرده شده است به انجام برسانند.
امام  كه  بود  اي  طلبه  همان  عبدالله  آقا  من،  نگاه  در 
خميني)ره( تلاش مي كرد فرهنگ حاكم بر رفتارهاي 
آن عزيز را گسترش دهد. از آن زمان تا لحظه اي كه 
خبر شهادت آقاي ميثمي را شنيدم، اين روحاني بزرگ، 

بهترين الگو و انساني كامل در ذهن من بود.
از مبارزات، زندان و شكنجه هاي شهيد ميثمي چه 

مي دانيد؟ 
اين شهيد بزرگوار تعريف مي كردند پس از دستگيري 
شدند،  زندان  وارد  كه  لحظه  همان  از  ساواك  توسط 
هر  توهين  و  شلاق  با  ها  آن  شد.  شروع  ها  شكنجه 
بياورند.  دست  به  اي  تازه  اطلاعات  تا  كردند  كاري 
متوسل  زمان)ع(  امام  به  وقتي  بنده  گفت  مي  ايشان 

در  پيدا كردم.  را  نيرو و قدرت تحمل شكنجه  شدم، 
بازجويي ها، خودم را به ناداني و جهالت زدم و هر چه 
مي پرسيدند جواب هاي نامربوط مي دادم، به طوري 
كه مأمور شكنجه و بازجويم با هر جوابي كه مي دادم،  
با هر چه كه دم دستش بود، به سرم مي زد و مي گفت 
تويِ بي سواد، تويِ جاهل، تويِ نفهم جزو طرفداران 
]امام[ خميني هستي؟ شما جاهل ها را گير مي آورند 

و فريب تان مي دهند.
شكنـجـه  با  ديــدند  وقــتي  گفت  مي  ميثمي  آقاي 
يك  با  مرا  بياورند،  دست  به  چيزي  توانند  نــمي 
كه  هم  كمونيست  آن  كردند.  سلول  هم  كمونيست 
نجس محسوب مي شد؛ اگـر آب مــي آوردند، اول 
او آب مي خورد تا مــن نتـــوانم آب بـخــورم. اگر 
غـذا مــي آوردند، دست به غذا مي زد تا من نتوانم 
بخورم. اگر نماز مي خواندم، مسخره ام مي كرد. راز و 

در نگاه من، آقا عبدالله همان طلبه اي بود 
كه امام خميني)ره( تلاش مي كرد فرهنگ 
حاكم بر رفتارهاي آن عزيز را گســترش 
دهــد. از آن زمان تا لحظــه اي كه خبر 
شهادت آقاي ميثمي را شنيدم، اين روحاني 
بزرگ، بهترين الگو و انساني كامل و دست 

نيافتني در ذهن من بود.
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نياز كه مي كردم، به شكل هاي مختلف آزار مي رساند، 
تا اين كه يك شب جمعه، وقتي آن كمونيست خواب 
به  رسيدم  تا  خواندم  را  كميل  دعاي  شدم،  بيدار  بود، 
اين جمله كه خدايا؛ اگر در قيامت بين من و دوستانت 
جدايي بيندازي و بين من و دشمنانت جمع كني، چه 
كنترل  را  خودم  نتوانستم  كردم،  چه  هر  شد.  خواهد 
كنم؛ دلم شكست، ناله ام بلند شد، بغضم تركيد و گريه 
همان  ديدم  كردم،  بلند  را  سرم  وقتي  كردم.  فراواني 
كمونيست سرش را گذاشته كف سلول و گريه مي كند. 

به لطف خداوند، او هم متوجه خدا شده بود.
تعريف  زندان  مسائل  از  ديگري  ايشان چه چيزهاي 

مي كرد؟
آن شهيد گران قدر درباره آن ايام مي گفت پس از اتمام 
پيرمردي  با  تهران  بازجويي و شكنجه، در زندان قصر 
روحاني و متدين آشنا شدم كه در آن ايام يار من شد. 
ايشان آن آشنايي را لطف خدا مي دانست و مي گفت 
صحبت هاي آن پيرمرد كمك بزرگي برايم بود، هميشه 
مرا نصيحت مي كرد كه عمرت را با نشست و برخاست 

با اين گروهك هاي ضد انقلاب تلف نكن.
اين  قبال  در  ميثمي  آقاي  خانواده  العمل  عكس  

شكنجه ها و سختي ها چه بود؟
حبسم  از  كه  مدتي  از  پس  كرد  مي  نقل  عزيز  شهيد 
گذشت، خانواده ام با تلاش زياد موفق شدند به ملاقات 
بيايند. پيش از آمدن آن ها، فكر مي كردم مادرم با ديدن 
من،  جسماني  بد  وضعيت  و  اش  شده  شكنجه  فرزند 
متأثر بشود يا از من بخواهد با رژيم همكاري كنم و از 
راه خودم دست بكشم، ولي ايشان وقتي مرا ديد با همان 
نباش.  ناراحت  مادر؛  گفت  آشنايش  و  مهربان  صداي 
به خاطر  و  زمان)عج( هستي  امام  تو سرباز  كن،  صبر 
او به زندان افتاده اي. امام زمان)عج( كمكت مي كند. 
إن شاءالله موفق مي شوي. فكر كن در دانشگاه هستي 
نـيروي  ها  حرف  اين  شنيدن  با  خواني.  مي  درس  و 
درس  به  شروع  و  شدم  فعال  دوباره  گرفتم،  اي  تازه 
زندان   مدت  تمام  در  گفت  مي  ايشان  كردم.  خواندن 
سورة »يوسف« آرامش بخش و تسلي  بخش شان بود 

و به آقا امام زمان)عج( توسل داشتند.
شهيد بزرگوار درباره اين سختي ها خطاب به همسرشان 
نبين.  را  دنيا  اين  كه مي گويند عزيزم؛  دارند  جملاتي 
گيرند.  مي  را  شما  جلوي  فردا  هست؛  ديگري  دنياي 
خدا مي داند چند تا از خانوادة شهدا را نگاه كردم. اول 
كودكان يتيم را و آن خانواده صبور را، دلم تنگ شد. 
قيامت وضع  روز  گفتم  افتادم،  قيامت  روز  ياد  به  بعد 
ديگري است. امروز ما به حال آن  ها غصه مي خوريم، 
فردا آن ها به حال ما غصه مي خورند. زنان شهدا آن 
چنان جلوه اي بگيرند كه تمام زنان به عظمت آن ها 
گريه كنند. آن برادري كه نتوانسته به زندگي برسد و سر 
و سامان دهد و عمرش را در سپاه گذرانده است، فردا 
كه پرده ها كنار مي رود، مي بينيم كه سامان با كيست 
و چه كسي سامان دارد. آن برادر، فردا سربلند خواهد 

بود...
آقاي ميثمي تعريف مي كرد يكي از دانشمندان خارجي 
و  آيد  مـي  طبـاطبـايي  آقاي  بزرگوار  علامة  خدمت 
چيست؟  احكام  حكمت  و  احكام  فلسفة  گويد  مــي 
ايشان مي فرمايند بزرگ ترين فلسفة احكام اين است 
كه امر خداست. چون ما دريافتيم اين جهان را خدايي 
خداست.  امر  امر،  اين  كه  شد  ثابت  رمز  اين  و  است 
اين احكام، احـكام الهــي است. ديگر هيچ فلسفـه اي 
نـمي خواهد، بزرگ ترين فلسفه اش اين است كه خدا 

گفته چنين باشد.
بزرگ ترين فلسفة احكام الهي اين است كه ما فلسفة 
احكام را بدانيم براي اين كه قلب مان محكم بشود، ولي 
اين به آن معنا نيست كه ابتدا فلسفة همه چيز را بفهميم 
تا بعد عمل كنيم. روزي شخصي خدمت مرحوم علامه 
طباطبايي رسيد و عرض كرد آقا؛ بنده را نصيحتي كنيد. 
بأن الله  الم يعلم  آية شريفه را خواندند  اين  ايشان هم 
يري )سوره علق، آيه 14(؛ آيا اين انسان نمي داند كه 
خدا او را مي بيند؟ مي دانيم كه خدا ما را مي بيند، پس 
بايد توجه كنيم، ما كه در محضر او هستيم و او ناظر و 
شاهد بر اعمال ماست، آيا از رفتار و اعمال و گفتار ما 
خشنود و راضي است؟ بدانيم كه اگر كشته مي شويم. 

براي اين باشد كه او دوست دارد و اگر مي مانيم، براي 
اين باشد كه او دوست مي دارد.

علاقه و ارادت شهيد ميثمي نسبت به اهل بيت)ع( در 
نزد همه آشنايان و بستگانش مشهور و مشهود بود. 

در اين زمينه چه خاطره اي داريد؟
در  كه  زماني  كردند  تعريف  خودشان  بزرگوار  اين 
زندان قصر تهران بودند، دو عاشورا را آن جا پشت سر 
گذاشتند؛ عاشوراي اول را بين منافقين و عاشوراي دوم 
را در بند عادي و بين خلافكارها بودند. شهيد عـزيز 
مي گفت در عاشوراي اول، مظلوميت اهل بيت)ع( را 
لمس كردم. منافقين را ديدم كه تا چه حد از اسلام دور 
روشنفكر  و  كردن  فكر  درباره  هم  چقدر  و  اند  مانده 
بودن ادعا داشتند. در عاشوراي دوم، خلافكارها چنان 
مراسمي برگزار كردند، سينه اي زدند و گريه  كردند كه 
منقلب شدم؛ لذتي كه آن شب در زنــدگي بردم، بزرگ 
ترين لذتي بود كه در تمام زندگي ام برده بودم. همان 
طور كه ايشان نقل كردند گويا مدتي گذشته و به شدت 
دل شان براي زيارت حضرت معصومه)س( تنگ شده 
بود. آقا عبدالله از خداوند خواستند توفيق ديدن بارگاه 
حضرت)س( را نصيب شان كند كه همان روز بخشنامه 
مي شود زندانيان هر استان را به همان استان منتقل كنند 
و ايشان را به اصفهان منتقل مي كنند. شهيد گران قدر 
مي گفت در راه اصفهان، از كنار شهر قم رد شديم كه 
موفق به ديدن مناره و گنبد حضرت معصومه)س( شدم 
حضرت)س(  خدمت  بسته،  دست  حالت  همان  با  و 

سلام دادم و زيارت  نامه خواندم.
از خاطرات پيش از پيروزي انقلاب ايشان چيزي به 

ياد داريد؟
رفته  تبليغ  براي  ميثمي  آقاي  كه  انقلاب  اوايل  گويا 
عمال  كند.  مي  دستگير  را  ايشان  ژاندارمري  بودند، 
رژيم عمامه شان را اين طرف و آن طرف مي اندازند و 
ناسزاگويي مي كنند. كمي كه مي گذرد اين بزرگوار از 
يكي از آن ها مي پرسد جرم من چيست؟ آن فرد پاسخ 
مي دهد اعلامية فلاني و سخنراني فـلاني را آورده اي. 
آقا عبدالله مي گويد بسيار خوب، كسي كه چنين جرمي 
دارد مجازاتش چيست؟ مي گويد دو سال زندان دارد. 
مدني،  قوانين  در  اساسي،  قانون  در  گويد  مي  ايشان 
با چند فحش  زندان  كه دو سال  داريد  قوانين قضايي 
نامربوط؟ فحش هم در كنارش هست؟ ما بايد در اين 
مسأله دقت كنيم و بدانيم آن چه را خدا فرموده است 

اجرا كنيم؛ كه همان جا آن ها مجاب شده بودند.
از اعتقادات و ويژگي هاي شهيد بگوييد.

ايشان اعتقاد داشت ما بايد تكثير نوع و مثل خودمان را 
زياد كنيم. مي گفتند اين دعاي حضرت سجاد)ع( است 
بيفزاي.  ما  رزمندگان  تعداد  بر  خدايا؛  فرمايند  مي  كه 
اين  كه  داد  پاسداران  سپاه  هاي  نيرو  به  بايد  بشارتي 

شهيد تعريف مي كرد پس از دستگيري 
توسط ساواك از همان لحظه كه وارد زندان 
شدند، شكنجه ها شــروع شد. آن ها با 
شلاق و توهين هر كاري كردند تا اطلاعات 
تازه اي به دست بياورند. ايشان مي گفت 
بنده وقتي به امام زمان)ع( متوسل شدم، 

نيرو و قدرت تحمل شكنجه را پيدا كردم 

آقاي بني لوحي نفر  اول از راست در كنار شهيدان ميثمي و رداني پور
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بسيج و سپاه، كشتي نجات است. هر كسي سوار اين 
كشتي بشود، نجات پيدا مي كند و هر كسي سوار اين 
كشتي نشود غرق مي شود. حضرت نوح)ع( به پسرش 
گفت: پسرم؛ سوار كشتي شو كه غرق مي شوي. پسر 
گفت من مي روم بر فراز كوهي كه اگر آب آمد، مرا 
الله  امر  من  اليوم  عاصم  لا  گفت  نوح)ع(  نكند.  غرق 
)سورة هود، آيه 42(؛ اگر عذاب خدا بيايد و بنا باشد 
غرق شوي، غرق مي شوي و پناهي نداري. گفت نه و 
بالاخره سوار كشتي نشد. عذاب خدا آمد و او را غرق 
امــام  هم حضرت  الان  افزود:  مي  ميثمي  آقاي  كرد. 
مي گويند اي خيل انسان ها، سوار كشتي بسيج شويد. 
به ساحل نجات رسيدند و  آن هايي كه سوار شدند، 
آن هايي كه سوار نشدند و گفتند ما خودمان سازمان 
مجاهدين داريم، كادر مركزي داريم، كوه داريم، غرق 
شدند. امام حسين)ع( روز عاشورا جايگاه ياران خود 
را به آن ها نشان دادند و آن ها ديدند كه جايگاه دنيا 
خيلي پست است و آن جا چه مقام عالي دارند. جنت 
لقاءالله )كه فوق تصور عارفان است( محفوف به مكاره 
است. محفوف يعني پيچيده شده و مكاره جمع مكروه 
آيه  بقره،  )سورة  لكم  كره  هو  و  عليكم  كتب  است. 
خوشايندتان  ولي  نوشتيم،  شما  بر  را  جهاد  ما  216(؛ 
آن  ما  ولي  باشد،  جنگ  خواهد  نمي  تان  دل  نيست. 
والايي  اعتقادات  چنين  ميثمي  شهيد  كرديم.  مقرر  را 

داشت.
از خصوصيات اخلاقي آقاي ميثمي چه مي دانيد؟

انسان  كه  از چيزهايي  يكي  بود  معتقد  ما  شهيد عزيز 
ها را بسيار زمين زده، حب شهرت است، يعني انسان 
هم  خودش  بشناسند.  را  او  همه  باشد  داشته  دوست 
كارهاي  تمامي  و  بود  دور  به  مسأله  اين  از  شديداً 
ايشان مي گفت الان  انجام مي داد.  پنهاني  خيرش را 
ـ  خبرگان  مجلس  مثلًا  ـ  مجلس  فلان  وارد  من  مثلًا 

همة  دارم  دوست  شوم.  مي 
و  هستم  كه  من  بدانند  خبرگان 
شهرت  حب  اين  هستم.  كجا 
مرا  همه  خواهم  مي  كه  است 
يكي  است.  خطرناك  و  بشناسند 
از مصيبت ها و زندان هاي آهنين 
هر  اوست.  بودن  مشهور  انسان، 
بشود،  مشهور  كمتر  انسان  چه 
زنداني  من  نظر  به  است.  بهتر 
حضرت  نيست.  شهرت  از  بدتر 
اكبرشان  امام)ره( در كتاب جهاد 
مي فرمايند كسي كه مشهور شد، 
گمنامي  زمان  مثل  ديگر  لااقل 
اگر  كند.  خودسازي  تواند  نمـي 
خواهد،  مي  را  خدا  لقاي  كسي 
از بين  بايد  جنت را مي خواهد، 
اين پيچيدگي ها و مكاره حركت كند. از راحت طلبي 
بهشت  رسيد.  اوج  به  توان  نمي  ها  طلبي  آسان  و  ها 
خدا  از  ما  هاست.  سختي  و  مكاره  به  شدة  پيچيده 
امتحان  باشيم كه هر روز كار ما و  نبايد داشته  انتظار 
آزمايش  استقامت  بخواهيم  خدا  از  شود.  تر  آسان  ما 
هاي سنگين را به ما عنايت كند كه از اين امتحاناتِ 
سنگين، سالم درآييم. روز به روز امتحانات ما شديدتر 
بايد  ما  و  شود  مي  شديدتر  ما  هاي  جنگ  شود،  مي 
استقبال كنيم. مثل دانشجويي كه ترم اول را امتحان داده 
و ترم دوم مشكل تر از ترم اول است، ولي مي دانيد 
چرا به استقبال مي رود؟ براي اين كه مي داند رتبة او 
بالا مـي رود. رانندة پاية دو چرا اين قدر اصرار دارد 
كه پاية يك امتحان بدهد، چون مي داند كمالش در پاية 
يك گرفتن است. ما هم بايد فرهنگي را جا بيندازيم كه 
استقبال كنيم و مشكلات همچون عسل  از مشكلات 
بايد  باشيم،  بندگان خوبي  اگر  باشند.  ما شيرين  براي 
طالب باشيم امتحان هاي سنگين و سنگين تر بدهيم. 
و اذ ابتلي ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن )سورة بقره، آيه 
سنگين  امتحانات  از  ابراهيم)ع(  وقتي حضرت   )124
موفق بيرون آمد، قال اني جاعلك للناس اماما؛ ما حالا 

تو را امام قرار داديم. 
شهيد ميثمي در استفاده از بيت المال بسيار محتاط بود 
و سعي مي كرد حداقل امكانات توسط ايشان مصرف 
شود. در يكي از سمينارهاي مهم فرماندهان جنگ در 
پادگان كرخه كه ايشان نيز به عنوان نمايندة حضرت 
با  داشتند،  سخنراني  خاتم)ص(  قرارگاه  در  اما)ره( 
راهي  به سه  اهواز  از  را  مـيني بوس مسافربري خود 
اين  پادگان مي روند.  به  پياده  كرخه رسانده و سپس 
تأثير بسيار  ايشان  تا كلام  سادگي خالصانه باعث شد 

خوبي در شنونده داشته باشد.
كمي هم از ياران نزديك شهيد براي ما بگوييد.

خدا سردار رشيد اسلام، شهيد حجت الاسلام مصطفي 
بسيار  علاقه  ميثمي  شهيد  كند.  رحمت  را  پور  رداني 
كه  كرد  مي  تعريف  خودش  داشت.  عزيز  اين  به 
پور،  رداني  آقاي  شهادت  از  پيش  شب  چند  درست 
مراسم عروسي  ايشان بود. وقتي شهيد رداني پور در 
مجلس عروسي خودش صحبت  كرد، همه شروع به 
گريه كردند. آقاي ميثمي مي گفت عجيب بود؛ تاكنون 
شـنيده ايد در عروسي گريه كنند؟ آن برادر عزيز در آن 
شب گفت اي سرداران عزيزي كه به اين مجلس جشن 

آن  ما  شادي  نيست؛  ها  اين  به  ما  شادي  ايد،  آمـده 
موقعي است كه در راه خدا به خون سرخ مان رنگين 
شويم. طولي نكشيد كه همه ما ديديم پس از عروسي 
خودش  واقعي  عروسي  به  پور  رداني  آقاي  ظاهري، 
رسيد. سه روز پس از ازدواج به جبهة جنگ رفت و در 
عمليات »والفجر 2« و بر فراز قلة شهيد آيت الله صدر، 

در نوك قله، به ديدار الهي شتافت. خوشا به حالش.
نظر شهيد راجع به پيروي از حضرت امام)ره( چه 

بود و چگونه مقلدي بودند؟
آقا عبدالله مي گفت ملاك وحدت ما با گروه ها، دســته 
ها و اقوام مختلف روي محور »لا اله الا الله« مي گردد. 
هر امتي كه به خداي تبارك و تعالي ايمان داشته باشد، 
مي توانيم با او متحد شويم، اما ملاك دقيق تر عملي 
كه در عمل، گروه ها و دسته ها را از همديگر متمايز 
مي كند و باعث مي شود كه ما به خوبي بتوانيم آن ها 
را بشناسيم، مسألة تقليد و پيروي از ولايت فقيه است. 
مي گفت شما گروه ها و دسته ها را كه مي خواهيد 
پيروي مي  بهتر  فقيه  از ولي  ببينيد كه كدام  بشناسيد، 
كنند  مــي  سعـي  كه  داريم  هايي  گروه  ما  الان  كند. 
وقتي  دهند.  نشان  امام  خط  با  هماهنگ  را  خودشان 
موضع شان را نسبت به امام مي پرسيم، مي گويند ما 
امام را تأييد مي كنيم، اما تأييد امام مهم نيست؛ مدتي 
حتي بعضي ماركسيست ها و بعضي كساني كه از خدا 
بي خبر بودند، امام را تأييد مي كردند. اما به گفته شهيد 
امامي ها  ميثمي آن چيزي كه باعث مي شود ما خط 
را از ديگران بازشناسيم، مسألة تقليد از امام، نه تأييد 
امام است. شهيد يادآوري مي كردند اولين نشانه اي كه 
مجاهدين خلق - منافقين - درست كردند، تصويري 
با  بود. سعي كردند اول خودشان را هماهنگ  امام  از 
امام جلوه دهند. ما نبايد دل خوش كنيم كه گروه ها 
خودشان را هماهنگ با امام نشان مي دهند، بلكه بايد 
نگاه كنيم كه آيا اين ها از امام تقليد مي كنند يا نه؟ آيا 
تابع و پيرو مجتهد و فقيه هستند يا نه؟ مي گفتند در 

اين زمان چه كسي مي تواند امام را تأييد نكند؟
اميرالمؤمنين)ع( در نهج البلاغه مي فرمايند ان اخوف 
و خطبه   9 قسمت   ،28 )خطبه  اثنان  عليكم  اخاف  ما 
42 قسمت اول( دو چيز است كه من بيش از چيزهاي 
ديگر بر شما مي ترسم و الان بر شما هراسناك هستم. 
نفس  هواي  از  تبعيت  و  پيروي  الهوي«  »اتباع  يكي 
اتباع  اما  است.  آرزوها  درازي  الامل«  »طول  دومي  و 
الهوي فيصد عن الحق اما تبعيت از هواي نفس، انسان 
را از حق بازمي دارد اما طول الامل و اما درازي آرزو؛ 
ينآسي الاخره، باعث مي شود انسان آخرت را فراموش 

كند.
ياد خدا  به  را  انسان  نماز  موقع  كه  از چيزهايي  يكي 
اين  كند  فكر  بايد  انسان  است.  مرگ  اندازد،  مــي 
نمازي را كه مي خواند، آخرين نماز است و پس از 
قيچي  را  آرزوهــا  مـرگ،  رود.  مي  دنيا  از  نماز  اين 
مــي كند و انسان را به ياد حق مي اندازد. آرزو، انسان 
ها را از مسير شجاعت و مسير حق بازمي دارد و مدام 
از نگاه  بازمي گرداند. اين ها شمه اي  او را به عقب 

والاي شهيد ميثمي بود.
با  جنگ  و  جبهه  در  به حضور  راجع  ميثمي  شهيد 

دشمنان اسلام چه ديدگاهي داشت؟
آقاي ميثمي مي گفت بنده از بعضي ها سؤال كرده ام 
ايم شان  فرستاده  تان كجا هستند مي گويند  فرزندان 

مي گفت در بازجويي ها، خودم را به ناداني 
و جهالت زدم و هر چه مي پرسيدند جواب 
هاي نامربوط مي دادم، به طوري كه مأمور 
شكنجه و بازجويم با هر جوابي كه مي دادم،  
با هر چه كه دم دستش بود، توي ســرم 

مي زد...

  شهیدان ميثمي و خرازي  
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مخارج  گوييم  مي  بخوانند.  درس  تا  كشور  از  خارج 
را از كجا مي آورد؟ مي گويند در هتل ها و رستوران 
ها زمين شويي و زير صندلي هاي كفار خارج را تميز 
براي چه  ام  كرده  وجو  ديگران جست  از  كنند.  مــي 
گــوينـد  مي  اند؟  فرسـتاده  خارج  را  شان  فرزندان  
مــي خواهند آن ها سربازي نروند. خلاصه،  ناراحت 
بودند كه اين ها فرزندشان را خارج مي فرستند تا براي 
مشروب  ها  خانه  مشروب  در  كند،  شويي  زمين  كفار 
كار  آن  بودند  يعني حاضر  هروئيني شود،  خوار شود، 
را براي دشمن بكند، اما براي مملكت و دين خودشان 

حاضر نبود به سربازي بيايد؟
بعد هم شهيد از قرآن كريم مصداق مي آوردند كه به 
مرگ  از  تا  كنند  مي  فرار  ترس  روي  از  كه  هايي  اين 
به  مثلًا  ببرند،  نفعي  بروند  كه  اين  يا  كنند  پيدا  نجات 
فرمايد  برسند، چنين مي  يا زراعت شان  تجارت شان 
القتل؛  او  الموت  من  فررتم  ان  الفرار  ينفعكم  لن  قل 
بگو هرگز فرار، شما را از موت و كشته شدن نجـات 
اين كه حيات دست ماست،  براي  نــمـي دهد. چرا؟ 
كجا فرار مي كنيد؟ آن عزرائيلي را كه من توي جبهه 
براي شما  فرستادم، نمي توانم در پشت جبهه بفرستم؟
كه:  دادند  مي  قرار  خطاب  را  رزمندگان  هم  گاهي 
توپ،  و  خمپاره  دانند  مي  اند  رفته  جبهه  كه  برادراني 
بايد  باروت  كيلو  گلوله هايش خرج مي خواهد. چند 
باشد تا منفجر شود و اين گلوله را در چند كيلومتري 
پرتاب كند. انقلاب ما نيز خرج مي خواهد تا به اقصي 
نقاط جهان برود و خرجش اين شهادت هاست كه به 
جـــلو  به  و  دهـند  مــي  گسـترش  ما  انقلاب  امواج 
مـي روند. اي خداي بزرگ و اي عزيز شكست ناپذير؛ 
با تو پيمان مي بنديم كه اگر ما را ريزريز كنند، تكه تكه 
كنند، دست از پيمان خود برنمي داريم و اين راهي كه 
تو براي ما انتخاب كرده اي ادامه مي دهيم تا آن جايي 

كه يا پيروز شده و يا به خون سرخ مان زينت شويم. 
شهيد ميثمي مي گفتند: ما هر جا كه ديديم كرامت انسان 
شكسته مي شود، بدانيم كه قانون خدا آن جا راه ندارد. 
حدودي را كه خداوند تبارك و تعالي معين كرده است، 
باشد،  ما  به ضرر  چه  و  باشد  ما  نفع  به  ظاهر  در  چه 
همه بر اساس كرامت انسان اسـت. يعـني وقتــي تنبيه 
مــي كند، اين تنبيه براي اين است كه كرامت پيدا كند 
و وقتي تشويق مي كند، براي اين است كه انسان جايگاه 
خودش را بيابد. ما بايد انسان هايي باشيم كه در جهت 
حدود خدا و حكم الهي حركت بكنيم. گه گاهي به نظر 
ما قانون خدا تند و گه گاهي هم كند مي آيد. ما بايستي 
تعبداً نگاه كنيم، ببينيم خدا چه فرموده است و همان را 

كه خدا فرموده است اجرا كنيم.
واكنش ايشان در برابر سختي  ها و مصائب چه بود؟
اين شهيد گرامي معتقد بود افرادي هستند كه با ديدن 
بعضي از ناملايمات زندگي از خدا دلگير مي شوند و 

مي گويند خدايا؛ اين چه فلاكتي 
و  شد  ايجاد  ما  براي  كه  است 
از  و  هستيم  بدشانس  چقدر  ما 
به  اشاره  كه  ها  حرف  قبيل  اين 
شكايت از خداي تبارك و تعالي 
الهي  اولياء  كه  حالي  در  دارد. 
اين  كنند.  نمي  شكايت  گاه  هيچ 
ناراحتي ها حاكي از عدم محبت 
نسبت به خداست. بايد بدانيم كه 
به  نسبت  تعالي  و  تبارك  خداي 
امر مشكلي  اگر  است.  مهربان  ما 
هم براي ما پيش آيد، اين مشكل 
شهيد  است.  رحمت  خودش 
نديديد  متذكر مي شدند كه مگر 

شهادت  فرمودند  فرزندشان  شهادت  در  بزرگوار  امام 
نظر  از  كه  اين  نه  بود.  الهي  خفية  الطاف  از  مصطفي 
ايشان خفيه باشد، ما نمي بينيم، از نظر ما مخفي است. 
با  ببرد،  بالا  بنده اي را  وقتي خدا مي خواهد درجات 
چه چيز اين كار را مي كند؟ با اين كه يك فرزند از او 
بگيرد تا او در دنيا فكر كند عجب مصيبت بزرگي است 
كه بر او وارد شده است، ولي در آخرت مي بيند تمام 
خيرات از همين فرزندش نصيب او مي شود، آن گاه 
خواهد دانست خدا چه لطفي در حق او كرده است. لذا 
ما بايستي هر چه را كه از خداي تبارك و تعالي به ما مي 
رسد، نيكو ببينيم و بدبين نباشيم و فكر نكنيم توسلات 
ما و دعاهاي ما بي ثمر شده. نه، چنين نيست، بلكه ثمر 
و نتيجة خودش را دارد، منتها درك ما ناقص است و به 

اين خيرها و الطاف خفية الهي فكر نمي كنيم.
ايشان راجع به دنيا و مسائل پيرامون آن مي گفت دنيا 
مثل يك تونلي مي ماند كه يك عده از اين تونل تاريك 
سري  يك  بينند،  مي  را  شان  پاي  زير  كنند.  مي  عبور 
چيزهايي است كه يك عده خم مي شوند و برمي دارند، 
يك عده دست خالي مي روند. بعد به آن طرف تونل 
نگاه مي كنند و راهي هم به آن طرف تونل نيست كه 
بشود برگشت. نگاه مي كنند مي بينند كه دانه ها جواهر 
است. آن كس كه برداشت پشيمان است كه چرا بيشتر 
برنداشت و آن كس كه اصلًا برنداشت، پشيمان است 
كه چرا برنداشته است و كلًا همه شان پشيمان هستند. 
شهيد بزرگوار مي افزودند: اگر اين جنگ تمام بشود و 
بگذرد، آن كس كه شركت كرده پشيمان است كه چرا 
چرا  كه  است  پشيمان  نبوده  كه  هم  آن  و  نبوده  بيشتر 
به  خودمان  تبليغات  در  بايد  ما  است.  نيامده  و  نبوده 
جاي اين كه بياييم بگوييم چند تا تانك چند تا نفربر، 
چقدر زمين را گرفتيم روي كرامت و ارزش اين انسان 
كه  كنيم  آفريدند صحبت  را  ها  حماسه  اين  كه  هايي 
اي  علاقه  و  عشق  سوز،  چه  با  داماد  تازه  جوان  فلان 
آمد و به جاي انتخاب آن طرف، آمد در ميدان جنگ 
و دو شب از حجلة خودش دور شده بود كه آمد در 
ميدان و به ملاقات خدا رفت. اين ها مصداق هاي بارز 
ارزش ها هستند و بايستي ما روي اين موضوعات كار و 
تبليغ بكنيم و اهميت و توجه بيشتر را به نيروي انسان، 

كرامت، ايثار، فداكاري و گذشت بدهيم.
فراهم  ميثمي  شهيد  براي  شرايط حج  كه  ايم  شنيده 
اين  در  داد.  برتري  بر حج  را  جهاد  ايشان  اما  شد، 

مورد بفرماييد.
بله، همين طور است. شهيد بزرگوار مي گفت حضرت 

ابي  عبدالله)ع( روز نهم ذي الحجه حج را رها كردند 
و به سوي كربلا روان شدند؛. چرا؟ چون اگر جهاد في 
سبيل الله نباشد، حج هم نيست. امام امت هم در يكي 
از پيام هاي شان به حجاج گفتند اي نشستگان در كنار 
خانة خدا، به ايستادگان در مقابل دشمنان خدا دعا كنيد. 
فرمايد و فضل الله  افزودند: كه خداوند مي  شهيد مي 
المجاهدين علي القاعدين اجرا عظيما )سورة نساء، آيه 
12(؛ و خداوند مجاهدان را بر نشستگان به اجر و تواني 
بر حجاج  را  رزمندگان  خدا  است.  داده  برتري  بزرگ 
خانة خودش برتري داده است. حجاج نشستگانند، ولي 
رزمندگان ايستادگانند. از خدا مي خواهيم عنايتي بكند 
تا متوجه شويم كجا هستيم، تا قدر حضور در جبهه ها 
را بدانيم. خداوند به حضرت موسي)ع( مي فرمايد تو 
در سرزمين مقدسي وارد شده اي، فاخلع نعليك؛ پس 
كفش هايت را بكَِن. وابستگي به دنيا را رها كن، زن، 
فرزند و همه چيز را در اين جا رها كن و با پاي برهنه 
بايد  نيز ما  وارد اين سرزمين مقدس شو. در جبهه ها 

متوجه باشيم كه كجا آمده ايم.
عبدالله  ابي  حضرت  شهيدان  سالار  روضة  در  ايشان 
الحسين)ع( در عصر عاشورا اين طور بيان مي كرد كه 
امام حسين)ع( چون شير مي غريدند، به سمت دشمن 
مي رفتند و دشمنان هم چون روباه فرار مي كردند، اما 
لحظه اي پيش آمد كه جداً تحمل آن سخت بود و دل 
آن  كه  اي  لحظه  آن  زند؛  مي  آتش  را  زمان)عج(  امام 
قدر سنگ و نيزه به آقا زدند كه توان شان تمام شد و 
افتادند. دشمني كه غيرت  روي زمين در ميدان قتلگاه 
آقا)ع(  كرد  نمي  باور  دانست،  مي  را  و عزت حسيني 
گفتند حسين)ع( حيلة جنگي  باشد.  افتاده  زمين  روي 
انديشيده است، مي خواهد ما نزديكش شويم و ما را 
از دم تيغ بگذراند. گفتند ما بايد بدانيم آيا اين تاكتيك 
از  واقعاً  يا  است  انديشيده  كه حسين)ع(  است  جنگي 
پاي درآمده است؟ يك نامردي پيشنهاد كرد و گفت ما 
به زن و فرزند اباعبدالله)ع( حمله مي كنيم. اگر تاكتيك 
جنگي باشد، غيرت حسيني اجازه نمي دهد ما به خيمه 
هايش حمله كنيم و آرام بگيرد، ولي اگر واقعاً از پاي 

افتاده باشد، ما خواهيم فهميد.
شدند.  ور  حمله  عبدالله)ع(  ابي  خيام  به  نامردان  اين 
در  شما  هاي  چشم  كه  دانيم  مي  زمان)عج(؛  امام  اي 
عزاي جدتان گريان است. اين ها حمله كردند. آقا)ع( 
بود.  نگران  شان  حرم  از  دفاع  براي  شان  هاي  چشم 
افتان و خيزان به خود مي پيچيدند كه برخيزند، اما توان 
برخاستن نداشتند. نيزه را فرو كردند در خاك و روي 
نگاه  شان  هاي  چشم  با  و  كردند  تكيه  شان  زانوهاي 

با  آقاي ميثمي مي گفت وقتــي ديدند 
شكنجه نمي توانند چيزي به دست بياورند، 
مرا با يك كمونيست هم سلول كردند. آن 
كمونيست هم كه نجس محسوب مي شد؛ 
اگر آب مي آوردند، اول او آب مي خورد تا 
من نتوانم آب بخورم. اگر غذا مي آوردند، 

دست به غذا مي زد تا من نتوانم بخورم...

شهيد محراب آیت الله دستغيب در كنار مقام معظم رهبري
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مــي كردند. فرياد كشيدند يا شيعه آل ابي سفيان، ان 
لم يكن لكم دين و كنتم لاتخافون المعاد فكونوا احرارا 
في دنياكم )مقتل الحسين)ع(، ص 364(؛ اي كساني كه 
خودتان را به بني  اميه فروختيد، اگر دين نداريد و از 
يكي  باشيد.  آزادمرد  و  مرد  لااقل  ترسيد،  نمي  قيامت 
زهرا)س(،  فرزند  فاطمه؛  يابن  تقول  ما  گفت:  و  آمد 
چه مي گويي؟ حضرت)ع( فرمودند من مرد جنگم و 
مردانه با شما مي جنگم. شما هم با من مي جنگيد. چه 
القوم  كار به زن و فرزند من داريد؟ الا لعنه الله علي 

الظالمين و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
از عبادات و خودسازي آقاي ميثمي براي ما بگوييد.
سپاه  مقر  وارد  پور  رداني  مصطفي  آقاي  با  ما  روزي 
ايشان  ديدن  از  دوستان  شديم.  ياسوج  پاسداران 
خيلي  داشت  عهده  به  را  ها  آن  فرماندهي  زماني  كه 
خوشحال شدند. از آن ها سراغ آقاي ميثمي را گرفتيم 
بسته  ايشان  اتاق  درِ  هستند.  كارشان  دفتر  در  گفتند 
بود. آقا مصطفي با داد و قالِ همراه با خنده، شروع به 

كوبيدن در كرد.
چند دقيقه اي گذشت تا آقا عبدالله با چشماني كه از 
شدت گريه سرخ شده بود جلوي مان ظاهر شد. آن 
دوستان قديمي همديگر را در آغوش كشيدند و بعد 
ايشان گذاشت كه  به سر  كُلّي سر  آقا مصطفي  آن  از 
مرد حسابي؛ شب كم بود حالا ساعت يازده صبح چه 
ما جواب شنيديم كه من هر  نياز است؟  و  راز  وقت 
براي خودم گذاشته  را  دقايقي  روز در چنين ساعتي، 
ام. اين بزرگوار لحظات خودسازي را به دوستان خود 
متذكر مي شد و مي گفت خوراك شكم مي رسد ولي 
خوراك مغز، علم و روح را بايد دنبالش رفت. نروي 
نمي آيد. خدا خودش اين  طوري مقدر كرده است. 

مي گويد تا نروي، به تو نمي دهم.
از ديگر خاطرات تان با ايشان بگوييد. 

شيراز  به  ياسوج  از  دستغيب  الله  آيت  ديدار  براي  ما 
رفتيم. آقا عبدالله مي گفت شخصي كه چهل روز عالمِ 
نبيند قسي القلب مي شود. ديدار علما و رفت و آمد 
با آن ها خودش رقت قلب مي آورد. در مسير رسيدن 
به شيراز حرف هاي قشنگي رد و بدل مي شد و بيشتر 
حرف  به  را  بزرگوار  آن  كرد  مي  تلاش  مصطفي  آقا 
بكشد. ايشان مي گفت آخرت جداي از اين ساعت ما 
نيست. آخرت همين است. منتها حقيقت اين ساعت 
مي  دارم  برمي  من  كه  را  اي  لقمه  اين  الان  است.  ما 
گذارم در دهانم، روز قيامت همين است كه تبديل به 
عالم  آن  در  منتها حقيقتش  بهشت و جهنم مي شود، 
دارد،  حقيقتي  يك  كارها  اين  تمام  كند.  مــي  بـروز 
يك ظاهري دارد و يك باطني دارد؛ باطنش در قيامت 

ظاهر مي شود.
ما  خندان  اي  چهره  با  دستغيب  الله  آيت  است  يادم 
اسباب  و  سماور  اتاق  گوشة  پذيرفتند.  حضور  به  را 
چاي بود. خودشان براي ما چاي ريختند و جلوي مان 
گرفتند. بعد نشستند و خوب به چهرة آن دو بزرگوار 
نگاه كردند. لبخند دوست داشتني از چهره شان قطع 
نمي شد. ايشان پس از صحبت از شهادت و مقام شهيد 
فرمودند در بيان مقام و منزلت شهيد همين كافي است 
كه خداوند خطاب به شهيد مي گويد من الحي الذي 
زنده  كه  كسي  از  لايموت؛  الذي  الحي  الي  لايموت، 
است و نمي ميرد به كسي كه زنده است و نمي ميرد. 
چند ماهي بيشتر نگذشت كه آن عارف بزرگ به دست 

منافقين به شهادت رسيدند. 
خاطره اي ديگر دارم و آن اين كه زماني آقاي ميثمي از 
ياسوج به اصفهان آمده بود. بنده با آقاي مصطفي رداني 
و  زيبا  برخورد  جا  آن  در  و  رفتيم  شان  منزل  به  پور 
خوبي را توسط آقا عبدالله و آقا رحمت الله ـ برادرشان 
ـ نسبت به پدر و مادرشان مشاهده كرديم. طبق برنامه، 
در  شويم.  خوزستان  راهي  همگي  كه  بود  اين  بر  بنا 
طول راه علاقة عميق و غير قابل باور اين سه روحاني 
جوان به يكديگر براي من بيش از گذشته ثابت شد. در 
سفر، جداي از اين كه بعضي اوقات صحبت به طنز و 
شوخي، مخصوصاً توسط آقا مصطفي، كشيده مي شد، 
اما فضاي حاكم، عالمانه بود و بحث هاي مختلفي كه 
زد، صورت  مي  دور  روايات  و  احاديث  روي  بيشتر 

مي گرفت.
بنده چگونگي سخن گفتن و بيان زيباي آقاي عبدالله 
ولي  بودم،  ديده  را  ميثمي 
همه  از  بيش  كه  چيزي  آن 
بود  آموزنده  و  برايم جالب 
عرفاني  و  بزرگ  شخصيت 
آقا رحمت الله بود كه بسيار 
آن  اما  كم سخن مي گفت، 
اشاره  مطلبي  به  كه  زمان 
بزرگوارِ  دو  هر  كرد،  مـي 
با  و  كرده  سكوت  ديگر 
دقت به گفته هاي حكيمانة 

وي گوش مي سپردند.
با اين حال وجه مشترك آن 
تصور  قابل  غير  علاقة  ها، 
حضرت  مقدس  ساحت  به 
صديقه كبري)س( بود. يك 

سال بعد كه آقا رحمت الله و آقا مصطفي به شهادت 
رسيدند، مرحلة جديدي در زندگي آقا عبدالله شروع 
شهيدان حس  كاروان  از  را جدا شده  زيرا خود  شد، 
پا نمي شناخت.  از  كرد و براي رسيدن به آن ها سر 
جان؛  آقا  گفت  روز   يك  عزيز  شهيد  آن  است  يادم 
آقا مصطفي، حالا  داشت  آيد چه صفايي  مـي  يادتان 
من در فراق او و برادرم بايد بسوزم. آقا؛ دعا كنيد ما 

هم شهيد شويم. 
نگاه آقاي ميثمي به شهادت چگونه بود؟

شهادت ياران آقا عبدالله عجيب و غير منتظره بود؛ آقا 
رحمت الله كه گمنام و در اوج اخلاص طيِ طريـق مـي 
كرد، پس از حضور در جبهه هاي مختلفي در جنوب 
و غرب در عمليات »والفجر 2« به شهادت رسيد. آقا 
بالاترين  فرماندهي در  به  از رسيدن  نيز پس  مصطفي 
رزمنده  عنوان  با  و  كرد  را سه طلاقه  دنيا  ردة جنگ، 
اي خط شكن، جاويدالاثر شد. شهادت آن دو عزيز در 
منطقة حاج عمران عراق و در فاصلة چند روز اتفاق 
افتاد و اين موضوع براي اين بزرگوار بسيار سنگين و 
غير قابل تحمل بود، زيرا با ياران خود عهدي داشتند 
كه تا شهادت بروند و آقا عبدالله مرتب تكرار مي كرد 
ايشان  بعد  به  آن  از  است.  مردود شده  امتحان  در  كه 
توسل پشت توسل داشت تا بالاخره موفق شد شهيد 
محلاتي را قانع كند و در جبهه ماندگار شود. آن چه 
در سيرة جهادي شهيد ميثمي بيش از ديگر موارد ديده 
شهادت  مقام  به  رسيدن  براي  ايشان  تلاش  مي شود، 
بود، براي همين بيش از دو سه ساعـت نـمــي خوابيد 
و بارها و بارها او را در زير شديدترين بمباران هاي 
دشمن مشاهده مي كرديم كه آرام و بدون اين كه از 
تير و تركش ها واهمه اي داشته باشد، عاشقانه خود 
را به ديدار بسيجي هاي خط شكن متبرك مي كرد. آن 
شهيد عزيز مي گفت آن هايي كه خيال مي كنند اگر 
بمانند خدمت بيشتري خواهند كرد و بعد شهيد شوند، 
اشتباه مي كنند و از لذت شهادت بي خبر هستند. اگر 
كسي لذت شهادت و شيريني شهادت را بداند، فقط از 

خدا مي خواهد كه او را شهيد كند.
ارتباط ايشان با فرماندهان جنگ چگونه بود؟

خرازي  حسين  شهيد  به  زيادي  علاقة  ميثمي  آقاي 
البته اين محبت و دوستي دو طرفه بود. آقا  داشت و 
زيادي  احاديث  و  روايات  از  در سخنان خود  عبدالله 
استفاده مي كرد و حسين آقا هم سيرة خود را بر اساس 
به كارگيري فرامين ائمة معصومين)ع( تنظيم  كرده بود، 
براي همين، گمشدة خود را در وجود زيبا و دوست 

داشتني ايشان جست وجو مي كرد. 
نيروهاي لشكر امام حسين)ع( در عمليات »كربلاي 5« 
درگيري هاي سختي در ادامة عمليات داشتند و سنگر 
فرماندهي حاج حسين كه در زير يك پل قرار داشت 
قرار  گرفت.  باران  بمباران و گلوله  مورد شديدترين 
كه  زماني  مخصوصاً  مختلف  دفعات  در  حال  اين  با 
در  ميثمي  آقاي  شدند،  مي  عمليات  راهي  ها  گردان 
كنار حاج حسين حاضر مي شد. براي همين، زماني كه 
شهيد شد، فرمانده لشكر امام حسين)ع( كه تأثيرگذاري 
حضور نمايندة حضرت امام)ره( در ميان خط شكنان 
ايشان  از عروج  ديگر  از هر كسي  بيش  بود،  ديده  را 
اين  وصف  در  خرازي  آقاي  سخنان  شد.  اندوهگين 
از  پيش  روز  چند  كه  مخصوصاً  قدر،  گران  شهيد 

اين بزرگوار خودشان تعريف كردند زماني 
كه در زندان قصر تهران بودند، دو عاشورا 
را آن جا پشت سر گذاشتند؛ عاشوراي اول 
را بين منافقين و عاشوراي دوم را در بند 
عادي و بين خلافكارها بودند. شهيد عزيز 
مي گفت در عاشوراي اول، مظلوميت اهل 

بيت)ع( را لمس كردم...

شهید ردانی پور
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بيان شده، قابل تأمل است كه گفت  شهادت خودشان 
دنيايي  بود و خويشتن  بسته  را  بار سفر آخرت  كوله  
را در پاي ارزش هاي الهي قرباني كرده و فاتح جهاد 
با نفس گشته و قلبش آرام به مقام رضا و در سيماي 
موج  پاكي  و  اخلاص  تواضع،  اش  ملكوتي  و  نوراني 
نور  يكپارچه  تزكية نفس، وجودش  پرتو  مي زد و در 

و صفا بود.
عزيز  آن  با  بودن  همدم  سبب  به  عالي  حضرت 
سفركرده تا ساعت پاياني حيات دنيوي شان، يكي از 
مناسب ترين افراد براي روايت شهادت ايشان هستيد. 
حالا براي ما از چگونگي شهادت آقاي ميثمي بگوييد.
ردة  بالاترين  كه  اين  با  الانبياء)ص(  خاتم  قرارگاه  در 
آتش  بيشترين  كه  محلي  در  اما  بود،  جنگ  فرماندهي 
زده  تاكتيكي  سنگر  شد،  مي  ريخته  آن  روي  دشمن 
بودند تا عمليات را از نزديك ترين نقطة ممكن هدايت 
كنند. آقاي ميثمي هم با آن روحيه اي كه داشت، اولين 
كـسـي بود كه چفيه اش را كه دو سه تكه لباس در آن 

مي گذاشت برداشت و سنگرنشين شلمچه شد.
به سختي  مقدم شلمچه  نيروها در خط  دارم  به خاطر 
درگير بودند و ديده بان هاي دشمن روي تمام منطقه 
رزمنده  سر  روي  را  زيادي  بسيار  آتش  و  داشتند  ديد 
و  سوخت  مي  زمين  وجب  به  وجب  ريختند.  مي  ها 
نيرو هاي عراقي دست بردار نبودند، زيرا گلوي آن ها 
نهر  در  مقدم  خط  بايد  بود.  امام)ره(  ياران  دست  در 
جاسم ترميم مي شد و به خاكريز دفاعي مطمئني مي 
رسيديم، اما چون نتيجة عمليات و رسيدن به پيروزي 
در ابهام بود، تصميم در مورد اجراي عمليات به دليل 
لشكر  و  حسين)ع(  امام  لشكر  نيروهاي  فقط  كه  اين 
نجف اشرف در آن شب وارد عمل مي شدند، به آقاي 
حسين خرازي و آقاي احمد كاظمي سپرده شد. يكي 
ها بحث شد،  مانور گردان  دو ساعت روي چگونگي 
اما به دليل شدت آتش دشمن، فرماندهان نتوانستند به 
دو  يكي  از  خسته  كاظمي  شهيد  برسند.  قطعي  نتيجة 
شب بي خوابي، همان طور كه به گوني هاي زير پل كه 
حالا نقش سنگر فرماندهي را ايفا مي كرد تكيه داده بود 
به خواب رفت، اما دقايقي نگذشته بود كه ايشان نگران 
ملائكة  خواب،  در  كه  گفت  و  شد  بيدار  سراسيمه  و 
بسياري را ديده است كه در حال حركت به سمت زمين 
نقشه  هاي خود  بال  زير  كه  در حالي  شلمچه هستند، 
هاي عمليات حمل مي كرده اند. احساس احمد آقا از 
اين خواب اين بود كه مسئوليت سنگيني بر شانه هاي 
بود  ديده  كه  هيبت خوابي  از  و  نهاده شده  فرماندهان 

همچنان بهت زده بود.
باقي  در آن شرايط، ترديد بر اجراي عمليات همچنان 
بود و بنا بر اين شد كه استخاره كنيم. من با موتور به 
وسيله  به  تا  آمدم  دژ  خط  در  فرماندهي  اصلي  سنگر 

تلفن موضوع را پيگيري كنم. آن زمان خطوط تلفن به 
صورت كابلي و با امنيت بالا به خط مقدم قبلي رسيده 
بود. نيمه شب بود كه به آقاي اصغر منتظرالقائم تلفن 
زدم و گفتم كه همين حالا به منزل آيت الله صديقين 
برود و براي يك موضوع مهم استخاره كند. ساعتي بعد 
جواب رسيد كه براي كار شما، جواب قرآن منفي و بد 

آمده است.
بالاخره تصميم بر لغو عمليات شد و به دنبال آن، تمام 
مقدم  به خط  تداركات  نيرو و  انتقال  و  آمدها  رفت و 
قطع شد و جبهة ما آرام گرفت، اما دشمن چون منتظر 
حمله ما بود همچنان به صورتي وحشتناك به ريختن 
همان  در  هم  آقا  احمد  و  آقا  داد. حسين  ادامه   آتش 
در  شركت  براي  من  رفتند.  خواب  به  پل  زير  سنگر 
جلسه اي كه به دنبال لغو عمليات تشكيل مي شد بايد 
به قرارگاه مي رفتم. قرارگاه تاكتيكي خاتم الانبياء)ص( 
در چهار پنج كيلومتري ما و در گوشة منطقة پنج ضلعي 
بود كه آن جا هم از آتش گستردة دشمن در امان نبود.

بنده با موتور از چاله چوله ها عبور كردم و در همان 
چند متر اول ده ها توپ و خمپاره در نزديكي من منفجر 
شد. هنوز خيلي راه نرفته بودم كه موتور تركش خورد 
قدر  آن  آتش  افتادم.  راه  قرارگاه  طرف  به  پياده  من  و 
سنگين بود كه ناچار مي شدم مرتب روي زمين دراز 
بكشم و هر چند دقيقه اي صبر كنم تا دود سياه ناشي 
نيمه شب بود  انفجارها كمتر شود. حالا ساعت دو  از 
عبور  محل  كه  منطقه  اصلي  مسير  در  ترددي  هيچ  و 
لحظة  به  لحظه  سرخي  فقط  شد؛  نمي  ديده  بود  من 
انفجارها، مانند گل آتش ديده مي شد. در چنين حالتي 
كه  شود  مي  داشتني  دوست  الهيِ  نداي  قلب،  صداي 
را  ها  لحظه  در سكوت  چند  هر  و  دارد  رنگ خدايي 
مي گذراني، اما همة وجودت ذكر خدا مي شود. من با 
خود گفتم اگر مجروح شوي كسي نمي فهمد و كارت 
ساخته است. با انفجاري شديد به گوشه اي پرتاب شدم 
و تا به خودم آمدم مشاهده كردم كه در فاصله اي دور 
و در آن تاريكي، فردي آرام و مطمئن در حال عبور از 
جاده به سمت من است. با خود گفتم اين ديگر كيست؟ 
در اين خلوتيِ مطلق جاده و اين تير و تركش ها اين 
طوري اش را نديده بودم. مرتب اطراف ايشان گلوله ها 
منفجر مي شد، حتي در چند متري كه تركش هاي آن تا 
صدها متر وز وز كنان عبور مي كرد و مي دريد و پاره 
مي كرد، اما آن سياهي، بدون اين كه ذره اي خم شود 
يا به سرعت خود اضافه كند، همچنان مي آمد و نزديك 
و نزديك تر مي شد و من به يك باره آقا عبدالله را در 

چند متري خود ديدم. 
به طرف آن عزيز دويدم و ايشان را در آغوش كشيدم 
و نگران و مضطرب از اين كه آسيبي برسد، گفتم حاج 
كه  انفجارهايي  و  تاريكي  اين  در  اين وقت شب،  آقا؛ 
مي كُشد و چاك چاك مي كند كجا مي رويد؟ ايشان با 
همان لبخند آرام و دوست داشتني دست هاي مرا ميان 
بار  هزاران  كه  هايي  دست  ميان  گرفت،  هايش  دست 
براي خدا قنوت گرفته بود و گفت حسين آقا كجاست؟ 
نيرو ها كجا هستند؟ من براي عمليات راهي سنگر شما 
زمين  روي  كه  هايي  گوني  كنار  را  ميثمي  آقاي  بودم. 
ريخته بود نشاندم و دو زانو جلوي شان نشستم. نگران 
بودم كه تركشي از راه برسد و ايشان را كه خيلي نوراني 
و آسماني شده بود به خون بنشاند. حال و هواي شان  
مثل روزهاي آخر آقا مصطفي شده بود. اين بزرگوار به 

دنبال شهادت بود و براي رسيدن به لحظة لقاء سر از پا 
نمي شناخت. نگراني من از آن جهت بود كه نكند حالا، 
وقت موعود براي آقا عبدالله باشد، براي همين بود كه 
خود را سپر ايشان كردم و با يكديگر راجع به شهادت 

و زيبايي به خدا رسيدن به صحبت نشستيم. 
خلاصه، بنده و آقا عبدالله در آن تاريكي و آتش گسترده 
ايشان  با هزار زحمت  افتاديم.  به راه  به طرف قرارگاه 
را قانع كردم كه عمليات منتفي شده و بهتر است شما 
بازگرديد. عراقي ها براي اين كه راه تداركات خط مقدم 
را روي  كاتيوشا  آتش چندين دستگاه  كنند  را قطع  ما 
عبــور  آن  از  پيـاده  بايد  ما  كه  مسيري  همين  جاده، 
مــي كرديم، متمركز كرده بودند. اطراف جاده در آتش 
مي سوخت و مثل درخت هاي چنار كه اطراف جاده 
ها ديده مي شود، تنوره هايي از دود و آتش در اطراف 
ما به آسمان مي رفت. در يك لحظه به نظرم رسيد كه 
غيرممكن است ما سالم به سنگر برسيم با اين حال اين 
حــركـت  كـامل  آرامــش  با  كه  طور  همان  بزرگوار 
مـي كرد در مورد شهادت و شوق رسيدن به آن سخن 
مي گفت. من روحية ايشان را مي شناختم كه لحظه اي 
از عمر خود را از دست نمي دهد تا همة عبور او در 
به  ما  بالاخره  باشد.  داشته  زندگي، رنگ خدايي  مسير 
قرارگاه رسيديم. شهيد عزيز بار ديگر در سنگر مرا در 
آغوش كشيد و التماس دعا گفت كه اين آخرين ديدار 
ما بود. ساعتي بعد آقا عبدالله براي تجديد وضو از سنگر 
خارج  شد تا آن تركشي كه مأمور بردن او به بهشت بود 
بر فرق مباركش بنشيند. مقام معظم رهبري در پيام خود 
به مناسبت شهادت ايشان، اين شهيد بزرگوار را »عالم 
تعبير در مورد شخصيت  بهترين  اين  ناميدند و  عامل« 
آن روحاني بسيجي است. شهيد ميثمي علاقة خاصي به 
حضرت صديقه طاهره)س( داشت و هميشه در مراحل 
سخت عمليات با توسل به آن حضرت مشكل گشاي 
مشخص  وقتي  طرفه  دو  علاقه  بود  فرماندهي  سنگر 
شد كه خداوند او را در شب وفات حضرت فاطمه به 

محضر خويش طلب كرد.

ما براي ديدار آيت الله دستغيب از ياسوج 
به شــيراز رفتيم. آقا عبدالله مي گفت 
شــخصي كه چهل روز عالمِ نبيند قسي 
القلب مي شود. ديدار علما و رفت و آمد با 
آن ها خودش رقت قلب مي آورد. در مسير 
رسيدن به شيراز حرف هاي قشنگي رد و 

بدل مي شد...
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»در زندان، شــهيد ميثمي يا وقت‌شــان را به 
عبادت و مطالعه مي‌گذراندند يا به ديگران درس 
مي‌دادند و آن‌ها را ارشاد مي‌كردند، طوري كه 
وقت آزاد نداشتند. رمز اين نوع كار كردن يك  
انگيزه خالص و الهي بود كه در آن قدم گذاشته 
بودند. ايشان كاري با محيط نداشتند، بلكه فقط 
كار - آن هم كار براي خدا - را مي‌شــناختند؛ 
هر چند در زندان يا شايد يك خيابان در شهر 
باشد...« سردار علي شمشيري، هم‌بند شهيد 
در زندان ستم‌شاهي خود نيز فردي است دست 
به قلم. ايشــان تا كنون كتاب »يادنامه شهيد 
حجت الاسلام والمسلمين عبدالله ميثمي« را به 
فهرست آثار مكتوبي كه درباره اين شهيد عزيز 

منتشر شده افزوده است.

شــهيد ميثمي و روزهاي زندان، در گفت و شنود شاهد ياران با 
بسيار فكور و آرام بود...سردار علي شمشيري، هم‌بند شهيد در زندان ستم‌شاهي

درآمد

سردار؛ شما متولد چه سالي هستيد و در حال حاضر 
سِمَت‌‌تان چيست؟

بنده متولد سال 1334 و يكي از رؤساي كارگروه‌هاي 
حوزه مشاوره از دستگاه عالي معظم كل قوا در محضر 
سردار رحيم صفوي هستم. مدتي هم در دوره سردار 

دهقان و سردار وحيدي مشاور وزیر دفاع بودم.
هستيد.  ميثمي  شهيد  هم‌سن  و  اصفهاني  اهل  شما 

چگونه با شهيد آشنا شديد؟
سالگي  ده  سن  در  بوديم.  هم‌محله‌اي  يكديگر  با  ما 
همسايه‌ ديوار به ديواري داشتيم كه فاميل شهيد ميثمي 
نقطه  مي‌آمد.  آن‌ها  منزل  به  كودكي  در  ايشان  و  بود 
آغاز آشنايي ما آن‌جا بود. البته از لحاظ محلي فاصله 
زيادي بين ما و شهيد ميثمي نبود؛ آن‌ها نزديك مسجد 
»حكيم« زندگي مي‌كردند و منزل ما هم نزديك مسجد 

»سيد« بود كه تقريباً پانصد متر با هم فاصله داشت.
كار شما چطور به مبارزات و زندان كشيد و چگونه 

جذب شهيد ميثمي شديد؟
پيش از پيروزي انقلاب با شهيد ميثمي كمتر در بحث 
مبارزه ارتباطي مستقيم داشتيم، ولي بعضي از دوستان 
بنده با ايشان در ارتباط بودند و ما هم با آن‌ها ارتباط 
داشتيم. توفيقي بود كه در زندان توانستيم از نزديك، 
در  را  عمرمان  از  بخشي  وقت،  تمام  و  روزي  شبانه‌ 
دليل  به  مدت  اين  قطعاً  باشيم.  بزرگوار  اين  خدمت 
مصاحبت و همراهي با شهيد ميثمي براي ما پربركت 

و ارزنده بود.
ميثمي  شهيد  كه  را  زنداني  ماه  سي  از  مدت  چه 

تحمل كردند با ايشان بوديد؟
زنداني شدن شهيد ميثمي دو بخش داشت؛ يك بخشي 
را در زندان قصر تهران بسر بردند و بخشي ديگر را 
كه فكر مي‌كنم حدود هجده ماه بود در زندان اصفهان 

بودند.
دليل اين‌كه ايشان را به اصفهان فرستادند چه بود؟

خب، فاميل و خانواده شهيد ميثمي عمدتاً در اصفهان 
باعث  رژيم  ترس  البته  و  بستگان  پيگيري‌هاي  بودند. 
شد كه ايشان را به زندان اصفهان بفرستند. عمال رژيم، 
دستگير  قم  در  را  ميثمي  آقاي  و  اصفهان  در  را  بنده 

كردند و به زندان قصر بردند.
ايشان و شما را چطور دستگير كردند؟

آقاي ميثمي در بحث‌هاي مبارزاتي در حوزه فعال بود 
و رد ايشان را در قم پيدا كرده بودند. بنده را مهرماه 
سال 1355 در اصفهان دستگير كردند. آن زمان من در 
رشته فيزيك درس مي‌خواندم. ايشان را در سال 1354 

دستگير كردند.
از اولين روزهاي هم‌بندي‌تان بگوييد.

روزهاي اول در زندان وضعيت به گونه‌اي بود كه بند 
اتفاقاتي  سياسي‌ها از زندانيان عادي جدا نبود. بعضي 
كه در سال‌هاي بعد افتاد باعث شد زندانيان سياسي را 
جدا كردند و به بند مستقل بردند. زماني كه آقاي ميثمي 
را آوردند ما در زندان عمومي بوديم و هنوز جداسازي 
ما  به  و  كرديم  احوالپرسي  ايشان  با  بود.  نشده  انجام 
خيلي لطف داشتند. نكته مهم اين بود ‌كه هر چند ما در 
زندان به سر مي‌برديم ولي دوباره از نعمت مصاحبت و 
همجواري با اين شهيد بزرگوار برخوردار شده بوديم. 
به نظر بنده شهيد ميثمي از معدود شخصيت‌هايي بود 
كه در زندان از تمام وقتش به بهترين شكل و بالاترين 

راندمان استفاده ‌كرد.
ايشان چگونه اين كار را مي‌كرد؟

مطالعه  و  عبادت  به  را  وقت‌شان  يا  ميثمي  شهيد 
را  آن‌ها  و  مي‌دادند  درس  ديگران  به  يا  مي‌گذراندند 
ارشاد مي‌كردند، طوري كه وقت آزاد نداشتند. رمز اين 
نوع كار كردن يك  انگيزه خالص و الهي بود كه در آن 
قدم گذاشته بودند. ايشان كاري با محيط نداشتند، بلكه 
فقط كار - آن هم كار براي خدا - را مي‌شناختند؛ هر 

چند در زندان يا شايد يك خيابان در شهر باشد. ما با 
شخصيت شهيد ميثمي از نزديك هم پيش از پيروزي 
نماينده  كه  دوره‌اي  در  هم  و  زندان  در  هم  انقلاب، 
ولي‌فقيه در سپاه منطقه فارس منطقه نه بود آشنا شديم 
و هم زماني كه به عنوان نماينده ولي فقيه در قرارگاه 
خاتم ‌الانبياء)ص( بودند. در واقع اين مؤانست روز به 
معرفت  و  ارادت  ميزان  بر  روز  هر  و  بيشتر شد  روز 

قلبي ما نسبت به اين بزرگوار افزوده شد.
مقدس  لباس  به  ملبسّ  هم  زندان  در  ميثمي  شهيد 

روحانيت بودند؟
روحاني  هيچ  نداشت.  وجود  امكان  اين  آن‌جا  اصلًا 
زندان  لباس  ما  همه  نداشت؛  پوشيدن  لباس  امكان 

مي‌پوشيديم.
به هر حال از وجنات ايشان معلوم بود كه روحاني 

هستند.
البته آثار تقوا، علم و معرفت در سيماي ايشان هويدا 
اثرگذار، دلسوز،  پرمغز، معنوي، مخلص،  انساني  بود؛ 
رئوف و گره‌گشا از ويژگي‌هاي اين بزرگوار بود كه با 
همان نگاه اول به چشم مي‌خورد. جايي كه شيشه عطر 

يا گل زيبا را ببينيد، نيازي به توضيح نيست. 
از جذبه‌هاي‌شان در فضاي زندان بگوييد. 

ببينيد! شهيد ميثمي بسيار فكور و آرام، در عين حال 
ويژگي‌هاي  ايشان  بود.  اثربخش  و  كم ‌مصرف  بسيار 
سال  به شصت  نزديك  الان  داشت.  بسياري  برجسته 
از  از سن ده چهارده سالگي  بنده مي‌گذرد و  از عمر 
امروز  و  مقدس  دفاع  پاسداران،  سپاه  تا  محل  مسجد 
بزرگ  علماي  حتي  ـ  علما  محضر  در  داشتم  توفيق 
ميثمي  شهيد  كه  باشد  سنگيني  ادعاي  شايد  باشم.  ـ 
كم‌نظير و بلكه بي‌نظير بود. زماني كه ما با شهيد ميثمي 
استان  در  روحانيون  بعضي  مي‌كرديم  كار  شيراز  در 
فارس بودند كه سن‌شان دو برابر ما و تمام محاسن‌شان 
سفيد بود و از لحاظ علمي و تقوا خيلي رده‌بالا بودند. 
وقتي افرادي به اين‌ها مراجعه مي‌كردند كه مثلًا ما به 
فلان جا كمك مي‌كنيد يا نه، اين‌ها مي‌گفتند اگر آقاي 
ايشان  به  اين‌قدر  مي‌كنيم؛  كمك  ما  كرد  تأييد  ميثمي 

اعتماد داشتند و معتبر بودند.

آقاي ميثمي هيچ چيزي را براي خودش 
نمي‌خواست، هر كس كه با ايشان مراوده 
داشت درمي‌يافت نيت خير، روحيه تعاون 
و مساعدت شهيد ميثمي بالاست. منظور 
من اين است كه ايشان مي‌سوخت تا بدون 
هيچ توقع و پاداشي، گرهي از كار ديگران 

باز كند...
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علت اين امر چه بود؟
براي  را  چيزي  هيچ  ميثمي  آقاي  كه  دليل  اين  به 
مراوده  ايشان  با  كه  كس  هر  نمي‌خواست،  خودش 
داشت درمي‌يافت نيت خير، روحيه تعاون و مساعدت 
ايشان  كه  است  اين  من  منظور  بالاست.  ميثمي  شهيد 
مي‌سوخت تا بدون هيچ توقع و پاداشي، گرهي از كار 
به  بتواند  اين‌كه  الهي و  نيت  به  باز كند، فقط  ديگران 
برادر نوعي خود كمك كند. همه به آقاي ميثمي اعتماد 
سكنات‌شان  و  رفتار  در  را  ايشان  دلسوزي  و  داشتند 
حس مي‌كردند. ممكن بود دو نفر با هم معارض باشند، 

ولي ايشان اتفاق داشت.
يا  مجاهد  فدايي،  ماركسيست،  يك  شما  منظور 

گروهك‌هاي آن زمان است.
بله، همين‌طور است. بحث زندان را در كتابم به صورت 
مشروح گفتم. در مرور خاطرات زندان شهيد عزيزمان 
ما  درد  به  هم  امروز  همين  كه  است  جالبي  نكته‌‌هاي 
مي‌خورد. شهيد ميثمي در بحث‌هاي فكري و اعتقادي 
دقت‌هايي داشت كه آن دقت‌ها بسيار كاربردي است. 
و  است  خيرخواه‌شان  ايشان  مي‌كردند  احساس  همه 

كسي در اين امر كوچكترين ترديدي نداشت. 
هر دو شما با هم از زندان آزاد شديد؟

خير، بنده دو سال حبسم كه به پايان رسيد زودتر از 
ايشان آزاد شدم و اين بزرگوار نزديك پيروزي انقلاب 

آزاد شدند. 
شهيد ميثمي به چند سال حبس محكوم بودند؟

زنداني  را  مدت  اين  از  ماه  نزديك سي  كه  سال  پنج 
بودند.

ارتباط‌تان با ايشان چگونه ادامه پيدا كرد؟
شد.  آزاد  انقلاب  پيروزي  آستانه  در  ميثمي  آقاي 
مصطفي  شهيد  همراه  ايشان  شد  پيروز  كه  انقلاب 
بنده  رفتند.  ياسوج  به  تبليغي  فعاليت  براي  رداني‌پور 
در فروردين‌ماه سال 1358 عضو رسمي سپاه پاسداران 
شدم. البته در فاصله پيروزي انقلاب تا اين تاريخ هم 
عضو بودم، ولي عضويتم جايي ثبت نشد. در آن مقطع 
آقاي ميثمي به اصفهان رفت و آمد مي‌كرد و ما آن‌جا 
نام  همديگر را ملاقات مي‌كرديم. ايشان يك دايي به 
آقاي لطف ‌الله ميثمي داشتند كه از معروفين و شناخته 
شدگان جريان‌هاي مجاهدين پيش از انقلاب بود. دايي‌ 
ايشان فرد تيزهوشي بود كه مدتي مسير را به انحراف 
شهيد  روز  يك  داد.  نجات  را  خود  بعداً‌  ولي  رفت 
تأييد  امام را  ميثمي را ديدم و گفتم كه فلان شخص 
مي‌كند – منظورم همين دايي ايشان بود - اين شهيد 
عزيز بلافاصله گفتند امام مؤيد نمي‌خواهد، بلكه مقلد 
مي‌خواهد. ايشان با اين بحث، حقيقتي را به ما گفتند.

اگر خاطره‌اي از شهيد ميثمي داريد بگوييد.
بزرگوار  اين  خود  بود.  كرامات  صاحب  ميثمي  آقاي 
كه  مي‌داد  نشان  آثارش  ولي  نداشت،  ادعايي  هيچ 

دست‌شان خيلي پر است.
نمونه و مصداق آن را هم بگوييد.

خانواده‌ام  زماني  افتاد.  اتفاق  ما  براي  آن  نمونه  يك 
شيراز بودند و خودم در جبهه بودم. شهيد ميثمي مطلع 
خيلي  ايشان  هستند.  بيمار  بنده  خانواده  كه  مي‌شوند 
نگران شدند و معتقد بودند ليمو شيرين داروي خوبي 
است. آقاي ميثمي مقداري ليمو شيرين تهيه مي‌كند و 
را مصرف و  ليمو شيرين‌ها  آن‌ها  ما مي‌رود.  منزل  به 
به سرعت بهبود پيدا كردند. نمونه مشابه آن را سردار 

صفوي برايم تعريف كرد. ايشان گفت 
من در قرارگاه، تب مالت گرفتم و به 
كه  پزشك‌هايي  شدم.  ضعيف  ‌شدت 
حداقل  بايد  گفتند  كردند  معاينه  مرا 
پانزده روز استراحت و قرص و دارو 
مصرف كنيد تا حال‌تان بهتر شود. به 
وضعيت  ميثمي  شهيد  اين‌كه  محض 
ليمو  مقداري  بلافاصله  فهميد  مرا 
و  گرفت  آب  برايم  و  آورد  شيرين 
از  شدم،  خوب  سوم  روز  خوردم. 
ما  رفتم.  خط  به  و  شدم  بلند  جايم 
اعتقاد داريم ليمو شيريني كه ايشان با 
آن نيت پاك و الهي مي‌آورد شفابخش 
بود. شهيد ميثمي مثل بقيه روي زمين 
راه مي‌رفت و كار مي‌كرد، ولي نيت، 
بسيار  ايشان  اعتقاد  و  فكر  ايده، 

اثربخش بود و گره‌گشايي داشت.
از شهادت ايشان بگوييد.

آقاي ميثمي به دنبال شهادت مي‌گشت 
و به معناي حقيقي شهادت‌طلب بود. 
در   »5 »كربلاي  عمليات  در  روزي 
قرارگاه نشسته بوديم و آقاي محسن 
رفيق‌دوست يك‌سري موارد را مطرح 
كرد و گفت آقاي ميثمي! من وظايفم 
را انجام مي‌دهم، شما دعا كنيد شهيد 
گفت  ايشان  به  ميثمي  شهيد  شوم. 

تداركات  اگر شما شهيد شويد در  آقاي رفيق‌دوست! 
جنگ اختلال ايجاد مي‌شود، من دعا نمي‌كنم كه شما 
شهيد شويد. بلافاصله آقاي ميثمي به آقاي رفيق‌دوست 
گفت شما دعا كن كه من شهيد شوم. ايشان به مزاح 
برايت  برايم دعا نمي‌كني من هم  گفت حالا كه شما 
آقا محسن!   دعا نمي‌كنم. آقاي ميثمي هم گفتند حاج 
شما برايم دعا كني يا نكني، من اجرم را خواهم گرفت. 
شهيد  هم   5 كربلاي  عمليات  همان   در  ايشان  اتفاقاً 

شدند. 
آثار  معتقدند  ميثمي  شهيد  هم‌رزمان  از  بسياري 
شهادت به وضوح در وجنات و سيماي ايشان هويدا 
مي‌شوند.  شهيد  كه  بود  معلوم  بيان،  يك  به  و  بود 
دوست داريم بدانيم شما كه آن زمان مي‌دانستيد با 
يك شهيد زنده داريد حرف مي‌زنيد، چه حالي به‌تان 

دست مي‌داد؟
ما مي‌دانستيم كه به قول معروف شهيد ميثمي به دنبال 
شهادت مي‌دود، اما نمي‌توانستيم بفهميم كه آدمي اين 
در  خلائي  و  برود  است  ممكن  چطور  اثرگذار  همه 
مي‌دانستيم  خودمان  درون  است  جالب  نباشد.  كار 
را  ايشان  خدا  مي‌كرديم  تصور  اما  است،  زنده  شهيد 
حفظ مي‌كند، چرا كه وجود شهيد ميثمي بسيار بركت 

داشت و خيلي ارزشمند بود؛ مثل خيلي ديگر از شهدا 
و فرماندهان گرانقدر دفاع مقدس.

دست  شما  به  حالي  و  چه حس  ايشان  شهادت  با 
داد؟	

ما مدتي از لحاظ روحي به هم ريختيم. خب، در آن 
صحنه وسيع و عظيم ما كه چيزي نبوديم تا به حساب 

بياييم...
احساس  نيز همين  بودند  تمام كساني كه ركن جنگ 
آقاي  همانند  افرادي  داشتند.  عبدالله  آقا  به  نسبت  را 
صياد  شهيد  صفوي،  رحيم  آقاي  رضايي،  محسن 
ميثمي  شهيد  كه  مي‌كردند  احساس  همگي  ‌شيرازي 

بي‌نظير است و اين نكته بسيار مهمي است. 
مي‌گويند هر كسي كه در جبهه به نوعي كم مي‌آورد 
به ايشان مراجعه مي‌كرد و در يك آن از اين‌ رو به 

آن‌ رو مي‌شد.
مصداق‌هاي اين امر بسيار است. يكي از برادراني كه 
در  من  مي‌كرد  تعريف  دارد  سرلشكري  درجه  الان 
جنگ بريدم. فشار اين‌قدر زياد شد كه تصميم گرفتم 
بود  زياد  آن‌قدر  برگردم. مشكلات  و  بردارم  را  ساكم 
كه نتوانستم ادامه دهم. ايشان مي‌گفت آقاي ميثمي مرا 
ديد و 3-2 دقيقه با من صحبت كرد. شهيد ميثمي گفت 
فلاني! اين جنگ براي خداي تبارك و تعالي است كه 
انجام مي‌گيرد، شما چطور مي‌خواهيد ديگر در جبهه 
نباشيد؟ اين را كه گفت، من كه تا آن لحظه مصمم به 
رفتن بودم، با انگيزه و تواني دو چندان، مصمم به كار 
كردن و ماندن شدم. حضرت آيت الله حائري شيرازي 
جمله‌اي در پيامش براي شهيد ميثمي دارد كه مي‌گويد: 
»چه بسا بريدگاني كه با نفََسِ او دوباره وصل شدند.« 
سه  حداقل  نبود،  مورد  يك  تنها  گفتيم  كه  موضوعي 
مصداقش را بنده مي‌دانم كه با آن نفس قدسي شهيد 

ميثمي دوباره به خط مقدم جنگ بازگشتند...

نكته مهم اين بود ‌كه هر چند ما در زندان به 
سر مي‌برديم ولي دوباره از نعمت مصاحبت 
و همجواري با اين شهيد بزرگوار برخوردار 
شده بوديم. به نظر بنده شهيد ميثمي از 
معدود شــخصيت‌هايي بود كه در زندان 
از تمام وقتش به بهترين شكل و بالاترين 

راندمان استفاده ‌كرد



www.navideshahed.com
78

يادمان‌شهيد حجت الاسلام و المسلمین عبدا... میثمی / شماره  113 / اسفند ماه ‌1393   

»معنويت شهيد ميثمي واقعاً بي‌نظير بود. ايشان در 
دنياي ديگري زندگي مي‌كردند و ارتباط‌شان حتي 
يك لحظه هم با خــدا، پيامبر)ص(، ائمه)ع(، قرآن 
و دعا قطع نمي‌شد. شــما يك آن شهيد ميثمي 
را نمي‌ديديــد كه در حال ذكر گفتن نباشــند. به 
علاوه، در شــرايط عادي هم ايشان حرف بيهوده و 
اضافه نمي‌زدند و آن‌جا هم كه بايد سخن مي‌گفتند 
ارزشــمند و تأثيرگذار بودند. آقاي ميثمي چه از 
خودشان و چه از بيت‌المال، كمتر مصرف مي‌كردند...« 
سردار سرتيپ جواد استكي، اكنون فرمانده قرارگاه 
حضرت سيدالشهدا)ع( هستند كه شامل سه استان 
اصفهان و يزد و چهارمحال و بختياري و مقرش نيز 
در اصفهان است. ايشان از جانبازان و پيشكسوتان 
دفاع مقدس محسوب مي‌شوند و در اين مصاحبه 
به بيــان ناگفته‌هايي از زندگي شــهيد عزيزمان 

مي‌پردازند.

ناگفته‌هايي از زندگي شهيد ميثمي در گفت و شنود شاهد ياران با 
سردار سرتيپ جواد استكي، فرمانده قرارگاه حضرت سيدالشهدا)ع(

دعايش هميشه بدرقه راه‌ رزمندگان بود...

درآمد

سردار؛ شما متولد چه سالي هستيد؟
بنده متولد سال 1331 و اهل اصفهان هستم.

نخستين‌بار كجا نام آقاي شيخ عبدالله ميثمي را شنيديد؟
كهگيلويه  پاسداران  سپاه  در  سال1357  را  ايشان  نام  بنده 
در  زيادي  نقش  بزرگوار  شهيد  اين  شنيدم.  بويراحمد  و 
نيروها  تربيت  و  آموزش  ياسوج،  پاسداران  سپاه  تشكيل 
آنجا  محروم  روستاهاي  وضعيت  به  رسيدگي  همچنين  و 
داشتند. زماني كه سپاه پاسداران تشكيل شد، ما در خيابان 
اختيار  در  ساختمانش  آن،  از  پيش  تا  كه  اسماعيل  كمال 
به  را  اصفهان  شهري  دفاع  كميته  مسئوليت  بود،  ساواك 

عهده داشتيم.
شما از همان زمان با شهيد ميثمي ارتباط داشتيد؟

آقاي  از  ما  و  رفتند  ياسوج  پاسداران  سپاه  به  ايشان  خير، 
رداني‌پور كه به آن‌جا رفت و آمد داشتند درباره فعاليت‌هاي‌ 
تنگاتنگي  ارتباط  چندان  و  مي‌گرفتيم  خبر  ميثمي  آقاي 
ايشان  انقلاب  از  پيش  مبارزات  از  خوبي  به  اما  نداشتيم، 
مطلع بوديم. منزل جد پدري ما در محله مسجد »حكيم« 
مرحوم  مقبره  در  محله  همان  در  هم  ميثمی  آقاي  و  بود 
عهده  به  را  آن‌جا  مسئوليت  و  مي‌كردند  فعاليت  كلباسي 

داشتند.
پس مي‌توان تصور كرد شهيد ميثمي در ياسوج هم همان 

شيوه و سيره‌ جبهه را داشتند.
بله، ‌همين‌طور است. ايشان كلًا هميشه شخصيتي بي‌تكلف 
قبول  را  مسئوليت‌ها  آن  دليل  اين  به  هم  زمان  آن  بودند. 
كرده بودند كه بتوانند در اين پوشش، مبارزات انقلابي‌شان 
مسجد حكيم  در  بعدازظهرها  مي‌آيد  يادم  دهند.  انجام  را 
جلسات قرآن برگزار مي‌كردند. ساواك همان‌‌جا ايشان را 

دستگير كرد.
شما مطلع هستيد كه چه كساني در راه مبارزه بر شهيد 

ميثمي تأثير گذاشتند؟    
در  ميثمي  شهيد  كه  مي‌دانم  خوب  اما  نيست،  يادم  بنده 
در  امام خميني)ره(  اطلاعيه‌هاي حضرت  توزيع  و  پخش 
را  تأثير  بالاترين  داشتند و  مناطق ديگر نقش  منطقه و  آن 
حضرت امام)ره( بر اين بزرگوار گذاشتند. به هر حال سابقه 

مبارزاتي ايشان مشهود و مشخص است؛ آقاي ميثمي سي 
ماه در زندان بودند و در آن‌جا شاگرداني هم داشتند. سردار 
شهيد حجت ‌الاسلام جلال  و  آقاي شمشيري  علي  حاج 
پاسداران  سپاه  اوليه  نيرو‌هاي  و  از طلاب خوب  ـ  افشار 
كه مربي عقيدتي سياسي بودند ـ از افراد مرتبط با ايشان 
بودند. همين‌طور آقاي مصطفي رداني‌پور و برادرشان علي 
آقا و خيلي از دوستان ديگر با ايشان اخُت و مأنوس بودند، 
پاسدار عادي  اين توفيق محروم بوديم. ما يك  از  ما  ولي 
در كردستان بوديم و آقاي ميثمي در جبهه جنوب بودند. 
البته ايشان بعضاً براي عمليات‌هايي كه در غرب كشور بود 
يا  اصفهان  جنوب،  عمليات‌هاي  در  و  مي‌آمدند  آن‌جا  به 
جاهاي مختلف هم ما اين بزرگوار را زيارت مي‌كرديم. به 
هر حال آقاي ميثمي بين رزمندگان، پاسداران و روحانيون 

شخصيتي ويژه و مبرز بودند.
از شاخصه‌هاي ايشان براي ما بگوييد.

واقعاً  ديده‌ام؛  كسي  كمتر  در  را  ميثمي  شهيد  تواضع  بنده 
مي‌كرد.  جدا  بقيه  از  را  ايشان  ويژگي،  اين  بودند.  زبانزد 
شاخصه ديگر بحث جاذب بودن ايشان است، يعني آقاي 
ميثمي در صحبت با رزمنده‌ها، مردم عادي يا حتي كساني 
بالايي  جاذبه  و  تحليل  قدرت  بودند  انقلاب  مخالف  كه 
داشتند  هم  كافي  حلم  و  بودند  روحاني  ايشان  داشتند. 
يك  با  معاشرت‌شان  آداب  و  رفتار  در  همه  از  مهم‌تر  و 
تواضع  با  عادي  مردم  و  ارتشي  پاسدار،  بسيجي،  كودك، 
برخورد مي‌كردند، مرزي براي خودشان قائل نبودند و هيچ 
ارتباط‌هاي‌‌شان ايجاد نكرده بودند.  محدوده و حجابي در 
ارتباط برقرار مي‌كردند و  آقاي ميثمي به راحتي و سريعاً 
اگر  امروز  نظرم  به  بود.  ايشان  خاص‌  ويژگي‌هاي  از  اين 
روحانيت بتواند مثل شهيد ميثمي با همه اقشار مردم ارتباط 
برقرار كند خيلي مي‌تواند موفق و تبليغي باشد؛ يعني اينكه 
ما و به‌خصوص جوانان‌مان از ويژگي‌هاي آقا عبدالله الگو 

بگيريم. 
بود.  معنويت‌شان  ميثمي،  شهيد  خاص  ويژگي  ديگر 
معنويت اين شهيد بزرگوار را نمي‌توان با بسياري از افراد 
مقايسه كرد. متأسفانه بعضي‌ مي‌گويند چون طرف صحبت 

مورد شما شهيد شده، در مورد او اغراق مي‌كنيد. البته شهدا 
بزرگ بودند و ما فقط آن‌چه را كه ديديم و شنيديم بيان 
مي‌كنيم؛ اما خب، مي‌دانيم شرايطي كه افراد در آن بوده‌اند 

با همديگر فرق مي‌كند...
فرموديد  مطرح  كه  ايشان  معنويت  بحث  همين  اتفاقاً 
زبانزد همگان بوده و جميع دوستان، خانواده و آشنايان 

شهيد بر آن صحه مي‌گذارند.
دنياي  در  ايشان  بود.  بي‌نظير  واقعاً  ميثمي  شهيد  معنويت 
ديگري زندگي مي‌كردند و ارتباط‌شان حتي يك لحظه هم 
با خدا، پيامبر)ص(، ائمه)ع(، قرآن و دعا قطع نمي‌شد. شما 
را نمي‌ديديد كه در حال ذكر گفتن  ميثمي  يك آن شهيد 
نباشند. به علاوه، در شرايط عادي هم ايشان حرف بيهوده 
مي‌گفتند  سخن  بايد  كه  هم  آن‌جا  و  نمي‌زدند  اضافه  و 
از خودشان  ميثمي چه  آقاي  بودند.  تأثيرگذار  و  ارزشمند 

و چه از بيت‌المال، كمتر مصرف مي‌كردند... 
منظورتان چيست؟

ساده  و  مي‌كرد  مصرف  كم  ايشان  است ‌كه  اين  منظورم 
حوزه  مسئول  آنكه  وجود  با  ميثمي  آقاي  بود.  زيست 
امام)ره( در قرارگاه خاتم ‌الانبياء)ص(  نمايندگي حضرت 
اما راننده، محافظ، اتومبيل و داشتن  و قرارگاه كربلا بود، 
ضروري  را  ملزومات  حتي  و  ويژگي‌ها  اين  از  خيلي 
و  موتورسيكلت  سوار  امور،  انجام  براي  ايشان  نمي‌ديد. 
وانت بار مي‌شد يا حتي پياده مي‌رفت. يكي از نگراني‌‌هايي 
براي  ايجاد زمينه‌ چيني‌هاي لازم  ايشان مطرح مي‌كرد  كه 
جلوگيري از شهادت فرمانده‌هان در خط مقدم جبهه بود. 

بنده تواضع شهيد ميثمي را در كمتر كسي 
ديده‌ام؛ واقعاً زبانــزد بودند. اين ويژگي، 
از بقيه جدا مي‌كرد. شاخصه‌ی  ايشان را 
ديگر بحث جاذب بودن ايشان است، يعني 
آقاي ميثمي در صحبت با رزمنده‌ها، مردم 
عادي يا حتي كســاني كه مخالف انقلاب 
بودند قدرت تحليل و جاذبه بالايي داشتند
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نيست،  مقدم  در خط  فرمانده  مي‌گفت جاي  ميثمي  آقاي 
بلكه در قرارگاه فرماندهي است؛ بايد آن‌جا بنشيند و نيروها 
را فرماندهي كند نه اين‌كه همچون آقايان خرازي و باكري 
فكر  كه  را  زمان هر كسي  آن  تركش شهيد شوند.  با يك 
كنيد در خط مقدم جبهه بود. حتي خود آقاي ميثمي هم در 
خط مقدم شهيد شدند. ايشان بدون محافظ و خدم و حشم 
وظيفه خودشان را انجام مي‌دادند و محور اساسي براي‌شان 
اجراي تكليف  الهي بود؛ تكليف هم اين بود كه امر ولايت 

را زمين نگذارند و در همه صحنه‌ها حضور پيدا كنند.
كلام  نفوذ  ميثمي  شهيد  بارز  ويژگي‌هاي  از  ديگر  يكي 
افراد  كردارشان  و  گفتار  رفتار،  با  ميثمي  آقاي  بود.  ايشان 
را جذب مي‌كردند. حتي شنيدن چند كلمه‌‌ از سخنان‌شان 
هم تأثيرگذار بود. برفرض اگر ما براي كسي يك ساعت 
حرف بزنيم، شايد او خوابش بگيرد. شهيد سرافراز سپهبد 
علي صياد شيرازي نقل مي‌كردند كه ما در عمليات »بدر« در 
كنار رود دجله مشكلاتي پيدا كرده بوديم و نيروها مجبور 
به عقب‌نشيني شدند. در چنين موقعيتي هر كسي به طرفي 
مي‌رود، اما شهيد ميثمي در آن‌جا نيرو‌هاي سپاه، ارتش و 
بسيج را موعظه ‌كردند و به آن‌ها ‌گفتند بايستيد و مقاومت 
كنيد. در هنگامة جنگي كه هر لحظه از آن باران خمپاره و 
گلوله توپ و تير مستقيم مي‌باريد، ايشان با آرامش سخن 
گفتند و يك تكيه‌گاه ستبر و محكم بودند. همين سخنان 
كنند،  مقاومت  بمانند و  نيروها  باعث شد كه  ميثمي  آقاي 
وگرنه با معضلي كه ايجاد شده بود نيروهاي زيادي از قواي 

ما از دست مي‌رفتند. 
در صدر اسلام و شب عاشورا حضرت سيدالشهدا)ع( 
كه  كساني  گفتند  و  را ‌بستند  چشما‌ن‌شان  تاريكي  در 
نمي‌خواهند بمانند، بروند. حتي در قيام مختار زمزمه‌هاي 
اختلاف ‌افكني چه از طريق دشمن و چه از طرف يارانِ 
سست ‌ايمان و سست عناصر بود كه مشكلاتي را رقم 
‌زد، ولي در طول هشت سال دفاع مقدس شهيد ميثمي 
يكي از استوانه‌هايي بود كه هم مقابل  بروز چنين نقطه 
ضعف‌هايي ايستادند و هم جلوي نفوذ نيروهاي دشمن 
را گرفتند. امثال ايشان همچون اوتاد يا ميخ‌هابي بودند 
كه جبهه‌ها را حفظ ‌كردند و همه ما به عينه اين معجزات 

را ديديم.
مسأله  جبهه  در  روحانيت  ميان، حضور  اين  در  يقيناً  بله. 
مهمي بود. به لحاظ فراواني، بيشترين شهدا را قشر روحاني 

نسبت به جمعيت دانشجويان و اقشار ديگر داشتند.
طبق آمار موجود از ميان سه هزار روحاني اصفهان، بيش از 

پانصد و شصت نفر‌شان به شهادت رسيدند.
اصفهان در اين آمار رتبه اول را دارد. اول اين‌كه مردم ما 
‌ديدند روحانيوني كه سال‌ها بر بالاي منبر درباره حضرت 
امام حسين)ع( و كربلا مي‌گفتند خودشان وارد جبهه شدند. 
يكي از اين الگوها شهيد عبدالله ميثمي بود كه روز و شب، 
جبهه را ترك نكرد و حتي خانواده‌شان هم نزديك‌ ايشان 
يك  زماني  بود.  مسئوليت  كردنِ  قبول  مسألة  دوم،  بودند. 
روحاني به جبهه مي‌آمد و به عنوان تك ‌تيرانداز به گردان 
ولي  است،  مهم  خيلي  اين  مي‌شد.  شهيد  و  مي‌پيوست 

اين‌كه مسئوليت بزرگي را به عنوان نماينده امام)ره( قبول 
كند، در آن‌جا براي رزمندگان به يك تكيه‌گاه بدل شود و 
در قرارگاه جلسات را هماهنگ كند، باعث مي‌شود مردم 
هر  كه  وقتي  كنند.  پيدا  ديگري  ديد  روحانيت  به  نسبت 
يا بسيجي يك روحاني  پاسدار  ارتشي،  فرمانده و رزمنده 
را در خط مقدم مي‌ديد واقعاً دلگرم مي‌شد. اساساً اين‌كه 
باعث  مي‌كرد،  تبليغ  و  مي‌خواند  دعا  مقر  در  ميثمي  آقاي 
بهترين جنگيدن نيروهاي ما در خط مقدم ‌مي‌شد و اشتياق 
به جنگيدن در مقابل دشمن را در ما زياد ‌مي‌كرد. در صدر 
مي‌كردند،  شركت  جنگ  در  خودشان  پيامبر)ص(  اسلام 
حضرت علي)ع( و ائمه اطهار)ع( هم در خط مقدم بودند. 
يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هايي كه شهيد ميثمي داشت ارتباط 
دعا  به  ايشان  كه  بود  اعتقادي  و  پروردگار  به  اطمينان  و 
حضرت  آن‌چه  بودند  مطمئن  بزرگوار  شهيد  اين  داشتند. 
پايبند  مسأله  اين  به  واقعاً  و  مي‌شود  عملي  فرموده  حق 
خلوص  با  حتماً  افراد  با  برخورد  در  ميثمي  آقاي  بودند. 

نيت، دعايي را بدرقه راه‌شان مي‌كردند.
گويا زمان مجروحيت حضرت عالي از راه دور خودشان 

را به تهران رساندند تا از شما عيادت كنند.
ياد  به  ايشان  از  خصوص  اين  در  كه  جالبي  خاطره  بله، 
و  شدم  مجروح  غرب  منطقه  در  بنده  كه  است  اين  دارم 
وضعيت وخيمي داشتم. نخاعم تا قطع شدن پيش رفته بود، 
البته به دليلي در بيمارستان نزديك ميدان حر در تهران با 
نام مستعار بستري بودم. به لحاظ شدت مجروحيتم حدود 
چهارده شب بود خوابم نمي‌برد و هر دو پايم در وضعيت 
كشش بود و وضعيت نابهنجاري داشتم. زماني چشمم را 
از  ما  است.  بيمارستان  در  ميثمي  آقاي  ديدم  و  كردم  باز 
نظر كاري ارتباط آن‌چناني با هم نداشتيم؛ ايشان در جبهه 
جنوب بودند و ما هم در غرب كشور بوديم. بنده هر كسي 
را جز شهيد ميثمي فكر مي‌كردم كه به ملاقاتم بيايد. ايشان 
به بنده كه از اين موضوع تعجب كرده بودم گفتند شما كه 
يك  هست  طوري  هر  گرفتم  تصميم  من  شديد  مجروح 
بياييد.  نبودم كه شما  بزنم. من گفتم راضي  به شما  سري 
آقاي ميثمي از احوالم پرسيدند، گفتم چند شب است كه 
نخوابيده‌ام، درد و مسائل آن به كنار، فقط بي‌خوابي اذيتم 
مي‌كند. ايشان گفتند كه اشكالي ندارد و با تبسم دست‌شان 
را از بالاي سرم روي شانه‌ام گذاشتند، دعا خواندند و گفتند 
إن‌شاءالله خدا خودش مرحمت مي‌كند و شفاي‌تان مي‌دهد. 
خلاصه، ميثمي ما را دلداري دادند و تشريف بردند. همسر 
من  شب  همان  بود.  ماجرا  اين  شاهد  سرم  بالاي  بنده 
خوابيدم. صبح كه بيدار شدم همسرم با تعجب گفت شما 
چهارده شب مي‌شد كه نخوابيده بوديد چطور شد كل شب 
از  اين‌ها  كه  مي‌دانم  فقط  گفتم  من  خوابيديد؟  را  گذشته 
بركت حضور، نگاه و دعاي آقاي ميثمي است. واقعاً شهيد 
ميثمي مرد خدا بود و همه چيزش را با خداوند معامله كرده 
بود. پزشك معالج بنده آقاي دكتر فرودي هم از اين ماجرا 
تعجب كردند. از آن شب به بعد ديگر خوابيدم و وضعيتم 

رو به بهبود رفت. 
در عمليات »خيبر« بنده دو سه روز از كردستان به جنوب 
طرف  به  بزنم.  ميثمي  آقاي  به  سري  قرارگاه  در  تا  رفتم 
دو  هر  و  آمد  روبرو  از  اتومبيل  يك  مي‌رفتم  كه  جنوب 
در  ديدم  آمدم  كه  پايين  گرفتيم.  گرم  هم  بت  اتومبيل 
هنوز  كه  ـ  عليه  رحمت ‌الله  ـ  خرازي  شهيد  اتومبيل  آن 
هستند.  شيرازي  صياد  شهيد  و  بود  نشده  قطع  دست‌شان 
عمليات خيبر مشترك بين ارتش و سپاه بود. بنا بود قرارگاه 
كربلا از طريق زمين به جزاير وصل شود كه نشد و ادامه 
مأموريت را به لشكر امام حسين)ع( سپردند. شهيد ميثمي 
دارند كه‌ در تشويق رزمندگان  بيانات قصاري  جملات و 

امام  ياران  از  و  كربلا  در  اگر  شما  اينكه  مثلًا  مي‌گفتند، 
حسين)ع( بوديد مي‌ايستاديد، به ياري ايشان مي‌پرداختيد 
و چه ‌بسا امام حسين)ع( پيروز مي‌شد. بنده خودم را در 
حد شهيد ميثمي، شهيد خرازي، شهيد رداني‌پور و شهداي 
بزرگوار ديگر نمي‌دانم. متأسفانه ما مانده‌ايم و مي‌دانيم اگر 
بود.  ما هم شده  داشتيم شهادت نصيب  لياقت  و  سعادت 
لياقت  پيشگاه خدا سعادت و  مشخص است كه آن‌ها در 

داشتند. 
مقدس  دفاع  در  ميثمي  عبدالله  شهيد  كارنامه  و  نقش 
موتور  سردار،  تا  سرباز  از  ايشان  واقع  در  چيست؟ 

متحرك رزمندگان بودند.
بودند.  روحيه  بمب  اصلاح  به  جبهه‌ها  در  ميثمي  شهيد 
ايشان هر جا به گردان، تيپ و لشكر مي‌رسيدند روح آن‌جا 
تازه مي‌شد و همه افراد روحيه مي‌گرفتند. آقاي ميثمي در 
اميد،  همه  به  و  مي‌گذاشت  كنار  را  نااميدي‌ها  جلسات، 
با  ارتباط ‌ايشان  باعث  هم  همين  مي‌داد،  و جهت  تحرك 
بايد  نظامي هم مي‌خوريم  اگر شكست  ما  بود.  رزمندگان 
به تكليف‌مان عمل كنيم؛ همانند امام حسين)ع( كه پيروز 
بود.  نفس  بر  پيروزي  همه  از  مهم‌تر  شد.  ميدان  واقعي 
دادند. شهيد  امتحان خوبي پس  هم  ميثمي  خانواده شهيد 
از شروط  يكي  بود.  امام)ره(  واقعي حضرت  مقلد  ميثمي 
و  تقليد  رفاقت‌شان  و  ديگران  با  ارتباط  در  ميثمي  شهيد 
مقلد بودن آن‌ها بود. ايشان كسي را كه مقلد ناب بود رها 

نمي‌كرد و با همه ارتباط داشت.      
در حقيقت شهيد ميثمي افراد خوب را شكار مي‌كرد. 

بله، همين‌طور است. خلاصه در آن سفر محدوديت زماني 
بود، بنده مي‌خواستم آقاي ميثمي را پيدا كنم كه موفق نشدم 

و آخرين ديدار ما همان بود. 
انگار ايشان در بيمارستان به عيادت شما آمده بودند كه 

وداع كنند. 
به  اعتماد  روحيه،  آن  مديون  را  خود  ما  بود.  طور  همين 
نفس، اتكال و اعتماد به پروردگار مي‌دانيم و اميدواريم كه 

خدا ما را با شهدا محشور و مأنوس كند.  

ايشان كم مصرف مي‌كرد و ساده زيست 
بود. آقاي ميثمي با وجود آنكه مســئول 
حوزه نمايندگي حضرت امام)ره( در قرارگاه 
خاتم ‌الانبياء)ص( و قرارگاه كربلا بود، اما 
راننده، محافظ، اتومبيل و داشتن خيلي از 
اين ويژگي‌ها و حتي ملزومات را ضروري 

نمي‌ديد
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»آن مرتبه‌اي كه براي اولين و آخرين بار شــهيد 
ميثمي را ديدم و خوشحال بودم كه تازه اولين بار 
است ايشان را ديده‌ام، اصلًا‌ به ذهنم نيامد كه اين 
اولين و آخرين ديدار نزديك ماســت، اما اين‌گونه 
شد. وقتي كه همه ذهنيت‌هاي قبلي‌ام را در ايشان 
ديدم - آرامش، طمأنينه و سادگي‌اي كه در ايشان 
بود - فكر نمي‌كردم كه اين، ديدار آخرمان باشد...« 
سردار اسماعيل صادقي، جانشين فرماندهي قرارگاه 
سيد‌الشهدا)ع( در اصفهان كه بارها شهيد ميثمي را 
از دور و در زمان سخنراني‌ها و بازديدهاي ايشان 
ديده ولي فقط يك بار از نزديك با شهيد ديدار و 
گفتگو كرده است. آن هم درست پيش از شهادت 
آن بزرگوار. آقاي صادقي به جز شــهيد ميثمي، با 

شهيدان خرازي و رداني‌پور مأنوس بوده است.

سيماي شهيد ميثمي در گفت و شنود شاهد ياران
 با سردار اسماعيل صادقي از هم‌رزمان شهيد

مدال زرين شهادت بر سينه
شهيد ميثمي 

درآمد

اصلي  مسئوليت‌‌هاي  حاضر  حال  در  سردار؛ 
قرارگاه سيد‌الشهدا)ع( اصفهان چيست؟

اينجا قرارگاه عملياتي نيروي زميني سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامي و مقر آن در اصفهان است كه حوزه 
و  چهارمحال  اصفهان،  نيروهاي  شامل  آن  فعاليت 
بختياري و يزد - در بخش مأموريت سخت زميني 

- است.
از شهيد ميثمي و نخستين‌باري كه نام اين بزرگوار 

را شنيديد بگوييد.
كنم  ملاقات  را  ميثمي  شهيد  بنده  اين‌كه  از  پيش 
الاسلام  حجت‌  شهيد  مثل  دوستاني  با  بشناسم،  و 
علي  الاسلام  برادرشان حجت‌  رداني‌پور،  مصطفي 
برادرمان  و  خرازي  حسين  حاج  شهيد  رداني‌پور، 
داشتم  بيشتري  ارتباط  اصفهاني  نصر  اكبر  حاج 
اين  مي‌گفتند.  بسيار  ما  براي  ايشان  اوصاف  از  و 
اين  شخصيت  از  كه  ويژگي‌هايي  و  گفت‌وگوها 
و  تقوا  ساده ‌زيستي،  مانند  مي‌شنيديم  بزرگوار 
ميثمي  آقاي  با  ارتباط  به  را  ما  ايشان،  پرهيزگاري 
مشتاق‌تر ‌كرد، چرا كه ايشان در قرارگاه خاتم)ص( 
واقع  در  نبود.  زياد  يگان‌ها  با  ارتباط‌شان  و  بودند 
شخصيت آقاي ميثمي در دوستان سپاه نمود بسياري 
برجستگي‌شان  و  بزرگواري‌ها  بازتاب‌  و  كرد  پيدا 

با  يادم است در عمليات »كربلاي 5«  بود.  مشهود 
شهيد خرازي بحثي براي شروع طرحي به خصوص 
در پيش گرفته شده بود كه در نهايت بر سر اجراي 
آن طرح به نتيجه نرسيديم. شهيد خرازي گفتند كه 
خوب است براي نهايي كردن طرح نزد آقاي رحيم 
شايد  رسيديم  ايشان  خدمت  وقتي  برويم.  صفوي 
فقط چند روز به شهادت شهيد ميثمي مانده بود. ما 
آن روز در قرارگاه از نزديك با چهره شهيد ميثمي 
مواجه شديم كه اتفاقاًَ چفيه‌اي به شكل يك بقچه 
با  پر از كتاب زير بغل‌شان بود و بدون عبا و قبا، 
عمامه – متفكرانه - ايستاده بودند و حالت عرفاني 
خاصي داشتند. در اولين برخورد با ايشان دقيقاً همه 
برايم گفته  ميثمي  از شهيد  قبلًا  ويژگي‌هايي را كه 
بودند و شنيده بودم، يك‌جا در چهره اين بزرگوار 

احساس و مشاهده كردم.

ايشان ديديد  با  اوليه  در واقع هنگام روبروشدن 
كه رونوشت كاملًا برابر اصل است...

اول،  نگاه  همان  در  بود.  همين‌طور  دقيقاً  بله، 
شخصيت ايشان و همه اين ويژگي‌ها در چهره‌شان 
بروز داشت. ما نزديك آقاي ميثمي رفتيم و شهيد 
مرا  و  احوالپرسي  و  سلام  ميثمي  شهيد  با  خرازي 
اين  از  پيش  كه  همان‌گونه  چون  كردند،  معرفي 
گفتم من شهيد ميثمي را از نزديك نديده بودم. بنده 
آقاي  و  بودم  يازهرا)س(  گردان  فرمانده  موقع  آن 
حسين صادقي هم فرمانده گردان ديگري بودند. ما 
مي‌خواستيم عمليات خاصي انجام دهيم و گردان‌ها 
يگان  سخت  منطقه  در  خط‌شكني  عمليات  براي 
كماندويي دشمن مستقر شدند. قرار بود گردان ما 
استحكامات بتون آرمه‌اي زير زمين بكارد كه براي 
شهيد  بوديم.  مواجه  زيادي  مشكلات  با  آن  انجان 
خرازي بهتر از ما مي‌دانستند كه آن‌جا چه وضعيتي 
دارد، به همين دليل به شهيد ميثمي گفتند دعا كنيد 
تبسم  با  را  ما  هم  ايشان  و  نشود  حمله  اين‌جا  به 
دقيقه  پنج  چهار  شايد  نهايت  در  كردند.  همراهي 
بيشتر طول نكشيد كه با ايشان مراوده داشتيم و پس 
طرح  كه  رفتيم  صفوي  رحيم  آقاي  خدمت  آن  از 
عمليات و مانورمان را مرور كنيم. در بازگشت، از 

شهيد ميثمي فوق‌العاده آرامش‌دهنده بود 
و طمأنينه‌اي داشت كه برگرفته از آرامش 
دروني، توكل و ايمان بسيار بالايش بود، به 
طوري كه با ديدن ايشان انسان احساس 
آرامش مي‌كرد. همان‌طور كه گفتم وقتي 
از نزديك ملاقات كرديم  آقاي ميثمي را 
مطالب مثبتي كه درباره ايشــان شنيده 

بوديم نمايان شد...
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ديگر  آمديم،  بيرون  كه  صفوي  رحيم  آقاي  سنگر 
شهيد ميثمي را نديديم و دو روز بعد خبر شهادت 
را  ايشان  كه  منطقه‌اي  همان  در  را  بزرگوار  اين 
هم  آن  از  پيش  البته  شنيديم.  بوديم  كرده  ملاقات 
در جمع‌ها و مواقع سخنراني كردن، آقاي ميثمي را 
مي‌ديديم ولي تا قبل از خاطره‌اي كه عرض كردم از 
نزديك سلام و عليك و ملاقاتي نداشتيم. به همين 
دليل آن خاطره به خوبي در ذهنم نقش بسته است.

گويا ايشان مشايعت‌كننده رزمنده‌ها و بعضاً شهدا 
بودند؛ چرا كه بسياري از آن عزيزان ساعت‌ها و 

روزهاي بعد به فيض شهادت نائل مي‌شدند.
و  بود  آرامش‌دهنده  فوق‌العاده  ميثمي  شهيد  بله. 
دروني،  آرامش  از  برگرفته  كه  داشت  طمأنينه‌اي 
توكل و ايمان بسيار بالايش بود، به طوري كه با ديدن 
ايشان انسان احساس آرامش مي‌كرد. همان‌طور كه 
گفتم وقتي آقاي ميثمي را از نزديك ملاقات كرديم 
مطالبي كه از ايشان شنيده بوديم نمايان شد و تبسم 

و آرامش در رفتارشان با ما مشخص بود.
در واقع شما كه مشايعت مي‌شديد تا آن عمليات 
كه  نمي‌دانستيد  اصل  در  دهيد،  انجام  را  سخت 
بهشت  سوي  به  ميثمي  شهيد  مشايعت ‌كننده 

هستيد.
بله، درست مي‌گوييد، اين تنها ملاقات و در اصل 
مواجهه نزديك ما با ايشان بود؛ به جز سخنراني‌ها 
و ديدارهاي جمعي‌ كه از قبل با آن بزرگوار داشتيم.

نكته رشك‌برانگيز وجود دارد كه شما يك  يك 
بار براي اولين و آخرين بار در آخرين چهل و 
هشت ساعت عمر بابركت و حيات دنيوي شهيد 
ايشان  تا  كرديد  پيدا  افتخار  ميثمي  عبدالله  شيخ 
را از نزديك ببينيد و با هم رودررو شويد. به هر 
حال شما از اين ميوه بهشتي بهره‌مند شديد، چنين 

حسي را چگونه تعبير مي‌كنيد؟
ببينيد! ما در آن زمان قدر دفاع مقدس را نمي‌دانستيم. 

بارها و بارها اين اتفاق افتاد كه لحظاتي رزمنده‌اي 
را در آغوش مي‌گرفتيم، وعده‌هايي به هم مي‌داديم 
و در گوش هم نجواهايي مي‌كرديم و همين كه از 
آغوش هم جدا مي‌شديم لحظه بعد آن شخص به 
ده هزار  الان حدود  رفيع شهادت مي‌رسيد.  درجه 
شهيد عزيز در گلستان شهداي اصفهان وجود دارند 
كه فقط چند چهره ناآشنا آن‌جا مي‌بينم كه قبلش با 

هم مراوده‌اي نداشتيم.
مزارها خاطره  از تك تك  است كه شما  جالب 
داريد و نكته و خاطره‌اي از آن عزيزان در يادتان 

است...
بله، كمتر شهيدي است كه بنده با او مواجه نشده 
دوستي  و  ارتباط  اهل  زياد  جواني،  اوايل  باشم. 
وارد  بودن،  هم‌كلاسي  يا  بچه ‌محلي  از  غير  بودم. 
ارتباط  ديگران  با  مي‌شديم  كه  هم  جديد  گردان 
برقرار مي‌كرديم. انصافاً در آن فضاي خاص معنوي 
ارتباط‌ها هم كم نبود. يادم است پس از عمليات‌ها 
سه  تا  دو  حداقل  مي‌رفتيم  جمعه  نماز  به  وقتي 
ساعت جلوي وعده‌ گاه دوستان رزمنده به گفتگو 
هفته  يك  فقط  شايد  اين‌كه  با  گاهي  مي‌ايستاديم. 
دل  همديگر  از  بوديم  شده  جدا  جبهه  از  كه  بود 
بيشتر شهدا مراوده  با  بود كه  اين‌چنين  نمي‌كنديم. 
به  روز  سه  دو  فردي  كه  است  اين  مانند  داشتيم. 
زيارت امام رضا)ع( مي‌رود و قدر اين چند ساعتي 
را كه در حرم است مي‌داند، اما شايد ممكن است 
است  و مجاور  زندگي مي‌كند  در مشهد  كه  كسي 
از فاصله  اين دو سه روزي را كه فلان زائر  لذت 
و  جنگ  فضاي  آن  نداند.  مي‌رود  كيلومتري  هزار 
تعداد مراوده‌ها باعث شد كه ما متوجه نشويم چه 
كه  رزمنده‌هايي  خداحافظي  است.  اتفاقي ‌افتاده 
نزديك  به هم  از نظر روحي  هر شب در عمليات 
مي‌شدند و بعد از نظر جسمي از هم جدا مي‌شدند، 
»محرم«  عمليات  در  بنده  بود.  ويژه‌اي  خداحافظي 
خدا  ـ  صادقي  حسين  سردار  شهيد  برادرم  همراه 
گردان  مسئول  ايشان  بودم.  ـ  كند  رحمت‌شان 
نام  به  ديگري  گردان  در  من  و  بود  يازهرا)س( 
قرار  بودم.  گروهان  فرمانده  بن جعفر)ع(«  »موسي 
بود ساعت دوازده شب از خاكريز عبور كنيم. ما به 
طور اتفاقي همديگر را آن جا ديديم و در آغوش 
ايشان پس  بود و  اين آخرين ديدارمان  گرفتيم كه 
از همين ملاقات به شهادت رسيد. از ده روز پيش 
مي‌شود.  برادرم شهيد  كه  بود  افتاده  دلم  به  آن،  از 
اين فكر را اخوي هم درباره ما كرده بود. همان‌طور 
ايشان  بعدي  مي‌كرديم جانشين  گريه  با هم  ما  كه 
هم  خيلي  كه  يازهرا)س(  گردان  در  كريمي  شهيد 
نمي‌شويد،  شهيد  هيچ‌كدام‌تان  گفت  بود  شوخ‌طبع 
همان  در  هم  ايشان  خود  كه  نگذشت  چندي  اما 

عمليات به شهادت رسيد.
مرتبه‌اي كه براي اولين و آخرين بار شهيد ميثمي 
بار  اولين  تازه  كه  بوديد  خوشحال  و  ديديد  را 
نداشتيد؟  حسي  چنين  ديده‌ايد  را  ايشان  است 

منظور اين است كه متوجه نشديد ممكن است به 
زودي به شهادت برسند؟

ديدار  اولين و آخرين  اين  نيامد كه  به ذهنم  اصلاً‌ 
همه  كه  وقتي  شد.  اين‌گونه  اما  ماست،  نزديك 
آرامش،   - ديدم  ايشان  در  را  قبلي‌ام  ذهنيت‌هاي 
فكر   - بود  ايشان  در  كه  سادگي‌اي  و  طمأنينه 
نمي‌كردم كه اين، ديدار آخرمان باشد. بنده از شنيدن 
كه  وقتي  معمولاً  شدم.  متأثر  ايشان  شهادت  خبر 
دوستان شهيد مي‌شدند، ما بيشتر از جدايي جسمي 
نه  گرفته‌ايم  فاصله  آن‌ها  از  ما  كه  مي‌شديم  متأثر 
اين‌كه آن‌ها شهيد شده‌اند و نصيب ما نشده است...

غبطه هم مي‌خورديد كه چرا ما نرفتيم؟ 
البته شايد هم اين‌طور نبود. ما در جنگ خيلي داغ 
خداي  با  ما  نبوديم.  جنگ  اتمام  متوجه  و  بوديم 
در  هستيم  زنده  تا  كه  بوديم  كرده  عهد  خودمان 
جنگ باشيم و باورمان اين بود كه جنگ تا شهادت 
ما ادامه دارد. اين‌كه كلاً‌ از اين قافله جدا شويم و 

عقب بيفتيم در ذهن ما نمي‌گنجيد... 
همان‌طور كه خبر نداشتيد اين آخرين ديدار شما 

با شهيد ميثمي است...
هميشه فكر مي‌كرديم اين‌ها نوبت‌شان است و نوبت 
به ما هم مي‌رسد، نه جنگ را مي‌ديديم كه تمام شود 
از خدا خواسته  نه  و  ببينيم  برايش  انتهايي  مثلًا  تا 
بوديم كه تا پايان زنده بمانيم. ما با خود مي‌گفتيم 
اين‌كه  منظور  است.  ديگري  وقت  ما  نوبت  حتماً‌ 
خودمان  به  را  وعده‌اش  خود  ذهن  در  گونه‌اي  به 
مي‌داديم. آرامشي داشتيم كه تصور مي‌كرديم صف 
نوبت  و  مي‌رود  جلو  و  است  صف  يك  شهادت 
فهميديم  وقتي  را  موضوع  اين  مي‌رسد.  هم  ما  به 
بوديم  آن فضا  در  كه  زماني  داده شد...  »كات«  كه 
به اين مطلب توجه نداشتيم، فقط حالات شهدا ما 
كه  آن‌ها  از  ناراحت مي‌كرد و يكي هم جدايي  را 
البته حق‌شان بود كه شهيد شوند؛ با صداقت، پاكي 
اين درجه  به  راستا مي‌كردند  اين  و تلاشي كه در 
مثل  مي‌گرفتند؛  را  مدال  اين  بايد  و  بودند  رسيده 
شهادت  زرين  مدال  شايستگي  با  كه  ميثمي  شهيد 
را بر سينه خود نشاند. آن‌ها مقام شهادت را از نظر 
شخصيتي كسب كرده بودند و منتظر آن بودند كه 
افتاد. خوشا  اتفاق  تن،  از قفس  آزاد شدن روح  با 
ولي  نداشت،  درد  شهادت  خود  سعادت‌شان.  به 
اين شكل  به  امروز  دنياي  شايد واقعاً درك آن در 
نباشد، چيز ديگري مي‌خواهد كه متوجه شويم چرا 

ناراحت هستيم و ناراحتي براي كيست. 

اصلًا‌ به ذهنم نيامد كه اين اولين و آخرين 
ديدار نزديك ماست، اما اين‌گونه شد. وقتي 
كه همه ذهنيت‌هاي قبلي‌ام را در ايشان 
ديدم - آرامش، طمأنينه و سادگي‌اي كه در 
ايشان بود - فكر نمي‌كردم كه اين، ديدار 

آخرمان باشد...
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حال  در  و  هستيد  سالي  چه  متولد  شما  سردار؛ 
حاضر سمت‌تان چيست؟

قرارگاه  اطلاعات  مسئول  و   1337 سال  متولد  بنده 
سيد‌الشهدا)ع( در اصفهان هستم. آن زمان هم راننده 
حسين)ع(،  امام  لشكر  در  اوقات  بعضي  و  جيپ 

مسئول گردان‌هاي رزم و اطلاعات عمليات بودم.
شما با شهيد ميثمي هم‌محلي بوديد؟

بله، منزل‌ آقاي ميثمي پشت مسجد »حكيم« و مدرسه 
»صدري« اصفهان در بازار و منزل ما در اطراف مسجد 
حكيم بود. پدر ايشان در كار خريد و فروش فرش و 
تعميرات آن بودند. آن‌ها چهار برادر روحاني بودند و 
يكي از ويژگي‌هاي اين چهار برادر اين بود كه دو به 
دو تا شبيه هم هستند. آقا رحمت‌الله با برادر چهارم 
و  فعال‌ترين‌  بودند.  شبيه  امين‌الله  آقا  با  عبدالله  آقا  و 
در  كه  بود  ميثمي   عبدالله  آشيخ  هم  بزرگ‌ترين‌شان 
مسجد حكيم كلاس درس و بحث نماز داشت و به 
البته آن اوايل،  منبر هم مي‌رفت و سخنراني مي‌كرد. 
ما كم‌سعادت بوديم و زياد توفيق نداشتيم كه با آقاي 

ميثمي حشر و نشر داشته باشيم...
منبري  ميثمي  شهيد  ايشان،  با  شما  آشنايي  زمان 

بودند؟
پاسداران  سپاه  در  باز  بنده  است.  همين‌طور  بله، 
در  ولي  داشتم،  برخورد  ايشان  با  كمتر  نيز  اصفهان 
نماينده  كه  ‌الانبياء)ص(  خاتم  قرارگاه  در  جنگ 
حضرت امام خميني)ره( بودند، من هم آن‌جا حضور 
داشتم و بيشترين ارتباط ما مختص همين دوره بود. 

بعدها هم حاج آقاي ميثمي را در محله مي‌ديديم.
از نظر جناب‌عالي كه در خطيرترين دوران زندگي 

با  ميثمي  شهيد  پربار 
و  مأنوس  بزرگوار  اين 
محشور بوديد، ايشان چه 

ويژگي‌هايي داشتند؟ 
اين  بارز  صفات  از 
ساده‌زيستي،  عزيز  شهيد 
استفاده  عدم  و  بي‌آلايشي 
از امكانات دولتي بود. يادم 
است يك روز آقاي ميثمي 

را در اصفهان ديدم. پس از احوالپرسي ايشان گفتند 
گفتم  بروم.  اهواز  به  فردا  تا  گرفته‌ام  اتوبوس  بليت 
هستيد  امام)ره(  حضرت  نماينده  كه  شما  آقا؛  حاج 
ايشان اصرار داشتند كه  اما  اين‌گونه سفر كنيد.  نبايد 
از وسايل نقليه عمومي استفاده كنند و تا حد امكان به 

بيت المال چيزي اضافه كنند؛ نه اينكه از آن بكاهند.
خاتم  قرارگاه  مثل  مهمي  جايگاه  در  هم  آن‌ 
جنگ  فرماندهي  بطن  واقع  در  كه  ‌الانبياء)ص( 

محسوب مي‌شد.
ميثمي  آقاي  رفتارهاي  اين  از  ما  بود.  اين‌گونه  بله، 
كه  ما  مثل  افرادي  حتي  زمان  آن  مي‌كرديم.  تعجب 
در حد فرماندهان گردان عمليات و اطلاعات بوديم 
وقت‌ها  آن  تازه،  مي‌كرديم.  آمد  و  رفت  اتومبيل  با 
روحيه  اما  نداشتند،  مناسبي  وضعيت  هم  اتوبوس‌ها 
ايشان چنين بود كه بايد با وسائط نقليه عمومي سفر 

مي‌كردند. 
دفتر كار شهيد ميثمي در پادگان شهيد اشرفي‌اصفهاني 
زمانة  زمان،  بود.  واقع  است  عبدالله  كوت  در  كه 
و  عبادت  استراحت،  رزم؛  سنگر  در  ما  و  بود  جنگ 

ناهار،  مي‌كرديم. خلاصه، صبحانه،  زندگي  آن‌جا  در 
مي‌شد. چون  برگزار  اتاق  آن  در  ما  كار  همه  و  شام 
مي‌شد،  انجام  عراقي‌ها  توسط  متعددي  بمباران‌هاي 
براي خودتان جان‌پناه  بود كه  داده  فرماندهي دستور 
داشته باشيد. شهيد ميثمي چون فرصت كافي نداشت 
با گوني خاك در همان اتاق يك تكه فرش را تا كرده 
و چيزي شبيه گودال درست كرده بودند كه يك متر 
در يك متر و نيم طول و يك متر هم ارتفاع داشت. 
اتاق بود و  كتاب، ميز و جانماز ايشان هم در همان 
بزرگوار  اين  مي‌خواندند.  شب  نماز  و  درس  آن  در 
امام)ره( در قرارگاه  نماينده حضرت  اين‌كه  با وجود 

»از صفات بارز اين شــهيد عزيز ساده‌زيســتي، 
بي‌آلايشــي و عدم استفاده از امكانات دولتي بود. 
يادم است يك روز آقاي ميثمي را در اصفهان ديدم. 
پس از احوالپرسي ايشــان گفتند بليت اتوبوس 
گرفته‌ام تا فردا به اهواز بروم. گفتم حاج آقا؛ شما كه 
نماينده حضرت امام)ره( هستيد نبايد اين‌گونه سفر 
كنيد. اما ايشان اصرار داشتند كه از وسايل نقليه 
عمومي استفاده كنند و تا حد امكان به بيت المال 
چيزي اضافه كنند؛ نه اينكه از آن بكاهند.« سردار 
سرتيپ دوم سيدمرتضي حسام‌زاده از ياران نزديك 
شهيد ميثمي كه در خطيرترين دوران زندگي پربار 
شهيد با اين بزرگوار مأنوس و محشور بوده درباره 

سيره ايشان با ما سخن مي‌گويد. 

بررســي سيره كاري شهيد ميثمي در گفت و شنود شاهد ياران با 
سردار سرتيپ دوم سيدمرتضي حسام‌زاده از ياران نزديك شهيد

ساده‌ و بي‌آلايش بود...

درآمد

از برخي رفتارهــاي آقاي ميثمي  ما 
تعجب مي‌كرديم. آن زمان حتي افرادي 
كه در حد فرماندهان گردان عمليات و 
اطلاعات بودند با اتومبيل رفت و آمد 
مي‌كردند.  اما روحيه ايشان چنين بود 
كه بايد با وســائط نقليه عمومي سفر 

مي‌كردند 
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كنار  بودند واقعاً ساده مي‌زيستند.  الانبياء‌)ص(  خاتم‌ 
به  مربوط  تشكيلات  و  هم سماور  ميثمي  آقاي  اتاق‌ 
و  مي‌ريختند  چاي  خودشان  ايشان  داشت.  قرار  آن 
يقيناً اگر جنگ هشت ساله و  ظرف‌ها را مي‌شستند. 
نابرابر با پيروزي سپاه اسلام به پايان رسيد با وجود 
چنين اشخاصي بود. غالب نيروهاي ما در ميدان عظيم 
دفاع مقدس همين‌گونه بودند. مثلًا شهيد حاج حسين 
خرازي با وجود جانبازي و اين‌كه يك دست‌شان قطع 
شده بود كارهاي‌شان را خودشان انجام مي‌دادند و اگر 
كسي مي‌خواست به ايشان كمك كند اجازه نمي‌دادند. 
را  روحيات  اين  كه  بودند  هم  افرادي  زمان  آن  البته 
نداشتند و روش‌شان به گونه‌اي ديگر بود. در نهايت 
افرادي نظير شهيد ميثمي و شهيد خرازي  ديديم كه 
مزد سيره و كارهاي خوب‌‌شان را گرفتند و خداوند 
مزد اين عزيزان را با پيروزي داد. اكنون اگر بخواهيم 
دشمن  مقابل  و  شويم  پيروز  سخت  شرايط  اين  در 
داشته  عزيزان  آن  مثل   ايماني  و  عزم  بايد  بايستيم، 

باشيم. 
بنده گمان مي‌كنم كه ايشان نه فقط عامل، بلكه مُبلّغ 

اين حركت و روش زيستي و معنوي بودند.
حضرت  ميثمي،  شهيد  الگوي  است.  درست  بله، 
علي)ع( بودند. ادعاي ما شيعيان اين‌ است كه الگوي 
اميرالمؤمنين)ع( است، در حالي كه كجا  ما حضرت 
را  خودم  من  البته   - باشيم؟!  ايشان  مثل  مي‌توانيم 
مي‌گويم - به هر صورت، ديديم كه نحوه عمل شهيد 
ميثمي افراد بسياري را تحث‌تأثير قرار داد. وقتي افراد، 
سخنراني‌هاي ايشان را مي‌شنيدند و متوجه مي‌شدند 
مي‌شكست،  آن‌ها  دل‌  است،  حق  صحبت‌هاي‌شان 
چرا كه رفتار ايشان را ديده بودند. مي‌ديدند كسي كه 
حرف حق مي‌زند، خودش بالاتر از آن عمل مي‌كند. 
آقاي ميثمي چنين روحيه‌اي داشتند. يادم است روزي 

به مناسبتي، شهيد ميثمي را در قرارگاه مقدم كربلا كه 
بودند  ما اطلاع داده  به  بود ديدم.  نبرد  جلوي منطقه 
شهيد  سرش  به  تركش  اصابت  با  كرمي‌نيا  دكتر  كه 
شده و مراسم تشييع جنازه ايشان به زودي در اصفهان 
ميثمي  آقاي  از  كه  بودم  مأمور  بنده  مي‌شود.  برگزار 
در  ايشان  قرائت شود.  مراسم  آن  در  تا  بگيرم  پيامي 
قرارگاه مقدم در پاگرد سنگر فرماندهي نشسته بودند. 
اتاق  نام  به  محوطه‌اي  قرارگاه،  در  فرماندهي  سنگر 
آن  در  جلسات  و  تصميم‌گيري‌ها  كه  داشت  انتظار 
احوالپرسي كرديم  ما سلام و  انجام مي‌شد. خلاصه، 
و موضوع را با ايشان در ميان گذاشتيم. آقاي ميثمي 
هم در يك كاغذ A5 پيام را نوشتند و ما در جيب‌‌مان 
گذاشتيم و با موتورسيكلت به مقر يگان رفتيم. وقتي 
نگاه  من  به  تعجب  با  آن‌ها  داديم  دوستان  به  را  پيام 
شدم.  متعجب  نگاه‌هاي‌‌شان  اين  از  هم  من  كردند. 
سردار  بيات كه آن زمان مسئول ستاد تيپ قمر بني‌ 
هاشم)ع( بودند گفت آقاي كرمي‌نيا زنده است. درست 
است كه ابتدا گمان مي‌رفته ايشان شهيد شده‌ است، اما 
پزشكان، اين رزمنده گرانقدر را از ناحيه سر در شيراز 
عمل كرده بودند و اين زمان، گرچه در بيهوشي به سر 
مي‌برد ولي خوشبختانه زنده بود. مي‌خواهم بگويم كه 
ما چنين خاطرات خوب و خوشحال كننده‌اي را هم 

با شهيد ميثمي تجربه كرديم...
قيد  در  سال  شش  مقدس  دفاع  در  ميثمي  شهيد 
حيات دنيوي بودند. البته ايشان هنوز زنده‌اند و ما 
فيض حضوري‌شان  درك  نعمت  از  و  كم‌سعادتيم 
به عنوان  بدانيم شما  محروم هستيم. دوست داريم 
يك رزمنده باسابقه، نقش و جايگاه شهيد ميثمي را 
به عنوان يك روحاني مجاهد و رزمنده جهادگر كه 

در خط مقدم شهيد شد چگونه مي‌بينيد. 
نقش برجسته ايشان در جلسات فرماندهان در قرارگاه 

و  انگيزه  ايجاد  هدايت‌گري،  ‌الانبياء)ص(،  خاتم 
دارد.  زيادي  نشيب  فراز و  ببينيد؛ جنگ  بود.  روحيه 
در عمليات »كربلاي 5« در يك ماه، افراد جمعيِ چهار 
گردان در يك چشم بر هم زدن شهيد شدند. بمباران 
دشمن گسترده بود. در اين شرايطِ فشار و آتش سنگين 
دشمن، بايد عمليات انجام مي‌داديم و جلو مي‌رفتيم. 
روي  كيلومتر  سيزده  بايد   »8 »والفجر  عمليات  در  يا 
مي‌رسيديم.  خط  به  غواصي  با  و  مي‌زديم  پارو  آب 
اما  مي‌آورند.  كم  و  مي‌لرزيد  بدن‌شان  دوستان  بعضاً 
ايجاد  رزمندگان  در  حديث  و  تفسير  با  ميثمي  آقاي 
انگيزه و نشاط مي‌كردند تا با اطمينان قلبي و اعتماد 

به نفس بجنگند.
حتماً چنين انسان والايي بايد خودش كاملاً‌ وصل 
باشد  باشد و آرامش، سكينه و وقار زيادي داشته 
تا چنين شأن و مقامي پيدا كند و بتواند ديگران را 

تحت تأثيرهاي آن‌چناني قرار دهد.
آقاي صادقي تعريف كرد در عمليات »بدر« آن طرف 
حضور  ميثمي  آقاي  دز،  رودخانه  كنار  هورالعظيم 
انسان  است  ممكن  سخت  شرايط  آن  در  داشت. 
اما  پيدا ‌كند،  غلبه  او  بر  نااميدي  كه  بگويد  سخني 
ايشان با همان آرامش زير بمباران دشمن ايستاده بود. 
به آقاي ميثمي  از روي نگراني  با تعجب و  شخصي 
مي‌گويد اين چه وضعي است؟ شما چرا احتياط پيشه 
نمي‌كنيد؟! ايشان با طمأنينه پاسخ مي‌دهد كه صلوات 
بفرست؛ خطري در پيش نيست. در آن بحبوحه جنگ 
روحانيت،  مخصوص  لباس  پوشيدن  با  ميثمي  آقاي 
خيلي عادي با آتش سنگين دشمن برخورد مي‌كرد. با 
توجه به چنين روحيه‌اي در وجود آقاي ميثمي، لازم 
اما همين‌ كه در  بگيرد،  ايشان اسلحه در دست  نبود 
آن شرايط به چندين هزار رزمنده اطمينان قلبي مي‌داد 
و آن‌ها را آماده جنگ مي‌كرد كه تا سرحد جان‌شان 
قلب‌ها  و  دل‌ها  به  گفتارش سخت  و  رفتار  بجنگند، 
بترسد و  فرمانده  برعكس، وقتي كه يك  مي‌نشست. 
بزدل باشد بقيه هم تحت‌تأثير قرار مي‌گيرند. فرمانده 
پيروزي حاصل شود و  تا  باشد  نترس  بايد شجاع و 
بود،  پيشرو  ايشان  بود.  چنين  دقيقاً  نيز  ميثمي  آقاي 
آن‌هم نه براي مسئوليت و دست يافتن به ميز و مقام و 
پست و رياست، بلكه براي اعتلاي كلمه الله و پيروزي 
اسلام مجاهدت و جان‌فشاني كرد؛ آنقدر تا به فيض 

شهادت نائل آمد. روحش شاد و راهش پررهرو باد.
از شما سپاسگزاريم.

دفتر كار شهيد ميثمي در پادگان شهيد 
اشرفي‌اصفهاني كه در كوت عبدالله است 
واقع بود. زمــان، زمانة جنگ بود و ما در 
سنگر رزم؛ استراحت، عبادت و در آن‌جا 
زندگي مي‌كرديم. خلاصه، صبحانه، ناهار، 
شام و همه كار ما در آن اتاق برگزار مي‌شد...
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اين  به  »شهيد ميثمي هميشه مي‌گفت مرا 
جور چيزها عادت ندهيد، من راننده و منشي 
و دفتردار نمي‌خواهم. مي‌گفت وقتي با قطار 
و اتوبوس به ســفر مي‌روم چند جزء قرآن 
مي‌خوانم؛ اين توفيق را از من نگيريد. آقاي 
ميثمي خيلي هم مصر بودند ‌كه تجملات در 
كار نباشد تا از وقت‌شان بتوانند استفاده كامل 
را بكنند. از ديگر خصوصيات ويژه ايشان اين 
بود كه نه‌تنها بر لب و دهان ذكر داشتند، بلكه 
»قلباً« ذاكر بودند. محل استراحت و دفتر كار 
ايشان يكي بود و تشكيلات جدايي نداشتند. 
آقاي ميثمي هم عالمِ و هم عامل به مسائل 
از  آقاباباگليان،  محمدرضا  مهندس  بودند.« 
ياران و همرزمان شــهيد و شهردار منطقه 
سيزده اصفهان كه دو سال و نيم آخر حيات 
دنيوي شــهيد ميثمي را به عنوان مسئول 
دفتر در خدمت ايشان بودند، امروز براي ما از 

شيوه‌هاي كاري و عملي شهيد مي‌گويد. 

شيوه‌هاي كاري و عملي شهيد ميثمي در گفت و شنود شاهد ياران 
هميشه »قلباً« ذكر مي‌گفت...با مهندس محمدرضا آقاباباگليان از ياران و همرزمان شهيد

درآمد

شيخ  شهيد  نام  كجا  نخستين‌بار  شما  مهندس؛  آقاي 
عبدالله ميثمي را شنيديد؟

اكنون حدود بيست و هشت سال از شهادت آقاي ميثمي 
اندازه‌اي  و  حد  در  را  خودم  حقيقت  در  بنده  مي‌گذرد. 
باشم.  آقايان بزرگوار توصيفي داشته  اين  از  نمي‌دانم كه 
اين را از صميم قلب مي‌گويم كه چون آن‌ عزيزان در حد 
اعلايي هستند با اين وضعيت صحبت كردن درباره آن‌ها 
براي من ‌مشكل است، ولي خدا را شاكرم كه بنده قسمتي 
از عمرم را در مقاطع حساسي در خدمت چنين دوستان 
به  ميثمي  آقاي  با  كه  مرحله  اولين  بودم.  بزرگواراني  و 
به قول خودمان آشيخ عبدالله آشنا شدم در  قول شما و 
سفري بود كه بنا شد در خدمت دوستان به اهواز برويم. 
فكر مي‌كنم سال 1361 بود كه شهيد مصطفي رداني‌پور ـ 
يادشان بخير ـ و آقاي سيدعلي بني‌لوحي گفتند به نماز 
جمعه برويم. هميشه پس از نماز جمعه سفر انجام مي‌شد 
در  امام)ره(  ميدان  جنگ،  نيروهاي  پاتوق  آن  از  پس  و 
نماز  اقامه  از  پس  و  افتاد  هم  اتفاق  همين  بود.  اصفهان 
جمعه در خدمت دوستان از ميدان امام)ره( به اهواز رفتيم. 
دوستان  از  يكي  منزل  به  سفر  از  پيش  كه  گفتند  آقايان 
براي صرف ناهار برويم. ايشان را مي‌شناختيم. در كوچه 
قديمي  منزل  به  اصفهان  پس‌ كوچه‌هاي مسجد »حكيم« 
بودند.  رداني‌پور  آقاي  رفقاي  از  كه  رفتيم  ميثمي  آقاي 
اولين‌بار شهيد ميثمي را آن‌جا ديدم و زيارت‌شان كردم. 
در آن روز برادرشان شهيد رحمت‌الله ميثمي هم حضور 
ميثمي ـ  نفره كه پدر شهيد  داشتند. در يك جمع هفت 
خدا رحمت‌شان كند ـ و سه چهار نفري كه عرض كردم 
حضور داشتند، ناهار را صرف و خوش و بش و گفتگو 
كرديم. چون هوا گرم بود تا ساعت پنج و نيم بعدازظهر 

هم آن‌جا بوديم و سپس به طرف اهواز حركت كرديم. با 
توجه به خلق و خو و جذبه‌اي كه شهيد ميثمي داشتند، 
بنده در اولين برخورد شيفته‌ اين بزرگوار شدم و دلبستگي 
خاصي به ايشان پيدا كردم. اين‌ها گذشت و ما به اهواز 
رفتيم و در لشكر، خدمت دوستان بوديم. شهيد رداني‌پور 
تمايل  ميثمي  عبدالله  آشيخ  با  بيشتر  ارتباط  برقراري  به 
بود  برقرار  بزرگوار  اين  با  ارتباط‌شان  داشتند و كمابيش 
تا اين‌كه در مرحله‌اي از جنگ، حضرت آيت‌الله حائري 
‌شيرازي مجروح شدند و ايشان را براي معالجه به شيراز 
فرستادند. آقاي بني‌لوحي مرا نزد حضرت آيت‌الله فرستاد 
تا همراه‌شان باشم. يادم است شهيد ميثمي و شهيد مجتبي 
شيراز  پاسداران  سپاه  فرماندهي  مقر  در  كه  كلاهدوزان 
بودند، به عيادت آيت‌الله حائري ‌شيرازي آمدند. ارتباطات 
آيت‌الله حائري با شهيد ميثمي بسيار دوستانه و تنگاتنگ 
بود. با توجه به خصوصيات ايشان، هميشه از ذهن‌ بنده 
با  كاري  در  كه  بود  آرزو شده  برايم  و حتي  مي‌گذشت 
آقاي ميثمي همراه باشم. ما از شيراز بازگشتيم تا اين‌كه 
آمدند  اصفهان  پاسداران  سپاه  به  سفري  در  ميثمي  آقاي 
اوضاع  از  ملاقات  آن  در  كرديم.  ملاقات  را  ايشان  ما  و 
تازگي  به  كه  دادم  شرح  من  و  پرسيدند  بنده  احوال  و 
در  مقطعي  تا  دارم  قصد  و  بازگشته‌ام  جنوب  جبهه  از 
دروس حوزوي ادامه تحصيل بدهم. ايشان گفتند بياييد با 
همديگر معامله‌اي بكنيم. بنده گفتم هر چه شما بگوييد. 
آن زمان بنده در دفتر نمايندگي حضرت امام)ره( در سپاه 
اصفهان بودم. آقاي ميثمي گفتند نزديك به نيمي از سال 
را به جنوب برويد و كمتر از نصف سال را هم به شما 
بتوانيد جهاد كنيد و هم درس  مرخصي مي‌دهيم، تا هم 

بخوانيد... 

جالب است كه شهيد ميثمي، سال را به طور مساوي 
براي هر دو كار تقسيم نكردند...

بر  جنگ  بحث  كه  بود  اين  هدف‌شان  است،  درست 
درس غالب باشد. در نهايت چون ايشان به اين امر تأكيد 

داشتند، بنده هم همين كار را انجام دادم.
شما رسماً شاگرد بوديد؟

لشكر  در  ما  رفتم.  بني‌لوحي  آقاي  خدمت  بنده  خير، 
دكتر  آقاي  دوستان؛  از  نفر  چهار  سه  با  حسين)ع(  امام 
القائم از دوستان لشكر و آقاي شيخ اصغر اسدي  منتظر 
برنامه‌هاي  ابتدا  نماز،  از  لشكر پس  عقيدتي  نيرو‌هاي  از 
آموزش تكميلي نظامي داشتيم. پس از آموزش هم دروس 
گروهي  فضاي  آن‌جا  و  مي‌خوانديم  را  جامع ‌المقدمات 
كرديم  آغاز  را  كار  اين  ما  بود.  برپا  حوزوي  دروس  و 
و پس از هفت ماه ايشان به من گفتند به قرارگاه »خاتم 
معروف  »كربلا«  قرارگاه  به  آن  از  پيش  كه  ‌الانبياء)ص(« 
بود بياييد. بنده هفت ماه اول را در خدمت ايشان بوديم 
و در بازگشت، شش ماه درس خواندم و دوباره بازگشتم 
تا آن فرمول برتري امر جهاد بر تحصيل هم رعايت شود. 
عاقبت پس از دو سال و نيم كه در خدمت آقاي ميثمي 

در كوچه پس‌ كوچه‌هاي مسجد »حكيم« 
ميثمي  آقاي  قديمي  منزل  به  اصفهان 
رفتيم كه از رفقاي آقاي رداني‌پور بودند. 
اولين‌بار شهيد ميثمي را آن‌جا ديدم و 
برادرشان  روز  آن  در  كردم.  زيارت‌شان 
حضور  هم  ميثمي  رحمت‌الله  شهيد 

داشتند.
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بدهم، در  ادامه  را  بودم، مصمم شدم كه درس حوزوي 
همين افكار بودم كه ناگهان ايشان به شهادت رسيدند.

اين دو سال و نيم را به عنوان مسئول دفتر در خدمت 
آقاي ميثمي بوديد؟

نبود  اين‌گونه  ايشان  روحيات  اما  است.  همين‌طور  بله، 
يك جمع  ما  نباشد.  هم  كسي  و  باشد  مسئول  كسي  كه 
چهارنفره بوديم؛ بنده، آقاي علي معصوم ‌زاده، آقاي شيخ 
اصغر اسدي كه از طلاب وارسته و هماهنگ ‌كنندة امور 
در يگان‌ها بود و آقاي نظري كه ايشان هم جانباز و اهل 
ما  و  نبود  مطرح  مسئوليت،  بحث  زمان  آن  بود.  شيراز 
هر كاري مي‌توانستيم انجام مي‌داديم. چون همه بزرگان 
جنگ به آقاي ميثمي اعتماد بالايي داشتند و ايشان هم فرد 
دقيقي بود، كارهاي پروژه‌اي را به اين بزرگوار مي‌دادند 
و فرماندهي لشكر قرارگاه كربلا و دفتر قرارگاه فجر از 
شهيد ميثمي حمايت مي‌كرد. كار ما اين‌گونه بود كه پس 
از نماز صبح حركت مي‌كرديم و ايشان به نيرو‌هاي لشكر 
بني‌هاشم)ع(  قمر  تيپ  و  حسين)ع(  امام  لشكر  نجف، 
الحاق  كربلا  قرارگاه  به  كه  يگان‌هايي  به  همين‌طور  و 
مي‌شدند، سركشي مي‌كردند. در آن مقطع حضرت آيت 
آقاي  بودند  فرموده   - تعالي  الله  حفظه   - خامنه‌اي  الله 
به  متعلق  لشكرهايي كه  يا  تيپ‌  اين سه چهار  به  ميثمي 
قرارگاه كربلا هستند سركشي كند. علت اين سر زدن‌ها 
هم روحيات عجيب شهيد ميثمي و فضاي بسيار ملموسي 
بود كه بين رزمندگان و حضرت امام)ره( ايجاد مي‌كردند. 
عموماً امكاناتي كه از سوي استان فارس و آيت‌الله حائري 
شيرازي به رزمندگان هديه مي‌شد در اختيار آقاي ميثمي 
انباردار و خزانه‌دارشان بوديم. شهيد  امين،  بود و ما هم 
ميثمي مقداري از طلاها و پول‌هايي را كه فرستاده مي‌شد 
ازدواج  هزينه  مانند  اموري  صرف  تا  مي‌دادند  لشكر  به 
نيروها شود. هدايايي هم كه به جبهه فرستاده مي‌شد به 
و  نداشتيم  گاوصندوق  ما  آنجا  البته  مي‌آمد.  ايشان  دفتر 
هدايا را در فايل‌ها مي‌گذاشتيم و در آن را قفل مي‌كرديم. 
زياد  الانبياء)ص(  خاتم  قرارگاه  در  ما  گروه  افراد  تعداد 
نبود، به همين سبب معمولاً  ساعت پنج صبح سري به 
قرارگاه نجف و لشكر امام حسين)ع( در اهواز، خرمشهر 
و آبادان مي‌زديم و دوباره به قرارگاه خودمان بازمي‌گشتيم 
را  هدايا  هميشه  ما  بود.  عبدالله  كوت  در  آن  محل  كه 
تحويل مي‌داديم و مي‌گفتيم آقاي ميثمي اين‌ها را از طرف 

حضرت امام)ره( فرستاده‌اند.
عمليات  و  مي‌برديم  سر  به  بهمن ‌ماه  در  است  يادم 
»والفجر 8« نزديك بود. ايشان كه با دفتر حضرت امام)ره( 
هماهنگ كرده و ده بسته بيست توماني قديم گرفته بودند، 
گفتند اين‌ها را كه تبرّك دست مبارك حضرت امام است 
نيروها  با  اين‌گونه  ميثمي  آقاي  بدهيد.  هديه  يگان‌ها  به 
ارتباط قلبي برقرار مي‌كردند. ما نيز توفيق پيدا كرده بوديم 

طي دو سال در قرارگاه در خدمت ايشان باشيم.
از ديگر روحيات اين شهيد بزرگوار بگوييد.

برخي  گمانم  به  داشتند،  عجيبي  روحيات  ميثمي  شهيد 
روحيات اين شهيد بزرگوار، جمع اضداد بعضي صفات 
بود. در مرور زندگي و سريه مبارك حضرت مولا علي)ع( 

نيز گاه جمع اضداد برخي صفات را مشاهده مي‌كنيم. 
اشاره  مقوله  اين  مصداق‌هاي  برخي  به  داريم  دوست 

بفرماييد.
شهيد ميثمي در اوج قدرت و مسئوليت، رئوف و مهربان 
بودند و بسيار جدي برخورد مي‌كردند، در عين حال كه 
بسيار توفنده و طوفاني عمل مي‌كردند. به تعبير بنده، آقاي 
ميثمي هميشه با ما مهربان بودند و كلام نرمي داشتند. ما 
اقتدار و جديت و عموماً رئوف بودن و مهرباني‌شان را در 
اوج مسئوليت و زيِ ‌طلبگي از ايشان مي‌ديديم. دوستان 
رانندة مخصوصي براي ايشان تعيين كرده بودند، اما آقاي 
ميثمي به بنده مي‌گفت اگر خود شما دنبالم مي‌آيي بيا وگر 
اين‌كه كارهاي  از  بنابراين صبح‌ها پس  نه خودم مي‌آيم. 
اداري ما انجام مي‌شد، به خواست اين بزرگوار به منزل‌ 
و  هادي  آقا  يعني  گرامي‌شان  فرزندان‌  و  مي‌رفتم  ايشان 
كه  اهواز  در  مهزيار)ع(  بن  علي  بارگاه  به  را  آقا  حسين 
ده دقيقه‌اي تا منزل آقاي ميثمي فاصله داشت مي‌بردم، تا 

دوري بزنند و به قول خودمان هوايي عوض كنند.
يكي از خاطرات قشنگي كه در ذهنم است اين‌كه؛ زماني 
و  پيچيدگي‌ها  و  بود  خودش  اوج  در  هنوز  جنگ  كه 
مشكلات خاص نظامي زيادي وجود داشت، در پادگان 
بنده خدمت آقاي ميثمي  كرخه جلسه‌اي گذاشته بودند. 
زودتر  كمي  من  داريم،  جلسه  فلان‌جا  صبح  فردا  گفتم 
به دنبال شما مي‌آيم. خلاصه، يادم نيست فردا صبح چه 
وسيله  هم  ترابري  و  نشد  مهيا  اتومبيل  كه  افتاد  اتفاقي 
خاصي نداشت تا در اختيارمان بگذارد. پس از اين ماجرا 
را در  ميثمي  آقاي  به من ‌گفت  نظامي  نيرو‌هاي  از  يكي 
پادگان كرخه ديده كه از تريلي پياده شده و به جلسه‌اي 
بودند  فرماندهان  آيت ‌الله هاشمي ‌رفسنجاني و همه  كه 

از ايشان پرسيدم حاج آقا؛ چه كار  رفته است. بنده بعداً 
ايستاد،  تريلي  يك  آمدم؛  راحت  خيلي  گفتند  كرديد؟ 
سوارش شدم و سه ‌راه كرخه پياده شدم و به جلسه رفتم.

علت اصرار شهيد ميثمي بر اين كار چه بود؟
من  ندهيد،  عادت  چيزها  اين  به  مرا  مي‌گفت  هميشه 
با  وقتي  مي‌گفت  نمي‌خواهم.  دفتردار  و  منشي  و  راننده 
قطار و اتوبوس به سفر مي‌روم چند جزء قرآن مي‌خوانم؛ 
اين توفيق را از من نگيريد. آقاي ميثمي خيلي هم مصر 
بتوانند  از وقت‌شان  تا  نباشد  كار  در  بودند ‌كه تجملات 
استفاده كامل را بكنند. از ديگر خصوصيات ويژه ايشان 
اين بود كه نه‌تنها بر لب و دهان ذكر داشتند، بلكه »قلباً« 
ذاكر بودند. محل استراحت و دفتر كار ايشان يكي بود و 
هم  و  عالمِ  هم  ميثمي  آقاي  نداشتند.  جدايي  تشكيلات 

عامل به مسائل بودند.
دفاتر  از  گزارشي  عمليات‌ها  از  يكي  در  است  يادم   
بسياري  رزمندگان  كه  آمد  ميثمي  آقاي  دفتر  به  عملياتي 
با  ايشان  ناحيه سر مجروح شده‌اند، تكليف چيست؟  از 
آيت الله شهيد محلاتي ـ خدا رحمت‌شان كند ـ هماهنگ 
كردند و در نهايت متني نوشتند؛ مبني بر اينكه بنا بر نظر 
حضرت امام)ره( نيرو‌ها بايد از كلاه آهني در هر محلي 
نه  كردند؛  اعلام  تكليف  عنوان  به  را  آن  و  كنند  استفاده 
بنويسند. خودشان  اداري  نامه  يك  قالب  در  فقط  اين‌كه 
هم با اين‌كه عمامه سرشان بود هميشه يك كلاه آهني دم 
بمباران  دست‌ داشتند. در عمليات »والفجر 8« كه بحث 
شيميايي مطرح بود، ايشان دستورالعملي نوشتند و استفاده 
نظامي  منطقه  وارد  كه  نيروهايي  همه  براي  را  ماسك  از 
مي‌شدند الزامي كردند. آقاي ميثمي براي عملي كردن اين 
كار، هميشه همراه دفترچه، عبا و عمامه، يك ماسك هم 
در اختيار داشتند. به هر حال هر كسي روحياتي داشت 
و چه‌ بسا بودند كساني كه گمان مي‌كردند كسي كه كلاه 
سر خودش بگذارد رشيد نيست و ترسو است، اما ايشان 
استفاده مي‌كردند،  رزمنده‌ها  براي حفظ جان  الزامات  از 

خودشان هم انجام مي‌دادند تا مابقي هم تبعيت كنند.

همه بزرگان جنگ به آقاي ميثمي اعتماد 
بالايي داشــتند و ايشان هم فرد دقيقي 
بود، كارهاي پــروژه‌اي را به اين بزرگوار 
مي‌دادند و فرماندهي لشكر، قرارگاه كربلا 
و دفتر قرارگاه فجر از شهيد ميثمي حمايت 

مي‌كرد...

نفر اول از سمت چپ، مهندس آقاباباگلیان در کنار شهید میثمی



www.navideshahed.com
86

يادمان‌شهيد حجت الاسلام و المسلمین عبدا... میثمی / شماره  113 / اسفند ماه ‌1393   

خاطره ديگري كه از شهيد ميثمي به ذهنم مي‌آيد اين‌كه؛ 
افتاده بود. يك  با سنگرسازي  ارتباط  اتفاقاتي در  زماني، 
براي  دفتر  مي‌خواهم وسط  كه  گفتند  من  به  ايشان  روز 
را  حرف  اين  ابتدا  در  كنم.  درست  مقرّي  جلسات‌مان 
به عنوان  نبود و  ما جاي خاصي  كار  دفتر  نكرديم.  باور 
نسبت  به  مي‌شد،  ناميده  امام)ره(  حضرت  دفتر  اينكه 
مقرهاي نظامي، خيلي ساده‌ به نظر مي‌رسيد. ايشان گفتند 
در حد  نياز  مورد  براي وسايل  و  باشد  حواس‌تان جمع 
اندكي عمل كنيد. ما هم چند گوني شن تهيه و يك سنگر 
كوچك به ابعاد دو در يك و نيم متر، وسط اتاق درست 
كرديم. ايشان هر زمان جلسه‌اي داشتند آن را در محدوده 
همين فضا در سنگر برگزار مي‌كردند كه اثر بسيار خوبي 
هم داشت. شايد خيلي از ساختمان‌هاي محدوده قرارگاه 
برابر توپ دشمن توان لازم را نداشت و آسيب هم  در 

ديده بود، اما اين سنگر كوچك ولي مقاوم بود.
يادم است صبح عمليات‌ »والفجر 8« بود كه آقاي ميثمي 
منطقة عقبه و خط  بهداري در  به  بايد  آقا محمد؛  گفتند 
ايشان  بوديم. هر كسي  آن‌جا  دو ساعت  يكي  ما  برويم. 

را با آن وضعيت خاكي مي‌ديد كه خودشان را به عنوان 
يك روحاني از طرف حضرت امام)ره( معرفي مي‌كردند 
روحيه عجيبي مي‌گرفت. اين عزيز در عمليات »والفجر 8« 
هر جا كه احساس مي‌كردند آرامش‌ رزمنده‌ها تا حدي به 
هم ريخته و از نظر شرايط نظامي درگير مسأله‌اي شده‌اند 
به آن‌ها روحيه مي‌دادند. هر جا هم كه لازم مي‌شد بي ‌سر 
و صدا به بنده مي‌گفتند بايد فلان كار را بكنيم و به فلان 
جا برويم. عامل بودن يكي از ديگر خصوصيات روحي 
شهيد ميثمي بود كه هميشه در حال آموزش بودند. ايشان 
مي‌گفتند  و  بودند  خيلي حساس  هم  دقت‌نظر  بحث  در 
همه موارد را ريز كنيد و بنويسيد، ولي از كسي هم چشم 

برنداريد. ما بياض‌ نويسي را از ايشان ياد گرفتيم. 
بياض‌ نويسي  يعني چه؟

آن  سر  بالاي  كه  بود  قديمي  دفترهايي  بياض  از  منظور 
نخ داشت و مانند كلاسور ورق مي‌خورد، در اين دفترها 
چيزها و اطلاعاتي را كه لازم مي‌دانستند مي‌نوشتند. آقاي 
گزارش‌هاي  همه  و  مي‌كردند  استفاده  آن‌ها  از  ميثمي 
روزانه و شبانه در آن‌ها ثبت مي‌شد. من حتي از مرخصي 

خودم هم غافل بودم، اما ايشان با جديت در يادش بود 
برويد  مرخصي  به  بايد  الان شما  محمد؛  آقا  مي‌گفت  و 
و  به شهر  زاده  معصوم‌  آقاي  علي  هم  برگشتيد  وقتي  و 
نيستيد پنج روز و علي آقا  منزلش برود. شما كه متأهل 
و  داشتند  دقت  اين‌گونه  برويد؛  مرخصي  به  روز  هفت 
ولي  نبود،  كار  در  نوشته‌اي  و  كلمه  مي‌كردند.  هماهنگ 
اين تاريخ برويد و سر فلان  ايشان دقت داشتند كه سر 
تاريخ هم برگرديد. مبحث ديگر، اطاعت‌پذيري است كه 
شهيد ميثمي روي اين مسأله حساس بودند. اينكه كلامي 
بالاتر  منصب  كه  كلامي  هر  برفرض  يا  مي‌گويند  اگر 
مي‌گويد بايد انجام شود. در مقطعي كه ايشان از اصفهان 
رفتند به بنده گفتند براي اعزام مبلغ به اهواز بياييد. آقاي 
سيداحمد محي الدين ميرمرشدي، آقاي دكتر آقاتهراني و 
آقاي دكتر  صاحب ‌فصول از دوستان آقاي ميثمي و آقاي 
اعزام  مسئوليت  كه  كسي  بودند.  مبلّغ  همگي  رداني‌پور، 
روحاني به يگان‌ها را برعهده داشت به بنده گفت شرايط 
چنين و چنان است، شما پاي بي ‌سيم باش تا مثلًا من ده 
روز يك بار سري بزنم. يادم است از آن‌جا كه رفتيم، تا 

سي و يك روز بعد، ديگر كسي را از اصفهان نديدم. من 
نحوه اطلاعات ‌گرفتن از بي ‌سيم و صحبت با آن را ياد 
به فلان قرارگاه در آن  امروز  بنده گفتند  به  گرفته بودم. 
طرف قرارگاه خاتم ‌الانبياء)ص( مي‌رويم. من در آن سي 
و يك روز يك دور جامع ‌المقدمات را دوره كرده بودم. 
آقاي ميثمي درباره اعزام مبلّغ به من گفت نوارها را برايت 
مي‌آورم تا درس بخواني. اين نكته براي من زيبا بود كه 
ايشان اطاعت ‌پذيري را رعايت مي‌كردند و به ما نيز ياد 

داده بودند كه روحيه اطاعت ‌پذيري داشته باشيم. شهيد 
ميثمي به حدود شرعي كه لازمه يك روحاني است بسيار 
مي‌كردند.  هم  عمل  واقعاً  آن،  كنار  در  ولي  بودند،  مقيدّ 
خيلي از دوستان هستند كه به حدود شرعي مقيد هستند 
و گرفت و گيرهايي هم دارند، ولي روحيات ايشان ‌نسبت 
امروز  داشتند.  انبساط خاطر  و  بود  باز  به حدود شرعي 
جوان‌ها دنبال مسائل روز هم هستند و بايد گره‌هاي بايد 
و نبايدها را تا حد ممكن باز كرد. ايشان موازين را رعايت 
مي‌كردند و خودشان را ساخته بودند. به طور مثال آقاي 
ميثمي در غذا خوردن رعايت مي‌كردند و گوشت كمتر 
نان خشك غذاي هر سه  مي‌خوردند. ماست كيسه‌اي و 
وعدة روزانة ايشان بود. ظرافت خودسازي اين بزرگوار 
از  ايشان  مي‌شد.  رعايت  آمد  و  رفت  و  محل  غذا،  در 
دوستان  قرارگاه   در  حتي  نمي‌شدند.  غافل  چيز  هيچ 
ندبه و دعاي كميل  درخواست كردند كه صبح‌ها دعاي 
مي‌خوانم.  دعا  خودم  گفتند  ايشان  كه  كنند  برگزار  هم 
دفتر  در  كه  بود  خوبي  خيلي  روحاني  شاه‌مرادي،  آقاي 
تبليغات قرارگاه فعاليت مي‌كرد و هميشه به دفتر ما رفت 
مي‌شناختيم.  را  ايشان  پيش  سال‌ها  از  ما  داشت.  آمد  و 
به  گفتند  و  گرفتند  را  عبدالله  آقا  سراغ  ايشان  روز  يك 
يادم  آورده‌ام.  خودم  با  خوب  مهمان  يك  بگو  آقا  حاج 
‌ـ حاج آقا  است آن سال فرزند حضرت آيت‌الله خامنه‌اي 
مجتبي ـ به قرارگاه آمده بودند تا شهيد ميثمي را ببينند. 
چنين ارتباط زيبايي بين نيروها برقرار بود و اين روحيات، 

خيلي دلچسب و جالب بود.
اين نكته را هم بگويم كه شهيد ميثمي و شهيد رداني‌پور 
روي  دو  بودن‌شان  ذاكر  و  ذكر  و  علاقه  و  عشق  در 
رداني‌پور  آقاي  كه  را  روحياتي  همان  بودند؛‌  سكه  يك 
آقا  داشتند،  ولي‌عصر)عج(  حضرت  به  توسلات‌شان  در 
جلساتي  اگر  حتي  بود  غيرممكن  داشتند.  هم  عبدالله 
كوچك هم برگزار مي‌شد در آخر جلسه، ايشان يك ذكر 
مصيبت نداشته باشد. يادم است حتي در جلسات نظامي 
كه رتبه‌هاي نظامي بالايي در آن حضور داشتند آقا عبدالله 
يك ذكر مصيبت انجام مي‌داد. ايشان عنداللزوم به عنوان 

يك روضه ‌خوان تأثيرگذار تلقي مي‌شدند. 
روزي آقاي ميثمي به بنده گفتند يك مهمان خيلي خوب 
داريم، هواي‌ ايشان را داشته باشيد، من به جلسه مي‌روم و 
فلان ساعت مي‌خواهيم با ايشان به منطقه برويم. مرحوم 
آقاي حائري شيرازي ـ اخوي آيت ‌الله حائري، امام جمعه 
در  بنده  روز  آن  بودند.  آمده  ـ  شيراز  بعد  سال  چندين 
كار ديگري  بروم، ولي  منطقه  به  آن‌ها  داشتم همراه  نظر 
به ما محول كردند. ساعت شش بعدازظهر هر دو سه نفر 
خيلي خاكي وارد شدند و چهره‌شان عوض شده بود. به 
ايشان گفتم روحم را جايي گذاشتيد كه احدي پا نگذاشته 
و  ـ ‌خنديدند  كند  رحمتش  خدا  ـ  حائري  آقاي  است. 
دهد،  انجام  كاري  امروز  مي‌خواست  ميثمي  آقاي  گفتند 
ولي خدا نخواست؛ تعبيري كه براي شهادت داريم. منظور 
آن بزرگوار به شوخي اين بود كه نزديك بود شهيد شويم 

ولي قسمت نشد...
اشرفي‌اصفهاني و  مانند شهيد آيت ‌الله  بزرگي  علماي 

شهيد آيت ‌الله صدوقي هم به آن‌جا مي‌آمدند؟
بله، اين آقايان بزرگوار هم به منطقه مي‌آمدند.

شروع  چگونه  ميثمي  شهيد  كاري  روز  يك  راستي 
مي‌شد؟

ايشان بيشتر به ما پيام مي‌دادند؛ آن زمان بي ‌سيم نداشتند 
با تلفن‌هاي دفتر تماس مي‌گرفتند، يا شب قبل وعده  و 
مي‌كردند فردا صبح فلان ساعت به دنبال ما بياييد. محل 

آقاي ميثمي به سه چهار تيپ‌ يا لشكري 
كه متعلق به قرارگاه كربلا بودند سركشي 
مي‌كرد. علت اين سر زدن‌ها هم روحيات 
بسيار  فضاي  و  ميثمي  عجيب شــهيد 
ملموسي بود كه بين رزمندگان و حضرت 

امام)ره( ايجاد مي‌كردند...



87
www.navideshahed.com

يادمان‌شهيد حجت الاسلام و المسلمین عبدا... میثمی / شماره  113 / اسفند ماه ‌1393   

www.navideshahed.com

در  منزل‌شان  بود.  بيت ‌المال  به  مربوط  ايشان  زندگي 
اهواز بود كه پنج شش روحاني با خانواده‌هاي‌شان آن‌جا 
و  داشتند  ميثمي  شهيد  كه  روحياتي  با  داشتند.  سكونت 
همه مخارج از بيت‌المال بود، ايشان كمتر شب را در محله 
ما مي‌ماندند، غير از اين‌كه جلسه‌اي در كار باشد، اما اگر 
جلسه تمام مي‌شد به منزل مي‌رفتند. هيچ‌ وقت اتومبيلي 
از  زودتر  ايشان  و  نبود  بزرگوار  روحاني  اين  اختيار  در 
ساعت دوازده شب هم به منزل نمي‌رسيدند. آقاي ميثمي 
در دفتر مي‌نشستند تا با يكديگر جلسات را تنظيم كنيم. 
عموماً پس از نماز مغرب و عشاء وعده‌هايي را كه داشتند 
هماهنگ مي‌كرديم. مثلًا بازديدهاي يگان‌ها در محل‌هاي 

نظامي و غيرنظامي جزو برنامه قطعي حاج آقا بود.
علاقه  رزمندگان  با  انفرادي  ديدار  به  خيلي  ايشان 
داشتند؛ بدين صورت كه به سنگر تك تك آن عزيزان 

سركشي مي‌كردند. 
بله، همين‌طور است؛ هم داراي جذبه بودند و هم جَذْبهِ 
جَذْبهِ، به صفات جذبه و قاطعيت  ايشان به جز  داشتند. 
هم متصف بودند و بر قلب‌‌هاي ‌هم‌رزمان تصرف داشتند. 
خوب است بدانيد كه در نظر اول بسيار جدي بودند، اما 
تا شروع به سخن گفتن مي‌كردند انگار از آسمان به زمين 
آمده بودند و انسان به ايشان احساس نزديكي مي‌كرد و 
مثل اين‌ بود كه بايد حرف دلش را به اين بزرگوار بگويد. 
ارتباط شهيد ميثمي اين‌گونه بود كه به يگان‌ها مي‌رفتند و 
تك تك نيروها يا مسئولين را صدا مي‌زدند و تشكيلات 

خاص خودشان را داشتند.
از  عده‌اي  با  همراه  محلاتي  شهيد  بود  قرار  روزي 
نمايندگان براي بازديد از قرارگاه‌ها به اهواز بيايند. آقاي 
افتاده و  اتفاقي  بنده گفتند كه  به  نه صبح  ميثمي ساعت 
اين  است.  را زده  آقاي محلاتي  دشمن هواپيماي حامل 
به  خاتم ‌الانبياء)ص(  قرارگاه  در  و  بود  مهم  خيلي  خبر 
عنوان مركز فرماندهي، همه متلاطم شدند. جلسات پشت 
تكليف  كسب  ميثمي  آقاي  از  و  مي‌شد  برگزار  هم  سر 
مي‌كرديم كه چه كار كنيم. پس از مراسم تشييع پيكر اين 
شهيدان كه در تهران انجام شد، يك هفته بعد جناب ميثمي 
براي جبهه جمع‌آوري  كه  را  پول  كيسه  دو  و  بازگشتند 
آقاي  از  پول  اين  گفتم  ذهنم  در  دادند.  من  به  بود  شده 
پنجاه  و  گفتند يكصد  ميثمي  آقاي  است.  حائري رسيده 
هزار تومان براي اتومبيل بگيريد و با فلاني محل سقوط 
هواپيما را پيدا كنيد. ما يك ساعت رفتيم و برگشتيم. به 
ايشان گفتم هيچ راهي براي اين كار وجود ندارد. ايشان 
گفت بايد آن را پيدا كنيد. ما از نيرو‌هاي عرب در اهواز 
كمك خواستيم و با يك تويوتاي لندكروز به محدوده‌اي 
كه هواپيما سقوط كرده بود رفتيم. آن‌جا در منطقه باديه 
‌نشين اهواز قرار داشت. محل سقوط هواپيما را كه پيدا 
گفتم  بنده  اينجا حكم مي‌خواهد.  به  گفتند ورود  كرديم 
مي‌خواهم كدخداي محله را ملاقات كنم. به ايشان گفتند 
شيخي از سپاه پاسداران آمده تا شما را ببيند. همراه با يك 

مترجم نزد كدخدايي كه در يك 
نشسته  خان ‌نشين  و  گِرد  اتاق 
بنده گفتم پول‌ها را  بود رفتيم و 
محلي  در  مسجد  احداث  بابت 
كه هواپيما سقوط كرده آورده‌ام. 
براي انجام اين كار هماهنگي‌هاي 
لازم را انجام داديم تا يادبودي از 

شهيد محلاتي باشد.
تشييع  و  شهادت  چگونگي  از 

پيكر آقاي ميثمي بگوييد.
»كربلاي  عمليات  در  است  يادم 
پنج« اتفاقاتي افتاد. دو سه ماه پس 
از آن حدود ده تيرآهن لازم بود 
تهيه  ميثمي  شهيد  دستور  به  كه 
كرديم. هميشه توفيق خدا مي‌دانم 
كه در حادثه شهادت آقاي ميثمي 
نبودم.   »5 »كربلاي  عمليات  و 
درس  براي  اصفهان  به  بنده 
سيف  آقاي  بودم.  رفته  حوزوي 
پاسداران  سپاه  فرمانده  ‌اللهي 
مركز شهرمان گفته بودند به بنده 
ايشان  دفتر  به  كه  بدهند  اطلاع 
به  صبح  هفت  ساعت  من  بروم. 
دفتر ايشان رفتم. بنده آقاي سيف 
قرارگاه  و  جنگ  در  را  ‌اللهي 
آقا  كه  گفتند  ايشان  مي‌شناختم. 
ناگهان  است،  شده  شهيد  عبدالله 
حال من دگرگون شد. ما به آقاي 
معصوم ‌زاده و به آقاي اسدي هم 
كه به عنوان معاونت حاج آقا در 

قم بودند تلفن زديم و خبر شهادت ايشان را داديم. آن 
زمان اصفهان مورد حمله‌هاي موشكي قرار مي‌گرفت و 
شهر تقريباً خالي از سكنه و صحنه بسيار غم‌انگيزي حاكم 
لوله‌هاي  تجمع  محل‌  روي  و  بودند  بسته  مغازه‌ها  بود؛ 
بزرگ فاضلاب، ‌به عنوان پناهگاه خاك ريخته بودند. تنها 
نيروهاي ما گروه حاضر در مقر پشت سپاه بودند كه به 
بني ‌لوحي  آقاي  را  محل  آن  مي‌گفتيم.  دفتر جنگ  آنجا 
براي پشتيباني جنگ تشكيل داده بودند كه از آن‌جا خبرها 
بود.  آن‌جا  ما  پاتوق  كلًا  مي‌داديم.  خبر  و  مي‌گرفتيم  را 
همان روز خبر شهادت شهيد را داديم كه برنامه‌ريزي و 
هماهنگي كنيم تا جنازه آقا عبدالله را به اصفهان بياورند. 
مطهر  جنازه  همراه  به  اسدي  آقاي  نيم   و  پنج  ساعت 
خيلي  ما  براي  شدند.  شهر  وارد  اصفهان  سپاه  راننده  با 
در  نمي‌كرد.  باور  را  مسئله  اين  هيچ‌كس  و  بود  سنگين 
كه  بوديم  نفر  چهار  ما  خاتم ‌الانبياء)ص(  قرارگاه  دفتر 
ايشان را ديديم؛ تركش كوچكي در سرشان بود و بسيار 
زيبا در تابوت خوابيده بودند. آقاي ميثمي بارها وصيت 
كرده بودند كه اگر شهيد شدم مرا در مقبره علامه مجلسي 
طواف بدهيد. آقاي اسدي گفتند ما بايد اين كار را انجام 
دهيم و از شما كه اهل اصفهان هستيد انتظار داريم در اين 
امر كمك كنيد. بنده و آقاي معصوم ‌زاده سوار آمبولانس 
زديم  در  چه  هر  اما  رفتيم،  جمهور  مسجد  به  و  شديم 
خادم آن‌جا گفت كه تعطيل است و در شهر كسي نيست. 
خيلي هم با ناراحتي اين حرف را زد. به آقاي اسدي گفتم 
يك زيارت عاشورا بخوانيم و برگرديم. به طريقي خادم 
مسجد را راضي كردم تا در را باز كند. بعد گفتم جنازه‌اي 
را مي‌خواهيم طواف بدهيم. قبلش متوجه شده بودم كه 

به دليل شرايط آن زمان ايشان ‌ترسيده است. خلاصه، به 
او آرامش داديم و اجازه داد تا ما چند نفر آن‌جا زيارت 
خيلي  مجلسي  علامه  به  ميثمي  آقاي  بخوانيم.  عاشورا 
ارادت داشتند و هميشه ذكر خيري از فضايل ايشان در 
بوديم،  مقبره  در  ساعتي  مي‌كردند. يك  صحبت‌هاي‌شان 
مقر  به  بعد  تشييع روز  براي  و  داديم  انجام  را  زيارت‌ها 
سنگيني  روز  ما  براي  واقعاً‌  بازگشتيم.  پاسداران  سپاه 
شايسته‌اي  تجليل  آبرومندي،  با  روز  آن  الحمدلله  بود. 
مردم هنوز شخصيت  البته  آمد.  به عمل  ميثمي  از شهيد 
ايشان  از  پيش  نمي‌شناختند.  درستي  به  را  ميثمي  شهيد 
شده  شهيد  رداني‌پور  آقاي  و  رحمت‌الله  آقا  اخوي‌شان 
همسر  ـ  شكوهنده  خانم  با  كه  هماهنگي‌هايي  با  بودند. 
شهيد  دو  خواهر  ايشان  خود  كه  داشت  وجود  ـ  شهيد 
بودند و پدرشان آقاي شكوهنده از علما و قاري مجرب 
و بزرگ اصفهان هستند و ما هم نسبت به اين  شخصيت 
مؤمن و معتقد ارادت داشتيم، يك كلوني فرهنگي قوي 
تشكيل شد و كم‌ كم براي شناخت ايشان مايه گذاشتند 
كه مؤثر هم بود. بعضاً ارتباطاتي هم با خانواده آقا عبدالله 
برقرار است، آقا هادي و حسين آقا هنوز هم به بنده ابراز 
محبت‌ مي‌كنند. ارتباطات ما با شهيد ميثمي از نوع رئيس 
و مرئوسي نبود؛ بيشتر خادمي بود و بنده هميشه به عنوان 
شاگرد در محضر ايشان بودم. شاكرم از اين‌كه قسمتي از 
عمرم را در خدمت اين بزرگواران بودم. حضرت آيت ‌الله 
خامنه‌اي مي‌فرمايند: »شهادت، پاداش سعادت‌مندان براي 
»فرشته‌  زندگاني  پاداش  است«.  فرشته‌گونه  زندگي  اين 
صفتي« شهادت است. إن ‌شاء الله كه شهدا دست ما را هم 

بگيرند تا عاقبت بخير شويم.

شهيد ميثمي روحيات عجيبي داشتند، به 
گمانم برخي روحيات اين شهيد بزرگوار، 
جمع اضداد بعضي صفــات بود. در مرور 
زندگي و سريه مبارك حضرت مولا علي)ع( 
نيز گاه جمع اضداد برخي صفات را مشاهده 

مي‌كنيم...
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شما با شهيد ميثمي هم‌محل بوديد؟
بودم.  محصل  بازار  در  كازروني  مدرسه  در  بنده 
منزل ما پشت مسجدي به نام »خلد برين« در درب 
كوشك بود كه استاد قرآني به نام حاج آقا مهدي 
داشت.  قرآن  جلسات  مسجد  اين  در  شكوهنده 
ايشان بعداً پدر همسر شهيد ميثمي شدند. ما در راه 
مدرسه كازروني به بازار و مسجد »حكيم« هم رفت 
و آمد داشتيم. يك جلسه قرآن هم در مسجد حكيم 
تشريف  آن‌جا  شكوهنده  آقاي  كه  مي‌شد  برگزار 
مي‌رفتيم.  آن‌جا  به  هم  ما  اوقات  بعضي  مي‌بردند. 
در  بار  چند  و  بود  بيشتر  ما  از  ميثمي  آقاي  سن 
جلسه قرآن ما را ديدند و خيلي تشويق ‌كردند. در 
مدرسه راهنمايي با اخوي شهيد ميثمي آشيخ امين 
‌الله دوست و بعد هم با آشيخ عبدالله مأنوس شديم. 
دوستي ما تداوم داشت تا اينكه انقلاب به پيروزي 
رسيد. قبل از انقلاب عمال رژيم ستم‌شاهي از آقاي 
شيخ عبدالله ميثمي جزوه‌اي شامل مسائل و مباحث 
گرفتند كه ايشان سي ماه در زندان اسير بود. مسجد 
كه  بود  اصفهان  در  انقلابيون  اصلي  پايگاه  حكيم 
اعلاميه،  ما  داشت.  قرار  ميثمي  شهيد  منزل  پشت 
مي‌كرديم.  پنهان  ايشان  نزد  را  عكس‌‌ها  يا  كتاب 
پس از پيروزي انقلاب آشيخ عبدالله ميثمي ـ خدا 
رحمتش كند ـ براي تبليغ به كهگيلويه و بويراحمد 
كه  بودند  پاسداران  سپاه  در  هم  مدتي  و  رفتند 
با  انقلاب  اوايل  ارتباط داشتيم. در  با هم  كمابيش 

شهيد خرازي هم ارتباط پيدا كرديم.
خرازي  شهيد  نزديك  رفيق  شما  كه  مي‌دانيم 

بوديد.
بله، ما با حسين آقا خيلي رفيق بوديم.

از رابطه اين دو شهيد بگوييد.

ياد هر دو آن عزيزان به خير. بنده وقتي وارد سپاه 
پاسداران شدم شهيد ميثمي را دو سه بار در سپاه 
از  ميثمي  آقاي  جنگ  شروع  از  پس  ديدم.  شيراز 
شيراز به نيروي زميني سپاه تهران و سپس همراه 
رفتند.  قرارگاه خاتم ‌الانبياء)ص(  به  آقاي خرازي 
يادم است هر وقت كه در برخي امور به مشكلاتي 
و  مي‌شد  ناراحت  خرازي  شهيد  برمي‌خورديم 
ميثمي  شهيد  اما  مي‌گذاشت،  تأثير  روحيه‌اش  در 
ديگران را دلداري مي‌داد، آب روي آتش مي‌ريخت 
و مي‌گفت چرا حرص مي‌خوريد؛ زمان صدر اسلام 
بايد روحيه‌تان  هم اين مشكلات بوده است. شما 
را حفظ كنيد. ايشان هميشه مي‌گفت قوي باشيد، 
مشكلات حل مي‌شود، بحران‌ها و تنگناها انسان را 
آبديده مي‌كند. يك مسلمان، مجاهد و رزمنده بايد 
از  مشكلي  هيچ  وجود  با  باشد،  سخت‌تر  آهن  از 

ميدان خارج نشود و تا آن‌جايي كه در توانش است 
به خدا و ائمه‌)ع( توكل داشته باشد. يادم نمي‌رود 
مي‌گفت  بحث‌هايش  در  همواره  ميثمي  شهيد 
ائمه)ع(  تاريخ  بگيريد.  نظر  در  را  اطهار)ع(  ائمه 
را نگاه كنيد. كسي از چهارده معصوم)ع( نبود كه 
مشكلات  بزرگواران  آن  همه  كند؛  زندگي  راحت 
الگوي  همانند  ما  براي  كه  داشتند  سختي‌هايي  و 

هر وقت كه در برخي امور به مشــكلاتي 
برمي‌خورديم شــهيد خــرازي ناراحت 
مي‌شد و در روحيه‌اش تأثير مي‌گذاشت، 
اما شهيد ميثمي ديگران را دلداري مي‌داد، 
آب روي آتــش مي‌ريخت و مي‌گفت چرا 
حرص مي‌خوريد؛ زمان صدر اسلام هم اين 

مشكلات بوده است...

»آقاي ميثمي، داراي شــخصيت بسيار زيبايي بود. ايشــان به حضرت امام)ره( خيلي علاقه داشت. آقاي ميثمي در كسوت 
نمايندگي امام در قرارگاه نيز خيلي ساده و مهربان بود. وقتي ايشان صحبت مي‌كرد به دليل اين‌كه سخنانش از دل برمي‌خاست 
و خلوص داشت،‌ هر كسي شيفته‌اش مي‌شد. هميشه مي‌گفت خدا مي‌خواهد كه ما اين‌جا باشيم. شهيد ميثمي درباره وحدت، 
ســربلندي و عزت اسلام و رزمندگان صحبت مي‌كرد و مي‌گفت گذشت‌تان زياد باشد. اين جنگ براي خدا و رسول‌الله)ص( و 
هدف اســام است.« در گفت و شنود با آقاي علي‌رضا صادقي، از ياران دو شهيد بزرگوار )میثمی و خرازی( به بررسي رابطه و 

همكاري‌هاي شهيدان ميثمي و خرازي پرداخته‌ايم:

بررسي رابطه و همكاري‌هاي شهيدان ميثمي و خرازي در گفت و 
شنود شاهد ياران با علي‌رضا صادقي، از ياران هر دو شهيد بزرگوار الگوي استقامت 

درآمد
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معصوم)ع(  چهارده  الگوي‌تان  هستند.  استقامت 
متحمل  را  اذيت‌هايي  و  زجرها  چه  كه  باشند 
‌شدند. در واقع آن‌ها دنبال راهي بودند كه سختي 
خدا  به  و  باشيم  آرام  بايد  ما  و  نيست  جدا  آن  از 
و ائمه معصوم)ع( توكل داشته باشيم. همواره خدا 
مدنظرتان باشد و او را ناظر بر كارهاي‌تان بدانيد. 
و  فقط  باشيد.  داشته  تقوا  و  بخواهيد  كمك  او  از 
فقط هدف‌تان الله و كارهاي‌تان براي خدا باشد. او 
و  بحران  است  ممكن  مي‌كند.  كمك‌تان  حتماً  هم 
سختي وجود داشته باشد، اما همه‌ اين‌ها مانند بوته 
آزمايش و امتحاني براي ماست. يادم است بعضي 
اوقات كه براي آقاي خرازي ناراحتي پيش مي‌آمد 
ايشان  با  ساعتي  يك  و  مي‌رفتيم  قرارگاه  به  هم  با 
صحبت مي‌كرديم. شهيد ميثمي براي ‌ما آيه از قرآن 
و حديث از چهارده معصوم)ع( نقل مي‌كرد. پس از 
ايشان  با  مي‌گفت ضمن صحبت  آقاي خرازي  آن 
احساس مي‌كنم كه سبك شدم. با آن خلوص نيت 
و تقوايي كه شهيد ميثمي داشت، واقعاً پاك و خالي 
از هرگونه غل و غش بود. ايشان مي‌گفتند حرص 
نخوريد، اين مسائل از ابتدا بوده و هست. هنر مهم 
اين است كه بتوانيم در مشكلات خودمان را پيدا و 
آبديده كنيم و براي بقيه الگو شويم. كار سختي هم 
هست؛ بايد به خودمان بقبولانيم كه چرا تنها هدف 
ما اسلام است. فلذا چون مي‌خواهيم اسلام سربلند 

باشد، همه كارها را براي آن انجام مي‌دهيم. خلاصه 
اين‌كه آقاي خرازي عاشق و شيفته شهيد ميثمي بود 

و هر چند وقت يك‌بار به ديدار ايشان مي‌رفتيم. 
ابتدا آقاي ميثمي شهيد شد؟

بله، نخست آقاي ميثمي شهيد شد. البته به فاصله 
تقريباً  بست.  سفر  بار  هم  خرازي  شهيد  كوتاهي 
در  شبي   »5 »كربلاي  عمليات  از  پيش  روز  چند 
سنگر فرماندهي نشسته بودم و دوستان هم در حال 
استراحت بودند. آتش زياد بود. هر چه گلوله در 
انبار بود استفاده شده بود. نيمه شب يك‌دفعه پرده 
سنگر بالا رفت و آقاي ميثمي وارد شد. بي‌اختيار 
داشتم  بزرگوار  آن  به  كه  زيادي  علاقه  روي  از  و 
به  شما  آتش  همه  اين  زير  گفته  كسي  چه  گفتم 
اين‌جا بياييد؟! ايشان خنده مليحي كرد و گفت من 
ديوانه‌ام، ديوانه حسينم... در واقع نمي‌خواست در 
هيچ شرايطي ما رزمندگان را تنها بگذارد. اين اتفاق 

مدت كمي پيش از شهادت ايشان افتاد.
زمان شهادت اين بزرگوار شما آن‌جا بوديد؟

كه  بود  اتفاق  آن  از  بعد  نيم  و  ساعت  يك  خير، 
ما فهميديم آقاي ميثمي شهيد شده است. عمليات 
كربلاي 5 از نظر طول و عرض كم بود ولي از نظر 
سياسي به دليل شرايط استراتژيك بصره و كارخانه 
پتروشيمي عراق، مهم بود. آقاي ميثمي مي‌گفت اين 
جنگ ادامه قيام حضرت اباعبدالله)ع( است و ادامه‌ 
مدت  به  شهادت‌شان  زمان  از  است.  مسير  همان 
دوستان  با كمك  بود.  در گچ  بنده  پاي  روز  چهل 
براي مراسم چهلم شهيد به تكيه شهدا رفتيم. وارد 
گلستان شهدا كه شديم گفتند از آقاي خرازي خبر 
داريد؟ من گفتم صبح به ايشان تلفن زدم مشكلي 
نبود. تا وارد مراسم چهلم شهيد ميثمي شديم، خبر 
حال  از  كه  دادند  من  به  را  خرازي  آقاي  شهادت 
رفتم. آقاي خرازي دقيقاً روز چهلم شهيد ميثمي به 

شهادت رسيدند. 
گويا شهيد ميثمي هم مثل شهيد خرازي يك بار 

مجروح شده بود. داستان چه بود؟
بله، همين‌طور است. در يك عمليات دو تركش به 
سرشان و در زمان ديگري تركش به پاي‌شان خورده 
بود كه در مرتبه دوم بر اثر اصابت تركش به سرشان 

به شهادت رسيدند.
مي‌دانيم ضلع سوم دوستي و انس و همراهي اين 
شهيد  هم  جهاد  و  مبارزه  مسير  در  بزرگوار  دو 
بودند. درباره  حجت ‌الاسلام مصطفي رداني‌پور 

رابطه اين سه شهيد بزرگ صحبت كنيد.
آقاي رداني‌پور در عمليات »والفجر 2« در ارتفاعات 
»كدو«ي پيرانشهر به شهادت رسيد. آقاي رداني‌پور 
اوايل  دو  اين  بودند.  هم‌مباحثه  ميثمي  شهيد  با 
انقلاب براي تبليغ به كهگيلويه و بويراحمد رفتند 
ماجراي كردستان كه شروع  بودند.  با هم  و مدتي 
شد آقاي رداني‌پور به آن‌جا رفتند، به آقاي خرازي 
ملحق شدند و گردان ويژه‌اي تشكيل دادند. پس از 
كردستان هم به جبهه جنوب رفتند. آقاي رداني‌پور 
هم تا روزي كه شهيد شدند با آقاي خرازي همراه 
طريق  از  ميثمي  شهيد  با  ارتباط‌شان  ولي  بودند، 
آن‌جا  به  كه  بود  برقرار  خاتم ‌الانبياء)ص(  قرارگاه 

رفت و آمد مي‌كردند.
را  ميثمي  شهيد  يك‌بار  وقت  چند  هر  شما 

مي‌ديديد؟
اوايل كه آقاي ميثمي به كهگيلويه و بويراحمد رفتند 
به  بيشتر  بار  دو  يكي  ما  مي‌ديديم.  كمتر  را  ايشان 
و  آمدند  جنوب  جبهه  به  وقتي  ولي  نرفتيم،  آن‌جا 
بار  دو  يكي  كردند  اجاره  اهواز  در  كوچكي  منزل 
ما را شام دعوت كردند كه با شهيد حسين خرازي 
و شهيد رداني‌پور سه نفري به منزل‌شان رفتيم. به 
هر حال ايشان آن‌جا تا حدي غريب بودند و تمايل 
ميثمي  آقاي  بروند.  ديدارشان  به  دوستان  داشتند 
ميهمان‌دوست و دوست‌داشتني بودند و ما هم براي 

بايد روحيه‌تان را حفظ  هميشه مي‌گفت 
كنيد و قوي باشيد، مشكلات حل مي‌شود، 
بحران‌ها و تنگناها انسان را آبديده مي‌كند. 
يك مسلمان، مجاهد و رزمنده بايد از آهن 
سخت‌تر باشــد، با وجود هيچ مشكلي از 
ميدان خارج نشــود و تا آن‌جايي كه در 
توانش است به خدا و ائمه‌)ع( توكل داشته 

باشد

آقای صادقی، نفر دوم از سمت چپ
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اين‌كه از تنهايي دربيايند دعوت‌شان را مي‌‌‌پذيرفتيم.
شهيد ميثمي چگونه داراي شخصيتي بودند؟

بود.  زيبايي  بسيار  شخصيت  داراي  ميثمي  آقاي 
داشت.  علاقه  خيلي  امام)ره(  حضرت  به  ايشان 
امام در قرارگاه  نمايندگي  آقاي ميثمي در كسوت 
نيز خيلي ساده و مهربان بود. وقتي ايشان صحبت 
مي‌كرد به دليل اين‌كه سخنانش از دل برمي‌خاست 
مي‌شد.  شيفته‌اش  كسي  هر  داشت،‌  خلوص  و 
هميشه مي‌گفت خدا مي‌خواهد كه ما اين‌جا باشيم، 
اگر خدا نبود ما يك لحظه هم اين‌جا نمي‌نشستيم. 
شهيد ميثمي درباره وحدت، سربلندي و عزت اسلام 
و رزمندگان صحبت مي‌كرد و مي‌گفت گذشت‌تان 
زياد باشد. اين جنگ براي خدا و رسول‌الله)ص( و 
اسلام است. كشورهاي مختلف مي‌دانستند  هدف 
اگر جنگ پيروز شود، اسلام سربلند مي‌شود و به 
همين سبب به ما حمله كردند. هفتاد و سه كشور 
در دنيا مي‌خواستند نداي اسلام را خاموش كنند. 
و  دوستان  با  ميثمي  شهيد  سخنان  جملة  از  اين 
رزمندگان خيلي مؤثر بود. حال كه چندين سال از 
زمان جنگ گذشته است مشخص مي‌شود كه امثال 
شهيد ميثمي چه كار كردند. آن‌ زمان اين حرف‌ها 
را حس نمي‌كرديم. همه جان‌شان كف دست‌شان 
بود، دوستان حتي اسير هم مي‌شدند، جنگ بود و 

آتش هزاران گلوله... اين‌طور نبود كه از يك دقيقه 
ديگر خودمان خبر داشته باشيم. 

برخي  بودند؛  نزديك  به شهادت  رزمنده‌ها  همه 
هم نزديك‌تر...

شيرين‌ترين داشته يك انسان جانش است، اما دين 
اسلام يك بستر و جاذبه خيلي مهمي است؛ بستري 
از روح  مقدس  دفاع  و  انقلاب  زمان  در  كه  آماده 

قدسي حضرت امام)ره( نشأت گرفته بود.
و ياراني مثل شهيد ميثمي نيز آن بستر را با رفتار 

و گفتارشان بيش از پيش آماده ‌كردند.
ببينيد! خيلي مؤثر است شخصي كه گرداننده كار 
است همه چيزش »خدايي« باشد. بالاخره كسي مثل 
شهيد ميثمي به دليل رفتار و كردارشان بسيار مؤثر 
و تأثيرگذار بودند و سخنان‌شان روي رزمندگان اثر 

مي‌گذاشت. 
در عملياتي كه آقاي ميثمي شهيد شد، دو نفر  از 
وضو  نيست  وقت  امروز  گفتند  من  به  رزمنده‌ها 
بگيريم، بايد با تيمم نماز بخوانيم، چون هر لحظه 
كمين‌  در  عراقي‌ها  كنيم،  رسيدگي  كارها  به  بايد 
هستند. بنده آمدم به خودم بجنيم و چيزي بگويم 
كه همان موقع يك بمب به آن رزمنده اصابت كرد 

و به شهادت رسيد.
در حقيقت  كار شهيد ميثمي در چنين مهلكه‌اي 

آرامش دادن به ديگر عزيزان رزمنده بود.
آرامش روحي  و  وقار  ميثمي سكينه،  دقيقاً. شهيد 

خاصي داشت.
چه  شنيديد  را  ايشان  شهادت  خبر  وقتي  شما 

احساسي داشتيد؟
دلگير شديم و غصه‌مان شد.  و  ناراحت  ما خيلي 
نزد  هميشه  داد.  دست  ما  همه  به  خاصي  حالت 
ايشان درددل مي‌كرديم و اين خلأ باعث دلگيري 
ما شد، يك حالت سردرگمي داشتيم، انگار چيزي 
را گم كرده‌ايم. تا پيش از آن پشت همه ما به يك 

كوه بود و حالا آن را از دست داده بوديم... 
شما دقيقاً يك سنگ صبور را هم از دست داده 
هم  ديگر  سال  دو  جنگ  ايشان  از  پس  بوديد. 
ادامه داشت. آيا كسي توانست جاي شهيد ميثمي 

را براي شما پر كند؟
ما  چون  اما  نتواست،  كسي  بگوييم  نمي‌توانيم 
ايشان را از بچگي مي‌شناختيم روحيات، كردار و 
اخلاق‌شان را تا حدي مي‌دانستيم و علاقه زيادي 

به آن بزرگوار داشتيم.
اسم شهيد ميثمي همواره در زمره شاخص‌ترين 
شهداي دفاع مقدس است و در شمار سرداران 
و  خط‌دهي  ايشان  كه  چند  هر  مي‌آيد.  جنگ 
فرماندهي مستقيم در منطقه نكرده است، اما در 
ثقل  مراكز  از  يكي  خاتم ‌الانبياء)ص(  قرارگاه 
در  ميثمي  شهيد  كارنامه  بودند.  مقدس  دفاع 
جنگ از نظر شما كه از نزديك ايشان را ديده‌ايد 
چگونه است؟ اين بزرگوار چه كارهايي كرده و 

از خود به يادگار چه گذاشته است؟
 به نظر بنده نمره ‌ايشان بيست بود. بالاتر از اين را 
كه ديگر نداريم. فرماندهان با هزاران مشكل دست 
شاخصه‌هاي  از  يكي  نظرم  به  بودند.  گريبان  به 
مهم شهيد ميثمي همين بود كه به همه دوستان و 

فرماندهان آرامش مي‌دادند. 
در واقع تيغ برنده ما در هشت سال دفاع مقدس، 
معنويت بود. شهيد ميثمي نيز يكي از اسوه‌هاي 

معنوي ما بودند.
بود  ما شده  از  بيش  امكانات دشمن  اواخر جنگ 
نيز در  ما  به آن‌ها تجهيزات مي‌دادند.  دنيا  تمام  و 
مقابل آن‌ جنگ افزارها معنويت را داشتيم. افرادي 
مثل حضرت امام خميني)ره(، شهيد ميثمي، شهيد 
خرازي و آيت الله شهيد اشرفي‌اصفهاني در روحيه 
دادن به ما بسيار مؤثر بودند. شهيد ميثمي مي‌گفت 
اين جريان انقلاب، ادامه قيام حضرت اباعبدالله)ع( 

است و اين سخنان بود كه به ما روحيه مي‌داد...

يادم نمي‌رود شــهيد ميثمي همواره در 
ائمه اطهار)ع( را در  بحث‌هايش مي‌گفت 
نظر بگيريد. تاريخ ائمه)ع( را نگاه كنيد. 
كسي از چهارده معصوم)ع( نبود كه راحت 
زندگي كند؛ همه آن بزرگواران مشكلات 
و سختي‌هايي داشتند كه براي ما همانند 

الگوي استقامت هستند 

آقای صادقی نفر وسط
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از زماني كه انسان به زمين هبوط و اين زندگي خاكي 
را آغاز كرد، پروردگاري كه از روح خود در كالبدش 
دميده بود، كمال و سعادت او را در هجرت از خاك به 
سوي خدا و تقرب به بارگاه ربوبي قرار داد. انسان به 
هر مقدار اين مسير الهي را طي و به خداوند مقرب‌تر 
نزديك‌تر  سعادت  كمال  و  آفرينش  به هدف  گرديد، 
شد و از حقيقت هستي بهره بيشتري را نصيب خويش 

ساخت.
»يا ايها الانسان انك كادح الي ربك كدحاً فملاقيه؛ يعني 
اي انسان، تو در راه پروردگارت رنج فراوان مي‌كشي، 
پس پاداش آن را خواهي ديد.« ]سوره مباركه انشقاق، 

آيه شريفه 6[ هدف از ارسال و فروفرستادن كتاب‌هاي 
ديني و پيامــبران و تشريح تكاليف و دستور العمل‌ها 
اين سير و سلوك و  در  انسان  به  راهنمايي و كمك 

مسير معنوي بوده است.
در بين همه ابزارهايي كه به عنوان عامل تقرب انسان 
مانند جهاد  هيچ‌كدام  است،  گرفته  قرار  او  اختيار  در 
وصول  در  است  نتوانسته  و  نبوده  مؤثر  شهادت  و 
كند.  ايفا  را  بسزايي  نقش  كمال،  به سرچشمه  انسان 
وسيله  اين  از  بهره‌مندي  توان  هم  را  كسي  هر  البته 
عاشقان  و  الهي  اولياي  تنها  و  است  نبوده  ارزش  با 
شيداي خداوندي هستند كه از آن بهره‌مندند مي‌گردند 

زيرا: »ان الجهاد بابٌ من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه 
اوليائه« ]يعني[ آن‌هايي كه با عشق به شهادت زيستند 
توفيق  كه  آنان  و  دانستند  الهي  عظماي  فوز  را  آن  و 
همنشيني محبوب خود را يافتند و از سفره پربركت و 

رنگينِ »عند ربهم يرزقون« متنعم شدند.
كه  داريم  سراغ  را  سفركرده‌اي  عزيز  بين،  اين  در 
جام  مظلومانه  و  كرد  نبرد  مخلصانه  زيست:  عاشقانه 
عليهم  »اولئك  مدال  و  نوشيد  را  شهادت  پرافتخار 
صلوات من ربهم و رحمه« را از آن خود ساخت. او 
كه بنده مخلص خدا )عبدالله( و امام راحل را »ميثم«ي 
از  و  برخوردار  باعظمتي  روح  از  بود،  كف  بر  جان 
جامعيتي در فضايل آراسته بود كه همه را به شگفتي و 
تحسين و خضوع وامي‌داشت. از اين رو، هرگز قلم و 
بيان بشري را توان توصيفش نيست؛ اما از باب »آب 
بايد  تشنگي  قدرت  به  هم  كشيد،  نتوان  اگر  را  دريا 
فضايل  از  راهش  رهروان  اين‌كه  براي  نيز  و  چشيد« 
حسنه  اسوه  عنوان  به  را  او  و  شوند  باخبر  عزيز  آن 
بزرگوار  آن  از  نيز  تجليلي  راستا  اين  در  و  برگزينند 
شده باشد، به برخي از ويژگي‌ها و خصوصيات بارز 
آن شهيد بزرگوار اشاره مي‌كنيم؛ ويژگي‌هايي كه هر 
انساني چند صباحي با او همنشين بوده باشد بر آن‌ها 
واقف است؛ كمالاتي كه از اين شهيد عزيز، شخصيت 
بي‌نظير و ممتازي ساخته بود. اميد است اين روحاني 
وارسته، الگويي براي روحانيت و مسئولان دلسوز و 
مجاهد و علاقه‌مند به نظام مقدس جمهوري اسلامي 

باشد.
1 -جامعيت شهيد

به  يك‌تنه  كه  برمي‌خوريم  فردي  كمتر  به  جامعه  در 
همه فضايل آراسته باشند و آن‌چه خوبان همه دارند 
او به تنهايي داشته باشد. غالباً فضيلت‌ها بين افراد بشر 
متفرق و پخش است. هر چند اسلام رشد هماهنگ 
همه فضايل و ارزش‌ها را طلب مي‌كند و به فرموده 
استاد شهيد مرتضي مطهري ـ رحمت الله عليه ـ »انسان 
كامل اسلام، انساني است كه همه ارزش‌ها هماهنگ 
بعُدي  يك  اين‌كه  نه  باشد،  كرده  رشد  او  در  هم  با 
او  ميثمي جامعيت  ويژگي‌هاي شهيد  از  يكي  باشد«. 
مانع  عبادتش  هرگز  بود.  اضداد  جامع  واقعاً  او  بود. 
رزم و رزمش مانع توجه او به مسايل سياسي و حتي 
همراه  قاطعيتش  نبود.  خانوادگي‌اش  و  امور شخصي 
با نرمش، سكوتش مقارن با انديشه و تفكر، آرامشش 
توأم با صلابت، اظهار نظرش همراه با حكمت، خشم 
و شدتش همراه با مهرباني با همسنگرانش بود و در 
يك كلمه شيعه و پيرو شايسته‌اي از امام و مقتدايش 
علي)ع( بود. صبر و تحملش همراه با تحرك و مبارزه 

»يكي از ويژگي‌هاي شــهيد ميثمي جامعيــت او بود. او واقعاً 
جامع اضــداد بود. هرگز عبادتش مانع رزم و رزمش مانع توجه 
او به مسايل سياسي و حتي امور شخصي و خانوادگي‌اش نبود. 
قاطعيتش همراه با نرمش، ســكوتش مقارن با انديشه و تفكر، 
آرامشش توأم با صلابت، اظهار نظرش همراه با حكمت، خشم 
و شدتش همراه با مهرباني با همسنگرانش بود و در يك كلمه 
شيعه و پيرو شايسته‌اي از امام و مقتدايش علي)ع( بود. صبر 
و تحملش همراه با تحرك و مبــارزه و انس و ارتباطش با خدا 
در بين مردم بود.« حجت الاســام والمسلمين عبدالله حاجي 
‌صادقي، جانشين نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامي، زماني كه اصرار و پي‌گيري تحريريه شاهد ياران را براي 
انجام مصاحبه ديدند، با وجود كثرت كار، زمانی را در اختیار ما 
گذاشتند. متني كه پيش رو است، به قلم ناب ايشان و با قدري 

ويرايش و رسم‌الخط شاهد یاران تقديم شما عزيزان مي‌شود:

»بررسي خصوصيات بارز شهيد ميثمي« به قلم حجت الاسلام والمسلمين
عبدالله حاجی صادقي، »از نيروهاي شهيد«

او عاشقانه زيست...

درآمد

ميثمي معلم اخلاق و آموزگار تقوا، ايثار، 
فداكاري و اخلاص بود. در اداي تكليف سر 
كه  مي‌كوشيد  همواره  نمي‌شناخت.  پا  از 
خودش مطرح نشود. كارها به نام او ثبت 
نشود و خود اين‌گونه مي‌فرمود: »اين خيلي 
مهم است كه انســان كاري بكند و به نام 

ديگري تمام شود«. 
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و انس و ارتباطش با خدا در بين مردم بود. در متن 
عمل و مبارزه، تلاش براي آموختن را فراموش نكرد. 
نه جنگ و  انقلاب و  از  قبل  نه زندان و شكنجه در 
حضورش در جبهه او را از تحصيل علوم و معارف 
اسلامي بازنداشت. او مصداق آيه: »اشداء علي الكفار 

رحماء بينهم« بود.
2 - اخلاص و دوري از شهرت

ميثمي معلم اخلاق و آموزگار تقوا، ايثار، فداكاري و 
پا نمي‌شناخت.  از  اخلاص بود. در اداي تكليف سر 
به  همواره مي‌كوشيد كه خودش مطرح نشود. كارها 
نام او ثبت نشود و خود اين‌گونه مي‌فرمود: »اين خيلي 
مهم است كه انسان كاري بكند و به نام ديگري تمام 
شود«. او شهرت را بزرگ‌ترين مانع سلوك يافته بود 
و از اين رو مي‌فرمود: »يكي از مصيبت‌ها و زندان‌هاي 
آهنين انسان، مشهور بودن اوست. هر چه انسان كمتر 
مشهور بشود بهتر است. به نظر من هيچ زنداني بدتر 
كتاب جهاد  در  امام)ره(  نيست«. حضرت  از شهرت 
اكبر مي‌فرمايند: »كسي كه مشهور شد ديگر نمي‌تواند 
را  او  تا  كرد  سعي  كسي  اگر  البته  كند.  خودسازي 
بشناسند.  را  او  همه  كه  مي‌كند  كاري  خدا  نشناسند 
اما آن كار را خدا كرده و ديگر خطرناك نيست. خدا 
بياورد كه  إن‌شاءالله كه اين حالت را در ما به وجود 
وقتي تعريف‌مان را مي‌كنند لااقل در دل‌مان ناراحت 
بشويم. كسي كه دوست داشته باشد بين مردم مشهور 

بشود ديگر از خدا نبايد طلبكار باشد.« 
3 - طمأنينه و آرامش

بود.  كرده  پر  خدا  ذكر  و  ياد  را  ميثمي  شهيد  وجود 
همواره  و  مي‌برد  سر  به  آرام  دلي  و  مطمئن  قلبي  با 
طمأنينه  و  آرامش  نيز  همنشينانش  و  اطرافيان  به 
مي‌بخشيد. هر جا كه او بود از اضطراب و نگراني و 
ترديد و دودلي خبري نبود. در سخت‌ترين وضعيت‌ها 
و حساس‌ترين مواقع، وجود پربركت و چهره خندان 
كه  بود  بزرگوار  شهيد  اين  آرام  بسيار  و  درخشان  و 
گره‌گشاي مشكلات فرماندهان مي‌شد. پس از يكي از 
عمليات‌ها كه به موقعيت پيش‌بيني شده دست نيافته 
بوديم، در قرارگاه فرماندهي‌، ناراحتي و سكوت غمبار 
و يأس ‌آوري بر همگان حكمفرما شده بود؛ ناگهان در 
»پتوييِ« سنگر فرماندهي كنار رفت.  پردة  اوج يأس، 
شهيد ميثمي با چهره متبسم، قيافه‌اي جذاب و پراميد 
از  هم‌اكنون  كه  قرارگاه  فرماندهي  شد.  سنگر  وارد 
سرداران و فرماندهان عالي‌رتبه سپاه است با تكيه بر 
دست‌هايش خود را از زمين كَند و مانند پناه‌يافته‌اي 
خود را به اين عزيز رساند و خطاب به او اظهار داشت: 
»آقاي ميثمي؛ چگونه است كه ما هميشه در لحظات 
سخت و دشوار شما را زيارت مي‌كنيم؟« وقتي شهيد 

افراد به ويژه  ميثمي ايشان را در آغوش گرفت همه 
تمام  شادابي  با  و  شدند  منقلب  فرماندهي  نيروهاي 
براي روحيه دادن و آماده كردن فرماندهان يگان‌هاي 
رزم براي عملياتي ديگر با شهيد ميثمي به راه افتادند. 
مورد  رزمندگان  در محوري  احساس مي‌كرد  گاه  هر 
پاتك قرار گرفته و در فشار هستند، خود را به آن‌جا 
مي‌رساند. براي بسياري از فرماندهان عادت شده بود 
كه وقتي مي‌خواستند ميثمي را پيدا كنند مي‌گفتند بايد 
ببينيم الان در كدام سمت جبهه دشمن فشار بيشتري 
گاه  هر  مثلًا  يا  همان‌جاست.  او  كه  است  كرده  وارد 
فرماندهي احساس خستگي و سختي مي‌كرد همواره 
مي‌شود؛  وارد  كي  ميثمي  آقاي  كه  بود  راه  به  چشم 

شهادتش نيز بر همين اساس بود كه حادث شد.
4 - توكل بر خدا 

توكل داشتن بر خدا از جمله صفات مشهور و زبانزد 
با  را  بزرگ  كارهاي  هميشه  بود.  بزرگوار  شهيد  آن 
بلند و توكل بر خدا آغاز مي‌كرد و نتيجه هم  همت 
مي‌گرفت. هر گاه صحت و برتري امري بر او محرز 
مي‌شد، ديگر مشكلات و موانع نمي‌توانستند مانع او 
از او شخصيتي  اتكايش به خدا  شوند. قوت قلب و 
حلّلِ  حال،  عين  در  و  شكست‌ناپذير  و  توانمند 
مشكلات به وجود آورده بود. سراسر عمر پربركتش 
را تحرك و پيشرفت فراگرفته بود. او ديگران را نيز 
به توكل بر خدا توصيه مي‌كرد و مي‌فرمود: »دست‌تان 
شما  اگر  كه  مي‌داند  خدا  خدا.  دست  به  بدهيد  را 
ارتباط‌تان را با او محكم كنيد، كارتان پيش مي‌رود.« 

تأكيد  عمدتاً  »ايشان  مي‌‌گفت:  سردار محسن رضايي 
مي‌كردند  توصيه  هميشه  و  داشتند  خدا  بر  توكل  به 
كمك‌تان  هم  خدا  باشيد،  داشته  خدا  بر  توكل  شما 
و  مي‌گفت  سخن  قاطعيت  و  اطمينان  با  مي‌كند«. 
چيز  هيچ  به  الهي  قدرت  به  جز  و  مي‌گرفت  موضع 
فهو  الله  علي  يتوكل  من  ‌ـ  كه  نداشت  توجه  ديگري 
حسبه؛ يعني هر كس بر خدا توكل كند كفايت امرش 
مباركه  سوره  از   3 شريفه  آيه  از  ]بخشي  مي‌كند  را 
طلاق[ ـ به ديگران نيز مي‌گفت: »إن‌شاءالله تا زماني 
كه خدا را داريم و غرور ما را نگرفته و فقط به ياد خدا 
و به ياد ياري خدا باشيم خدا با ماست. اين را قدر 

مسلم بدانيد كه پيروزيم و دشمنان ما همواره خوار و 
با رزمندگان  انس  از جلسات  ذليل هستند.« در يكي 
مي‌فرمود: »نبايد به آن چيزي كه در دست‌مان هست 
دل ببنديم، بايد به آن چيزي كه در دست خداست اتكا 
كنيم. فكر نكنيم توان ما به آن اندازه است كه الان در 
به  اندازه‌اي است كه  به  ما  دست‌مان قرار دارد. توان 

خدا متكي هستيم.«
5 - شهامت و شجاعت

مولي  كلام  آشكار  مصداق  ميثمي  شهيد  راستي  به 
الموحدين علي)ع( در وصف متقين بود كه مي‌فرمايد: 
اعينهم؛  في  دونه  ما  فصغر  انفسهم  في  الخالق  »عظم 
يعني علاج دل بستن و مجذوب شدن به دنيا اين است 
كه انسان تقوا پيشه كند و از خواص تقوا يكي همين 
جايگاهي  چنان  انسان  جان  و  دل  در  خدا  كه  است 
پيدا مي‌كند كه همه چيز در نظرش كوچك مي‌شود.« 
پيدا  محبوبش  با  كه  قوي‌اي  روحاني  ارتباط  با  او 
كرده بود و با شجاعتش، فرمايش مولا)ع( را عينيت 
مي‌بخشيد. هرگز در وجودش ترس و هراس مشاهده 
نيز  ديگران  از  را  خاطر  تشويش  و  ترس  بلكه  نشد؛ 
را در دل  اميد و دلگرمي و شادماني  نور  مي‌زدود و 
اين  درباره  مي‌كاشت. سردار محسن رضايي  ديگران 
ويژگي شهيد مي‌گويد: »ايشان بسيار شجاع بود و از 
مرگ نمي‌ترسيد و به محض اين‌كه جنگ شروع ‌شد 
به  رفتن  ايشان  براي  كه  نبود  جبهه  از  نقطه‌اي  هيچ 
قرار  محاصره  در  لشكري  اگر  باشد.  غيرممكن  آنجا 
به آن‌جا مي‌رساند.« شجاعت  مي‌گرفت خود را فوراً 
شهيد ميثمي منحصر به ميدان نبرد و جهاد اصغر نبود. 
او به راستي از كساني بود كه درباره‌اش صحيح است 

گفته شود: »اشجع الناس من غلب هواه«.
6 - تواضع و فروتني 

با  او  بود.  انساني  مديريتي  ميثمي  شهيد  مديريت 
متواضعانه،  و  روحاني  و  معنوي  ارتباط  برقراري 
تحت  و  مي‌كرد  جذب  راحتي  به  را  خود  مخاطبان 
تأثير قرار مي‌داد. البته تواضع او مصنوعي و به عنوان 
رزمندگان،  به  ويژه  به  و  ديگران  به  بلكه  نبود  ابزار 
همنشين  و  اسرار  محرم  و  مي‌ورزيد  محبت  و  عشق 
و  دوستان  دل  درد  شنواي  گوش  و  خلوت  رازهاي 

و  تحرك  را  پربركتش  عمر  سراسر 
پيشرفت فراگرفته بود. او ديگران را نيز به 
توكل بر خدا توصيه مي‌كرد و مي‌فرمود: 
»دست‌تان را بدهيد به دست خدا. خدا 
او  با  را  ارتباط‌تان  شما  اگر  كه  مي‌داند 

محكم كنيد، كارتان پيش مي‌رود.« 
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با  و  بود  مشهود  كاملًا  حضورش  بود.  ارادتمندانش 
معاشرانش  همه  به  دادن  و شخصيت  انساني  كرامت 

آن‌ها را متأثر و مجذوب خود مي‌گرداند.
عزيز  شهيد  اين  توصيف  در  رضايي  محسن  سردار 
توأم  محبت  و  تواضع  با  ايشان  »مديريت  مي‌گويد: 
انجام  مي‌توان  را  كاري  با محبت هر  بود  معتقد  بود. 
و  محبت  مقابل  در  سپاه  فرماندهان  سخت‌ترين  داد. 
بودند  موفق  كاملًا  و  مي‌شدند  تسليم  ايشان  تواضع 
به  را  موفقيت  اين  نتوانست  او  اندازه  به  هيچ‌كس  و 
دست آورد. افراد مسائل بسيار خصوصي خود را به 
ايشان مي‌گفتند.« سفارش مي‌فرمود كه حتي حسنات 
و اعمال صالح نبايد مانع تواضع شما بشود. مي‌گفت 
هر زماني كه اشك‌تان جاري شد و حالي پيدا كرديد 
بيشتر مواظب خودتان باشيد و شرمنده خدا باشيد كه 
خداوند نعمت ديگري به شما داده است. چرا كه هر 

چه خدا نعمت مي‌دهد، ما بايد بيشتر متواضع باشيم.
7 - بي‌اعتنايي به دنيا

اغلب  كه  است  دامي  تعلقاتش  و  دارد  جذابيت  دنيا 
افراد را به بند مي‌كشد و آن‌ها را اسير خود مي‌سازد. از 
شگفتي‌هاي شخصيتي شهيد ميثمي اين بود كه هرگز 
حاضر نبود عمر شريفش را صرف دنيا و امور دنيوي 
وسايل  و  امكانات  مي‌كوشيد  كه  حال  عين  در  كند. 
لازم را براي افراد خانواده و اطرافيان خود فراهم كند، 
هرگز وابستگي و گرايشي به دنيا نداشت و نسبت به 
متعلقات آن اظهار تمايل نمي‌كرد. او دنيا را پايان‌پذير 
اعمال و كردارش،  با  و  مزرعه آخرت مي‌دانست و 
زيبايي  به  او  مي‌داد.  قرار  انتقاد  مورد  را  دنيا  مريدان 
مصداق »من كان يريد حرث الاخره نزَِدْ له في حرثه و 
من كان يري حرث الدنيا نؤته منها و ما له في الاخره 
من نصيبٍ؛ يعني هر كس كشت آخرت را بخواهد به 
را بخواهد  دنيا  او مي‌افزاييم و هر كس كشت  كشِتة 
به او عطا مي‌كنيم ولي ديگر در كشت آخرت نصيبي 
نيست.« را به نمايش گذاشته بود. ]سوره مباركه شورا، 

آيه شريفه 20[
8- تجلي حكمت

پيگير،  جهاد  و  مداوم  مبارزه  لحاظ  به  ميثمي  شهيد 
و  حكمت  عملش  و  زبان  از  انقلاب  از  بعد  و  قبل 
و  دست  و  زبان  مي‌شد.  متجلي  تدبير  و  دورانديشي 
چشم و گوش او نمايانگر حكمت و ژرف‌نگري بود 

كه خدايش به او عطا فرموده بود كه: »يؤتي الحكمه 
من يشاء و من يؤت الحكمه فقد اوتي خيراً كثيراً و ما 
يذّكر الّ اولوا الالباب؛ يعني به هر كه بخواهد حكمت 
عطا كند و به هر كه حكمت عطا شده نيكي فراوان 
داده شده و جز خردمندان پند نپذيرند.« ]سوره مباركه 

بقره، آيه شريفه 269[
برداشت‌هايش از كلام الله مجيد، بديع و بسيار دلنشين 
بود. گويا او عمري طولاني را در خدمت قرآن و تفاسير 
قرآني سپري كرده بود. با هر فرد يا گروهي كه ديداري 
داشت و زبان به موعظه مي‌گشود، بهترين و زيباترين 
مي‌كرد.  ارائه  را  بيان  مستحكم‌ترين  حال  عين  در  و 
علما، بزرگان، روحانيون، فرماندهان و مسئولان جبهه 
و رزمندگان، همگي همنشيني و اشتياق شنيدن سخنان 
او را با هيچ چيز ديگر عوض نمي‌كردند. دوستانش در 

اين باب نيز خاطرات فراواني از او دارند.
9 - ايجاد وحدت بين رزمندگان

وحدت  و  انسجام  و  اتحاد  مقدس،‌  دفاع  دوران  در 
جمله  از  ارتش  و  سپاه  بين  ويژه  به  رزمندگان  بين 
فعاليت‌هاي  جمله  از  بود.  پيروزي  در  مؤثر  عوامل 
مؤثر شهيد بزرگوار ميثمي، با الهام گرفتن از سخنان 
امر بود.  امام امت ـ رحمت الله عليه ـ توجه به اين 
و  اسناد  يافتم  مأموريت  بزرگوار،  آن  از شهادت  بعد 
نياز  تا اگر موضوعي به پيگيري  باز كنم  مداركش را 
گرانبها  بين دست‌نوشته‌هاي  در  نماندَ.  مغفول  داشت 
و اسناد ارزشمند او يكي از مسائل بسيار قابل توجه، 
تلاشي بود كه براي ايجاد وحدت بين فرماندهان سپاه 
و ارتش و به ويژه وحدت قلبي و عملي بين فرمانده 
كل سپاه، سردار رضايي و فرمانده وقت نيروي زميني 

ارتش، جناب صياد شيرازي كرده بود.
آن بزرگوار همواره جنبه‌هاي مثبت و خوبي‌ها را مدّ 
كه  مي‌كرد  سفارش  و  دعوت  آن‌ها  به  و  داشت  نظر 
دوستان، مشتركات و اصول اصلي را بگيرند و اجازه 
ندهند جزئيات و اختلاف سليقه‌ها وحدت قلوب و 
يكپارچگي را بر هم بزند. شب عمليات را براي هر 
امدادهاي  نزول  مواقع  از  يكي  خاص،  يگان  يا  نيرو 
غيبي مي‌دانست و مي‌فرمود خدا مي‌خواهد در پاي هر 

»Made In Allah« :عملياتي نوشته شود
10 - عشق و علاقه به اهل بيت)ع(

او به خوبي دريافته بود كه حيات و پويايي و حقيقت 

اسلام و محور همه معارف و واسطه‌هاي فيض الهي، 
ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ هستند و جز از طريق 
آن‌ها تقرب به خداوند حاصل نمي‌شود. از اين رو با 
عشق وافر به ائمه)ع( متوسل مي‌شد و التجا و توسلش 
به آن بزرگواران بسيار زيبا و آموزنده بود. آري، مراحل 
زيارت  و  بيت)ع(   اهل  ذكر  با  او  تكوّن  و  آفرينش 
عاشورا قوام يافته، و در طول مدتي كه در رحم مادر 
بود ـ طبق اظهارات مادر مكرمه‌اش ـ زمزمه زيارت 
از  بود.  نشده  والامقام جدا  مادر  اين  زبان  از  عاشورا 
اين رو در ايام عاشورا همواره اشك مي‌ريخت. شهيد 
ميثمي از خاطرات قبل از انقلابش چنين مي‌گفت: »دو 
و  بودم  منافقين  با  اول  سال  بودم.  زندان  در  عاشورا 
بدِ  و  روشنفكرانه  برخورد  دليل  به  سياسي  زندان  در 
منافقين، سرم را زير پتو مي‌كردم و تا صبح در عزاي 

آقا اباعبدالله اشك مي‌ريختم.«
مي‌فرمود:  و  بود  زمان)عج(  امام  سربازيِ  آرزوي  در 
»سعي و كوشش‌مان بر اين باش كه آقا امام زمان)عج( 
نام ما را جزو سربازانش بنويسد. به خدا زشت است 
ما  برپاست،  اسلامي  جمهوري  كه  زماني  اين  در  كه 
خداوند  از  نباشيم.  زمان)عج(  امام  سربازان  جزو 
از  ما را  نمازها بخواهيد كه خدايا؛  بزرگ در تعقيب 
سربازان حضرت مهدي)عج( مقرر بفرما. برادران؛ اين 
امر امكان پذير نيست مگر اين‌كه در ركاب حضرت 
مهدي)عج( صادقانه خدمت كنيم و ريا و خودنمايي 

را كنار بگذاريم«.
او شب شهادت حضرت امير)ع( به دنيا آمد و شب 
شهادت حضرت زهرا)س( هنگام عملياتي كه با رمز 
يا فاطمه الزهرا)س( شروع شده بود به شهادت رسيد. 
چهلمين روز شهادتش نيز با ولادت حضرت امير)ع( 

مصادف بود. 
يگان‌هاي  و  اسلام  رزمندگان  به  ويژه  توجه   -  11

رزم
اين شهيد عزيز با الهام از مكتب اسلام و ضمن توجه 
به همه عوامل مؤثر در جنگ، اولويت را به نيروهاي 
انسانيِ مؤمن و كارآمد مي‌داد و لذا بسياري از اوقات 
و  فرماندهان  مشكلات  رفع  و  كادرسازي  او، صرف 
مسئولان و پشتيبانان جبهه مي‌شد. براي همه دوستان 
و ارادتمندانش، اعم از روحاني و سپاهي و ارتشي و 
ناملايمات  پناهگاهي بود كه در سختي‌ها و  بسيجي، 
بيان  و  مقدس  نفَس  با  نيز  او  و  مي‌بردند  پناه  او  به 
شيوا و تدبير حكيمانه‌اش با راهنمايي و هدايت آنان 
مانع سستي و ترديدشان مي‌شد. چه افرادي كه بر اثر 
مشكلات كار مي‌بريدند و چه بسا با حالت قهر، عزم 
ترك مسئوليت و جبهه را مي‌كردند و ميثمي عزيز با 
يك ملاقات و يا حتي يك نامه و نوازش، آن‌ها را با 

او شهرت را بزرگ‌ترين مانع سلوك يافته 
بود و از اين رو مي‌فرمود: »يكي از مصيبت‌ها 
و زندان‌هاي آهنين انسان، مشهور بودن 
اوست. هر چه انسان كمتر مشهور بشود 
بهتر است. به نظر من هيچ زنداني بدتر از 

شهرت نيست«. 
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روحيه‌اي عالي به آغوش جبهه بازمي‌گرداند. نامه‌ها و 
ملاقات‌هاي خصوصي با فرماندهان و مسئولان جبهه 
و اهتمام فوق العاده‌اش به كادر جبهه، گاهي براي ما 
مبالغه‌ آميز بود ولي وقتي به عمق و علت اين موضوع 
اين  كه  مي‌كرديم  اعتراف  ديگر  بار  مي‌كرديم  توجه 
ژرف‌نگري  و  حكمت  از  گرفته  نشأت  هم  او  اقدام 

الهي او اوست.
مشكلات  كه  مي‌كرد  سفارش  دوستانش  به  بارها 
ـ  آن‌ها  خانوادگي  مشكلات  حتي  ـ  كادر  نيروهاي 
وقتي  كنيد.  اقدام  آن‌ها  رفع  به  نسبت  و  بشناسيد  را 
ما براي بازسازي يك تانك حاضريم بودجه سنگيني 
ارزشمندترين عامل  براي  نبايد  كنيم، چرا  را مصرف 
و  گردان‌ها  )فرماندهان  پيروزي‌ها  و  پيشرفت‌ها 

گروهان‌ها و رزمندگان( سرمايه‌گذاري كنيم؟
در بسياري موارد با تعجب فراوان مشاهده مي‌كرديم 
مسئولان  و  افراد  دروني  و حالات  نهان  اسرار  او  كه 
را بدون اين‌كه كسي چيزي گفته باشد، درمي‌يافت و 
جوابي مناسب ارائه مي‌كرد. يكي از برادران مسئول در 
قرارگاه خاتم)ص( نقل مي‌كند مدتي بود كه احساس 
كرده بودم حضورم در جبهه چندان ضروري نيست و 
بهتر است به دانشگاه برگردم و با گرفتن »تخصص« 
با  انديشه  اين  از  لكن  بكنم،  بيشتري  خدمت  بتوانم 
كسي سخن نگفتم اما در يك بامداد وقتي شهيد ميثمي 
فكر  بعضي  فرمود  من  به  خطاب  بدواً  او  ديدم،  را 
مي‌كنند بروند به دانشگاه، اما اشتباه مي‌كنند، دانشگاه 

همين ‌جاست.
12- تكيه بر محوريت ولايت فقيه

نجات  و  فكري  و  اعتقادي  خطرات  از  رهايي  رمز 
انحرافي و مواضع متضاد از ديدگاه شهيد  از خطوط 
از  چرا  و  بي‌چون  اطاعت  و  پيروي  در  تنها  عزيز، 
دنيا  ظاهري  فريب‌هاي  رو  اين  از  بود.  فقيه  ولايت 
هرگز او را از خط اصيل ولايت و هدايت خارج نكرد، 
بلكه در تشخيص و درك جريانات منحرف، تخصص 
شريفه  آيه  مصداق  حقيقتاً  و  داشت  ويژه‌اي  تبحر  و 
بود كه: »انّ الذين اتقّوا اذا مسّهم طائفٌ من الشيطان 
تذكّروا فاذا هم مبصْرون؛ يعني كساني كه پرهيزگاري 
مي‌كنند، چون از شيطان وسوسه‌اي به آن‌ها برسد خدا 
را ياد مي‌كنند؛ زيرا مردمي صاحب بصيرتند.« ]سوره 

مباركه اعراف، آيه شريفه 201[
اين گفتة آن عزيز است كه: »ملاك دقيق علمي، كه در 
عملْ گروه‌ها و دسته‌ها را از يكديگر متمايز مي‌كند و 
باعث مي‌شود كه ما به خوبي بتوانيم آن‌ها را بشناسيم، 
مسأله تقليد و پيروي از ولايت فقيه است. شما گروه‌ها 
و دسته‌ها را كه مي‌خواهيد بشناسيد، ببينيد كه كدام از 
ولي فقيه بهتر پيروي مي‌كنند. آنچه باعث مي‌شود كه 

ما خط امامي‌ها را از ديگران بازشناسيم، تقليد از امام 
است نه تأييد امام. ما نبايد دلخوش كنيم كه گروه‌ها 
خودشان را با امام هماهنگ نشان مي‌دهند، بلكه بايد 
نگاه كنيم كه آن‌ها آيا از امام تقليد مي‌كنند يا نه؟ شما 
فكر نكنيد كه آمريكا دست از سر ما برمي‌دارد، آمريكا 

دشمن اعتقادات ماست، دشمن تقليد ماست.«
اسلام  نباشد،  فقيه  ولايت  »اگر  مي‌فرمود:  همچنين 
بيش  كه  همچنان  مي‌ماندَ؛  ما  خانه‌هاي  طاقچه  در 
اسلام  ظاهر  ما  مگر  ماند.  سال  سيصد  و  يكهزار  از 
روزه  نمي‌خوانديم،  نماز  نداشتيم،  قرآن  نداشتيم، 
نمي‌گرفتيم، حج نمي‌رفتيم، اما چرا قوانين اسلام اجرا 
نمي‌شد؟ براي اين‌كه نمي‌گذاشتند ولايت فقيه سرِ كار 
باشد.« او تنها راه ارتباط با خدا را ولايت مي‌دانست 
و لذا فرمود: »رابط ما و خداي تبارك و تعالي وجود 
چيزي  هر  هستند.  ائمه)ع(  و  زمان)عج(  امام  مقدس 
كه بر ما نازل مي‌شود از كانال ائمه)ع( و رهبران حق 
از  اين‌كه  مگر  نمي‌شود  نازل  چيزي  و  مي‌شود  نازل 
جهت  اين  بر  چيزي  و  بگذرد  زمان)عج(  امام  كانال 
نازل نمي‌شود مگر اينكه از كانال رهبر انقلاب بگذرد. 
فكر نكنيد كه غير از اين راه، راه ديگري براي سعادت 
هست. تمام اين حرف‌هاي رهبر انقلاب، رحمت‌هاي 
در  ما،  چيز  همه  ما،  خيرات  و  ما  هدايت  خداست. 
گرو اطاعت از رهبر است. هر چه بيشتر مطيع باشيم 

معرفت‌مان بيشتر است.«
13 - ملجأ و محور روحانيت در جبهه

تا قبل از حضور شهيد ميثمي در قرارگاه خاتم)ص(، 
و  به رغم حضور مستمر  در جبهه  روحانيون حاضر 
پرشكوه در جبهه‌هاي جنگ، فاقد انسجام و پشتيبان و 

محور هدايت‌كننده بودند. يكي از كارهاي بسيار مؤثر 
و مثبت و موفقيت‌هاي چشمگير شهيد ميثمي انسجام 
روحانيون  و  طلاب  گرفتن  قرار  محور  و  بخشيدن 
و  كلام  نفوذ  توانايي،  و  تواضع  و  فروتني  با  او  بود. 
شده  موفق  زهدش  از  سرشار  و  ساده  بسيار  زندگي 
بود با كمترين مؤونه ]هزينه[ در تمام يگان‌هاي رزم و 
قرارگاه‌ها، روحانيون رزمنده را مستقر كند و با ارتباط 
آشنا  وظايف‌شان  به  نسبت  را  آنان  مداوم،  و  مستمر 
سازد. جلسات هفتگي با روحانيت مسئول در جبهه، 
صادق)ع(،  امام  حضرت  رزمي  تبليغي  تيپ  تشكيل 
اعزام  ستادهاي  به  بخشيدن  انسجام  و  كردن  فعال 
روحانيون به جبهه و... از جمله آثار و ثمرات عنايت 

اين عزيز به روحانيت در دوران دفاع مقدس بود. 
فشار  اثر  بر  عزيزاني  بعضاً  كه  مي‌شد  ديده  بارها 
مشكلات و موانع، توان خود را از دست داده يا دوري 
از  و  بود  كُشنده  دردي  ايشان  براي  علميه  حوزه  از 
چند  هر  را  جبهه  ترك  اجازه  مي‌خواستند  شهيد  آن 
موقتاً بدهد. او با بياني بسيار ساده و استدلال طلبگي، 
عرق شرمندگي را بر چهره‌ها مي‌نشاند و با دلداري و 
توصيه به استقامت، آنان را با تواني افزون‌تر به محل 
مأموريت بازمي‌گرداند. حتماً دوستان عزيز روحاني‌ام، 
اقدام بسيار به جا و فوق العاده مؤثر اين شهيد بزرگوار 
را پس از عمليات كربلاي 4 فراموش نكردند كه چه 
به  را نسبت  ترتيب جلساتي، روحانيت جبهه  با  زيبا 
و  كردند  توجيه  مقطع  آن  در  حساس‌شان  وظايف 
يگان‌هاي رزم  امر سبب شد كه رزمندگان در  همين 
باقي ماندند و عمليات پيروزي آفرين كربلاي 5 تحقق 

يافت. 

وجود شــهيد ميثمي را ياد و ذكر خدا پر 
كرده بود. با قلبي مطمئن و دلي آرام به سر 
مي‌برد و همواره به اطرافيان و همنشينانش 
نيز آرامش و طمأنينه مي‌بخشيد. هر جا كه 
او بود از اضطراب و نگراني و ترديد و دودلي 

خبري نبود.
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14- عالمِِ عامل
بر عمق  كه  بيان شهيد  نفوذ  در  مؤثر  عوامل  از  يكي 
جان‌ها مي‌نشست، اين بود كه به آنچه مي‌گفت خود 
عامل بود و در يك كلمه به جرأت مي‌توان ادعا كرد 
بدان  خود  كه  نمي‌شد  جاري  زبانش  بر  كلمه‌اي  كه 
بيان  مصداق  او  راستي  به  و  نباشد  عامل  و  معتقد 
اميرالمؤمنين)ع( در نهج البلاغه بود كه: »والله ما احتكم 
علي طاعه الا و اسبقكم اليها و لا انها كم عن معصيه الا 
و اتناهي قلبكم عنها؛ به خدا سوگند من شما را به هيچ 
طاعتي فرا نمي‌خوانم مگر اين‌كه پيش از شما خودم 
به آن عمل مي‌كنم و شما را از معصيتي نهي نمي‌كنم 
مگر اين‌كه خود پيش شما از آن كناره‌گيري مي‌نمايم.«

15 - سازده ‌زيستي 
شهيد ميثمي نماينده حضرت امام ـ رحمت الله عليه 
ـ در قرارگاه خاتم)ص( بود و مي‌دانست براي فردي 
همانند او، اصلِ ساده‌زيستي، يك ضرورت است. بر 
اين اساس، ساده و بي‌پيرايه زندگي مي‌كرد و همانند 
تجمل،  عافيت ‌طلبي،  از  مستضعفان  و  محرومان 
لذت‌گرايي و تشريفات ظاهري مبرّا بود. در عين حال 
كه داراي عظمت و شوكت ويژه‌اي بود و از محبوبيت 
اجتماعي ـ به ويژه در بين رزمندگان ـ بهره‌مند بود و 
اما  مي‌كرد،  پر  را  دل‌ها  معنوي‌اش  و حشمت  جلال 
در همه چيز، خوراك، پوشاك، مسكن، وسيله نقليه، 
معاشرت‌ها و برخوردها و حتي در كيف دستي‌اش اين 
اصل را رعايت مي‌كرد. بر همين مبنا است كه او الگو 
و اسوه قرار گرفت و چه زيبا مصداق بيان شيواي مقام 
عظماي ولايت و مرجعيت، حضرت آيت الله العظمي 
در  ما  »نمي‌شود  كه:  بود  ـ  فداه  ارواحنا  ـ  خامنه‌اي 
زندگي مادي فرو رويم و بخواهيم كه مردم به شكل 
يك اسوه به ما نگاه كنند. هنگامي مسئولان مي‌توانند 
به محرومان خدمت كنند كه خود دردآشنا بوده، طعم 

محروميت را چشيده باشند.«
مي‌پوشيد  عادي  و  تميز  لباس  هميشه،  ميثمي  شهيد 
زرق  بدون  و  مي‌گذاشت  چفيه  در  را  لباس‌هايش  و 
و برق از اين سو به آن سو مي‌رفت. در هر سنگري 
كه مي‌نشست، گره‌هاي چفيه را مي‌گشود و از لا به 
از  و  برمي‌داشت  دفتري  يا  كتاب  آن،  لباس‌هاي  لاي 
چيزهاي چشمگير در آن چفيه هيچ خبري نبود. واقعاً‌ 
بسيجي‌وار زندگي مي‌كرد. دسته عينكش شكسته بود 
و دائماً آن را تعمير مي‌كرد و حتي براي بالاترين مقام 
ماشين  هرگز  مي‌فرستاد.  دست‌نويس  نامه  مملكتي 
اختصاص  به خود  ويژه  راننده  يا  سواري مخصوص 
ماشين‌هاي  با  بسيجي‌ها  ديگر  مثل  بلكه  بود،  نداده 
غذاهاي  بند  و  قيد  در  مي‌شد.  سنگرها  روانه  متفرقه 
چرب و لذيذ نبود. هميشه غذاهاي ساده مي‌خورد و از 
دنيا به مقدار ضرورت بهره‌برداري مي‌كرد و خلاصه، 
در قاموس شهيد از واژه‌هاي خود را گرفتن و همتراز 
با مقام، قدم برداشتن و اين‌گونه چيزها خبري نبود. او 
خود رمز موفقيتش را دو چيز مي‌دانست: پيوند با خدا 
و ساده ‌زيستي. خاطراتِ از اين به بعدِ شهيد ميثمي نيز 
بسيار زياد است كه تنها به يكي از آن‌ها اكتفا مي‌كنم: 
كردم  اعتراض  گويا  و  رسيدم  ايشان  خدمت  روزي 
تهيه  مناسبي  منزل  خانواده‌شان  و  براي خود  كه چرا 
نمي‌كنند و به يك اتاق اكتفا كرده‌اند. آن شهيد بزرگوار 

منزلي را به من در كيان پارس اهواز نشان داد و فرمود: 
»خانواده من يك سال بدون كولر و بدون يخچال در 
اين منزل زندگي مي‌كردند.« اين مطلب براي ما كه با 

هواي خوزستان آشنا بوديم كاملًا شگفت‌آور بود.
16 - استقامت و پايداري 

شهيد عزيز هرگز در راهي كه انتخاب كرده بود، دچار 
ترديد و دودلي نشد. از اين رو، حضور در جبهه را، 
حتي براي يك سفر پانزده روزه حج و زيارت خانه 
بزرگوار  شهيد  اصرار  علي‌رغم  و  نكرد  ترك  خدا، 
متوالي  الاسلام والمسلمين محلاتي، سه سال  حجت 
بدون زيارت خانه خدا به ديدار خداي خود شتافت. 
او خود مي‌فرمود: »من هيچگاه ترديد براي ماندن در 
جبهه پيدا نكردم و اگر هم زماني ترديد پيدا كردم، بين 
اين بود كه در كردستان بمانم يا اهواز«. او مظهر »انِّ 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزّل عليهم الملائكه الّ 
تخافوا ولا تحزنوا وابشِْروا بالجنهّ التّي كنتم توعَدونَ؛ 
يعني بر آنان كه گفتند پوردگار ما الله است و پايداري 
ورزيدند، فرشتگان فرود مي‌آيند كه مترسيد و غمگين 
مباشيد، شما را به بهشتي كه وعده داده بودند بشارت 
است.« ]سوره مباركه فصلت، آيه شريفه 30[ بود. از 
اين رو، بيشتر عمر پربركت خود را در راه مبارزه و 
جهاد سپري كرد. حتي يك بار هم شِكوِه و احساس 
انقلاب  مديون  را  خود  هميشه  بلكه  نكرد،  خستگي 
همين  دست  به  »من  مي‌گفت:  همواره  و  مي‌دانست 
انقلاب ]از زندان[ آزاد شده‌ام و چند سال ]از زندانم 
را[ به اين انقلاب بدهكارم«. بر اين اساس به دور از 
نام و شهرت و آوازه، هر نوع سختي، غربت، تنهايي 
و احياناً‌ بي‌مهري‌ها را به جان و دل خريد. او در اداي 
تكليف سر از پا نمي‌شناخت و با استقامت و پايداري، 
ماندن در جبهه را بر هر امر ديگري ترجيح مي‌داد. چه 
مشكلات و ناملايمت‌ها و موانعي كه شايد فقط يكي 
از آن‌ها براي متوقف كردن انسان كافي بود، اما شهيد 
ميثمي چه در دوران مبارزه و زندان و شكنجه و چه 
در دوران جنگ و دفاع مقدس با استقبال از همه آن‌ها 
از تحمل رنج و زحمت در راه خدا لذت مي‌برد و با 
الحسين)ع( چنين مي‌سرود  اباعبدالله  اربابش  به  اقتدا 

كه: »هوّن عليّ ما نزل بي انهّ بعين الله؛ يعني آنچه بر 
من نازل مي‌شود تمام سختي‌هايي را كه بر من مي‌بارد 
آسان كرده است. ]كلام منسوب به آقا اباعبدالله)ع( در 
حضرت  گلوي  بر  ملعون،  حرمله  تير  اصابت  هنگام 

علي اصغر)ع([.
17 - توجه به همه افراد در جبهه

لحاظ  به  و  القاعده  علي  ميثمي،  شهيد  كه  حالي  در 
با  فقط  مي‌بايست  داشت،  عهده  به  كه  مسئوليتي 
فرماندهان حشر و نشر داشته باشد، ليكن هرگز وقت 
خود را محدود به فرماندهان عالي‌رتبه نمي‌كرد، بلكه 
با بسيجيان، سربازان و پرسنل  ارتباط و همنشيني  از 
نبود.  غافل  نيز  جبهه  نيروهاي  ساده‌ترين  و  وظيفه 
فراوان  خاطرات  او  از  فرماندهان  تنها  نه  رو،  اين  از 
دارند، بلكه از دژبان‌ها و راننده‌ها گرفته تا ديگران از 
او خاطراتي فراموش ناشدني را ثبت كرده‌اند؛ چرا كه 
طبابت  به  دوّارگونه  كه  بود  دردآشنايي  طبيب  ميثمي 
مي‌پرداخت و در طبابتش بين افراد تفاوتي قائل نبود 
پناه مي‌يافت.  و هر كس او را ملجأ مي‌گرفت، از او 
درد دل‌ها را از هر كس و در هر موقعيتي كه مي‌شنيد 
در جهت رفع مشكلات، نهايت تلاش خود را به كار 
مي‌بست؛ حتي به انتظار نمي‌نشست تا از ناحيه سپاه 
يا مسئولان مربوطه پولي دريافت و در رفع مشكلات 
مالي رزمندگان اقدام كند، بلكه پول شخصي خود را 
صرف حل مشكلات ديگران مي‌كرد. بي‌شك قدم‌هاي 
توان  و  احصا،  قابل  برداشته  راه  اين  در  كه  مثبتي 
دستيابي به آن‌ها ميسر نيست؛ چرا كه او در اين راستا 
نيز فقط قصد قربت و جلب رضايت خداوندي برايش 

در سخت‌ترين وضعيت‌ها و حساس‌ترين 
مواقع، وجود پربركــت و چهره خندان و 
درخشان و بسيار آرام اين شهيد بزرگوار 
بود كه گره‌گشــاي مشكلات فرماندهان 
مي‌شد... هر گاه احساس مي‌كرد در محوري 
رزمندگان مورد پاتك قرار گرفته و در فشار 

هستند، خود را به آن‌جا مي‌رساند.

شهید میثمی در کنار شهیدان خرازی و ردانی پور
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ملاك بود و غير از افرادي كه طرف حسابش بودند 
كسي ديگر را امكان اطلاع از كارگشايي‌هايش نيست.

فنون  فراگيري  و  نظامي  جنبه‌هاي  به  توجه   -18
نظامي 

بر كسي مخفي نيست كه نظامي‌گري و حفظ نظم و 
پيروزي  از جمله رموز  نيروهاي مسلح  انضباط براي 
در صحنه‌هاي گوناگون نبرد است و بي‌توجهي به اين 
دارد.  دنبال  به  را  جبران‌ناپذيري  خسارات  موضوع، 
شهيد ميثمي با درك اين موضوع، بارها بر آن اصرار 
در  و  مي‌كرد  توصيه  بدان  را  رزمندگان  و  مي‌ورزيد 
از هيچگونه بي‌نظمي نمي‌گذشت. در  امر  اين  تحقق 
»برادران  مي‌فرمود:  فرماندهان  به  خطاب  راستا  اين 
عزيز؛ من به شما يك توصيه مي‌كنم؛ در نيروي مسلح 
ذره‌اي  اگر  مي‌كنند،  نگاه  فرماندهي  حركات  به  همه 
بي‌نظمي در مسئولين پيدا شود، كار بالا مي‌گيرد و به 
همه رده‌ها سرايت مي‌كند.« همچنين مي‌فرمود: »اصلًا 
براي يك سپاهي زشت است كه از نظر نظام جديد، 
يك نظامي نمونه نباشد و امام زمان)عج( هم اين را از 

يك پاسدار نمي‌پذيرند.«
او خود در مسائل نظامي و فنون جنگ، صاحب‌نظر 
آداب  در  گاهي  رهنمودهايش  و  بود  توانا  بسيار  و 
جنگ و مبارزه و همچنين پيشنهادها و راه‌گشايي‌هاي 
او براي فرماندهان عزيز يگان‌ها، بسيار شگفت‌آور و 

مفيد بود.
19 - »فَردسازي«

هدايت و ارشاد افراد، وظيفه اوليه هر روحاني است 

اختلاف  گاه[  و  ]تنوع  شيوه‌ها،  انتخاب  در  ولي 
اجتماع  در  افراد، سخنراني  بيشتر  دارد.  سليقه وجود 
قيام  تكليف  اداي  به  طريق  اين  از  و  برمي‌گزينند  را 
مي‌كنند. بديهي است كه اين شيوه كار آساني است و 
از عهده هر واعظي برمي‌آيد. هنر اين است كه انسان 
درد افراد را بشناسد و به مقتضاي آن به درمان آن‌ها 
اقدام كند. اين شيوه از عهده هر كسي برنمي‌آيد و لذا 
دردآشنا  طبيبي  ميثمي،  دارد. شهيد  معدودي  منتخبان 
توقف  دردها،  تشخيص  پي  از  كه  بود  دردشناس  و 
در  بلكه  نمي‌دانست،  مجاز  را  كردن  فردا  و  امروز  و 
اولين فرصت ممكن به درمان دردها قيام مي‌كرد. از 
جمله شيوه‌هايش اين بود كه در اصلاح افراد به سراغ 
آن‌ها  معالجه  و  درمان  به  و  مي‌رفت  آن‌ها  تك  تك 

مي‌پرداخت.
سردار رضايي در اين زمينه مي‌گويد: »در زمان ]اوج 
مي‌نشست  گوشه‌اي  در  عملياتي  بحث‌هاي  گرفتنِ[ 
قانع  كمتر  برادري  مي‌ديد  اگر  و  مي‌كرد  گوش  و 
را  او  دادن،  روحيه  با  و  مي‌رفت  دنبالش  به  مي‌شود 
قانع مي‌كرد. ]هميشه[ بعدها مي‌فهميديم كاري كه ما 
نتوانسته بوديم انجام دهيم، شهيد ميثمي آن را انجام 
با  داده است.« نامه‌ها و ملاقات‌هاي خصوصي شهيد 
مسئولان جبهه و جنگ، خاطرات شيرين و سازنده‌اي 
گذاشته  جا  بر  زمينه  اين  در  بزرگوار  عالم  آن  از  را 

است.
20 - معلم اخلاق

از  و  آراسته  اخلاقي،  فضائل  به  هم  ميثمي  شهيد 
با برخورد، ديگران  پيراسته بود و در عمل و  رذايل، 
را اصلاح مي‌كرد. او هم به بيان فضائل اقدام مي‌كرد 
و هم اينكه هر كجا فرصت را مناسب مي‌ديد درس 
اخلاق مي‌گفت. او معلم اخلاق بود، اما معلمي متخلّق 
توصيه‌هاي  از  پاره‌اي  به  است  مناسب  اخلاق.  به 
ناپسند  برخوردي  »اگر كسي  كنيم:  اشاره  اخلاقي‌اش 
راست  چه  كرد،  بخشش  طلب  بعد  و  داشت  ما  با 
بگويد چه دروغ، بايد او را عفو كنيم. اگر انتظار داريم 

گناهان‌مان عفو شود، بايد خودمان هم عفو كنيم.«

علاقه  قطع  يعني  ديگران،  با  كردن  »قهر  اينكه:  ديگر 
قلبي، حالت حقد و بدبيني نسبت به برادران مسلمان 
]اول[ است و بروز دادن آن  را در دل داشتن، حرامِ 
حرام دوم.« و اين يكي: »... ما دو كار مهم داريم: يكي 
كه  است  اين  ظاهري  كار  باطني؛  ديگري  و  ظاهري 
باطني  كار  و  كنيم  شركت  نمازها  و  مجامع  همه  در 
اين است كه هر جا هستيم، صلح ايجاد كنيم و بغض 
را از بين ببريم. اگر قلب‌هاي‌مان با هم مهربان باشد، 

خداوند رحمتش را نازل مي‌كند«.
براي  مهلكي  را ضربه  نوميدي  و  يأس  ميثمي،  شهيد 
رزمنده در رويارويي با دشمن مهاجم مي‌دانست و با 
آن، به شدت مبارزه مي‌كرد. وقتي كه عمليات كربلاي 
4 به اهداف از پيش تعيين شده دست نيافت و باعث 
نااميدي فرماندهان و رزمندگان شد، در يك  يأس و 
سخنراني براي آن چندين ارمغان و ثمره ذكر كرد و از 

اين طريق روح اميد را در نيروها احيا كرد.
بزرگوار  شهيد  اين  اين‌كه  به  اعتراف  پايان ضمن  در 
ويژگي‌ها و خصوصيات فراوان ديگري داشت؛ مانند 
انس با قرآن، عبادت و ارتباط بسيار زيبا با خدا، درك 
سريع و دقيق وضعيت و عكس العمل مناسب، حسن 
به  توجه  آموختن،  به  عشق  مردم‌گرايي،  و  معاشرت 
مسائل خانوادگي و فرزندان رزمندگان، نظم و ترتيب... 
- كه اين جمع‌بندي را فرصت پرداختن به آن‌ها نيست 
- تنها به اين جمله اشاره مي‌كنم كه او عاشق شيداي 
خدا بود و حجاب‌هاي ظلماني و نوراني را كنار زده 
و لذا سال‌ها در طلب شهادت به سر مي‌برد. هر گاه از 
جبهه بازمي‌گشت با افسوس از اين‌كه چرا به شهادت 

نرسيده است چنين زمزمه مي‌كرد:
»اي صبا از من به اسماعيل قرباني بگو

زنده برگشتن زكوي دوست شرط عشق نيست«
تا اين‌كه در عمليات كربلاي 5، كاسه صبرش لبريز شد 
و از خدا خواست كه به او جواز ورود به نهايي‌ترين 
فرمايد.  عنايت  را  خدا  با  همنشيني  يعني  منزلگه 
فراموش نمي‌كنم در حالي كه به اتفاق او براي شركت 
سيدالشهدا)ع(  ده  لشكر  رزمندگان  كه  جلسه‌اي  در 
بودند  كرده  منعقد  كلهر  سردار  شهادت  مناسبت  به 
مي‌رفتيم و بنا بود اين بزرگوار در آن جلسه سخنراني 
شهادت  جلسات  در  بس  از  فرمود  راه  بين  در  كند، 
بدم  خودم  از  كرده‌ام  سخنراني  اسلام  سپاه  سرداران 
هم  مرا  عمليات  اين  در  خواسته‌ام  خدا  از  مي‌آيد؛ 
بپذيرد و من مُزدم را در اين عمليات از خدا بگيرم. 
را  بزرگ  پاداش  و  مزد  اين  كه  نگذشت  چند روزي 
دريافت كرد و رزمندگان و فرماندهان عزيز را حقيقتاً 
داغدار كرد. اين‌جانب همواره در خصوص شخصيت 
اين شهيد بزرگوار در شگفت و تعجب بودم، تا اين‌كه 
جنازه  شد  بنا  او  مظلومانه  و  غريبانه  شهادت  از  بعد 
 ‌ً مطهرش در قم تشييع شود. در كنار جسم مطهر و جدا
فوق العاده نوراني‌اش مشاهده كردم كه مرحومه مادر 
مكرمه‌اش خطاب به او فرمود: »عبدالله؛ فرزند عزيزم؛ 
تا در رحم من بودي زيارت عاشورايم ترك نشد و 
هرگز بدون وضو به تو شير ندادم.« خداوند او و برادر 
خود  رحمت  جوار  در  را  بزرگوارش  مادر  و  شهيد 

جاي دهد. ان‌شاءالله.

براي بســياري از فرماندهان عادت شده 
بود كه وقتي مي‌خواستند ميثمي را پيدا 
كنند مي‌گفتند بايد ببينيم الان در كدام 
وارد  بيشتري  فشار  سمت جبهه دشمن 
كرده است كه او همان‌جاست. يا مثلاً هر 
گاه فرماندهي احساس خستگي و سختي 
مي‌كرد چشم به راه بود كه آقاي ميثمي كي 

وارد مي‌شود...
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»اعوذ بالله من الشيطان الرجيم«
»بسم الله الرحمن الرحيم«

علي  والسلام  الصلوه  و  العالمين  رب  الحمدلله 
اشرف الانبياء و المرسلين ابي القاسم محمد صلي 

الله عليه و آله اجمعين.
و اما بعد از حمد خداي تبارك و تعالي و درود 
ـ  السلام  عليهم  ـ  بيت‌شان  اهل  و  پيغمبر  به 
خداوند توفيق عنايت فرمود كه در شب شانزدهم 
جمادي  با  مطابق  شمسي   1360 سال  اسفندماه 
الاول در ايام وفات فاطمه زهرا ـ سلام الله عليها 
گواهي  تو  خدايا؛  و  بنويسيم.  نامه‌اي  وصيت‌  ـ 
اين  مقام وحدانيتْ  كه در خدمت  لحظه  اين  در 
شرمسارم،  و  شرمنده  بسي  مي‌نويسم  را  كلمات 
جبهه‌هاي  در  كه  مي‌بينم  را  تو  بندگان  كه  چرا 
حق بر عليه باطل مي‌جنگند و در سنگرهاي خود 
خدايا؛  مي‌نويسند.  شهيدوارانه  وصيت ‌نامه‌هاي 
دلم مي‌سوزد كه چرا به زمين چسبيدم. خدايا اگر 
من بيچاره در اين لحظه بميرم فردا در مقابل اين 
جواناني كه از لذت و عيش و نوش دنيا بريدند و 

رو به تو آوردند سرافكنده خواهم بود.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد 
آله عبده و رسوله و  ان محمدا صلي الله عليه و 
ان عليا امير المؤمنين و حسن بن علي المجتبي و 
الحسين  بن  علي  و  السيدالشهدا  علي  بن  حسين 

النبين و  باقر علم  العابدين و محمدبن علي  زين 
جعفر بن محمد الصادق و موسي بن جعفر الكاظم 
و علي بن الرضا... و الحسن بن علي العسکري و 
حجه بن الحسن المهدي صلواتك عليهم اجمعين 
ائمتي و سادتي بهم اتولي و من اعدائهم اتبري و 
ان ما جاز به النبي حق و ان الله بعث من في القبور.
اي پدر بزرگوار و مادر مهربانم و اي خواهران و 

برادران و اي همه كساني كه با شما در دنيا مأنوس 
از  پيوسته  كه  مي‌خواهم  عاجزانه  شما  از  بودم؛ 
برايم طلب مغفرت كنيد چرا كه با رويي سياه از 
دنيا مي‌روم. شما نمي‌دانيد خدا چقدر لطف كرده 

گناهان مرا از شما پوشانده.
چيز  همه  از  بيش  زندگي‌ام  دوران  در  آن‌چه 
من شد،  دل خوردن  باعث خون  و  داد  رنج  مرا 

خدايا؛ بندگانــت را مي‌بينم كــه... در 
سنگرهاي خود وصيت ‌نامه‌هاي شهيدوارانه 
مي‌نويسند. دلم مي‌سوزد كه چرا به زمين 
چســبيدم. خدايا اگر من بيچاره در اين 
لحظه بميرم فردا در مقابل اين جواناني كه 
از لذت و عيش و نوش دنيا بريدند و رو به تو 

آوردند سرافكنده خواهم بود...

شــهيد حجت الاسلام عبدالله ميثمي 12 خرداد سال 1334 در اصفهان چشم به جهان گشود. در نوجواني وارد حوزه علميه 
اصفهان و از آن‌جا راهي قم شد. به دليل مبارزه با رژيم پهلوي سر از زندان قصر تهران درآورد. براي آن‌كه اذيتش كنند، با يك 

كمونيست هم‌سلولش كردند.
بعد از آزادي براي مبارزه و تبليغ راهي شهركرد شد. جنگ كه شد، ازدواج كرده بود اما به قول خودش زندگي او جبهه بود. در 
جبهه نمازش را كامل مي‌خواند. مي‌گفت: اين‌جا وطنم است. نماينده حضرت امام در قرارگاه خاتم الانبياء)ص( نيز بود. كربلاي 

5 بود كه تركش خورد. چند روز بعد در 12 بهمن 1365 به شهادت رسيد. آن روز، روز شهادت حضرت زهرا)س( بود.
متن زير دربرگيرنده آخرين وصيت‌نامه اين شهيد بزرگوار است كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان در اختيار 
شاهد ياران قرار گرفته است. لازم به توضيح است كه از اين متن، تنها چند جمله كه در مورد مسائل شخصي بود، درج نشده 

و به جز اين مورد، متن كامل و بدون دخل و تصرف است. البته با اندكي ويرايش كه شيوه شاهد ياران است:

متن وصيت‌نامه شهيد ميثمي

فقط به نائب امام زمان نگاه کنید، تا فریب نخورید

درآمد
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مقابل  در  نمي‌دانم  الان  و  بود  نداشتنم  اخلاصْ 
خداي بزرگ چه عملي را همراه خود ببرم. دومين 
مسأله‌اي كه مرا در زندگي عقب انداخت كه موفق 
گردم،  بهره‌مندتر  بزرگ‌تري  فيض‌هاي  از  نشوم 
بي‌نظمي و بزصفتي من بود كه جسته ]و[ گريخته 
كار مي‌كردم و به هر كشتزاري دهاني مي‌زدم. اين 
از حسنات تهي است. و سومين  است كه دستم 
چيزي كه گوشت بدنم را آب كرد و در دنيا مرا 
به   - غيبت  آورند  بر سرم  قيامت چه  تا  سوزاند 
خصوص غيبت علما - بود. خدا كند كه با دعاي 
شما، پروردگار همه كساني را كه بر گردن ما حق 

دارند از دست ما راضي گرداندَ...
آمديد  كه  وقتي  نمي‌كنم  فراموش  پدرم؛[  ]اي 
من  خدايا؛  گفتيد  و  قصر  زندان  ميله‌هاي  پشت 
از اين فرزند راضي هستم تو هم راضي باش؛ من 

چقدر آسوده شدم...
اولين  در  كه  هستيد  مادري  آن  شما  مادرم؛  اي 
حماسه‌اي  زندان  در  ملاقات  هنگام  برخورد 
همان‌جا  آفريديد.  زينب)س(  حضرت  همچون 
امام  سرباز  تو  نباش  ناراحت  فرزندم؛  گفتيد  كه 
مرا  و  بخوان،  را  درس‌هايت  هستي،  زمان)عج( 
خاطر  اطمينان  ساحل  به  هولناك  گرداب  آن  از 
فاتحانه  شما  كوچك  فرزند  اين  اگر  و  آورديد. 
و پيروزمندانه با چهره سفيد از دنيا رفت، بدانيد 
همان دعاي شما... كه در اولين سال عروسي خود 
و  گشته  مستجاب  كرديد،  صالح  فرزندي  جهت 

خدا اين فرزند صالح را از شما پذيرفته است.
...از  خانم؛  اكرم  و  خانم  طاهره  خواهرانم  اي 
يادتان نرود كه شما از پستاني پاك شير خورده‌ايد 
با پستاني پاك به فرزندان‌تان شير بدهيد.  بايد  و 
بياوريد.  بار  بيت)ع(  اهل  با حب  را  فرزندان‌تان 
نمي‌دانيد  كنيد. مگر  فقيه  با ولايت  آشنا  را  آن‌ها 
بيتش  اهل  دست  به  را  ما  خدا)ص(  پيغمبر  كه 
ما  زمان)عج(  امام  و  سپرد    - السلام  عليهم   –
جز  به  راهي  در  مبادا  سپردند؛  فقها  دست  به  را 
راه مرجع تقليد قدمي برداريد كه در اين صورت 

حجتي داريد...
شهيد  ]منظور،  خدا؛  رحمت  اي  عزيزم؛  برادران 
رحمت الله ميثمي است كه چندي پس از نگارش 
اين وصيت نامه به فوز عظماي شهادت نائل شد[ 
و اي امين خدا؛ ]امين الله[ و اي عطاء خدا؛ ]عطاء 

فراموش  را  زمان)عج(  امام  سربازي  شما  الله[ 
اميدوارم  اما  نداشت  لياقت  كه  برادرتان  نكنيد. 
باشيد.  زمان)عج(  امام  ياران  و  انصار  جزو  شما 
 – بيت  اهل  منبع  از  تا  الهي  تقواي  با  بكوشيد 
عليهم السلام - بهره‌مند شويد. نكند خداي ناكرده 
در دسته ‌بندي‌ها و جبهه‌ بندي‌هاي مذهبي بيفتيد 
مي‌شود؛  گرفته  شما  از  روحانيت  معنويت  كه 
لباسش  جز  به  روحانيت  از  مي‌بينيد  ناگهان  كه 

براي‌تان نمانده است. 
به اين طرف و آن طرف ننگريد. فقط نگاه كنيد 
به نائب امام زمان‌تان تا فريب نخوريد. در گرداب 
غيبت‌ها و تهمت‌ها نيفتيد. خدا گواه است كه اين 
بدگويي‌ها ايمان را مي‌خورد و انسان را از ]حريم 
لذّاتِ  ]و[  مي‌كند  اخراج  روحانيت  محدودة[  و 
مناجات با خدا را از بين مي‌برد... شما به بچه‌هاي 
فرزندان  بزنيد، مخصوصاً  بيشتر سر  خواهران‌تان 
طاهره خانم كه سيد هستند ]و[ بايد جزء رهروان 
راه حسيني)ع( باشند. من از همه رفقايم التماس 
به  بگوييد  را  دوستانم  از  نفر  دو  فقط  دارم.  دعا 
سر قبرم بيشتر بيايند؛ يكي آقاي ]شهيد[ مصطفي 
رداني‌پور و يكي هم سيدمرتضي صاحِب فصول و 
از جانب من بر سر قبر سيداحمد حجازي برويد 

و شب‌هاي جمعه قبر مرحوم مجلسي را فراموش 
نكنيد. زيارت قبر آقاي مطهري علم و حكمت و 
زيارت قبر آقاي مدني تقوي و زهد و زيارت قبر 
آقاي بهشتي سوز و گداز را فراموش نكنيد و به 
اجازه پدر بزرگوارم اخوي رحمت الله را به عنوان 
قيمّ انتخاب كردم، باشد كه بدهي‌هاي مرا بدهد...

خدايا؛ ما را جزو ياران امام زمان)عج( محسوب 
بدار. خدايا؛ رهبر كبير انقلاب امام خميني را در 
پناه خودت از همه بلاها مصون و محفوظ بدار. 
خدايا؛ رزمندگان ما را در جبهه‌هاي حق بر عليه 
باطل بر دشمنان‌شان فاتح و پيروز بگردان. خدايا؛ 
ما را به شهدا ملحق بگردان. پروردگارا؛ عاقبت امر 
ما را ختم به خير بگردان. خدايا؛ پدر و مادرِ]مان[ 
را از دست ما راضي و خشنود بگردان. پروردگارا؛ 
مهر و محبت اهل بيت – عليهم السلام -  را از ما 

و فرزندان ما مگير.

افسوس كه عمري پي اغيار دويديم
از يار بريديم و به مقصد نرسيديم

سرمايه ز كف رفت و تجارت ننموديم
جز حسرت و اندوه متاعي نخريديم

عبدالله ميثمي 

اي مادرم؛ شــما آن مادري هستيد كه در 
اولين برخورد هنــگام ملاقات در زندان 
حماســه‌اي همچون حضرت زينب)س( 
فرزندم؛  گفتيــد  كه  همان‌جا  آفريديد. 
ناراحت نباش تو ســرباز امام زمان)عج( 
هستي، درس‌هايت را بخوان، و مرا از آن 
گرداب هولناك به ساحل اطمينان خاطر 

آورديد...
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به حول و قوه الهي و لطفي كه شامل دوستان و هم‌رزمان شهيد حجت الاسلام والمسلمين شيخ عبدالله ميثمي شده تاكنون 
كتاب‌ها، ويژه‌نامه‌ها، نرم افزارهاي رايانه‌اي،‌فيلم‌هاي مستند و برنامه‌هاي تلويزيوني نسبتاً قابل توجهي درباره زندگي، تلاش‌ها 
و مجاهدات و شــخصيت اين شهيد ارزنده دفاع مقدس توليد و عرضه شده است. لطف از اين نظر كه بسياري از ياران شهيد 
اهل قلم هستند و مكتوب‌هاي ارزنده‌اي را در خصوص ايشان به رشته تحرير درآورده‌اند از آن جمله از عزيزاني چون حجت 
الاسلام والمسلمين عبدالله حاجي صادقي كه با نگارش مقالاتي بدين مهم مشغول بوده‌اند. به همراه حجت الاسلام والمسلمين 
سيداحمد محي الدين ميرمرشدي كه علاوه بر پيش‌قدم شدن در زمينه توليد نخستين كتاب درباره شهيد )شمع محفل خاتم( 
با راه‌اندازي سايت شهيد ميثمي و همچنين وب سايت شخصي خودشــان )mostajar.com( مطالب و تصاوير زيادي را در 
دسترس عموم قرار داده‌اند. سردار علي شمشيري نيز كتاب يادنامه شهيد ميثمي را روانه بازار كتاب كرده‌اند. ذيلاً به معرفي 

اجمالي برخي از اين آثار مي‌پردازيم:

گذر و نظري بر كتاب‌شناسي شهيد ميثمي

يادِ يار...

درآمد

شمع محفل خاتم 
نخستين كتاب‌ها يا يادنامه‌هايي كه درباره شهدا منتشر مي‌شوند، همواره بي 
‌تكرار باقي مي‌مانند. هر چند كه هر كدام از آثار بعدي هم به هر حال و به 
كه  است  لطفي  را  اولين‌ها  اما  مي‌سازند  جاودانه  را  شهيد  خون  پيام  نوعي 
اين لطف  باقي مي‌ماند، حال  آثار  اين گوهر لطف در صدف همان  هميشه 
مي‌خواهد به واسطه نزديكي به زمان شهادت شهيد باشد، يا آن‌كه به هر حال 
مسيري است كه تا كنون كسي آن را نپيموده و بكري خاص  خودش را دارد.
»شمع محفل خاتم« را جواد محدثي به همت و حمايت حجت الاسلام سيد 
احمد محي الدين ميرمرشدي در بهمن ماه 1366 مقارن با نخستين سالگرد 
شهادت شهيد عرضه كرده است و متأسفانه امروز اين كتاب ناياب شده و 
كمتر در دسترس است. البته مي‌توان لينك دانلود فايل ديجيتال كتاب را از 

سايت mostajar.com دريافت كرد.
يادنامه شهيد ميثمي

كتاب با نام كامل‌تر )يادنامه شهيد حجت الاسلام والمسلمين عبدالله ميثمي( 
نوشته سردار علي شمشيري است كه خود در زندان ستم‌شاهي با شهيد ميثمي 
اما نويسندگان ديگري همچون احمد عابدي، دكتر  بود.  هم‌بند و هم‌زنجير 
مهدي منفرد، رضا كرم نيا و مهدي نكويي سامان نيز سردار شمشيري را در 
نگارش كتاب همراهي كرده‌اند. تاريخ انتشار )1390( نشان مي‌دهد كه كتاب 
»يادنامه شهيد ميثمي« يكي از جديدترين آثاري است كه درباره شهيد به بازار 

عرضه شده است.
شاهدان روحاني )2(

اين يادنامه به شرح احوال و مجاهدات ده تن از شهداي شاخص روحاني 
پرداخته  نيز  ميثمي  به شهيد  كه جلد دومش  دارد  اختصاص  اصفهان  استان 
است. كتاب، حاصل تلاش علي عابدي و ياران اوست و زندگي ‌نامه نسبتاً 
پر و پيماني از شهيد عزيزمان را دربردارد. اين كتاب نيز محصول سال 1390 

است.
در جست‌وجوي روزگار وصل

كتاب با نام فرعي سخن ميثم ولايت به اهتمام محمدقاسم فروغي جهرمي، 
از روي  تنظيم شده‌اي  مانند و حاوي متن‌هاي  مقاله  دربردارنده بخش‌هايي 
روابط  معاونت  را  كتاب  است.  شهيد  ارزشمند  سخنراني‌هاي  و  مصاحبه‌ها 
عمومي و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در سال 1390 منتشر كرده 

است.
عبدِ الله

سردار سيدعلي بني‌لوحي پس از كسب كوله ‌باري از تجربه در ميدان دفاع 
مقدس و سال‌هاي بعد كه در بازسازي نقاط درگير با جنگ در كشور عزيزمان 

اندوخته است، حالا در كسوت نويسنده‌اي مجرب، صاحب نظر و كارآزموده، 
مي‌كوشد تا با قلم خويش اين شهداي عزيزي را كه در سال‌هاي جنگ با آن‌ها 
هم‌رزم، مأنوس و همراه بوده ادا كند. از قضا تلاش‌هاي ايشان درباره شهيدان 
ميثمي و حاج حسين خرازي )البته در كتابي مجزّا( سخت به دل مي‌نشينيد. 
كتاب عبدِ الله هر چند در قطع جيبي كاري است جمع و جور، اما مجموعه 

ارزشمندي از يادگارهاي دوستان، خانواده و هم‌رزمانِ شهيد را دربردارد. 
زندگي فرشته گونه

 كتابي است تحليلي كه اخلاق والا و رفتار برجسته شهيد ميثمي را به معرض 
الاسلام  حجت  را  كتاب  تهيه  و  نگارش  است.  گذاشته  واكاوي  و  معرفي 
والمسلمين احمد عابدي بر عهده داشته و در پنج بخش جايگاه شهيد، شهيد 
ميثمي در يك نگاه، گلگشتي در سخنان شهيد، زندگي فرشته گونه )هم‌نام با 
نام اصلي كتاب( و پايان مأموريت به رشته تحرير درآورده است. عنوان كتاب 
نيز ار تعبير زيباي مقام معظم رهبري در پيام‌شان به مناسبت شهادت شهيد 
ميثمي برگرفته شده است. »زندگي فرشته گونه« را انتشارات وزارت دفاع و 

پشتيباني نيروهاي مسلح به زيور طبع آراسته و به بازار فرستاده است.
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فرازِ دار

اهرمن چون تاخت بر اين خاك پاك
زادگاه نور و خاك تابناك

خلق ايران جمله از برنا و پير
راه را بستند بر دشمن، چو شير

سيل آسا سوي ميدان تاختند
لرزه بر اركان كفر انداختند

هر يك از گُندآوران طرفه كار
بود پيش خصم سدّي استوار

بود ساز و برگ گُردان، جان‌شان
حصن و سنگر، قدرت ايمان‌شان

مادران گفتند با فرزند خويش
بهر حفظ كشور ايران به پيش!
بي امان رزم آوران دشتِ كين

درنورديدند ميدان‌هاي مين
»ميثمي« چون ديد اين بيداد را

وان غرورِ حاكم بغداد را
از براي مرز ايران ديده خواب

تا برآرد ريشة اين انقلاب
در رگش خون آمد از غيرت به جوش

شعله شد چون ميثم خرمافروش
گفت خفتن شيوة بيدار نيست

جاي »ميثم« جز فراز دار نيست

استاد محمود شاهرخي

صبح ديدار

صبح ديدار گفتي دميده ست
فصل اجر جهادت رسيده ست
هرچه غير خدا، در تو گم شد

كربلا بود در دور پنجم
تا شب دور پنجم سحر شد
كربلا در دلت شعله‌ور شد

فجر بود و تو در صبحِ پيوند
پرَ كشيدي به عرش خداوند

روز ميلاد و روز شهادت
داد قرآن تو را يك اشارت

باز هم با اشارات قرآن
مُهر تأييد زد بر تو جانان
بار ديگر گواه از ره آمد

»قال انيّ عبدُ الَله« آمد
جانت آزاد از اندوه تن شد

رفتنت آينْة آمدن شد
جانت از هرچه آزاد آمد

بار ديگر به ميلاد آمد
شب، شبِ ماتم و داغ زهرا)س(

شب، شبِ سوگواري مولا)ع(
عطر تو در همه عرش گسترد
مقدمت را خدا، فرش گسترد

مصطفي محدثي خراساني

مرد عاشورانسب

آن علي گو، مرد عاشورانسب
پاسدار صبح صادق، خصم شب
آن كه جانش بي‌قرار جبهه بود

يارِ غيرت، يادگار جبهه بود
آن مجاهد، مرد عاشق، جبهه‌مَرد
عارف »في الله«، روحِ اهلِ درد

تا جمال يار را در جبهه ديد
يك شبِ زيبا، پرستو شد پريد
با امام عشق بيعت كرد و رفت

جان خود را نذر غيرت كرد و رفت
تا بلندِ كربلاي پنج رفت

با دلي عاشق به صيد گنج رفت
گونة خورشيد را بوسيد و رفت

در سپهر خون، شبي تابيد و رفت
شد به راه عشق و ايمان، سر به دار

ماند در دل، ياد سبز ماندگار

رضا اسماعيلي

اشعار 


